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ضرورت تدوین استانداردهای ارزش‌گذاری در ایران
 

در دنیای امروز، ارزش‌گذاری دارایی‌ها و شرکت‌ها به عنوان یکی از ارکان اساسی تصمیم‌گیری‌های 
اقتصادی، مالی و قضایی شــناخته می‌شــود. با این حال، در ایران هنوز استاندارد مشخص و جامعی 
برای ارزش‌گذاری وجود ندارد و دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌های غیرجامع پراکنده و عمدتا بروز نشده 
در این خصوص چالش‌های زیادی را به همراه دارد. تدوین اســتانداردهای ارزش‌گذاری در کشــور و 
تعیین نهاد متولی ضمانت اجرای آن  نه تنها ضروری اســت، بلکه می‌تواند به بهبود شفافیت، اعتماد 

در بازارهای مالی و عدالت اجتماعی و اقتصادی کمک کند.
عدم وجود یک چارچوب مشخص برای ارزش‌گذاری، منجر به ناهماهنگی و عدم شفافیت در نتایج 
ارزش‌گذاری می‌شــود. این موضوع می‌تواند گزارشگری مالی را خدشه‌دار کند و سرمایه‌گذاران را از 
ورود به بازارهای سرمایه و مالی دلسرد کند و در نتیجه، روند توسعه‌ی اقتصادی کشور را تحت تأثیر 
قــرار دهد. همچنین می تواند منجر به صدور آرای قضایــی ناعادلانه صادره بر مبنای ارزش گذاری 

کارشناسان شود. بنابراین، تدوین استانداردهای ملی ارزش‌گذاری باید در اولویت قرار گیرد.
شورای استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVSC( با عضویت بیش از 200 نهاد از 137 کشور 
استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری را منتشــر و به‌طور مستمر با توجه به تغییرشرایط اقتصادی، 
اجتماعی و فناوری آن را به روز رســانی می‌کند. آخرین نسخه لازم‌الاجرای آن نسخه‌ی 2025 است 
و نســخه‌ی لازم‌الاجرا برای 2028 را در دســت تدوین دارد. اســتانداردهای ارزش‌گذاری ایران باید 
بــا توجه به ویژگی‌هــا و الزامات خاص بازار ایران و همگرا با اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 
)IVSs( تدوین شــوند و از طریق قانون بکارگیری آن‌ها در ارزش‌گذاری‌ها الزام شود. این استانداردها 
باید شامل مبانی و روش‌های مختلف ارزش‌گذاری، معیارهای ارزیابی و شیوه‌های گزارش‌دهی باشند 
تا کارشناسان بتوانند با استفاده از آن‌ها به دقت بیشتری به ارزش‌گذاری دارایی‌ها، بدهی‌ها و کسب 

و کارها بپردازند.
از ســوی دیگــر، با توجــه به تحولات ســریع فناوری و اســتفاده از داده‌های کلان، لازم اســت 
اســتانداردهای ارزش‌گذاری به گونه‌ای طراحی شــوند که امکان بهره‌برداری از فناوری‌های نوین از 
جملــه هوش مصنوعــی را نیز فراهم کنند. این امر می‌تواند به کارشناســان کمــک کند تا فرآیند 

ارزش‌گذاری را تسریع و دقت آن را افزایش دهند.
علاوه بر این، توجه به ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری در فرآیند ارزش‌گذاری نیز اهمیت 
دارد. امروزه سرمایه‌گذاران به دنبال پروژه‌هایی هستند که نه تنها سودآوری اقتصادی داشته باشند، 
بلکه تأثیرات مثبت زیســت‌محیطی، اجتماعی و راهبری نیز ایجاد کنند. لذا، استانداردهای تدوینی 

باید به این نکات نیز توجه داشته باشند. 
در نهایت، برای موفقیت در تدوین اســتانداردهای ارزش‌گذاری، همــکاری نزدیک بین نهادهای 
دولتی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی ضروری است. ایجاد کارگروه‌های تخصصی و برگزاری سمینارها 
و کارگاه‌های آموزشی می‌تواند زمینه‌ســاز تبادل نظر و ارتقاء سطح دانش و مهارت‌های کارشناسان 

ارزش‌گذاری باشد. 
به طور کلی، تدوین اســتانداردهای ارزش‌گذاری در ایران نه تنها به بهبود کیفیت فرآیندها کمک 
خواهد کرد، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصادی کشور شود. 
زمان آن فرا رسیده است که گام‌های مؤثری در این راستا برداریم تا بتوانیم به یک نظام ارزش‌گذاری 

معتبر و قابل اعتماد دست یابیم.

 مرتضی  اسدی
رئیس شورای 
عالی جامعه 

حسابداران رسمی 
ایران
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1
قانونی  بســترهای  چارچوب  در  و  هم‌اکنــون 
برعهده‌ی  دارایی‌ها،  ارزش‌گذاری  وظیفه‌ی  موجود 
کارشناسان رسمی اســت. این کارشناسان وظیفه 
دارند ارزش مالی اموال و دارایی‌ها را برای اهدافی 
چون دادرســی و امور قضایی، دادوستد سهام و 
دارایی‌ها، تجدید ارزیابی، مالیات، تسهیلات و مانند 
آن تعیین کنند. بررسی اسناد و مدارک، بازدید و 
کارشناسی میدانی، تحلیل بازار و در نهایت تهیه‌ی 
گزارش رســمی مراحل مختلفی است که معمولاً 
در فرایند ارش‌گذاری دارایی‌ها طی می‌شــود و در 
نگاه نخســت ارزش‌گذاری حاصل این فرایند باید 
قابل‌اتکا باشد. با این همه، مشاهده می‌کنیم که در 
این  به  انجام‌شده  ارزش‌گذاری‌های  بسیاری  موارد 
شکل محل اختلاف‌نظر اســت. به نظر شما، روش 
کنونی ارزش‌گذاری دارایی‌ها و اموال چه نقاط قوت 

و ضعفی دارد؟

 محمدجواد تیموری:
ارزش‏گذاری دارایی‏ها برای کارشناسان رسمی از جنبه‏های 
گوناگــون حائز اهمیت اســت. از یک ســو، حجم روبه‏رشــد 
ارزش‏گــذاری فرصت‏آفرین و اعتباربخش اســت و از ســوی 
دیگــر، انجام صحیــح و دقیق ارزش‏گــذاری دارایی‏ها، کاری 
پرچالش، اختلاف‏برانگیز، پرمخاطره، مسئولیت‏زا، شکایت‏خیز 

و محکومیت‏آور است.
سابقه‌ی کارشناسی ارزش‌گذاری در کشور ما نسبتاً طولانی 
و قریب به 9 دهه اســت که کارشناســان رسمی دادگستری 
دارایی‏هــا و بدهی‏ها را در نظام قضایی، دســتگاه‏های اجرایی 
و بنگاه‏های اقتصادی اشــخاص حقوقی و حقیقی ارزش‏گذاری 

می‏کنند. 
از این منظر، کشــور ایران جزء کشــورهای پیش‏رو در امور 
ارزش‏گذاری در منطقه‌ی خاورمیانه اســت. مسلم است در این 
مدت مدید تجارب ارزنده‏ای حاصل شده است و چنانچه تجارب 
ملی ارزش‏گذاری هم‏راستا و در تعامل با تجارب بین‏المللی باشد، 
ارتقای دانش تخصصی ارزش‏گذاری را به دنبال خواهد داشــت. 
بهره‏گیری از دانش تخصصی ارزش‏گذاری به‌ویژه استانداردهای 
بین‏المللی ارزش‏گذاری، اعتبار کارشناسی و قابل‌اعتماد بودن و 
قابل‌اتکا بودن گزارش‏های کارشناســی ارزش‏گذاری را افزایش 

خواهــد داد. روش کنونــی کــه منحصراً با تکیــه بر تخصص 
کارشناســان است چارچوب نســبتاً قابل‌اتکایی فراهم می‌کند 
اما ضعف‌هایی چــون ذات قضاوتی ارزش‌گذاری، خلأ نظارتی و 
پیچیدگی دارایی‌های نامشهود، منشاء اختلافات و بی‌اعتمادی‌ها 
اســت. در یک نگاه کلی از نظر این‌جانب مهم‏ترین نقاط قوت و 

ضعف ارزش‏گذاری‌‌ها در کشور عبارتند از:

مهم‏ترین نقاط قوت:
 استقلال کانون‏ها و فعالیت در چارچوب قانون اختصاصی

 فعالیت ارزش‏گذاری مبتنی بر تجارب حرفه‏ای هم‏راستا 
با تجارب جهانی

 انتقــال دانــش از طریق روابط اســتادی و کارآموزی و 
دوره‏های آموزشی

 وجود فرایند منســجم و چندمرحله‏ای و سازوکار رسمی 
در حــوزه‌ی کارشناســی ازجمله جذب، کارآمــوزی، اعطای 
صلاحیت، دادســرای اختصاصی برای رســیدگی به تخلفات 

انتظامی
 وجود سیســتم‏های کنترل و ممیــزی کیفیت گزارش 

کارشناسی 
 اعطای صلاحیت حرفه‏ای مبتنی بر تجارب کارشناسان و 

تحدید حوزه‌ی فعالیت ارزش‏گذاری

مهم‏ترین نقاط ضعف:
 نبود مفاهیم و زبان مشــترک بین کارشناســان رسمی 

ارزش‏گذاری
 نبود مبانی یکسان ارزش‌گذاری بین کارشناسان رسمی 

ارزش‏گذاری
 نبــود روش‏هــای همســان ارزش‏گــذاری، پراکندگی 

قضاوت‏های حرفه‏ای و اختلاف‌نظر
 احتمال تخلف و نظارت ناکافی با وجود ســاختار قانونی، 

نبود نظارت کافی، احتمال ارزش‌گذاری غیرواقعی
 وجود زمینه‌های سوءاستفاده‌ی اقتصادی از ارزش‏گذاری، 
ازجمله انگیزه‌ی‌ اعلام قیمت‌هــای بالاتر از واقعیت در تجدید 

ارزیابی برای افزایش سرمایه،
 نبــود رویه‏های صحیــح در ارزش‏گــذاری دارایی‌های 

نامشهود: مانند برند، دانش فنی، نرم‌افزار و سرقفلی
 وجــود اختلاف‌نظــر، ســلیقه و رویکرد کارشناســان 
ارزش‏‏گــذاری در مراحــل و طــول فرایند ارزش گــذاری از 
جمع‏آوری داده‏ها و اطلاعات تا تحلیل و تعیین ارزش و تدوین 

گزارش ارزش‏گذاری
 نبود رویه و دستورالعمل واحد برای فرایند ارزش‌گذاری، 
مستندســازی، محاسبات، تحلیل‏ها و قالب همگون واحد برای 

گزارش کارشناسی‏ ارزش‏گذاری.
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 غلامحسین دوانی:
روش کنونــی ارزش‌گذاری دارایی‌ها در ایــران دو نقطه‌ی 
قوت اساسی دارد: نخســت، برخورداری از پشتوانه‌ی قانونی و 
مســئولیت حرفه‌ای کارشناسان رسمی و دوم، شناخت آنان از 
شــرایط بومی بازار ایران. در مقابــل، مهم‌ترین ضعف‌های این 
نظام، نبود اســتاندارد واحــد و لازم‌الاجرا، کمبــود داده‌های 
قابل‌اتکا و وابســتگی بیش از اندازه‌ی نتیجه‌ی ارزش‌گذاری به 

قضاوت فردی کارشناس است.
یکــی از مزیت‌هــای مهم نظــام موجود، مشــخص بودن 
مسئولیت قانونی کارشناس است. کارشناس رسمی باید اسناد 
مالکیــت، وضعیت حقوقی دارایی، مشــخصات فنی، شــرایط 
بهره‌برداری، موقعیت جغرافیایی و وضعیت بازار را بررسی کند 
و نتیجه را در قالب گزارشــی مســتند ارائه دهد. این گزارش 
در موضوعاتــی ماننــد دعاوی قضایی، وثیقه‌گــذاری، افزایش 
ســرمایه، خصوصی‌سازی، مالیات و واگذاری سهام آثار حقوقی 

و اقتصادی مهمی دارد.
مزیت دیگر، شناخت کارشناســان از شرایط خاص اقتصاد 
ایران است. ارزش زمین، ساختمان، ماشین‌آلات، معادن، سهام 

شرکت‌های غیربورســی و دارایی‌های نامشهود صرفاً از طریق 
فرمــول تعیین نمی‌شــود. عواملی ماننــد محدودیت واردات، 
تحریم‌هــا، نرخ ارز، مجوزهــا، بازار دســت‌دوم، امکان تأمین 
قطعات، وضعیت ثبتی و شــرایط منطقــه‌ای در ارزش دارایی 
مؤثرند و شــناخت محیط داخلی در این زمینه اهمیت زیادی 

دارد.
همچنین، اســتفاده از هیأت‌های کارشناســی سه، پنج یا 
هفت‌نفــره در پرونده‌های بااهمیت می‌تواند خطر وابســتگی 
نتیجــه به نظر یک فــرد را کاهش دهد. ایــن موضوع به‌ویژه 
درباره‌ی شرکت‌های بورسی، بانک‌ها، بیمه‌ها و دارایی‌هایی که 

با منافع عمومی مرتبط‌اند اهمیت بیشتری دارد.
با وجود این نقاط قوت، نخســتین ضعف نظام موجود، نبود 
وحدت در تعریف »مبنای ارزش« اســت. در برخی گزارش‌ها 
مشخص نیست که کارشناس در حال تعیین ارزش بازار، ارزش 
منصفانه، ارزش وثیقه‌ای، ارزش سرمایه‌گذاری، ارزش استفاده، 
ارزش فروش اجباری یا هزینه‌ی جایگزینی است. این مفاهیم 
الزاماً به یک مبلغ منتهی نمی‌شــوند و باید متناســب با هدف 

مأموریت انتخاب شوند.
ضعف دوم، افشای ناکافی روش‌ها و مفروضات است. ممکن 
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اســت دو کارشــناس برای یک کارخانــه از دو روش متفاوت 
اســتفاده کنند و به نتایجی کاملًا متفاوت برسند، بدون آن‌که 
روشن شود آیا روش انتخاب‌شده با هدف ارزش‌گذاری متناسب 
بوده است. گزارش باید منابع داده، روش، نرخ ارز، نرخ تنزیل، 
عمر اقتصادی، هزینه‌ی جایگزینی و محدودیت‌های اطلاعاتی 

را به‌صراحت بیان کند.
ضعف ســوم، نبود پایگاه اطلاعاتی شفاف از معاملات واقعی 
است. در بسیاری از بازارها، قیمت آگهی با مبلغ نهایی معامله 
تفــاوت دارد. در مــورد ماشــین‌آلات تخصصــی، دارایی‌های 
نامشهود، برندها و سهام شرکت‌های غیربورسی نیز بازار فعال و 
اطلاعات عمومی کافی وجود ندارد. در چنین شرایطی، ارائه‌ی 
یــک عدد ظاهراً دقیق می‌تواند نوعــی دقت کاذب ایجاد کند. 
بهتر اســت در موارد دارای عدم‌قطعیت بــالا، دامنه‌ی معقول 
ارزش و میزان حساسیت نتیجه به مفروضات نیز گزارش شود.
ضعف چهارم، چندنرخی بودن ارز و محدودیت دسترسی به 
ارز است. نرخ مورد استفاده باید نرخی باشد که واحد اقتصادی 
عملًا امکان دسترســی به آن را دارد. استفاده از نرخی که در 
عمل برای واردات یا جایگزینی دارایی قابل دســترس نیست، 

ممکن است ارزش‌گذاری را گمراه‌کننده کند.

ضعف پنجم، توجه بیش از اندازه به وضعیت فیزیکی دارایی 
و کم‌توجهی به منافع اقتصادی آن است. ممکن است یک خط 
تولید از نظر فیزیکی ســالم باشد، اما به علت فناوری قدیمی، 
مصــرف بالای انرژی، نبود مواد اولیه یــا کاهش تقاضا، ارزش 
اقتصادی محدودی داشــته باشد. برعکس، یک شرکت ممکن 
اســت دارایی فیزیکی زیادی نداشته باشــد، اما به دلیل برند، 
فناوری، قراردادها و نیروی انســانی متخصص، ارزش اقتصادی 

بالایی ایجاد کند.
همچنین باید تأکید کرد که اســتفاده از کارشناس مستقل، 
مســئولیت مدیریت و هیأت ‌مدیره را از بیــن نمی‌برد. هیأت 
‌مدیره مســئول کامل بودن اطلاعات ارائه‌شــده، معقول بودن 

مفروضات و نحوه‌ی استفاده از نتیجه‌ی ارزش‌گذاری است.
در جمع‌بندی، مسئله‌ی اصلی استانداردسازی، شفاف‌سازی 
و کنترل کیفیت آن است. هر گزارش ارزش‌گذاری باید حداقل 
شــامل مبانی و مفروضــات گزارش، هــدف مأموریت، مبنای 
ارزش، تاریــخ ارزش‌گــذاری، روش، منابــع داده، مفروضات 
کلیدی، محدودیت‌ها، تحلیل حساسیت، دامنه‌ی عدم‌قطعیت 

و اعلام تعارض منافع باشد.
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 علی رحمانی:
در کانون کارشناســان رسمی دادگســتری یا مرکز وکلا و 
کارشناسان رسمی قوه‌ی قضائیه گروه‌های مختلف کارشناسی 
داریم که در حــوزه‌ی دارایی‌ها، حقوق و اموال و مســتغلات 
تخصص دارند و کســب صلاحیت‌ها مســتلزم هــم تجربه و 
هم دانش و آگاهی اســت. برای مثال در گروه حســابداری و 
حسابرســی کانون کارشناســان در درجه‌ی اول کارشناســی 
ارزش‌گذاری ســهام شــرکت‌های بازرگانــی و خدماتی ارائه 
می‌شود. سپس حسابداری و حسابرســی واحدهای تولیدی-
صنعتــی و بعــد ارزش‌گذاری واحدهای تولیــدی و صنعتی و 
همینطور این مســیر طی می‌شــود تا به ارزش‌گذاری بانک‌ها 
و بیمه‌ها می‌انجامد. با وجود این در هیچکدام از این رشــته‌ها 
ما ضوابط مدون و مشخصی را که از طریق کانون‌ها یا مرکز یا 
شــورایی عالی برای ارزش‌گذاری تصویب و ابلاغ شده ملاحظه 
نمی‌کنیم. بــه عبارتی این دانش و ایــن روش به صورت یک 
عرف منتقل شــده و در بســیاری از گزارش‌هــا هم ملاحظه 
می‌شــود که تفاوت و اختلاف روش جــدی وجود دارد. اولین 
اقدام توســط سازمان خصوصی‌ســازی، هیأت عالی واگذاری، 
انجام شــد که دســتورالعملی برای ارزش‌گذاری سهام تدوین 
شــد. این دســتورالعمل در واقع مربوط به شرکت‌های دولتی 
می‌شــد که قرار بود واگذار بشوند و تقریباً همان دستورالعمل 
مبنای ارزش‌گذاری ســهام قرار گرفت. ولی این‌که برای مثال 
ما در رابطه با ماشــین‌آلات دســتورالعملی داشــته باشیم یا 
در رابطه با ســاختمان یا دارایی‌های نامشــهود، چنین چیزی 
وجود نداشــت. بعدها معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش 
بنیان ریاست‌جمهوری هم که متولی شرکت‌های دانش بنیان 
و اقتصاد دانش بنیان اســت دســت‌به‌کار شــد و با همکاری 
وزارت اقتصاد و ســازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستورالعمل 
ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشــهود را تدوین کرد، چون در آن 
حوزه مســائل و مشکلات بسیار بیشــتر بود. آخرین اقدام هم 
تجدیدنظر در دســتورالعمل یا آیین نامه‌ی ارزش‌گذاری سهام 

بود که به تصویب هیأت وزیران رسید و الان جاری است. 
درســت اســت که در واقع گزارش‌های ارزش‌گذاری محل 
اختلاف‌نظر بوده و هســت. آقای محسنی اژه‌ای رئیس کنونی 
قوه قضاییه نیز هم در زمان ریاســت و هــم در زمان معاونت 
چندیــن بار اظهار گله کرده و نمونه‌هایــی در این زمینه ارائه 
کــرده که به‌ویژه در مبحث ارزش‌گذاری املاک و مســتغلات 

است. ولی همین موضوع در مورد شرکت‌ها هم مصداق دارد.
در ایران از اســتانداردهای حســابداری برخورداریم و این 
اســتانداردها بر روش‌های ارزش‌گذاری هم بســیار تأثیرگذار 
اســت. IFRS13 روش تعیین ارزش منصفانــه را برای مقاصد 
گزارشــگری مالی توضیح داده اســت و در نوع خود استاندارد 
بســیار پیشــرفته‌ای اســت. ولی درعمل چندان مورد توجه 

کارشناسان رشته‌های مختلف قرار نگرفته است و آن‌ها در این 
زمینه توجیه نشده‌اند. 

قبلًا کانون کارشــناس‌های رسمی دادگستری استان تهران 
جلسه‌ای گذاشــته بود که طی آن بنده در حد دو ساعت این 
استاندارد مهم را توضیح دادم ولی تردید ندارم که در رشته‌های 
دیگر آشــنایی کافی با این اســتاندارد وجود ندارد. وقتی که 
یک کارشــناس برای تجدید ارزیابی برای مثال ســاختمان یا 
ماشــین‌آلات و تجهیزات را ارزش‌گذاری می‌کند حتماً باید به 
این استاندارد توجه کند. سازمان بورس و اوراق بهادار ضوابطی 
را در خصوص تجدید ارزیابی تدوین کرده بود که اجرا می‌شد و 
اخیراً دستورالعمل تجدید ارزیابی توسط این سازمان بازنگری 
و دســتورالعمل جدیدی تدوین شده اســت که در آن به این 

استانداردهای ارزش‌گذاری ارجاع داده شده است.

 ولی‌اله سیف:
نظــام فعلی ارزش‌گــذاری دارایی‌هــا در ایــران، علی‌‌رغم 
برخورداری از ظرفیت‌‌های حرفه‌ای مناســب، از نظر نهادی و 
اســتانداردی هنوز به بلوغ لازم نرسیده است. ازاین‌رو، در عین 
حــال که از نقاط قوت زیادی برخوردار اســت ولی ضعف‌های 
ساختاری زیادی هم دارد که منشأ بسیاری از اختلافات و حتی 

برخی فسادها شده‌اند.
در مــورد نقــاط قوت وضعیــت فعلی می‌توانیــم به وجود 
کارشناســان حرفه‌ای و دارای صلاحیت و پشــتوانه‌ی قانونی، 
اســتفاده از روش‌های متعــارف ارزش‌گذاری و بررســی‌های 
میدانــی که از طریــق بازدید از وضعیــت فیزیکی، حقوقی و 

اقتصادی دارایی به عمل می‌آید، اشاره کنیم. 
در مــورد نقاط ضعــف و ایرادهای روش فعلی هم شــاید 
مهم‌ترین ضعف، فقدان استاندارد ملی جامع ارزش‌گذاری باشد. 
در بســیاری از کشورها اســتانداردهای ارزش‌گذاری دقیقاً 
مشــخص می‌کنند کــه ارزش بــازار، ارزش منصفانه و ارزش 
ســرمایه‌‌گذاری چیســت؟ در هر مأموریت از کــدام مبنا باید 
استفاده شود؟ گزارش چگونه باید تنظیم شود؟ و چه افشاهایی 

الزامی است؟
در ایران چنین استانداردهای جامع و الزام‌آوری وجود ندارد 
یا به صورت یکپارچه اجرا نمی‌‌شــود؛ بنابراین دو کارشــناس 
ممکن است با استناد به دو برداشت متفاوت، هر دو نیز از نظر 
شــکلی درست عمل کرده باشــند، اما به نتایج کاملًا متفاوت 

برسند.
دومین اشــکال وابســتگی زیاد نتیجه به قضاوت شخصی 
کارشناس اســت. ارزش‌گذاری، برخلاف حسابداری، یک علم 
کاملًا عددی نیســت. در بســیاری از موارد، کارشــناس باید 
درباره‌ی مواردی مانند نرخ تنزیل، نرخ رشد، میزان استهلاک، 
قابلیت نقدشوندگی، ریســک بازار و کیفیت دارایی به صورت 
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مشــخص قضاوت کند. همین قضاوت‌ها می‌تواند اختلاف‌های 
بزرگی ایجاد کند.

بحث بعدی به کمبود اطلاعات شــفاف بازار مربوط می‌شود. 
یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران، نبود پایگاه‌های اطلاعاتی 
جامع اســت. برای مثال، قیمت واقعی معاملات املاک همیشه 
در دســترس نیســت. بســیاری از معاملات ثبت نمی‌‌شوند. 
معامــات صــوری وجــود دارد و قیمت‌‌ها به ســرعت تغییر 
می‌کنند. در نتیجه، داده‌‌های پایــه‌ی ارزش‌گذاری گاه ناقص 

یا غیر قابل‌اتکا هستند.
شــرایط تورمی اقتصاد ایران نیز مشــکل بعدی اســت. در 
اقتصــادی با تورم بالا ارزش یک دارایی طی چند ماه تغییرات 
محسوســی دارد. در نتیجه گزارشی که امروز تهیه شده، چند 

ماه بعد دیگر بیانگر ارزش واقعی دارایی نخواهد بود.
نکته‌ی بعدی عدم‌توجه به تفاوت هدف ارزش‌گذاری اســت. 
گاهی اختلاف‌‌ها ناشی از اشــتباه نیست، بلکه ناشی از تفاوت 
هدف ارزش‌گذاری است. به عنوان مثال، هدف‌های ارزش‌گذاری 
می‌تواند برای وثیقه‌گذاری در بانــک، مالیات، فروش، تجدید 
ارزیابــی و یا برای تملک دولتی باشــد که جنبه‌های متفاوتی 

دارند.
فقدان نظام کنترل کیفیت یکی دیگر از اشــکالات شرایط 
جاری است. در بســیاری از کشــورها ارزش‌گذاری، علاوه بر 
امضای کارشناس، تحت نظام کنترل کیفیت نیز قرار می‌گیرند. 
در ایــران چنین ســازوکاری هنوز فراگیر نیســت و کیفیت 
گزارش‌ها ممکن است به تجربه و دقت فردی کارشناس وابسته 

باشد.
محدودیت اســتفاده از فناوری نیــز کیفیت ارزش‌گذاری را 
تحــت تأثیر قرار می‌دهد. در ایران ایــن ابزارها هنوز به‌صورت 

گسترده و نظام‌مند به کار گرفته نشده‌اند.
احتمال تعــارض منافع آخرین ایرادی اســت که کم‌تر در 
ایران نســبت به آن حساســیت وجــود دارد. هرچند اکثریت 
کارشناســان با سلامت حرفه‌ای فعالیت می‌کنند، اما در برخی 
موارد ممکن است نحوه‌ی انتخاب کارشناس یا وابستگی مالی 
او به ســفارش‌‌دهنده، شائبه‌ی تعارض منافع ایجاد کند. وجود 
قواعد شفاف برای افشای تعارض منافع و سازوکارهای نظارتی 

می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد.
در مجموع، می‌توانم بگویم مشکل اصلی نظام ارزش‌گذاری 
ایران کمبود دانش کارشناسان نیست؛ بلکه نبود یک چارچوب 
نهــادی و اســتانداردی یکپارچه اســت. حتــی مجرب‌ ترین 
کارشناسان نیز وقتی با اســتانداردهای غیرهمسان، داده‌‌های 
ناقص، نوســانات شــدید اقتصادی و نبود نظام کنترل کیفیت 

روبه‌‌رو باشند، ممکن است به نتایج متفاوتی برسند.
از همیــن رو، اگر بخواهیم کیفیــت ارزش‌گذاری‌ها به‌طور 
پایــدار ارتقا یابد، اصلاحات باید از ســطح فــردی فراتر رفته 

و بر ایجاد یــک نظام حرفه‌ای مبتنی بر اســتانداردهای ملی 
همســو با رویه‌های بین‌المللی، توســعه‌ی پایگاه‌‌های داده‌ی 
معتبر، استقرار کنترل کیفیت، آموزش مستمر و بهره‌‌گیری از 

فناوری‌‌های نوین متمرکز شود.
این ضعف‌ها مبنای مناســبی برای اســتدلال در حمایت از 
ایجاد یک نهاد ملی تدوین اســتانداردهای ارزش‌گذاری است. 
چنین نهادی می‌تواند با تدوین اســتانداردهای واحد، کاهش 
اختلاف در گزارش‌‌های کارشناسی، افزایش شفافیت و تقویت 
اعتماد فعالان اقتصادی، یکی از حلقه‌‌های مفقوده‌ی نظام مالی 

و قضایی کشور را تکمیل کند. 

 احمد فاضلی:
پیش از ورود به پاســخ به پرســش‌ حاضر، ضروری است به 
برخی اقدامات انجام‌شــده در حوزه‌ی تدویــن چارچوب‌های 
حرفه‌ای ارزش‌گــذاری، برای درک بهتر مباحث اشــاره کنم. 
موضــوع چالش‌ها و الزامــات ارزش‌گــذاری و تجدید ارزیابی 
دارایی‌ها، از سال گذشــته به ابتکار جناب آقای دکتر صیدی، 
ریاســت محترم ســازمان بورس و اوراق بهادار، در دستورکار 
کمیته‌ای تخصصی متشــکل از صاحب‌نظران و متخصصان این 
حوزه قرار گرفت. با توجه به اهمیت روزافزون ارزش‌گذاری در 
گزارشگری مالی، بازار سرمایه، نظام بانکی، فرآیندهای مالیاتی، 
خصوصی‌سازی، تأمین مالی و سایر تصمیمات اقتصادی، اعضای 
کمیتــه بر ضرورت ایجاد یک چارچــوب حرفه‌ای، یکپارچه و 
مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها 

اتفاق نظر داشتند.
بر همین اســاس، کمیته‌ای متشــکل از نمایندگان سازمان 
بورس و اوراق بهادار، دانشــگاه‌ها، سازمان حسابرسی، جامعه 
حسابداران رسمی ایران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
اســتان تهران، مرکز وکلاء و کارشناســان قوه قضائیه و کانون 
نهادهای ســرمایه‌گذاری ایران تشــکیل شــد. مأموریت این 
کمیته، ترجمه، تطبیق و بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی 
 )International Valuation Standards - IVS( ارزش‌گذاری
و فراهم‌سازی بســترهای لازم برای استقرار و اجرای آن‌ها در 

کشور تعیین شد.
خوشــبختانه، هم‌اکنــون، مرحله‌ی ترجمه و بومی‌ســازی 
اســتانداردهای بین‌المللــی ارزش‌گذاری به پایان رســیده و 
اقدامات لازم برای تدوین الزامات قانونی، تعیین ســازوکارهای 
اجرایی و فراهم‌سازی مقدمات لازم‌الاجرا شدن این استانداردها 

نیز در حال انجام است.
از آن‌جا که بخش قابل‌توجهی از پرســش‌های طرح‌شــده به 
موضوعاتی نظیر ارزش منصفانه، روش‌های ارزش‌گذاری، تجدید 
ارزیابی دارایی‌ها، الزامات افشــا، نقش استانداردهای حسابداری 
شــماره‌ی ‌۱۱ و ۴۲ و همچنین ارتباط آن‌ها با اســتانداردهای 
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بین‌المللــی ارزش‌گذاری )IVS( مربوط می‌شــود، بخشــی از 
پاســخ‌های ارائه‌شده بر مبنای دستاوردها، مباحث کارشناسی و 
نتایج حاصل از فعالیت این کمیته تدوین شده است و جا دارد از 

مرکز پژوهش‌ سازمان بورس و اوراق بهادار تشکر کنم.
اما در مورد ضعف‌هــا و قوت‌های روش کنونی ارزش‌گذاری 
باید اشــاره کنم که ارزش‌گذاری دارایی‌هــا یکی از مهم‌ترین 
ارکان نظام گزارشگری مالی، بازار سرمایه، نظام بانکی، مالیاتی، 
ســرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی اســت. در حقیقت، 
هرگونــه تصمیم اقتصــادی اعم از خرید و فروش شــرکت‌ها، 
افزایش ســرمایه، تأمین مالی، اخذ تسهیلات، تعیین خسارت، 
خصوصی‌ســازی، ادغام و تملیــک، عرضه‌ی اولیه‌ی ســهام، 
تعیین وثایــق بانکی، انحلال و تصفیه، بدون یک ارزش‌گذاری 
قابل‌اتکا فاقد اعتبار اقتصادی خواهد بود. از‌این‌رو، کیفیت نظام 
ارزش‌گذاری مســتقیماً با کیفیت تصمیمات اقتصادی کشــور 

ارتباط دارد.
در ایران، ارزش‌گذاری دارایی‌ها عمدتاً توســط کارشناسان 
رسمی دادگستری، کارشناسان رســمی مرکز وکلا، مشاوران 
سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه انجام می‌شود. این 
نظام طی دهه‌های گذشــته توانسته نیازهای حقوقی و اجرایی 

کشور را تا حد قابل قبولی پوشش دهد، اما با توسعه‌ی اقتصاد، 
پیچیده‌تر شدن ابزارهای مالی و گسترش دارایی‌های نامشهود، 

پاسخ‌گوی نیازهای امروز اقتصاد ایران نیست.
در مورد نقاط قوت نظام فعلی می‌توان به موارد زیر اشــاره 

کرد:
۱- وجود پشتوانه‌ی قانونی

یکــی از مهم‌ترین مزیت‌هــای نظام ارزش‌گــذاری ایران، 
برخورداری از جایگاه قانونی است. گزارش کارشناسان رسمی 
در محاکــم قضایی، نظام بانکی، ســازمان امور مالیاتی، بورس 
اوراق بهادار، ســازمان خصوصی‌سازی و ســایر مراجع رسمی 
معتبر شــناخته می‌شــود. این موضوع موجب شده است که 
فرآیند ارزش‌گذاری از منظر حقوقی دارای ضمانت اجرا باشد.

۲- تجربه‌ی عملی ارزش‌گذاران
بخش قابل‌توجهی از کارشناســان رســمی دارای تجربه‌ی 
ارزشــمند در حوزه‌های مختلف اعم از املاک، ماشــین‌آلات، 
صنایع، معادن، کشاورزی، نیروگاه‌ها، شرکت‌ها و سهام هستند. 
ایــن تجربه‌ی عملی در بســیاری از پرونده‌های پیچیده نقش 

تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده است.
۳- شناخت مناسب از ویژگی‌های اقتصاد ایران

11  شماره هفتاد و چهار | تابستان 1405|



کارشناسان داخلی شناخت مناسبی از ساختار اقتصاد ایران، 
شرایط تحریم، محدودیت‌های نقل و انتقال سرمایه، ریسک‌های 
سیاسی، قیمت‌گذاری دستوری، محدودیت بازارهای معاملاتی 
و ویژگی‌های حقوقی کشــور دارند؛ شناختی که در بسیاری از 

مدل‌های بین‌المللی به صورت پیش‌فرض وجود ندارد.
۴- تنوع روش‌های ارزش‌گذاری

در عمــل، ارزش‌گــذاران ایرانــی از ســه رویکــرد اصلی 
ارزش‌گــذاری، رویکرد بازار، رویکــرد درآمدی و رویکرد بهای 
تمام‌شــده یا هزینه‌ی جایگزینی اســتفاده می‌کنند که از نظر 
تئوریک با اســتانداردهای بین‌المللــی ارزش‌گذاری )IVS( نیز 

همخوانی دارد.
با وجود این مزایا، چالش‌های نظام ارزش‌گذاری ایران بسیار 
گســترده‌تر از نقاط قوت آن اســت. در مورد نقاط ضعف نظام 

فعلی باید به موارد زیر اشاره کنم.
۱- نبود استاندارد ملی ارزش‌گذاری

اساسی‌ترین ضعف نظام ارزش‌گذاری ایران، فقدان استاندارد 
مستقل ارزش‌گذاری اســت. در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، 
ماننــد حرفــه‌ای  اســتانداردهای  براســاس   ارزش‌گــذاری 

انجــام   )International Valuation Standards - IVS(

می‌شــود. این اســتانداردها نه تنهــا روش ارزش‌گذاری، بلکه 
نحوه‌ی انتخــاب مبنای ارزش، افشــای مفروضــات، کنترل 
کیفیــت، اســتقلال ارزش‌گــذار، مدیریت تعــارض منافع و 

مسئولیت حرفه‌ای را نیز تعیین می‌کنند.
اما در ایران چنین اســتاندارد مستقلی وجود ندارد و همین 
موضوع موجب می‌شود کیفیت گزارش‌ها تا حد زیادی وابسته 

به تجربه و قضاوت شخصی ارزش‌گذار باشد.
۲- محدود بودن استانداردهای حسابداری

در حوزه‌ی گزارشگری مالی، استاندارد حسابداری شماره‌ی 
۱۱ )دارایی‌هــای ثابــت مشــهود( صرفاً نحوه‌ی شناســایی، 
اســتهلاک و تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت را بیان می‌کند و 
اصول ارزش‌گذاری را تشریح نمی‌کند. از سوی دیگر، استاندارد 
حســابداری شــماره‌ی ۴۲ )اندازه‌گیری ارزش منصفانه( که با 
هدف همگرایی با IFRS 13 تدوین شــده است، تعریف نسبتاً 
جامعی از ارزش منصفانه ارائه می‌کند، اما این اســتاندارد نیز 
روش اجرای ارزش‌گذاری را بر عهده‌ی استانداردهای حرفه‌ای 

ارزش‌گذاری قرار داده است.
به بیان دیگر، اســتاندارد ۴۲ پاسخ می‌دهد که »چه چیزی 
باید اندازه‌گیری شــود«، اما پاســخ نمی‌دهد که »چگونه باید 
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بازار قابل تحقق اســت. اما در اقتصادی که تورم بالاست، نرخ 
ارز دائمــاً تغییــر می‌کند، بازارها فاقد عمق کافی هســتند، و 
قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، تعیین ارزش منصفانه بسیار 
دشوار می‌شود. همچنین فاصله‌ی میان ارزش دفتری دارایی‌ها 

و ارزش اقتصادی آن‌ها به سرعت افزایش می‌یابد.
۸- ضعف در افشای مفروضات ارزش‌گذاری

یکی از الزامات اســتانداردهای IVS و همچنین اســتاندارد 
حســابداری شــماره‌ی ۴۲، افشــای کامل مفروضــات اصلی 
ارزش‌گذاری است. در بســیاری از گزارش‌های داخلی، مبنای 
ارزش، ســطح ارزش منصفانه )ســطوح ۱، ۲ یا ۳(، حساسیت 
مفروضــات، منابع اطلاعــات، محدودیت‌هــای ارزش‌گذاری، 
و تحلیــل عدم قطعیت به‌طور شــفاف افشــا نمی‌شــود. در 
نتیجه اســتفاده‌کنندگان از گزارش، توانایــی ارزیابی کیفیت 

ارزش‌گذاری را ندارند.
در مجموع به باور من، مشکل اصلی نظام ارزش‌گذاری ایران 
کمبود کارشناس نیست، بلکه نبود زیرساخت حرفه‌ای است و 

بر این مبنا راهکارهای اصلاح عبارت‌اند از:
• تدوین اســتاندارد ملی ارزش‌گذاری بــر مبنای IVS )که 

انجام شده است(
• همگرایی کامل استانداردهای حسابداری با استانداردهای 

ارزش‌گذاری
• اجرای کامل الزامات استاندارد حسابداری شماره‌ی ۴۲ در 

اندازه‌گیری ارزش منصفانه
• بازنگری در اســتاندارد شــماره‌ی ۱۱ و الــزام به ارجاع 

مستقیم به استانداردهای ارزش‌گذاری
• ایجــاد بانک ملی اطلاعات معامــات دارایی‌ها که دارای 

اهمیت بالایی است
• ایجاد نظام کنترل کیفیت گزارش‌های ارزش‌گذاری

• توسعه‌ی ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود
• استقرار نظام آموزش حرفه‌ای مستمر برای ارزش‌گذاران

• اســتفاده از هوش مصنوعی، تحلیل داده و ســامانه‌های 
هوشمند در فرآیند ارزش‌گذاری

• تشکیل نهاد مســتقل تدوین استانداردهای ارزش‌گذاری 
مشابه هیأت استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVSC( که 

مقدمات آن فراهم شده است
در نهایت، ارزش‌گذاری یک فرآیند صرفاً عددی نیست، بلکه 
فرآیندی مبتنی بر تحلیل اقتصادی، دانش مالی، قضاوت حرفه‌ای 
و اســتانداردهای فنی است. هرچه این چهار رکن تقویت شود، 
قابلیت اتکای ارزش‌گذاری افزایش یافته و اعتماد سرمایه‌گذاران، 
اعتباردهنــدگان، نهادهای نظارتی و ســایر ذی‌نفعان نیز ارتقا 
خواهد یافت. از این منظر، اســتاندارد حسابداری شماره‌ی ۱۱ 
و به‌ویژه استاندارد حســابداری شماره‌ی ۴۲ گام‌های مهمی در 
جهــت بهبود گزارشــگری مالی بوده‌اند، اما تــا زمانی که نظام 

اندازه‌گیری شــود.« بنابراین هنوز حلقه‌ی مفقوده، استاندارد 
ملی ارزش‌گذاری است.

۳- نبود پایگاه اطلاعات معاملات
یکــی از مهم‌تریــن پیش‌نیازهای ارزش‌گــذاری حرفه‌ای، 
دسترســی به داده‌های واقعی بازار اســت. در ایران مشکلات 
متعددی در این زمینه وجود دارد: بســیاری از معاملات واقعی 
ثبت نمی‌شــوند؛ قیمت‌های اعلامی با قیمت‌های واقعی تفاوت 
دارند؛ اطلاعات معاملات محرمانه است؛ و بانک اطلاعاتی جامع 
برای ماشین‌آلات، تجهیزات، شرکت‌ها و دارایی‌های تخصصی 

وجود ندارد.
در نتیجه ارزش‌گذار ناچار است بخشی از داده‌ها را بر اساس 
برآوردهای حرفه‌ای اســتخراج کند که ایــن موضوع دامنه‌ی 

عدم‌قطعیت را افزایش می‌دهد.
۴- وابستگی زیاد به قضاوت فردی

در ارزش‌گذاری حرفه‌ای، قضاوت اجتناب‌ناپذیر اســت، اما 
این قضاوت باید در چارچوب اســتاندارد انجام شود. در ایران 
گاهی دو کارشــناس با اطلاعات تقریباً یکسان، ارزش‌هایی با 
اختلاف بیش از ۵۰ درصد ارائــه می‌کنند و این موضوع بارها 
توســط مقامات ارشــد نظام مطرح شده اســت. این اختلاف 
معمولاً ناشــی از تفاوت در انتخاب رویکرد ارزش‌گذاری، نرخ 
تنزیل، نرخ رشد، انتخاب معاملات مقایسه‌ای، ضرایب تعدیل، 
و مفروضات اقتصادی اســت. وجود چنین اختلاف‌هایی اعتماد 

عمومی به فرآیند ارزش‌گذاری را کاهش می‌دهد.
۵- نبود کنترل کیفیت حرفه‌ای

در کشورهای توســعه‌یافته، گزارش‌های ارزش‌گذاری تحت 
نظام کنترل کیفیت مستقل بررسی می‌شوند. در ایران معمولاً 
هیچ مرجع مستقلی کیفیت گزارش را پیش از استفاده ارزیابی 
نمی‌کنــد و اختلاف‌هــا عمدتاً پــس از ورود پرونده به مراجع 

قضایی آشکار می‌شود. 
۶- ضعف در ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود

اقتصاد امروز جهان مبتنی بر دارایی‌های نامشهود است. در 
بســیاری از شــرکت‌های بزرگ دنیا بیش از ۸۰ درصد ارزش 
شرکت ناشی از مواردی از قبیل برند، نرم‌افزار، مالکیت فکری، 
داده، الگوریتم‌ها، قراردادهای بلندمدت، ســرمایه‌ی انســانی، 

فناوری، و شبکه‌ی مشتریان است.
در حالی که نظــام ارزش‌گذاری ایران همچنــان عمدتاً بر 
دارایی‌های مشــهود متمرکز اســت و اســتانداردهای اجرایی 

مناسبی برای ارزش‌گذاری این دارایی‌ها وجود ندارد.
۷- چالش اقتصاد تورمی

یکی از بزرگ‌ترین مشــکلات ارزش‌گــذاری در ایران، تورم 
مزمن است. طبق استاندارد حســابداری شماره‌ی ۴۲، ارزش 
منصفانــه باید منعکس‌کننده‌ی قیمتی باشــد کــه در تاریخ 
اندازه‌گیری، در یک معامله‌ی منظم میان مشــارکت‌کنندگان 
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ارزش‌گذاری کشور به استانداردهای حرفه‌ای مستقل، داده‌های 
شــفاف و نظارت تخصصی مجهز نشود، دســتیابی به برآوردی 
یکنواخت، قابل اتکا و منطبق با ارزش اقتصادی واقعی دارایی‌ها 

با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود.

 ناصر محامی:
داستان ارزیابی در کشور ما داستانی است پر از آب چشم... 
ارزیابی در کشور ما نه تشــکیلات حرفه‌ای دارد، نه استاندارد 
دارد، نــه آموزش دارد، نه کنتــرل کیفیت دارد، نه آیین رفتار 
حرفه‌ای دارد و نه کسی متوجه فقدان این موارد است. با کمال 
تأسف، دانشگاهیان و برنامه‌ریزان آموزش دانشگاهی حسابداری، 
اقتصاد و مالی، متولیان حرفه در سازمان حسابرسی و جامعه‌ی 
حسابداران رسمی، مسئولان و هدایت‌کنندگان بازارهای مالی 
و بورس تهران، مقامات پولی و بانکی، مقامات وزارت دارایی و 
امور مالیاتی، کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس 
و همین‌طور قوه قضائیه حساســیت بســیار نازلی نســبت به 
اهمیت موضوع و آثار اجتماعی و اقتصادی آن در گزارشــگری 
مالی، حل مشــکلات دعاوی حقوقی، حفاظــت از دارایی‌های 
 مالــی و پولــی و نظایر آن دارنــد ... و آنانی هــم که متوجه 
مسائل و مشکلات ارزیابی در کشور هستند صدایشان به جایی 

نمی‌رسد.
ما حتی تعریف درســت و به‌عبارتی درک صحیح از ماهیت 
ایــن کار نداریــم و بــرای همیــن در موارد زیــادی حتی از 
ترمینولوژی و اصطلاحات صحیح هم اســتفاده نمی‌کنیم، مثلًا 
عبارتی هماننــد »ارزش‌گذاری« یا بعضاً حتی »قیمت‌گذاری« 
را به‌جــای »ارزش‌یابی یا ارزیابی« به کار می‌بریم. در حالی‌که 
ارزیابــی )Valuation( فرآیندی تحلیلی و علمی‌برای تخمین 
ارزش موجود اســت در زمان خاص، تحت شرایط مشخص، با 
مفروضات معین )‏مثلا‏ً شرایط تصفیه یا تداوم فعالیت، کنترل یا 
عدم کنترل شرکت(، ارزیاب در این فرآیند هیچ نوعی از ارزش 
خلق یا تعیین نمی‌کند بلکه به کمک داده‌ها، مدل و مفروضات 
ارزیابی، بــرآوردی از ارزش موجود را که خــارج از اراده‌ی او 

به‌شکل مستقل وجود دارد اعلام می‌کند.
نکته‌ی کلیدی درک این حقیقت اســت که ارزش خارج از 
اراده‌ی ارزیاب وجود دارد، کار ارزیاب گذاردن ارزش نیســت 
بلکه تخمین ارزش براساس هدف و مفروضات ارزیابی است. با 
تغییر هدف و مفروضات ارزیابی، ارزش برآوردی تغییر خواهد 

کرد. 
کار ارزیابی، یابیدن )یافتن( ارزش است و ارزیاب، پیداکننده 
و یابنــده‌ی ارزش موجــود با توجه به مفروضات و ســناریوی 
ارزیابی مورد نظر اســت اســت نه گذاردن ارزش. همین‌طور 
هست استفاده از واژه‌ی »قیمت و قیمت‌گذاری« به‌جای ارزش 
و ارزیابی. قیمت، عددی واقعی، قطعی و قابل‌مشــاهده اســت 

که در یک زمان مشــخص و در یــک معامله‌ی خاص بین دو 
طرف برسر آن توافق میشود. قیمت می‌تواند بالاتر یا پایین‌تر از 
ارزش باشد، قیمت به شرایط لحظه‌ای بازار، اضطرار، چانه‌زنی، 
احتیاج، اطلاعات ناقص و عوامل مشــابه بستگی دارد، قیمت با 
توجه به شــرایط خریدار و فروشنده می‌تواند بالاتر، پایین‌تر و 

بعضاً معادل ارزش باشد.
قیمت حاصل توافق خریدار و فروشــنده اســت و متأثر از 
انگیزه‌های شــخصی، کمبود اطلاعات، اجبار و اضطرار، روابط 
خاص و شرایط مشابه است. اما ارزش برآوردی نظری است که 
با در نظر گرفتن مفروضات و مدل و اهداف برآورد، با اســتفاده 
از روش‌های علمی‌‌و اصول و استانداردهای ارزیابی تخمین زده 
می‌شود و معمولاً قالب‌های مختلفی دارد مانند ارزش منصفانه، 

ارزش بازار، ارزش سرمایه‌گذاری، ارزش استفاده و ... .
مشــابه همین خطاهــا در درک فرایند ارزیابــی، اهداف و 
انتخــاب معیــار ارزش و متدهای ارزیابی نیز وجود داشــته و 
دارد که حاصل آن‌ها انحراف از ارزش و تخمین‌های مســتعد 
انحراف‌های کاملًا زیاد از ارزش و در نهایت پریشانی در نتیجه 

است.

 کاظم وادی‌زاده:
روش کنونــی ارزش‌گــذاری دارایی‌ها در ایران که توســط 
کارشناســان رســمی انجام می‌شود، در بســیاری از موارد با 
اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVS(، استانداردهای 
حســابداری ایران و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی 
)IFRS( تطابقی نداشته و دســتورالعمل‌های تدوین‌شده فاقد 

اجماع نظر توسط ارکان قانونی و علمی جامعه است. 
در ارزیابــی ســهام بنگاه‌هــای اقتصــادی و ارزش‌گذاری 
شرکت‌ها، ارزیابان مختلفی در رشته‌های موردنظر برای تعیین 
ارزش ســهام شرکت تأثیرگذار هســتند. بنابر ماهیت ساختار 
دارایی‌های شــرکت‌ها، ارزیابان در رشته‌های مختلف، ازجمله 
راه و ســاختمان، ماشــین‌آلات و تأسیسات، وســایط نقلیه، 
برق و مکانیک، امور بازرگانی، حســابداری و حسابرســی و ... 
نسبت به ارزیابی دارایی‌های موردنظر اقدام می‌کنند. بسیاری 
از رشته‌های ارزیابی‌کننده با اســتانداردهای تدوین‌شده برای 
ارزش‌گذاری آشــنایی لازم را نداشته و به دلیل اهمیت ارزش 
اقتصــادی دارایی‌های ارزیابی شــده، عمــاً اختلاف‌نظر‌های 
قابل‌توجهی در ارزیابی بنگاه‌های اقتصادی و دارایی‌های مورد 

نظر بین کارشناسان ایجاد می‌گردد. 
یکــی از مهم‌ترین نقاط قوت نظام موجود، ســپردن فرآیند 
ارزش‌گذاری به کارشناســان رسمی دارای مجوز قانونی است. 
این افراد از دانش تخصصی، تجربه‌ی عملی و مسئولیت قانونی 
برخوردارنــد و گزارش آنان در مراجع قضایــی، اداری و مالی 
از اعتبار بالایی برخوردار اســت. کارشناســان معمولاً علاوه بر 
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بررســی اسناد و مدارک، از محل دارایی‌ها نیز بازدید می‌کنند. 
ایــن امر موجب می‌شــود عواملــی مانند وضعیــت فیزیکی، 
میزان استهلاک، شــرایط بهره‌برداری، موقعیت مکانی و سایر 
ویژگی‌هــای مؤثــر در ارزش دارایی در فرآینــد ارزش‌گذاری 
لحاظ شــود. در عمل، کارشناســان می‌توانند متناسب با نوع 
دارایی از رویکردهای مختلف ارزش‌گذاری مانند رویکرد بازار، 
رویکرد هزینه و رویکرد درآمد اســتفاده کنند. این موضوع با 
اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVS( نیز همسو است 
که انتخاب مناسب‌ترین روش را بر اساس ماهیت دارایی توصیه 

می‌کند. 
گزارش‌هــای ارزش‌گــذاری در حوزه‌های متعــددی مانند 
تجدید ارزیابی دارایی‌ها، وثیقه‌گذاری، اخذ تســهیلات، دعاوی 
حقوقی، تعیین ارزش سهام، نقل‌وانتقال دارایی‌ها و محاسبات 
مالیاتی کاربرد دارند و این گستردگی استفاده، یکی از مزایای 
نظام فعلی محســوب می‌شــود. یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف، 
اتکای قابل‌توجه ارزش‌گذاری به قضاوت حرفه‌ای کارشــناس 
اســت. در بسیاری از موارد، دو کارشــناس با اطلاعات مشابه 
ممکن است به ارزش‌های متفاوتی برسند. این موضوع قابلیت 
مقایســه و اتکاپذیری گزارش‌ها را کاهش می‌دهد. در بسیاری 

از دارایی‌ها، به‌ویژه املاک، ماشین‌آلات تخصصی و دارایی‌های 
خاص، اطلاعات شــفاف و قابل‌اتکایی از معاملات واقعی وجود 
ندارد. در نتیجه کارشــناس ناچار است از اطلاعات محدود یا 
برآوردهای شخصی اســتفاده کند که احتمال خطا را افزایش 

می‌دهد. 
اگرچه برخی از کارشناســان مالی از اصول IVS اســتفاده 
می‌کننــد، اما هنوز اجــرای ایــن اســتانداردها در ایران در 
گزارشــگری ارزیابی سهام الزام‌آور نیست. در برخی گزارش‌ها، 
مفروضات، روش‌های ارزش‌گذاری، تحلیل حساســیت و منابع 
اطلاعاتی به اندازه‌ی کافی افشــا نمی‌شــود. گاهی برای یک 
دارایی واحد، گزارش‌های کارشناسی متفاوتی ارائه می‌شود که 
ناشــی از تفاوت در روش ارزش‌گذاری، مفروضات، نرخ تنزیل، 
ضرایب اســتهلاک یا تحلیل شرایط بازار اســت. این موضوع 
موجب بــروز اختــاف در محاکم و بین ذی‌نفعان می‌شــود. 
در بســیاری از ارزش‌گذاری‌ها در ایــران هنوز تمرکز اصلی بر 
روش ارزش خالــص دارایی‌ها )NAV( اســت، در حالی که در 
استانداردهای IVS و IFRS، برای بسیاری از دارایی‌های درآمدزا 
استفاده از رویکرد درآمدی، مدل جریان‌های نقدی تنزیل‌شده 

)DCF( و تحلیل بازار توصیه می‌شود. 
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در اقتصــاد ایــران به دلیل تــورم بالا، نوســانات نرخ ارز و 
تغییرات ســریع قیمت‌ها، ارزش‌های تعیین‌شده ممکن است 
در فاصلــه‌ی زمانی کوتاهــی اعتبار خود را از دســت بدهند. 
به همین دلیل گــزارش ارزش‌گذاری معمــولاً تنها در تاریخ 
مشخصی معتبر است. برخی گزارش‌های کارشناسی تنها مبلغ 
نهایــی ارزش را اعلام می‌کنند و جزئیات مربوط به مفروضات، 
منابع اطلاعات، تحلیل بازار و نحوه‌ی محاسبات به اندازه کافی 
تشــریح نمی‌شود. این موضوع امکان بررسی و ارزیابی مستقل 

گزارش را کاهش می‌دهد. 
بنابرایــن به‌طور کلی نظــام فعلی ارزش‌گــذاری دارایی‌ها 
در ایران از پشــتوانه‌ی قانونی و تخصص کارشناســان رسمی 
برخوردار اســت، اما وابســتگی زیاد به قضاوت فردی، کمبود 
اطلاعــات شــفاف بــازار، تفاوت رویــه میان کارشناســان و 
عدم‌اجرای کامل اســتانداردهای بین‌المللی موجب شده است 
که در بسیاری از موارد نتایج ارزش‌گذاری محل اختلاف باشد. 
 IVS ،IFRS نزدیک‌تر شــدن رویه‌های ارزش‌گذاری به الزامات
IAS 16، 13 و استانداردهای حسابداری ایران می‌تواند کیفیت، 
شفافیت و قابلیت اتکای گزارش‌های ارزش‌گذاری را به میزان 

قابل توجهی افزایش دهد.

2
چارچوب‌های  ارزش‌گــذاری،  اســتانداردهای 
شناخته‌شــده‌ی جهانی هســتند که در ارزیابی 
یکپارچگی  و  شــفافیت  یکنواختــی،  دارایی‌ها 
ایجاد می‌کنند. بر این اســاس، در ســطح جهانی 
استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVS( مرجع 
در غیاب  است.  دارایی‌ها  ارزش‌گذاران  مورداتکای 
این استانداردها در ایران از مجموعه‌ای از روش‌ها 
برای برآورد ارزش روز دارایی‌ها استفاده می‌شود. 
در  قابل‌کاربرد  حد  چه  تا  جهانی  اســتانداردهای 
ایران اســت و برای دســت‌یابی به استانداردهای 

ارزش‌گذاری بومی چه مسیری را باید طی کرد؟ 

 محمدجواد تیموری:
استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVS( به دلیل ایجاد 
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کــه برخــی الزامــات آن در محیــط کســب وکار در ایران 
امــا اســتانداردهای بین‌المللــی ارزش‌گذاری  وجودنــدارد، 
)International Valuation Standards-IVS( در ایران قابل 
اســتفاده‌اند؛ اما نباید به‌صورت ترجمه‌ی لفظ‌به‌لفظ یا اجرای 
مکانیکی به کار گرفته شــوند. این اســتانداردها به ارزش‌گذار 
نمی‌گوینــد که همــه‌ی دارایی‌ها را با یک فرمول مشــخص 
ارزیابــی کند؛ بلکــه تعیین می‌کنند مأموریــت ارزش‌گذاری 
چگونه تعریف، مســتند و گزارش شود. اهمیت IVS برای ایران 
در ایجاد زبان مشترک، شفافیت روش‌ها و کاهش اختلاف‌های 
غیرموجه میان کارشناســان اســت. البته بایــد اصول IVS را 
پذیرفت و برای شــرایطی مانند تــورم، چندنرخی بودن ارز و 
کمبود اطلاعات بازار، راهنماهای اجرایی بومی تدوین کرد زیرا 
اصول علمی ارزش‌گذاری ماهیتــی جهانی دارند، ولی داده‌ها، 
قوانین، ســاختار بازار، نرخ ارز، نظام مالیاتی و محدودیت‌های 

اقتصادی هر کشور متفاوت است.
IVS چارچوبی اصول‌محور بــرای تعیین دامنه‌ی مأموریت، 
مبنــای ارزش، کیفیت داده‌ها، انتخاب روش، مستندســازی، 
 IVS گزارشگری و کنترل کیفیت فراهم می‌کند. نسخه‌ی جاری
در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۴ منتشــر و از ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا 
شده است. در این نسخه، موضوعاتی مانند داده‌ها و ورودی‌ها، 
مدل‌های ارزش‌گذاری، مستندســازی و ابزارهای مالی اهمیت 

بیشتری یافته‌اند.
ســه رویکرد اصلی ارزش‌گذاری یعنی رویکرد بازار، رویکرد 
درآمد و رویکرد هزینه در ایران نیز قابل استفاده‌اند. آنچه باید 
بومی شود، اصول ارزش‌گذاری نیست؛ بلکه نحوه‌ی اجرای این 

اصول در محیط اقتصادی ایران است.
در رویکرد بازار باید مشــخص شود در نبود معاملات شفاف 
چگونه می‌توان از قیمت آگهی‌ها، اطلاعات محدود یا معاملات 
غیرعمومی استفاده کرد. در رویکرد درآمد باید روش تعیین نرخ 
تنزیل، صرف ریسک کشور، ریسک نقدشوندگی، تورم، نرخ ارز 
و پیش‌بینی جریان‌های نقد روشن باشد. در رویکرد هزینه نیز 
باید هزینه‌ی حمل، گمرک، نصب، تحریم، فرسودگی فیزیکی، 
فرسودگی عملکردی و فرسودگی اقتصادی در نظر گرفته شود.
مسیر مناســب برای تدوین اســتانداردهای بومی می‌تواند 

شامل مراحل زیر باشد:
نخســت، پذیرش IVS به‌عنوان چارچوب پایــه. ایران نباید 
اســتانداردی کاملًا جدا و ناسازگار با اصول جهانی تدوین کند. 
چنین رویکردی قابلیت مقایسه‌ی گزارش‌ها را کاهش می‌دهد. 
راه درســت، پذیرش IVS و تدوین ضمایم اجرایی متناسب با 

شرایط ایران است.
دوم، تشــکیل یک شــورای مســتقل و بین‌نهــادی برای 
اســتانداردگذاری. این شــورا می‌تواند با مشــارکت سازمان 
حسابرسی، جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، سازمان بورس، 

شــفافیت و یکنواختی، کاملًا در ایران قابل‌اســتفاده هستند، 
چراکه اولاً، این استانداردها زبان فنی مشترک بین کارشناسان 
حرفه‏ای در رشته‏های تخصصی ارزش‏گذاری در سطح جهانی 
هســتند، ثانیاً، چارچوبی یکپارچــه از اصول، مبانی، مفاهیم و 
روش‏هــای به‏کاررفته در فرایند تعییــن ارزش دارایی‏ها ایجاد 
می‏‏کننــد. ثالثاً در نتیجه زمینه‌ی ارتقــای اعتماد و اطمینان 
عمومی بــه ارزش‏گــذاری، قابلیت مقایســه و قابلیت اتکا به 
گــزارش ارزش‏گذاری را بــه دنبال خواهد داشــت و پیامدها 
و آثــار آن افزایش شــفافیت ارزش‏گذاری و افزایش ســطح 
رضایت ذی‌نفعان از ارزش‏گذاری، کاهش ریســک مســئولیت 
حرفه‌ای، کاهش اختلاف‌نظر کارشناســان رسمی ارزش‏گذار، 
افزایش تولیــد محتوای بازآموزی و آموزشــی ارزش‌گذاران و 
کاهش اعتراضات و شــکایات مرتبط بــه ارزش‏گذاری خواهد 
بــود و درنهایت موجبات ارتقای کیفیت ارزش‏گذاری را فراهم 

می‏آورند. 
اســتانداردهای  به‌کارگیــری  و  اســتقرار  نهادینه‌شــدن، 
ارزش‏گــذاری دارایی‏ها در کشــور ما ایران، یكــی از اقدامات 
بنیادی اســت كــه می‏تواند آثــار مثبت زیادی بر توســعه‌ی 
اقتصادی، اجتماعی و عدالت قضایی داشته باشد. این مهم صرفاً 
با تدوین، تصویب و ابلاغ رســمی استانداردهای ارزش‏گذاری 
محقق نمی‏شــود، بلکه نیازمند مشاركت فعال تمام ذی‌نفعان 
در سطوح ملی و محلی اســت. قانون‏گذاری، سیاست‏گذاری، 
تنظیم‏گری، فرهنگ‏ســازی، نظارت، پایش، آموزش و ارزیابی 
نتایج از مهم‌ترین اقدامات در این فرایند اســت که با مشارکت 
فعال و مؤثــر ذی‌نفعان اصلی و به‌ویــژه نهادهای تخصصی و 
حرفــه‏ای ارزش‏گذاری محقق می‏شــود. گام‌های مشــخص 

دستیابی به استانداردهای ارزش‏گذاری ملی عبارتند از:
1( عزم و اراده‌ی حاکمیت و تصمیم‌گیری در سطح کلان در 
ســه قوه و حمایت همه‏جانبه برای نهادینه‌شدن و پیاده‌سازی 

استانداردهای ارزش‌گذاری در کشور
2( تدویــن، تصویــب و ابلاغ قانون برای لازم‌الاجرا شــدن 

استانداردها در کلیه‌ی نهادها در سطح کشور
3( ایجاد نهاد حرفه‏ای، تدوین و به‏روزرســانی استاندادهای 
ملی، نظارت عالی بر اجرای استانداردها و پایش و ارزیابی نتایج 
4( فرهنگ‏ســازی، آموزش و توانمندســازی کارشناســان 
رســمی، قضــات، مدیران و کارشناســان مرتبط بــا حوزه‌ی 

ارزش‏گذاری
5( برخورد قاطع و مقابله‌ی جدی با متخلفان، سودجویان و 

جریان‏های سوء مانع اجرای استانداردهای ارزش‏گذاری 

 غلامحسین دوانی:
اگرچه اســتانداردهای حســابداری و ارزیابی تابع شــرایط 
محیطــی و اقتصــادی و الزامــات تعریف شــده‌ای هســتند 
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بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، کانون کارشناسان رسمی، 
دانشگاه‌ها و متخصصان مالی، حقوقی و فنی فعالیت کند. 

پیشــنهاد تشــکیل این شــورا الزاماً به معنــای ایجاد یک 
ســازمان اداری بزرگ و جدید نیست. هدف، ایجاد سازوکاری 
برای هماهنگــی نهادهای موجود، تدوین اســتاندارد، تعیین 

صلاحیت‌ها و کنترل کیفیت است.
ســوم، تدویــن اســتانداردهای عمومی دربــاره‌ی پذیرش 
مأموریت، استقلال، تعارض منافع، هدف ارزش‌گذاری، مبنای 
ارزش، تاریــخ ارزش‌گــذاری، کیفیت داده‌ها، مستندســازی، 
استفاده از متخصصان دیگر، گزارشگری و مسئولیت حرفه‌ای.

چهارم، تدوین استانداردهای تخصصی برای طبقات مختلف 
دارایی. ارزش‌گذاری زمین و ســاختمان با ارزش‌گذاری سهام، 
معدن، ماشــین‌آلات، بانک، شــرکت بیمه، اســتارتاپ یا برند 
یکسان نیســت. بنابراین، صلاحیت‌ها و الزامات هر حوزه باید 

جداگانه تعریف شوند.
پنجم، هماهنگی با اســتانداردهای حسابداری و گزارشگری 
مالــی. ارزش‌گــذاری برای اهداف گزارشــگری مالــی باید با 
استاندارد حسابداری شماره‌ی ۴۲ ایران و IFRS 13 هماهنگ 
باشــد. ارزش منصفانه مفهومی بازارمحور است و باید براساس 
مفروضات فعالان بازار تعیین شــود، نه صرفاً براساس برنامه‌ی 

خاص مدیریت.
ششم، اجرای آزمایشی استانداردها در شرکت‌های بورسی، 
بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی. مشکلات داده‌ای، 
اختــاف روش‌ها و هزینه‌های اجرا باید در دوره‌ی آزمایشــی 

شناسایی و سپس استاندارد نهایی اصلاح شود.
هفتم، ایجاد بانک اطلاعاتی معاملات واقعی. بدون داده‌های 
معتبــر، بهترین اســتاندارد نیز به نتیجــه‌ی قابل‌اتکا منتهی 
نمی‌شــود. اطلاعــات معاملات باید پس از حذف مشــخصات 
محرمانــه، طبقه‌بنــدی و راســتی‌آزمایی شــود و در اختیار 
ارزش‌گذاران واجد صلاحیت قرار گیرد. در این زمینه، فناوری 
و مدل‌هــای خــودکار می‌توانند ابزار کمکی باشــند، اما نباید 

جایگزین قضاوت حرفه‌ای و مسئولیت ارزش‌گذار شوند.
نتیجه‌ی نهایی آن که بومی‌ســازی بــه معنای تغییر اصول 
علمی نیســت؛ بلکه به معنای تطبیق شیوه‌ی اجرای آن اصول 

با شرایط حقوقی و اقتصادی ایران است.

 علی رحمانی:
اگر ما آن اســتانداردها را مبنا قرار بدهیم در مورد ســطوح 
ارزش منصفانــه بر ارزش‌های بازار تأکید کرده اســت. اما باید 
توجــه کرد که ما در این‌جا نه بانک‌های اطلاعاتی جامع داریم 
و نه روش منظمی برای جمع‌آوری اطلاعات بازار. مثلًا در اروپا 
بانــک اطلاعات معاملات املاک به‌طور جامع وجود دارد. ما در 
بورس می‌گویین هم شــفافیت اطلاعاتی دارد و هم شــفافیت 

معاملاتی. شــفافیت اطلاعاتــی یعنی در خصــوص دارایی‌ها 
اطلاعات زیادی در قالب صورت‌های مالی، گزارش تفســیری، 
گزارش فعالیت هیأت مدیره، گزارش ماهانه و ســایر اطلاعات 
منتشر می‌شود. از طرف دیگر شــفافیت معاملاتی وجود دارد 
مثلًا هر شــرکتی از روزی که وارد بورس شده است می‌توانید 
دقیقــاً ببینید که به چه قیمتی معامله شــده، آخرین قیمت، 
بیشــترین و کمترین قیمت آن شرکت در هر روز چقدر بوده 
اســت، چه تعداد معامله شــده و دفعات معامله و حتی تعداد 
افراد معامله‌کننده چه قدر بوده است. همه‌ی این موارد کمک 
می‌کند به ارزشیابی سهام. مثلًا سهمی که تعداد زیادی معامله 
روی آن صورت می‌گیرد طبعاً قیمتش معتبرتر است. به عبارت 
دیگر، حتی در تابلوی بورس ممکن اســت قیمت یک سهم در 
مقایسه با سهمی دیگر معتبرتر باشد. در این مورد، شاخص این 
است که قیمت سهامی معتبرتر است که حجم بیشتری معامله 
شده، تعداد بیشــتری درگیر معامله هستند و سهام شناور آن 

هم بیشتر است. به عبارت دیگر به‌اصطلاح بازارپذیر است. 
مســئله این اســت که ما در ایران منابــع اطلاعاتی به قدر 
کافی درباره‌ی دارایی‌ها نداریم. روش‌های مدون و پذیرفته‌شده 
نداشته‌ایم و هر کارشناس یا گروهی از کارشناس‌ها روش‌های 
مشــخصی را اعمال می‌کنند. البته، در بسیاری از موارد ممکن 
اســت این روش‌ها تفاوت زیادی نداشته باشند ولی گاهی هم 
می‌تواند تفاوت وجود داشته باشد. همچنین، مفروضاتی هم که 
در ارزش‌گذاری استفاده می‌شود یکنواخت نیست و حتی شکل 
گزارشی که تهیه می‌شود شکل یکســان و یکنواختی نیست. 

همه‌ی این‌ها به سهم خود اهمیت دارند.
اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری در پی اعتمادزایی 
و کســب اعتماد ســرمایه‌گذاران و گروه‌های مختلف ذی‌نفع 
است. مثلًا ما در بســیاری از کشورها کانون، جامعه یا انجمن 
ارزش‌گذاران را داریم و این تشــکل‌ها اســتانداردها و ضوابط 

مشخصی برای ارزش‌گذاری دارند. 
جالب است که باز خود مثلًا همین استانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گذاری وقتی برمی‌گردیم به ریشــها‌ش می‌بینیم که مثلًا 
ارزش‌گذارانی که در صنعت ســاختمان و املاک و مستغلات 
پیشگام بوده‌اند استانداردهایی دارند. همان‌طور که در حوزه‌ی 
حســابداری ما اســتانداردهای بین‌المللی داریــم در حوزه‌ی 
ارزش‌گذاری هم همین اتفاق افتاده اســت. جالب است که در 
دوره‌ای هم رئیس بنیاد IFRS بعداً رئیس شورای استانداردهای 
ارزش‌گذاری شــد. این نهادها درپی ایجاد اعتماد هســتند و 
ازایــن‌رو فرآیند تدوین اســتانداردها یک فرآیند بســیار باز و 
شفاف است. یعنی همان‌طور که ما در حسابداری پیش‌نویس‌ها 
را به نظرخواهی می‌گذاریم. این استانداردها تقریباً هر دو سال 
یک‌بار به‌روزرسانی می‌شود. زمانی که در بورس تهران بودم در 
یکی از این جلســات حضور داشتم و با مجموعه استانداردهای 
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بین‌المللی ارزش‌گذاری آشــنا شدم. نســخه‌‌ای از استانداردها 
را هــم خریداری کردیم و ایــن اســتانداردها را ترجمه و در 
ســطح محدود منتشــر کردیم. به‌طور خلاصه، استانداردهای 
جدید ضروری اســت و ما نیاز داریم که دایم بازآموزی شویم. 
همچنین لازم اســت زیرساخت‌ها تهیه بشود. اتفاقاً حتی چند 
ســال پیش به کانون کارشناسان رســمی دادگستری تهران 
پیشــنهاد کردم که به‌اتفاق در دانشگاه الزهرا یک اندیشکده‌ی 
ارزش‌گذاری تأســیس کنیم و بدین ترتیــب در واقع خوراک 
فکری و علمی را از طریق اندیشــکده در اختیار کارشناســان 
قرار بدهیم. چون استانداردها خیلی کلی‌ست و درک آن حتماً 
نیاز به رهنمودهای به‌کارگیری دارد. به نظر می‌رســد که این 
اســتانداردهای بین‌المللی در ایران هم قابل کاربرد است، البته 
طبیعی اســت که ما ویژگی‌های خاصــی داریم که می‌تواند بر 

ارزش‌گذاری تأثیرگذار باشد.
زمانی که رئیــس هیأت ‌مدیره‌ی »ایرانمــال« بودم بعد از 
برجام ســرمایه‌گذار خارجی برای آن پیدا شد. جالب است که 
آن ســرمایه‌گذار ارزش‌گذاری از طریق کانون کارشناســان را 
قبول نداشت و بحث‌شان این بود که ارزش‌گذاری باید از طریق 
یکی از مؤسســات »بیگ فور« انجام بشود. شعبه‌ای از یکی از 

مؤسسات بیگ‌فور در امارات متحده که مورد قبول سرمایه‌گذار 
خارجی بود برای کار ارزشــیابی معرفی شد. و اطلاعات و آمار 
در اختیار آن‌ها قرار گرفت. آن‌ها روش اصلی را برای ارزشیابی 
روش جریان نقد آزاد گذاشــته بودنــد. برای مثال در مورد دو 
هتلی که در آن‌جا هســت هزینه‌هایی که شــده بود به‌مراتب 
بیشتر از قیمتی بود که شعبه‌ی KPMG درآورده بود ولی آن‌ها 
بر روش‌شان اصرار داشتند و تأکید می‌کردند که کی قرار است 
سرمایه‌گذار به این جریان نقد برسد. البته گزارش ارزش‌گذاری 
آن‌ها هم خیلی جالب بود. برای مثال، اطلاعاتی مشاور داده بود 
که آن‌جا چه‌قدر مشتری خواهد داشت. در مقابل برآورد بیست 
میلیون، آن‌ها با ارائه‌ی مفروضاتی گفته بودند که این رقم بیش 
از چهارده میلیون نمی‌تواند باشد. یا مثلًا نرخ هزینه‌ی سرمایه 
را دقیقاً در گزارش‌شــان به‌اصطلاح افشــا کرده بودند. جالب 
اســت که از روش‌های کراس‌چک )Cross Check( استفاده 
می‌کردنــد و اطلاعات مراکز شــبیه ایرانمال که هم هتل داره 
و هم مال داشــته باشــد در چندین کشور را در گزارش آورده 
بودند و بر آن اســاس جمع‌بندی کــرده بودند. گزارش چنان 
اســتحکام داشت که نمی‌توانســتید آن را نپذیرید چون تمام 
مفروضات آن از اســتحکام برخوردار بود. چراکه از اســتاندارد 
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مشــخصی پیروی کرده و بر اســاس آن به نتیجه رسیده بود. 
هم شرکت‌های قابل‌مقایســه )comparable company( و 
هم معاملات مشــابه )comparable transaction( را ارائه 
و تعدیل کرده بودند. همچنین محاســبات را براساس شرایط 
کشــور بومی کرده بود. برای مثال در مورد هزینه‌ی ســرمایه 
نرخ بهره‌ی یک اقتصاد پیشــرفته با رتبــه‌ی AAA را که 2.2 
درصد است براســاس میانگین تفاوت سی‌ساله‌ی تورم ایران و 
آن کشــور تعدیل و به نرخ 9.9 رســیده بود و سپس براساس 
مقایســه‌ی رتبه‌ی اعتباری ایران )BB( چهار درصد تفاوت نرخ 
 OECD محاسبه کرد. همچنین بابت ریسک سیاسی کشور که
منتشــر می‌کند چهار درصد دیگــر اضافه کرده بود. به عبارت 
دیگــر گفته بــود 2.2% به‌علاوه‌ی 10% تفــاوت تورم، %4 
تفاوت رتبه‌ی اعتباری، و 4% تفاوت ریسک سیاسی به نرخی 
رســیده بود که کاملًا منطقی به نظر می‌رسید. همچنین برای 
محاســبه‌ی ارزش نهایی)Terminal value( افق زمانی بلند 

مدت‌تری را در نظر گرفته بود. 
بنابراین به نظر می‌رســد که استانداردهای ارزش‌گذاری در 
ایران قابل اعمال است ولی حتماً نیاز به زیرساخت داریم. برای 
مثال، یک بانک اطلاعاتی از ارزش‌گذاری‌های کارشناســان. یا 

بانک‌های اطلاعاتی درباره‌ی املاک و مســتغلات معامله‌شده و 
یا ماشــین‌‎آلات. کارهای کارشناسی در این حوزه‌ها بسیار زیاد 

است.
برای مثال، وقتی دوره‌ی ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشــهود 
را برای شــورای عالی کارشناســان تدریس می‌کردم با سایتی 
مواجه شــدم که تمامی ارقامی را که در ترکیب‌های تجاری به 
دارایی‌های نامشــهود مختلف تخصیص داده شده بود در یک 
بانک اطلاعاتی جمع‌آوری کرد. بنابراین اگر مثلًا می‌خواستید 
ببینید که حق‌الامتیاز فلان چیز چه قدر اســت در آن‌جا شاید 
نمونه‌های مشابه متعددی پیدا می‌کردید. این‌ها همه مواردی 

است که باید آموزش داده شود.

 ولی‌اله سیف:
از نظر من، پاســخ را باید در دو بخش بررسی کرد: نخست، 
میزان قابلیت استفاده از استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 
)IVS( در ایران، و دوم، مسیر دستیابی به استانداردهای بومی.
ایران  اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گــذاری در  قطعــاً 
قابل‌استفاده هستند اما نه به صورت ترجمه و اجرای مستقیم. 
IVS حاصــل چند دهه تجربه‌ی کشــورهای مختلف اســت و 
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ایران، استانداردهای ملی بر همان پایه تدوین شود.
اگر این مســیر به‌‌درستی طی شود، دســتاوردهای مهمی 
حاصل خواهد شــد. اختــاف میان گزارش‌های کارشناســی 
کاهش می‌‌یابــد، قابلیت اتکای ارزش‌گذاری‌هــا افزایش پیدا 
می‌کند، اعتماد دســتگاه قضایی، شبکه‌ی بانکی، سازمان امور 
مالیاتی، بازار ســرمایه و ســرمایه‌گذاران تقویت می‌‌شود و در 
نهایت، ارزش‌گذاری از یــک فعالیت عمدتاً مبتنی بر تجربه‌ی 
فــردی، به یک فرآیند نهادمند، شــفاف و قابل ارزیابی تبدیل 

خواهد شد. 

 احمد فاضلی:
اســتانداردهای ارزش‌گذاری، زبان مشترک اقتصاد جهانی 
در اندازه‌گیری ارزش دارایی‌ها هســتند. امروزه تقریباً تمامی 
بازارهای ســرمایه‌ی توسعه‌ یافته، مؤسســات مالی، بانک‌های 
بین‌المللی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های حسابرسی 
بزرگ و ســازمان‌های نظارتــی از اســتانداردهای بین‌المللی 
 )International Valuation Standards - IVS( ارزش‌گــذاری
به‌عنــوان چارچوب اصلــی ارزش‌گذاری اســتفاده می‌کنند. 
این اســتانداردها توسط شــورای بین‌المللی اســتانداردهای 
ارزش‌گذاری)IVSC( تدوین شده و هدف آن‌ها ایجاد یکنواختی، 
شفافیت، قابلیت مقایسه و افزایش اعتماد استفاده‌کنندگان به 

گزارش‌های ارزش‌گذاری است.
در ایران نیز با تصویب اســتاندارد حسابداری شماره‌ی ۴۲ 
»اندازه‌گیری ارزش منصفانه«، گامی مهم در جهت همگرایی با 
استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی )IFRS 13( برداشته 
شــده اســت. با این حال، هنوز میان نظام گزارشگری مالی و 
نظام ارزش‌گذاری حرفــه‌ای فاصله‌ی قابل‌توجه‌ای وجود دارد. 
اســتاندارد ۴۲ مفهــوم »ارزش منصفانــه« را تعریف می‌کند، 
اما روش اجــرای ارزش‌گذاری را به اســتانداردهای حرفه‌ای 
ارزش‌گذاری واگذار می‌کند؛ استانداردهایی که تاکنون در قالب 

یک نظام ملی مستقل در ایران تدوین نشده‌اند.
بنابراین، نخستین نکته آن است که باید میان »استانداردهای 
حسابداری« و »استانداردهای ارزش‌گذاری« تفکیک قائل شد. 
اســتانداردهای حسابداری مشــخص می‌کنند که یک دارایی 
چگونه در صورت‌های مالی شناسایی، اندازه‌گیری و افشا شود، 
اما اســتانداردهای ارزش‌گذاری تعیین می‌کنند که ارزش آن 
دارایی چگونه و بر اســاس چه مفروضات، روش‌ها و مدل‌هایی 

محاسبه شود.
بــه همیــن دلیل، اســتاندارد حســابداری شــماره‌ی ۱۱ 
)دارایی‌های ثابت مشــهود( شــرکت را مجاز به اســتفاده از 
مدل تجدید ارزیابی می‌داند و اســتاندارد شماره‌ی ۴۲ نحوه‌ی 
اندازه‌گیری ارزش منصفانه را تشــریح می‌کنــد، اما هیچ‌یک 

جایگزین استانداردهای ارزش‌گذاری حرفه‌ای نیستند.

اصــول بنیادین ارزش‌گــذاری را بیان می‌کنــد؛ اصولی مانند 
 استقلال ارزش‌گذار، شفافیت مفروضات، انتخاب مبنای ارزش، 
روش‌هــای ارزش‌گذاری، افشــای محدودیت‌ها و مســئولیت 
حرفــه‌ای. این اصــول، ماهیتی جهان‌شــمول دارند و به نظام 
اقتصادی خاصی محدود نیســتند. بنابراین، در سطح اصول و 
چارچوب‌های حرفه‌‌ای، IVS تقریباً به‌طور کامل قابل اســتفاده 

است.
اما در ســطح اجرای عملی، شرایط اقتصاد ایران تفاوت‌های 
قابل‌توجهی با اقتصاد‌های توســعه‌‌یافته دارد که اقتضا می‌‌کند 
اســتانداردها متناسب‌‌سازی شــوند. برای مثال، تورم مزمن و 
بالا، نوســانات شدید نرخ ارز، محدود بودن عمق برخی بازارها، 
معامــات غیرشــفاف، قیمت‌گذاری‌‌های دســتوری در برخی 
بخش‌‌ها، تحریم‌‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجارت خارجی 

و ضعف برخی پایگاه‌‌های اطلاعاتی.
همه‌ی این عوامل موجب می‌شــوند که اجرای بدون تعدیل 
IVS در ایران با دشواری‌‌هایی رو‌به‌رو شود. به بیان دیگر، اصول 
IVS جهانی است، اما شیوه‌ی اجرای آن باید متناسب با شرایط 

هر کشور طراحی شود.
برخــی تصور می‌کنند تدوین اســتاندارد ملــی یعنی کنار 
گذاشتن استانداردهای جهانی؛ در حالی که تجربه‌ی کشورهای 

موفق دقیقاً خلاف این را نشان می‌‌دهد.
در مورد دستیابی به استانداردهای ارزش‌گذاری بومی بیشتر 

کشورها یکی از دو مسیر زیر را طی کرده‌‌اند:
یــا IVS را تقریباً بدون تغییر پذیرفته‌اند؛ یا اســتاندارد ملی 
خــود را بر پایه‌ی IVS تدوین کرده‌اند و تنها بخش‌های مرتبط 
با قوانین، مالیات، بازار ســرمایه و شرایط اقتصادی خود را به 

آن افزوده‌اند.
به نظر من، مسیر تدوین استانداردهای ارزش‌گذاری بومی را 

می‌توان به صورت خلاصه در چند گام طراحی کرد.
گام نخست: پذیرش IVS به‌عنوان چارچوب مرجع

گام دوم: تشکیل نهاد تدوین استاندارد
گام سوم: مطالعه‌ی ویژگی‌های اقتصاد ایران 

گام چهــارم: تدوین راهنماهای تخصصــی برای هر گروه از 
دارایی‌‌ها

گام پنجم: آموزش و صدور گواهینامه‌ی حرفه‌ای
گام ششم: لزوم بازنگری مســتمر با توجه به این‌که بازارها 

دائماً تغییر می‌کنند.
در مجموع می‌توانم بگویم، آینده‌ی ارزش‌گذاری در ایران نه 
در تکرار روش‌های سنتی و نه در ترجمه‌ی صرف استاندارد‌های 
بین‌المللی اســت، بلکه باید تلفیقی از هر دو باشــد. به عبارت 
دیگر، باید اصول و چارچوب‌‌های شناخته‌‌شده‌ی جهانی، به‌‌ویژه 
IVS، به‌عنوان ستون فقرات نظام ارزش‌گذاری پذیرفته شود و 
سپس با در نظر گرفتن ویژگی‌های حقوقی، اقتصادی و نهادی 
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به لحاظ اصول نظری، استانداردهای IVS کاملًا در ایران قابل 
اجرا هستند. زیرا این اســتانداردها بر مفاهیم بنیادی اقتصاد، 
مالی و رفتار بازار اســتوارند و وابسته به کشور خاصی نیستند. 
اصول کلیدی شامل این موارد است: تعیین هدف ارزش‌گذاری، 
تعیین مبنای ارزش، شــناخت دارایی موضــوع ارزش‌گذاری، 
انتخاب مناســب‌ترین رویکــرد ارزش‌گــذاری، انتخاب روش 
ارزش‌گذاری، افشــای مفروضات اساسی، تحلیل عدم قطعیت، 

استقلال ارزش‌گذار، و مستندسازی فرآیند ارزش‌گذاری.
این اصول در هر اقتصادی قابل استفاده هستند. اما مشکل، 
اجرای آن‌ها در شــرایط خاص اقتصاد ایران اســت. مهم‌ترین 
چالش‌های اجرای IVS در ایران را می‌توان در موارد زیر خلاصه 

کرد:
۱- نبود بازار فعال

 ،IFRS 13 مطابق اســتاندارد حســابداری شــماره‌ی ۴۲ و
ارزش منصفانــه عمدتاً بر مبنای قیمت‌های قابل‌مشــاهده در 
بــازار تعیین می‌شــود. در حالی که بســیاری از دارایی‌ها در 
ایران فاقد بازار فعال هستند. برای مثال می‌توان به نیروگاه‌ها، 
پالایشگاه‌ها، معادن، صنایع دفاعی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، 
پروژه‌های EPC، تجهیزات خاص صنعتی، اشــاره کرد که بازار 
معاملات شفافی ندارند. در نتیجه ارزش‌گذار ناچار به استفاده 

از روش‌های درآمدی یا هزینه‌ای می‌شود.
۲- تورم مزمن

IVS در اقتصادی تدوین شده که ثبات نسبی قیمت‌ها وجود 
دارد. در ایــران طی ســال‌های اخیر نرخ تــورم در بازه ۳۰ تا 
۵۰ درصد در نوســان بوده است. این موضوع باعث می‌شود که 
نرخ تنزیل دائماً تغییر کند؛ نرخ رشــد قابل پیش‌بینی نباشد؛ 
ارزش جایگزینی به‌سرعت افزایش یابد؛ و دوره‌ی اعتبار گزارش 
ارزش‌گذاری بسیار کوتاه شــود. بنابراین لازم است در تدوین 
اســتاندارد ملی، دســتورالعمل‌های ویژه‌ی اقتصادهای تورمی 

پیش‌بینی شود.
۳- تحریم‌ها

تحریم‌ها موجب شــده‌اند بســیاری از دارایی‌هــا فاقد بازار 
بین‌المللی باشــند. برای مثال می‌توان بــه تجهیزات وارداتی، 
خطوط تولید، کشــتی‌ها، هواپیماها و تجهیــزات نفت و گاز، 
اشــاره کرد که در بازار ایران تحت شــرایطی متفاوت از بازار 
جهانی معامله می‌شوند.در نتیجه ارزش‌گذار باید آثار تحریم را 

به‌عنوان یک عامل ریسک مستقل تحلیل کند.
۴- نرخ‌های متعدد ارز

در بســیاری از مدل‌هــای ارزش‌گــذاری، نــرخ ارز یکی از 
مهم‌ترین متغیرهاست. در ایران وجود نرخ‌های رسمی، نیمایی، 
توافقی، و بازار آزاد موجب می‌شــود انتخاب نرخ مناسب خود 
بــه یکی از مهم‌ترین مفروضات ارزش‌گذاری تبدیل شــود. در 
حالی که IVS چنین شــرایطی را به‌طور مســتقیم پیش‌بینی 

نکرده است.
۵- قیمت‌گذاری دستوری

در بســیاری از صنایع ایران مانند خودرو، دارو، انرژی، فولاد 
و سیمان قیمت‌ها الزاماً توسط بازار تعیین نمی‌شوند. در نتیجه 
مفهوم مشــارکت‌کنندگان بازار که در استاندارد شماره‌ی ۴۲ 
و IFRS 13 مبنای تعیین ارزش منصفانه اســت، با محدودیت 

مواجه می‌شود. 
بر این اساس، می‌توان پرسید که آیا استانداردهای بین‌المللی 
را باید عیناً اجرا کرد؟ به اعتقاد این‌جانب، با توجه به ترجمه‌ی 
اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری که در مقدمه توضیح 
دادم به ندرت مواردی پیدا می شــود که نیــاز به اصلاح و یا 
بومی سازی داشته باشد. البته تجربه‌ی بعضی از کشورها نشان 
می‌دهد که نظام‌های ارزش‌گذاری، اســتانداردهای بین‌المللی 

را بومی‌سازی کرده‌اند، نه این‌که صرفاً آن‌ها را ترجمه کنند.
به نظر می‌رسد مســیر اصلاح نظام ارزش‌گذاری کشور باید 

در چند مرحله انجام شود:
۱. پذیرش رســمی اســتانداردهای IVS به‌عنوان چارچوب 

مرجع.
۲. تدوین اســتاندارد ملــی ارزش‌گذاری با لحاظ شــرایط 
اقتصــادی، حقوقی و مالی ایران که انجام شــده و باتحقق بند 

بالا ارائه می گردد.
۳. ایجاد مرکز ملی استانداردهای ارزش‌گذاری 

۴. بازنگری اســتاندارد حسابداری شــماره‌ی ۱۱ و الزام به 
ارجاع مســتقیم به استانداردهای ارزش‌گذاری در اجرای مدل 

تجدید ارزیابی.
۵. توسعه‌ی دســتورالعمل‌های تخصصی برای ارزش‌گذاری 
دارایی‌هــای نامشــهود، شــرکت‌ها، اســتارتاپ‌ها، پروژه‌های 

زیرساختی، معادن، نیروگاه‌ها و دارایی‌های فناورانه.
۶. ایجاد پایگاه داده‌ی ارزش‌گذاری.

۷. اســتقرار نظام آموزش حرفه‌ای مستمر و گواهینامه‌های 
تخصصی ارزش‌گذاری.

۸. اســتفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و تحلیل 
کلان‌داده در فرآیند ارزش‌گذاری.

در مجمــوع، بــه بــاور مــن، اســتانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گذاری نه‌تنها برای ایران قابل اســتفاده‌ است، بلکه تنها 
چارچــوب معتبر برای ارتقای کیفیت ارزش‌گذاری محســوب 
می‌شــوند. با این حال، اجرای موفق آن‌ها مستلزم بومی‌سازی، 
تدوین دستورالعمل‌های اجرایی متناسب با ویژگی‌های اقتصاد 

ایران و ایجاد یک نظام ملی ارزش‌گذاری است.
همچنین اســتانداردهای حسابداری شــماره‌ی ۱۱ و ۴۲، 
اگرچه گام‌های مهمی در توســعه گزارشــگری مالی مبتنی بر 
ارزش منصفانه به شمار می‌روند، اما بدون استقرار استانداردهای 
حرفه‌ای ارزش‌گــذاری، ایجاد پایگاه‌هــای اطلاعاتی قابل‌اتکا، 
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کنتــرل کیفیت گزارش‌هــا و آموزش مســتمر ارزش‌گذاران، 
دســتیابی به برآوردی منصفانه، یکنواخت و قابل اتکا از ارزش 

دارایی‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

 ناصر محامی:
اســتانداردهای بین‌المللــی ارزیابــی )IVS( و همــزاد آن 
اســتانداردهای بنیــاد ارزیابــی )USPAP( در آمریکا در اصل 
پاســخی به گســترش جهانی بازارهای بین‌المللی، پیچیدگی 
انــواع دارایی‌ها، گردش جهانی ســرمایه‌ی مالی و همین‌طور 
انتقال نظام گزارشــگری مالــی از مبنای بهای تمام‌شــده‌ی 
تاریخی به مبنای ارزش منصفانه و در یک کلام جهانی‌شــدن 
ســرمایه‌ی مالی اســت. این‌ها عواملی هســتند که منجر به 
 )IVSC( تاســیس شــورای بین‌المللی اســتانداردهای ارزیابی
و تدوین و تعدیل و تغییر مســتمر اســتانداردهای بین‌المللی 
ارزیابی شده‌اند. جهانی‌شدن ســرمایه‌ی مالی چهره‌ی اقتصاد 
جهانی را به‌کلی تغییر داده و به تدوین مقررات، ضوابط، اصول 
و اســتانداردهایی هماننــد FATF ،IFRS و IVS منجر گردیده 
که همگی جنبه‌های مختلف یک تحول واحد هســتند. یعنی 
تحولی به‌نام جهانی‌شــدن ســرمایه‌ی مالی و لزوم به حداکثر 
رســاندن امنیت، پتانســیل جابه‌جایی و امــکان اخذ بهترین 
تصمیمات در کوتاه‌ترین زمان در خصوص آن... هر ســه دارای 

فلســفه‌ی سیاسی و اقتصادی واحدی هستند و قاعدتاً بایستی 
با همدیگر پذیرفته شــوند چرا که بــدون پذیرش هرکدام از 
آن‌هــا بقیه امــکان کارکرد اصولی خود را ازدســت می‌دهند. 
بدون پذیرش اســتانداردهای بین المللی ارزیابی اساساً امکان 
اجرای ضوابط IFRS برای گزارشــگری مالی به ارزش منصفانه 
ممکن نیست یا هرکدام از اقلام ترازنامه یا صورت سود و زیان 
حاصل جریانات پولی هستند که به‌طور روزانه و مکرر به‌شکل 
معامــات و رویدادهای مالی از مســیر بانکی اتفاق افتاده و به 
شــکل واحد پولی اندازه گیری می‌شوند بدون پذیرش مقررات 
و ضوابــط FATF چگونه می‌توان چریــان ورود و خروج پول را 
در ســطح کلان مدیریت و ســاماندهی کرد بدون آن‌که نظام 

گزارشگری مالی متأثر از آن نشود.
نظام‌های سه‌گانه‌ی پیش گفته ساماندهی، کنترل، هدایت، 
گزارشــگری و اندازه گیری وجوه و اشــکال مختلف سرمایه‌ی 
مالی چهانی را برعهده دارند و اصول نظری و فلســفی واحدی 
برآن‌ها حاکم اســت و حاصل فعالیت‌ها، تحقیقات، مطالعات و 
کوشــش‌های بلندمدت بسیار گسترده و عمیقی در زمینه‌های 
بانکی و بازار پول، بازارهای مالی و ســهام و نظام گزارشــگری 
مالی و اندازه گیری هســتند... با ایــن اوصاف چه‌طور می‌توان 
به‌جای این استانداردها مثلًا در زمینه‌ی ارزیابی از دستورالعمل 
زنگ‌زده‌ی 20 صفحه‌ای سازمان خصوصی‌سازی یا سازمان‌های 
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مشــابه اســتفاده کرد و قانع هم شــد؟! البته در عمل صدها 
شــرکت و واحد اقتصادی بزرگ با همین دســتورالعمل‌های 
به‌غایت آماتور با همکاری کانون کارشناســان، ارزیابی و واگذار 
شــده‌اند و البته اکثراً دنباله‌هایی هم دارند که سر از محاکم و 
نظام قضایی درآورده و موجب دردســرهای فراوان اقتصادی و 

اجتماعی و تنش‌های سیاسی و ... شده‌اند.
درباره‌ی ادعای مثلًا تدوین استانداردهای بومی ارزیابی بهتر 
اســت اصلا صحبتی نکنیم که فاقد توجیه علمی است. ارزیابی 
شــاخه ای از علم اقتصاد اســت که به کمک ریاضیات مالی، 
علم آمار، اصول و مبانی دانش مالی )باز به‌عنوان شــاخه‌ای از 
علم اقتصاد( و در مواردی گزارشــگری مالی به فعالیت مستقل 
حرفه‌ای تبدیل شــده اســت. مبنای نظری و اصــول پایه‌ای 
اســتانداردهای ارزیابی به‌اصطلاح »بومــی« چه چیزی غیر از 
همین موارد می‌تواند باشد؟ بنابراین صحبت از استاندارد بومی 

ارزیابی اساسا فاقد بنیان استدلالی و توجیه منطقی است.

 کاظم وادی‌زاده:
 International( اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گــذاری
 International که توســط )Valuation Standards - IVS

Valuation Standards Council) IVSC( تدویــن می‌شــوند، 
معتبرترین چارچوب حرفه‌ای برای ارزش‌گذاری دارایی‌ها در سطح 
جهانی محســوب می‌شوند. هدف اصلی این اســتانداردها ایجاد 
یکپارچگی، شفافیت، قابلیت مقایسه و قابلیت اتکای گزارش‌های 
ارزش‌گذاری است تا نتایج ارزش‌گذاری در کشورهای مختلف بر 

مبنای اصول مشترک و قابل دفاع تهیه شوند. 
بــا وجود این، میزان کاربــرد این اســتانداردها در ایران با 
فرصت‌ها و چالش‌هایی همراه اســت. از نظــر مبانی نظری و 
اصول حرفه‌ای، استانداردهای IVS کاملًا در ایران قابل استفاده 
 ،)Market Value( هســتند. مفاهیمی ماننــد ارزش بــازار
 ،)Highest and Best Use( بیشــترین و بهترین اســتفاده
رویکــرد بازار، درآمد و هزینه، اســتقلال ارزش‌گذار، افشــای 
مفروضات و مستندســازی گزارش، اصولی هستند که محدود 
به نظام اقتصادی خاصی نیســتند و می‌توانند در ارزش‌گذاری 

دارایی‌های ایرانی نیز مورد استفاده قرار گیرند. 
همچنین بین IVS و اســتانداردهای بین‌المللی گزارشگری 
مالی )IFRS( هماهنگی قابــل توجهی وجود دارد. برای مثال، 
IFRS 13 در اندازه‌گیــری ارزش منصفانه و IAS 16 در تجدید 
ارزیابی دارایی‌های ثابت، بر اســتفاده از ارزش‌گذاری مبتنی بر 
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بازار و گزارش‌های قابل‌اتکا تأکید دارند. 
از ســوی دیگر، اســتاندارد حسابداری شــماره‌ی 11 ایران 
نیز در تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت، اســتفاده از ارزش‌های 
قابل‌اتکا را الزامی دانســته و در عمل بســیاری از مفاهیم آن 
با اصول IVS همســو اســت. بســیاری از دارایی‌هــا، به‌ویژه 
ماشین‌آلات تخصصی، تجهیزات صنعتی، دارایی‌های نامشهود 
و حتی برخی املاک، فاقد بازار فعال هستند. در نتیجه، تعیین 
ارزش بازار با دشواری همراه بوده و ارزش‌گذار ناچار به استفاده 
از برآوردها و مفروضات حرفه‌ای می‌شود. تورم مزمن، نوسانات 
شــدید نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری 
موجب می‌شــود قیمت‌ها در فاصله‌ی کوتاهی تغییر کنند. این 
شــرایط، پایداری ارزش‌های برآوردی را کاهش داده و فرآیند 

ارزش‌گذاری را پیچیده‌تر می‌کند. 
یکی از الزامات IVS دسترســی به اطلاعات معتبر معاملات 
اســت. در ایران هنوز بانک‌های اطلاعاتی جامع و شفاف برای 
معاملات املاک، ماشــین‌آلات، تجهیزات و ســایر دارایی‌ها به 
اندازه‌ی کافی توســعه نیافته‌اند و این موضــوع قابلیت اتکای 

برخی ارزش‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهد. 
در حال حاضــر ارزش‌گذاری‌هــا عمدتاً بر اســاس تجربه 
و قضاوت کارشناســان رســمی انجام می‌شــود و اگرچه این 
کارشناســان از صلاحیــت حرفــه‌ای برخوردارنــد، اما نبود 
دســتورالعمل‌های واحد و الــزام‌آور مبتنی بر IVS می‌تواند به 
 IVS تفــاوت در نتایج ارزش‌گذاری منجر شــود. اجرای کامل
مســتلزم آموزش مستمر کارشناسان، حسابداران، حسابرسان، 
مدیــران مالــی و حتی مراجع قضایی اســت. هنــوز آموزش 
نظام‌مند این اســتانداردها در ســطح حرفه‌ای و دانشگاهی به 

اندازه‌ی کافی فراگیر نشده است. 
به نظر می‌رســد تدوین استانداردهای بومی نباید به معنای 
فاصله گرفتن از اســتانداردهای بین‌المللی باشد، بلکه باید بر 
پایه‌ی بومی‌سازی IVS و انطباق آن با شرایط اقتصادی، حقوقی 
و قانونی ایــران انجام گیرد. بهتر اســت IVS به عنوان مبنای 
اصلی ارزش‌گذاری در کشور پذیرفته شود و دستورالعمل‌های 
داخلی بر اساس آن تدوین شــوند، نه این‌که روش‌های کاملًا 
متفاوت ایجاد شــود. برای دارایی‌هایــی که ویژگی‌های خاص 
بــازار ایران را دارند، مانند امــاک، صنایع نفت و گاز، معادن، 
ماشــین‌آلات، دارایی‌های کشاورزی و شرکت‌های دولتی، باید 
دســتورالعمل‌های تخصصی مبتنی بر IVS تهیه شــود. ایجاد 
پایگاه‌های اطلاعاتی ملی شــامل معاملات واقعی، شاخص‌های 
قیمت، اطلاعات ماشــین‌آلات، نرخ‌های استهلاک و اطلاعات 
بازار، دقــت ارزش‌گذاری را بــه میــزان قابل‌توجهی افزایش 
 IVS خواهد داد. برگزاری دوره‌های آموزشــی مستمر درباره‌ی
IFRS 13، و روش‌های نویــن ارزش‌گذاری و همچنین ارتقای 
صلاحیت حرفه‌ای کارشناســان رســمی، موجــب یکنواختی 
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بیشــتر گزارش‌های ارزش‌گذاری خواهد شــد. همکاری میان 
سازمان حسابرســی، جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، کانون 
کارشناسان رسمی دادگســتری، مرکز وکلا و کارشناسان قوه 
قضائیه، ســازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سازمان 
امور مالیاتی می‌تواند به تدوین اســتانداردهای واحد و کاهش 

اختلاف رویه‌ها کمک کند. 
یکی از مهم‌ترین اصول IVS، شــفافیت گزارش اســت. در 
اســتانداردهای بومی نیــز باید ارزش‌گذار ملزم باشــد مبانی 
ارزش‌گــذاری، منابع اطلاعــات، روش انتخابــی، مفروضات، 
محدودیت‌ها و تحلیل حساســیت را به‌طور کامل افشا کند تا 
گزارش قابلیت بررســی و دفاع حرفه‌ای داشــته باشد. به‌طور 
کلی استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVS( از نظر مبانی 
علمی و حرفه‌ای، قابلیت اســتفاده‌ی گسترده در ایران را دارند 
و با الزامات IFRS و تا حد زیادی با اســتانداردهای حسابداری 
ایران ســازگار هســتند. با این حال، ویژگی‌های اقتصاد ایران 
مانند تورم، نوسانات ارزی، محدودیت بازارهای فعال و کمبود 
اطلاعات معاملاتی، ایجاب می‌کند که این استانداردها با حفظ 

اصول بنیادین، متناسب با شرایط داخلی بومی‌سازی شوند. 
بنابراین، مناسب‌ترین مسیر برای ایران تدوین استانداردهای 
ارزش‌گذاری ملی بر پایه‌ی IVS است؛ استانداردهایی که ضمن 
رعایت اصول جهانی، پاســخ‌گوی ویژگی‌های حقوقی، اقتصادی 
و بازار ســرمایه ایران باشــند. چنین رویکردی موجب افزایش 
شــفافیت، یکنواختی، قابلیت مقایســه، اعتمادپذیری و اعتبار 
  گزارش‌های ارزش‌گذاری در سطح ملی و بین‌المللی خواهد شد.

برای  سیســتماتیک  فرآیند  یک  ارزش‌گذاری 
برآورد ارزش دارایی‌ها اعم دارایی مالی، غیرمالی، 
فیزیکی، نامشهود است. حاصل این برآورد وابسته 
به هدف، رویکرد، روش و مفروضات است سرشت 
ارزیابی سهام از سویی مســتلزم تسلط بر دانش 
حســابداری و از ســوی دیگر آگاهی از مدل‌های 
مالی است. به نظر می‌رسد نگاه تک‌بعُدی صرفاً از 
منظر مالی یا صرفاً از زاویه‌ی محض حسابداری به 
ارزش‌گذاری‌هایی قابل‌اتکا منتهی نمی‌شود. چگونه 
بتوانند  تا  ارتقا داد  را  ارزش‌گذاران  می‌توان دانش 
و ســهام  دارایی‌ها  ارزش‌گذاری  به  با جامع‌نگری 

بپردازند؟
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 محمدجواد تیموری:
برای رســیدن به ارزش‌گذاری جامع و قابل‌اتکا، باید از نگاه 
تک‌بعُدی فراتر رفت و با رویکرد جامع »چندرشته‌ای«، دانش 
ارزش‌گــذاران را ارتقا داد. در این زمینــه، راهکارهای ذیل را 

می‏توان به‌کار گرفت.
طراحی و اجرای دوره‏های آموزشی مهارتی چندرشته‏ای:

بــا طراحــی و اجرای دوره‏های آموزشــی بــرای تکمیل و 
یکپارچه‌سازی دانش تخصصی کارشناسان ارزش‏گذاری )فنی، 
مهندســی و تخصصی غیر مالی + اقتصادی، حسابداری، مالی( 
لازم اســت، از یک سو دانش کارشناسان ارزش‏گذاری فعال در 
رشــته‏‎های فنی و مهندســی و تخصصی حوزه‏ها و موضوعات 
اقتصادی، مالــی مرتبط به کارشناســی ارزش‏گذاری تکمیل 
گردد از ســوی دیگر دانش کارشناســان مالــی در حوزه‏ها و 
موضوعــات فنی و مهندســی و تخصصــی غیرمالی مرتبط به 
ارزش‏گذاری تقویت شــود. به‌طوری كــه در ارزش‏گذاری‏های 
ســاده و غیرپیچیده، یک کارشــناس ارزش‏گــذاری توانایی 
لازم برای ارزش‏گذاری را داشــته باشــد و نیازمند این نباشد 
که برای تأمین الزامات اســتانداردها تیم کارشناســی مرکب 
از تخصص‌های مالی و غیرمالی تشــکیل و در نتیجه هزینه‌ی 

متقاضی کارشناسی بیش از حد لازم اضافه شود.
سازماندهی و ترکیب تخصص در تیم‌های كارشناسی:

برای ارزش‌گذاری دارایی‌های پیچیده، به‌جای اســتفاده از 
خدمات یک کارشــناس واحد، از تیم‌های مشــترک متشکل 
از حســابداران خبره، تحلیلگران مالی و کارشناســان صنعت 

استفاده شود.
بازآموزی بر مبنای سناریو: 

به‌جای آموزش تئوری محض، کارگاه‌های عملی با محوریت 
»ارزش‌گذاری در شــرایط ابهام« )مثل بحران‌های اقتصادی( 
برگزار شود تا ارزش‌گذار انعطاف‌پذیری در مفروضات را بیاموزد.

استفاده از چک‌لیست جامع:
تدوین چک‌لیست جامع فرایند ارزش‏گذاری که ارزش‌گذار را 

ملزم به بررسی جامع کلیه‌ی عوامل مؤثر در ارزش‏گذاری کند.

 غلامحسین دوانی:
ارزش‌گذاری یک حرفه‌ی میان‌رشــته‌ای اســت و نمی‌توان 
آن را به یک رشــته‌ی دانشــگاهی، مدرک یــا تخصص فنی 
محدود کرد. ارزش‌گذاری سهام و کسب‌وکار در نقطه‌ی تلاقی 
حســابداری، مالی، اقتصاد، حقوق، آمار، مدیریت و شــناخت 
صنعت قرار دارد. ارزش‌گــذاری دارایی‌های فیزیکی نیز علاوه 
بر دانش فنی، به شــناخت بازار، جریان نقد و منافع اقتصادی 

نیازمند است.
یک حســابدار ممکن اســت صورت‌های مالــی را به‌خوبی 

تحلیل کند، اما بدون شناخت مدل‌های مالی، هزینه‌ی سرمایه، 
نرخ تنزیل و تحلیل ریســک، نمی‌تواند ارزش یک شــرکت را 
به‌درستی تعیین کند. از سوی دیگر، یک تحلیلگر مالی ممکن 
اســت مدل جریان نقد تنزیل‌شــده تهیه کند، اما اگر کیفیت 
ســود، ذخایر، تعهــدات خارج از ترازنامه، معاملات اشــخاص 
وابســته و تفاوت ســود حســابداری با جریان نقد را نشناسد، 

نتیجه‌ی مدل او قابل‌اتکا نخواهد بود.
راهکار نخست، طراحی نظام صلاحیت حرفه‌ای چندسطحی 
اســت. نباید هر فردی صرفاً به دلیل برخورداری از صلاحیت 
در یک حوزه، مجاز به ارزش‌گذاری تمام انواع دارایی‌ها باشــد. 
صلاحیت‌ها باید دســت‌کم به حوزه‌های املاک، ماشین‌آلات، 
کسب‌وکار و سهام، دارایی‌های نامشهود، ابزارهای مالی، معادن 

و مؤسسات مالی تقسیم شوند.
راهــکار دوم، تدوین برنامه‌ی آموزشــی مشــترک اســت. 
ارزش‌گذار ســهام باید در استانداردهای حســابداری، تحلیل 
صورت‌های مالی، کیفیت ســود، جریان نقد، هزینه‌ی سرمایه، 
مــدل جریان نقــد تنزیل‌شــده، روش ضرایب بــازار، تحلیل 
حساســیت، اقتصاد کلان، مالیات، حقوق شرکت‌ها، حاکمیت 

شرکتی، IVS و اخلاق حرفه‌ای آموزش ببیند.
راهکار ســوم، الزام به کار گروهی در مأموریت‌های پیچیده 
اســت. برای ارزش‌گذاری یک شــرکت پتروشــیمی، یا یک 
شــرکت معدنی، یا مؤسسه‌ای بانکی یا فناوری نمی‌توان انتظار 
داشــت یک فرد بر تمام ابعاد فنی، مالــی، مالیاتی، حقوقی و 
عملیاتی تســلط کامل داشته باشــد. در چنین مأموریت‌هایی 
باید یک ارزش‌گذار اصلی مســئول هماهنگی گزارش باشد و 
از متخصصان ســایر حوزه‌ها اســتفاده کند. در این‌جا باید بر 
یــک اصل مهم تأکید کرد: راه‌حل، انتقال انحصار از یک حرفه 
به حرفه‌ی دیگر نیســت. در ارزش‌گذاری سهام و کسب‌وکار، 
حضور متخصصان حسابداری و مالی ضروری است؛ همان‌گونه 
که در ارزیابی ماشــین‌آلات، معادن و امــاک، تخصص فنی 

جایگزین‌ناپذیر است.
راهکار چهارم، آموزش تفــاوت میان مبلغ دفتری، قیمت و 
ارزش اســت. مبلغ دفتری محصول استانداردهای حسابداری 
اســت؛ قیمت مبلغ مشاهده‌شده در یک معامله است؛ و ارزش 
برآوردی وابسته به هدف، مبنا و مفروضات است. یکی دانستن 

این مفاهیم، منشأ بسیاری از خطاهای حرفه‌ای است.
راهکار پنجم، آموزش ارتباط ارزش‌گذاری با اســتانداردهای 
حســابداری است. ارزش‌گذار باید با اســتانداردهای مربوط به 
دارایی ثابت، ارزش منصفانه، کاهش ارزش، دارایی نامشــهود، 
املاک سرمایه‌گذاری و گزارشگری مالی در اقتصادهای با تورم 

حاد آشنا باشد.
راهکار ششــم، آزمون حرفه‌ای و آموزش مســتمر اســت. 
صلاحیت حرفه‌ای نباید دائمی و بدون شرط باشد. ارزش‌گذار 
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باید هر ســال ساعات مشخصی آموزش بگذراند و صلاحیت او 
در دوره‌های معین ارزیابی شود.

راهکار هفتم، ایجاد بانک گزارش‌های نمونه است. گزارش‌های 
حرفه‌ای پس از حذف اطلاعات محرمانه می‌توانند برای آموزش 
منتشر شــوند. همچنین، اختلاف‌های شدید میان گزارش‌های 
ارزش‌گذاری باید بررســی شود تا معلوم شود اختلاف از داده، 

روش، مفروضات یا تعارض منافع ناشی شده است.
راهکار هشــتم، تقویت اســتقلال و اخلاق حرفه‌ای اســت. 
حق‌الزحمــه‌ی ارزش‌گــذار نباید به مبلغ ارزش تعیین‌شــده، 
موفقیت معامله یا نتیجه‌ی مطلوب ســفارش‌دهنده، وابســته 
باشــد. ارزش‌گذار نیز بایــد هرگونه رابطه‌ی مالی، شــغلی یا 

خانوادگی مؤثر بر استقلال خود را افشا کند.
راهکار نهم، بازبینی پس از وقوع است. در ارزش‌گذاری‌های 
مبتنی بر جریان نقد، پیش‌بینی‌های گذشــته باید با عملکرد 
واقعی شرکت مقایسه شود. انحراف‌های مکرر می‌تواند نشانه‌ی 

ضعف مدل یا خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه مدیریت باشد.
در مجموع باید تأکید کــرد ارزش‌گذاری حرفه‌ای یک کار 
یک‌نفره نیســت؛ محصول همکاری یک تیم میان‌رشــته‌ای و 

مستقل است.

 علی رحمانی:
این نکته‌ای کاملًا اساســی اســت. ارزش‌گذاری یک فرایند 
سیستماتیک است. در اســتاندارد هم دقیقاً گفته می‌شود که 
هدف، رویکرد، روش‌ها و مفروضات باید دقیقاً مشــخص باشد. 
برای این‌که ســهام را ارزش‌گذاری کنیم تسلط کافی بر دانش 
حســابداری و بحث صورت‌های مالی ضروری اســت اما علاوه 
بــر آن باید از مدل‌هــای مالی هم آگاه بود. ایــن موارد را در 
رشــته‌ی حســابداری تدریس می‌کنیم. در بازنگری‌های اخیر 
مثلًا بازنگری سال 1396 در دوره‌ی کارشناسی حدود نه واحد 
دروس مختلف، ســرمایه‌گذاری، بازارهــای مالی، مالی 1 و 2 
هســت. البته این به آن مفهوم نیســت که نیاز به کارشناس 
مالی نداریم. به‌خصوص وقتی بحث محاسبه‌ی هزینه‌ی سرمایه 
و مدل‌های مختلف قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مطرح 
می‌شود این‌ها مهم است و بایستی مورد توجه قرار بگیرد. البته 
الان این خودش یک محل تشــدد آرا است. مثلًا در مرکز الان 
رشــته‌ی بورس هســت و البته در کانون هم به‌ناگزیر همین 
طور اســت. این در حالی اســت که قبلًا بــورس زیرمجموعه 
بود و خیلی هم شــرایط سختی داشــت. به عنوان مثال، یمن 
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که مدیــر عامل بورس تهران بودم شــاید صلاحیت بورس به 
من تعلــق نمی‌گرفت چراکه حتماً بایــد قبل از آن صلاحیت 
بانک را احراز کرده باشم تا بتوانم صلاحیت بورس را هم بگیر. 
رشته‌های پولی، سرمایه‌گذاری، بانکی و غیره به انحایی تقاطع 
دانش‌های مختلف هستند و اســتانداردهای بین‌المللی عموماً 
ایجــاب می‌کند که در گروه‌های کارشناســی حتماً متخصص 
حســابداری و مالی داشته باشــید. البته چنان‌که گفتم ما در 
رشته‌ی حسابداری به قدر کافی مالی هم درس می‌دهیم ولی 

معنایش این نیست که بی‌نیاز باشیم از متخصص مالی.
 CFE واقعیت این است که همان‌طور که تخصص‌هایی مانند
ســطوح مختلف دارد و برای هرکدام باید درس‌های مختلفی 
را گذارنــد، باید در کانــون نیز صلاحیت‌هــای مختلف برای 
ارزش‌گذاری را مدون و در قالب کتاب‌ها و راهنماهای مختلف 
منتشــر کنیم. برای مثال، ارزش‌گذاری شــرکت‌های تولیدی 
صنعتی، ارزش‌گذاری بانک‌ها، ارزش‌گذاری بیمه‌ها و ... در این 
صورت یک بانک غنی از انواع دانش را در کانون خواهیم داشت 
و کارشناســان مربوطه باید آموزش‌های تخصصی را بگذرانند. 
برای مثــال در بحث دارایی‌های نامشــهود که معاونت علمی 
ریاست‌جمهوری در تأکید بر آن نقش مؤثری داشت، دوره‌های 

آموزشــی تعریف شد که بخشی از آن مباحث قانونی و حقوقی 
بود و بخشی هم مباحث مالی بود. 

 ولی‌اله سیف:
در واقع، ضعف بســیاری از ارزش‌گذاری‌های امروز، نه ناشی 
از فقدان تجربه، بلکه ناشــی از جزیره‌ای شــدن دانش است. 
ارزش‌گــذاری در مرز میان چند رشــته‌ی علمی قــرار دارد 
و ارزش‌گذار موفق کســی اســت که بتواند این رشته‌‌ها را به 
یکدیگــر پیوند دهــد. به‌نظر بنده ارزش‌گــذاری یک حرفه‌ی 

میان‌‌رشته‌ای است، نه صرفاً یک تخصص فنی.
فرض کنید ارزش‌گذاری ســهام یک شرکت صنعتی مطرح 
است. یک حسابدار ممکن اســت صورت‌‌های مالی را به‌‌خوبی 
تحلیــل کند، اما اگــر از مدل‌های ارزش‌گــذاری جریان نقد، 
هزینه‌ی سرمایه یا نظریه‌ی پرتفوی آگاهی کافی نداشته باشد، 
ارزش اقتصادی شــرکت را به‌‌درســتی برآورد نخواهد کرد. در 
مقابل، یک متخصص مالی ممکن اســت بــر مدل‌‌های تنزیل 
جریان نقد یا قیمت‌گذاری اختیار معامله مســلط باشد، اما اگر 
کیفیت سود، نحوه‌ی شناسایی درآمد، ذخایر، تعهدات احتمالی 
یا آثار تغییر استانداردهای حسابداری را درک نکند، تحلیل او 
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حقوقی هر برآورد را توضیح دهد.
به بیان دیگر، نقش ارزش‌گذار از یک برآوردکننده‌ی قیمت 

به یک مشاور حرفه‌ای ارزش تغییر خواهد کرد.

 احمد فاضلی:
یکی از مهم‌ترین چالش‌های ارزش‌گذاری در ایران، نه کمبود 
قوانین و نه کمبود تجربــه‌ی عملی، بلکه »نگاه تک‌بعدی« به 
فرآیند ارزش‌گذاری اســت. در بسیاری از موارد، ارزش‌گذاری 
یا صرفاً از منظر حســابداری انجام می‌شود، یا صرفاً بر پایه‌ی 
تجربه‌ی کارشناسی، یا تنها بر مبنای مدل‌های مالی. در حالی 
که ارزش‌گذاری حرفه‌ای یک فعالیت میان‌رشــته‌ای است که 
مســتلزم تلفیق دانش‌های مختلــف و درک عمیق از محیط 

اقتصادی، حقوقی و صنعتی است.
در ادبیات حرفه‌ای، ارزش‌گذاری تنها به معنای محاســبه‌ی 
یک عدد نیســت؛ بلکه فرآیندی تحلیلی اســت که هدف آن 
برآورد ارزش اقتصادی یک دارایی با در نظر گرفتن ویژگی‌های 
آن، شرایط بازار، ریسک‌ها، مفروضات و رفتار مشارکت‌کنندگان 
بازار است. از همین رو، استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 
)IVS( تأکیــد می‌کننــد که ارزش‌گذار بایــد دارای صلاحیت 
حرفــه‌ای و دانــش کافــی از موضــوع ارزش‌گذاری باشــد. 
ارزش‌گــذاری، تلفیقی از چند دانش اســت و یک ارزش‌گذار 

حرفه‌ای باید حداقل بر هشت حوزه‌ی دانشی مسلط باشد:
۱. حسابداری و استانداردهای گزارشگری مالی

ارزش‌گذار باید صورت‌های مالی را به‌درســتی تحلیل کند و 
بر استانداردهای حسابداری، به‌ویژه استانداردهای شماره‌ی ۱۱ 
)دارایی‌های ثابت مشــهود(، شماره‌ی ۱۵ )ســرمایه‌گذاری‌ها(، 
شــماره‌ی ۱۷ )دارایی‌های نامشهود(، شماره‌ی ۳۱ )دارایی‌های 
غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش( و شماره‌ی ۴۲ )اندازه‌گیری 
 ،IFRS ارزش منصفانه( تســلط داشته باشد. همچنین آشنایی با
به‌ویژه IFRS 13، برای درک مفهوم ارزش منصفانه ضروری است.

)Corporate Finance( ۲. مالی شرکتی
ارزش‌گذاری شــرکت‌ها بــدون شــناخت مفاهیمی مانند 
هزینه‌ی ســرمایه )WACC(، نرخ بازده مورد انتظار، ســاختار 
ســرمایه، جریان نقدی آزاد، سیاســت تقســیم سود، ریسک 
 )DCF( سیســتماتیک و مدل‌هــای تنزیــل جریــان نقــدی

امکان‌پذیر نیست.
۳. اقتصاد کلان و اقتصاد بخشی

در اقتصادی مانند ایران، متغیرهایی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، 
نرخ بهره، ریســک‌های سیاسی، تحریم‌ها، سیاست‌های پولی و 
مالی و قیمت‌گذاری دستوری، اثر مستقیمی بر ارزش دارایی‌ها 
دارنــد. ارزش‌گذار باید بتواند این متغیرها را در مدل‌های خود 

منعکس کند.
۴. تحلیل صنعت و مدل کسب‌وکار

برمبنای اطلاعاتی ناقص یا حتی گمراه‌‌کننده اســتوار خواهد 
بود. همین موضوع درباره‌ی ارزش‌گذاری املاک، ماشین‌آلات، 
معادن یا دارایی‌‌های نامشهود نیز صادق است: ارزش‌گذار باید 
عــاوه بر روش‌‌های ارزش‌گذاری، بــا ویژگی‌‌های فنی هر نوع 
دارایی، شرایط بازار، قوانین و آثار اقتصادی آن نیز آشنا باشد.

بنابراین، ارزش‌گذاری در نقطه‌ی تلاقی حســابداری، مالی، 
اقتصاد، حقوق و دانش فنی دارایی قرار دارد.

به نظر من، ارزش‌گذار حرفه‌ای باید حداقل در شش حوزه‌ی 
دانش‌ توانمند باشد: 

نخســت، حســابداری و گزارشــگری مالــی. تســلط بــر 
استانداردهای حســابداری، تحلیل صورت‌‌های مالی، شناخت 
کیفیت ســود، جریان‌های نقــدی، تجدیــد ارزیابی، کاهش 
ارزش دارایی‌‌ها و اســتانداردهای گزارشگری مالی، زیربنای هر 

ارزش‌گذاری معتبر است.
دوم، مالی و مدیریت ســرمایه‌گذاری. مفاهیمی مانند ارزش 
زمانی پول، هزینه‌ی ســرمایه، مدل‌های تنزیل جریان نقدی، 
تحلیل ریســک، ســاختار ســرمایه و روش‌‌های ارزش‌گذاری 
شــرکت‌ها، هســته‌ی اصلی ارزش‌گذاری اقتصادی را تشکیل 

می‌دهند.
ســوم، اقتصاد. ارزش دارایی تنها بــه ویژگی‌های خود آن 
وابســته نیســت، بلکه از تورم، نرخ بهره، نرخ ارز، چرخه‌های 
تجاری، سیاست‌های پولی و مالی و چشم‌‌انداز اقتصاد نیز تأثیر 

می‌پذیرد.
چهارم، حقــوق. وضعیت مالکیــت، محدودیت‌های قانونی، 
قراردادها، حقــوق انتفاع، دعاوی حقوقــی و مقررات مالیاتی 

می‌توانند ارزش یک دارایی را به‌طور اساسی تغییر دهند.
پنجم، دانش تخصصی هر دارایی. ارزش‌گذاری یک نیروگاه، 
معدن، شــرکت فناوری، بانک یا ملــک تجاری، هر یک دانش 

فنی ویژه‌ی خود را می‌طلبد.
ششم، استانداردهای حرفه‌ای ارزش‌گذاری. ارزش‌گذار باید 

با مبانی ارزش، انواع رویکردها، روش‌‌های ارزش‌گذاری،
اصول اخلاق حرفه‌‌ای، نحوه‌ی مستندسازی و الزامات افشای 

مفروضات آشنا باشد.
تصور می‌کنم آموزش ارزش‌گذاری باید از مدل سنتی فاصله 
بگیرد. در بســیاری از دوره‌‌های آموزشی، تأکید بیش از حد بر 
انتقال تجربه‌‌های فردی یا آموزش چند روش محاسباتی است؛ 
در حالــی که آموزش باید بر پــرورش قدرت تحلیل و قضاوت 

حرفه‌ای متمرکز شود.
به اعتقاد من، حرفــه‌ی ارزش‌گذاری در ایران باید یک گام 
فراتر رود. ارزش‌گذار آینده صرفاً کســی نخواهد بود که عددی 
را در پایــان گزارش اعلام کند؛ بلکه باید بتواند منطق آن عدد 
را تبیین کند، ســناریوهای مختلف را تحلیل نماید، حساسیت 
نتایج را نســبت به مفروضات نشــان دهد و آثــار اقتصادی و 
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دو شــرکت با دارایی‌های مشــابه ممکن اســت ارزش‌های 
کاملًا متفاوتی داشــته باشــند، زیرا ارزش یک شرکت تنها به 
دارایی‌های آن وابسته نیست، بلکه به مدل کسب‌وکار، جایگاه 
رقابتی، ســهم بازار، مزیت رقابتی، فناوری، کیفیت مدیریت و 
چشــم‌انداز صنعت نیز وابسته اســت. بنابراین، تحلیل صنعت 

جزء جدایی‌ناپذیر ارزش‌گذاری است.
۵. حقوق و مقررات

ارزش بســیاری از دارایی‌هــا تحت تأثیــر محدودیت‌های 
حقوقی است. آشنایی با قوانین تجارت، قانون بازار اوراق بهادار، 
قانون مالیات‌های مستقیم، قانون ثبت، مقررات مالکیت فکری، 
مقررات بانکی و الزامات حاکمیت شرکتی برای یک ارزش‌گذار 

ضروری است.
۶. آمار، اقتصادسنجی و تحلیل داده

امروزه ارزش‌گذاری بیش از گذشــته به داده متکی اســت. 
اســتفاده از رگرســیون، تحلیل حساســیت، تحلیل سناریو و 
مدل‌های پیش‌بینی، کیفیت برآورد ارزش را به‌طور قابل‌توجهی 

افزایش می‌دهد.
۷. ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود

در اقتصاد دانش‌بنیان، بخش عمده‌ی ارزش شرکت‌ها ناشی 
از دارایی‌هایی اســت که در ترازنامه منعکس نمی‌شوند؛ مانند 
برند، نرم‌افزار، داده، فناوری، سرمایه انسانی، حق اختراع، شبکه 
مشتریان و قراردادهای بلندمدت. ارزش‌گذار باید با روش‌های 

تخصصی ارزش‌گذاری این دارایی‌ها آشنا باشد.
۸. فناوری و هوش مصنوعی

آینــده‌ی ارزش‌گــذاری بدون اســتفاده از فنــاوری قابل 
تصور نیســت. تحلیل کلان‌داده، یادگیری ماشــین، مدل‌های 
پیش‌بینــی مبتنی بر هوش مصنوعــی و پایگاه‌های اطلاعاتی 
هوشمند، ابزارهای جدیدی هســتند که دقت ارزش‌گذاری را 

افزایش می‌دهند.
در مقابل در حال حاضر، مســیر آمــوزش ارزش‌گذاری در 
ایــران عمدتاً بــر پایه‌ی تجربه‌ی فردی یا شــرکت در دوره‌ها 
محدود اســت. در بســیاری از موارد، ارزش‌گــذار پس از اخذ 
پروانه‌ی کارشناســی، آموزش حرفه‌ای ســاختارمند و مستمر 
دریافت نمی‌کند. این در حالی اســت که در نظام‌های حرفه‌ای 
بین‌المللی، آموزش مستمرشــرط تمدیــد صلاحیت حرفه‌ای 

است.
همچنین، آموزش دانشــگاهی نیز غالبــاً به‌صورت مجزا در 
رشته‌های حســابداری، مالی، اقتصاد یا مهندسی ارائه می‌شود 
و کم‌تــر برنامه‌ای وجــود دارد که این دانش‌هــا را به‌صورت 
یکپارچه در خدمت ارزش‌گذاری قرار دهد. بنابراین ایجاد نظام 
صلاحیت حرفه‌ای ضروری اســت و یکی از اصلاحات اساسی، 
طراحی نظام ملی صلاحیت حرفه‌ای ارزش‌گذاران اســت. این 
نظــام باید شــامل آموزش تخصصی پیــش از اخذ صلاحیت، 

آزمون‌های علمی و عملی، الزام به آموزش حرفه‌ای مســتمر، 
ارزیابی دوره‌ای عملکرد، و رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای باشد.

در این چارچوب، صلاحیت ارزش‌گذار نباید صرفاً بر مبنای 
ســابقه، بلکه بر اســاس دانش به‌روز و توانایی تحلیل حرفه‌ای 

ارزیابی شود. 
همچنین باید به نقش اســتانداردهای حسابداری و IVS در 
ارتقای دانش ارزش‌گذاران توجه کرد. اســتاندارد حســابداری 
شــماره‌ی ۴۲ تأکید می‌کند که اندازه‌گیــری ارزش منصفانه 
باید بر اساس مفروضات مشارکت‌کنندگان بازار و با استفاده از 
بیشترین داده‌های قابل مشاهده انجام شود. اجرای صحیح این 
استاندارد مستلزم آن است که ارزش‌گذار با مفاهیم اقتصادی، 
مدل‌های ارزش‌گذاری و سلســله‌مراتب ارزش منصفانه آشــنا 

باشد.
از ســوی دیگر، اســتاندارد حســابداری شــماره‌ی ۱۱ در 
اســتفاده از مدل تجدید ارزیابی، شــرکت را ملزم می‌کند که 
ارزش منصفانــه‌ی دارایی‌ها را به‌گونه‌ای تعیین کند که تفاوت 
با ارزش دفتری بااهمیت نباشــد. تحقق این الزام بدون وجود 
ارزش‌گذارانــی که به اســتانداردهای حرفه‌ای IVS، روش‌های 

ارزش‌گذاری و تحلیل بازار مسلط باشند، امکان‌پذیر نیست.
با توجــه به موارد بالا بــرای ارتقای دانــش ارزش‌گذاران، 
پیشنهاد می‌شود اقدامات اجرایی زیر در دستور کار قرار گیرد:

۱. تدوین چارچــوب ملی آموزش ارزش‌گــذاری بر پایه‌ی 
.IVS استانداردهای

۲. ایجاد رشــته یا گرایش تخصصی ارزش‌گذاری در مقاطع 
کارشناسی وکارشناسی ارشد.

۳. الزام به آموزش حرفه‌ای مســتمر برای تمدید صلاحیت 
ارزش‌گذاران.

۴. طراحــی گواهینامه‌هــای تخصصی بــرای ارزش‌گذاری 
املاک، شرکت‌ها، دارایی‌های نامشهود، ماشین‌آلات، معادن و 

پروژه‌های زیرساختی.
۵. توســعه‌ی همکاری میان دانشگاه‌ها، سازمان حسابرسی، 
سازمان بورس، کانون کارشناسان رسمی و انجمن‌های حرفه‌ای.
۶. آموزش کاربردی فناوری‌های نوین، تحلیل داده و هوش 

مصنوعی در ارزش‌گذاری.
۷. ایجاد بانک اطلاعاتی مطالعات موردی )Case Study( از 

ارزش‌گذاری‌های واقعی برای ارتقای مهارت‌های تحلیلی.
در مجمــوع، به اعتقاد این‌جانــب، ارزش‌گذاری امروز دیگر 
یک فعالیت صرفاً حســابداری یا کارشناســی نیســت، بلکه 
یک حرفه‌ی تخصصی و میان‌رشــته‌ای اســت که موفقیت در 
آن مســتلزم ترکیب دانش مالی، حســابداری، اقتصاد، حقوق، 
مدیریت، تحلیل صنعت و فناوری اســت. تا زمانی که آموزش 
ارزش‌گــذاران از این نگاه جامع برخوردار نباشــد، اختلاف در 
نتایج ارزش‌گــذاری، کاهش قابلیت اتکای گزارش‌ها و افزایش 
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ریسک تصمیم‌گیری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
ارتقای کیفیت ارزش‌گذاری در ایران، بیش از آن‌که نیازمند 
افزایش تعــداد ارزش‌گذاران باشــد، نیازمند ســرمایه‌گذاری 
بر کیفیت آموزش، تدوین اســتانداردهای حرفه‌ای، اســتقرار 
نظام صلاحیت حرفه‌ای و توســعه‌ی فرهنگ یادگیری مستمر 
است؛ مســیری که در نهایت به افزایش اعتماد عمومی، بهبود 
گزارشــگری مالی و ارتقای کارایی بازارهای مالی کشور منجر 

خواهد شد.

 ناصر محامی:
برداشــت بنده از پرســش فوق، لزوم روشــنگری درباره‌ی 
پیچیدگی ارزیابی کسب‌وکارها و شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی 
اســت که معمولاً به‌عنوان ارزیابی ســهام هم نامیده می‌شود. 
هرچند ارزیابی ســهام خصوصــاً وقتی ارزیابی ســهام اقلیت 
موردنظر باشد لزوماً مترادف با ارزیابی شرکت‌ها و کسب‌وکارها 
نیســت. ارزیابی سهام )کســب‌وکار و واحد اقتصادی( همانند 
ارزیابی هرگونه دارایی دیگر فرایندی سیستماتیک و قاعده‌مند 
اســت. اما ارزیابی این طبقه از دارایی‌ها یعنی ارزیابی ســهام 
و کســب‌وکار نســبت به ارزیابی انواع دیگر دارایی‌ها، همانند 
مســتغلات و ماشــین‌آلات و حتی دارایی‌های نامشهود دارای 
دشــواری و پیچیدگی بیشتری است چرا که شرکت‌ها معمولاً 

ترکیبی از انواع دارایی‌ها هستند و شاید در موارد عدیده‌ای لازم 
باشــد که بخش‌هایی از واحد اقتصادی موردنظر با رویکردها و 
متدهای دیگری مورد ارزیابی قــرار گیرند. خصوصاً زمانی که 
کســب‌وکار دارای بخش‌های فعالیتی مستقل از هم و شرایط 
متفاوت از هم باشند یا شرکت دارای دارایی‌های راکد یا خارج 

از فعالیت یا اضافه بر نیاز و عملیات نرمال شرکت باشند. 
ارزیابــی فرآیندی سیســتماتیک و قاعده‌منــد در برآورد 
ارزش انواع دارایی‌هاســت. برای ارزیابی ســهام و شرکت‌ها در 
وهله‌ی اول و فراتر از تســلط بر حسابداری و به تعبیر اصولی‌تر 
داشــتن توان استفاده از اطلاعات مالی و درک منطق حاکم بر 
گزارشــگری مالی و فرآیند تهیه‌ی آن، تسلط بر دانش ارزیابی 
اســت. تا دانش ارزیابی یعنی داشتن شــناخت کافی از مبانی 
نظری ارزش، آشنایی کافی با مفاهیم بنیادی همانند مفروضات 
 Premise of Value & Standard of( ارزش و معیار ارزش
Value(، شناخت کافی از رویکردها، مدل‌ها و متدهای گوناگون 
ارزیابی، تفاوت آن‌ها باهم، مبانی تئوریک آن‌ها، محل استفاده 
از آن‌ها و... کســب نشــود تسلط بر حســابداری و حسابرسی 
نه‌تنهــا دردی را دوا نمی‌کند بلکه موجب تقلیل‌گرایی و توهم 
صلاحیت در ارزیابی ســهام و کسب‌وکار هم می‌شود. چنان‌که 
در عمل شــاهد نمونه‌های فراوانی از این دســت ارزیابی‌های 
بی‌حساب‌و‌کتاب در تمام زمینه‌ها، چه ارزیابی مستغلات و باغ 
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و مزرعه، چه ارزیابی ماشین‌آلات و انواع دارایی نامشهود نظیر 
دانش فنی و همین‌طور ارزیابی سهام و شرکت‌ها بوده‌ایم. 

دانــش ارزیابی، دانــش مفصل و مســتقلی از ترکیب علوم 
اقتصــادی، مالــی، ریاضیات مالی، علوم آماری و ... اســت که 
بایســتی با تهیه‌ی منابع آموزشــی معتبــر و برنامه‌ریزی‌های 
سیستماتیک آموزشــی که خود موضوع مفصل مستقلی است 
در اختیار حسابرسان و حسابداران، مهندسان شاغل در ارزیابی، 
تحلیل‌گران بازار پول و سرمایه، دانشجویان اقتصاد، حسابداری 
و مالی، کارشناســان رسمی دادگســتری و قوه‌ی قضاییه )در 

تمام رشته‌ها( قرار گیرد. 

 کاظم وادی‌زاده:
ارزش‌گذاری دارایی‌ها و به‌ویژه ســهام، امروزه یک فعالیت 
چندرشته‌ای )Interdisciplinary( محسوب می‌شود و صرف 
تسلط بر حسابداری یا مالی، برای انجام یک ارزش‌گذاری قابل 
اتکا کافی نیست. مطابق استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 
)IVS(، ارزش‌گذار باید علاوه بر آشنایی با اصول ارزش‌گذاری، 
شــناخت مناسبی از ویژگی‌های دارایی، شــرایط بازار، عوامل 
اقتصادی و ریســک‌های مؤثر بر ارزش داشته باشد. همچنین 

IFRS 13  در اندازه‌گیــری ارزش منصفانــه تأکید می‌کند که 
ارزش‌گذاری باید بر مبنای مفروضات فعالان بازار و با استفاده 
از اطلاعات قابل‌اتکا و روش‌های مناســب انجام شود. از‌این‌رو، 
ارتقای دانش ارزش‌گذاران مســتلزم توسعه‌ی هم‌زمان دانش 
حسابداری، مالی، اقتصاد و مهارت‌های تحلیلی است. نخستین 
گام، طراحــی دوره‌های آموزشــی جامع اســت کــه تنها به 
حسابداری یا امور مالی محدود نباشد. ارزش‌گذار حرفه‌ای باید 

با موضوعات زیر آشنایی کافی داشته باشد:
)IVS( استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری •

• استانداردهای گزارشــگری مالی )IFRS( و استانداردهای 
حسابداری ایران

• تحلیل صورت‌های مالی
• مدیریت مالی و ارزش‌گذاری شرکت‌ها

• اقتصاد کلان و اقتصاد صنعتی
• بازار سرمایه و ابزارهای مالی

• حقوق تجارت، مالیات و مقررات حاکم بر دارایی‌ها
• روش‌های آماری، اقتصادسنجی و تحلیل داده

این آموزش میان‌رشته‌ای موجب می‌شود ارزش‌گذار بتواند 
همــه‌ی عوامل مؤثر بــر ارزش را به صــورت یکپارچه تحلیل 
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کند. آشــنایی کامــل بــا IVS ،IFRS 13 ،IAS 16 ،IAS 36 و 
اســتانداردهای متناظر ایران، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای 
ارزش‌گذاری حرفه‌ای اســت. این استانداردها علاوه بر تشریح 
مبانی نظــری، نحوه‌ی انتخاب رویکرد ارزش‌گذاری، افشــای 
مفروضات، مستندســازی و کنتــرل کیفیت گــزارش را نیز 
مشخص می‌کنند و موجب افزایش یکنواختی و قابلیت اتکای 
گزارش‌ها می‌شوند. ارزش‌گذاران باید توانایی استفاده از طیف 
گســترده‌ای از روش‌های ارزش‌گذاری را داشته باشند و بدانند 

هر روش در چه شرایطی مناسب‌تر است. از جمله:
)Market Approach( رویکرد بازار •

)Income Approach( رویکرد درآمد •
)Cost Approach( رویکرد هزینه •

)DCF( مدل جریان نقدی تنزیل‌شده •
)Multiples( ارزش‌گذاری نسبی با استفاده از ضرایب بازار •

• ارزش‌گــذاری دارایی‌هــای نامشــهود، برنــد، فناوری و 
دارایی‌های فکری

انتخــاب صحیح روش، یکــی از مهم‌تریــن عوامل افزایش 
دقت ارزش‌گذاری اســت. دانش نظری به‌تنهایی کافی نیست. 
ارزش‌گــذاران باید به صــورت مســتمر در پروژه‌های واقعی 
ارزش‌گذاری، بررســی معاملات، ارزیابی شــرکت‌ها و تحلیل 
صنایع مشــارکت داشته باشند. شــناخت رفتار بازار، وضعیت 
رقبــا، چرخه‌های اقتصــادی و ویژگی‌های هــر صنعت، دقت 

برآورد ارزش را افزایش می‌دهد. 
در ارزش‌گذاری‌هــای امــروزی، اســتفاده از فناوری‌هــای 
نوین اهمیت زیادی دارد. تســلط بر نرم‌افزارهای مالی، اکسل 
پیشرفته، مدل‌ســازی مالی، پایگاه‌های اطلاعاتی، تحلیل داده 
و حتــی ابزارهای هوش مصنوعی می‌تواند ســرعت و کیفیت 

تحلیل‌ها را افزایش دهد و خطاهای انسانی را کاهش دهد.
اســتانداردهای IVS بر اســتقلال، بی‌طرفی و رعایت اخلاق 
حرفه‌ای تأکید ویژه دارند. ارزش‌گــذار باید از هرگونه تعارض 
منافــع اجتناب کنــد و نتایج ارزش‌گذاری را صرفاً بر اســاس 
شواهد، اطلاعات معتبر و قضاوت حرفه‌ای ارائه دهد. تقویت این 
فرهنگ حرفــه‌ای، اعتماد عمومی به گزارش‌های ارزش‌گذاری 
را افزایش خواهد داد. با توجه به تغییرات ســریع استانداردها، 
ابزارهای مالی و شــرایط اقتصادی، آموزش ارزش‌گذاران نباید 
محدود به دوره‌های اولیه باشــد. برگزاری دوره‌های بازآموزی، 
آزمون‌های حرفه‌ای، انتشــار راهنماهــای تخصصی و الزام به 
آموزش مستمر، موجب به‌روزماندن دانش ارزش‌گذاران خواهد 

شد. 
به‌طور کلی ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام فرآیندی چندبعدی 
است که نیازمند تلفیق دانش حسابداری، مالی، اقتصاد، حقوق، 
مدیریت، تحلیل داده و شناخت بازار است. هرچه ارزش‌گذاران 
از نگاه تک‌رشــته‌ای فاصله گرفته و آموزش‌های میان‌رشته‌ای، 

اســتانداردهای بین‌المللــی )IVS  و IFRS(، تجربــه‌ی عملی، 
فناوری‌هــای نویــن و اصول اخلاق حرفه‌ای را بیشــتر به کار 
گیرند، کیفیت و قابلیت اتــکای گزارش‌های ارزش‌گذاری نیز 

افزایش خواهد یافت. 
بنابرایــن، توســعه‌ی نظــام آمــوزش حرفــه‌ای، تدوین 
اســتانداردهای بومی مبتنی بر IVS، گسترش آموزش مستمر 
و تقویــت همــکاری میان دانشــگاه‌ها و نهادهــای حرفه‌ای، 
مهم‌ترین مســیر برای ارتقای دانش ارزش‌گذاران و دستیابی 
به ارزش‌گذاری‌های دقیق، شفاف و قابل اعتماد در ایران است.

 

به‌ویــژه در شــرایط تورمــی و افزایش ارزش 
منصفانه‌ی دارایی‌ها، اقلام درج شده در صورت‌های 
مالی بنگاه‌ها می‌تواند تصویری به‌غایت تحریف‌شده 
از وضعیت مالی واقعی بنگاه ارائه دهد. از‌این‌رو، یکی 
از مهم‌ترین فرازها در فرایند مالی هر بنگاه اقتصادی 
دارایی‌های  منصفانه‌ی  بهــای  به‌روز  ارزش‌گذاری 
آن است. بر این اســاس، تجدید ارزیابی دارایی‌ها 
در استانداردهای حســابداری و قوانین ایران نیز 
پیش‌بینی شده اســت. براساس قانون مالیات‌های 
مستقیم )ماده 149 ق.م.م. و آیین‌نامه‌های اجرایی 
آن( انتقال تجدیدارزیابی باید هر 5 ســال یک‌بار 
انجام شود تا مشــمول معافیت مالیاتی )مالیات با 
نرخ صفر بر افزایش ســرمایه‌ از این محل( گردد. 
این در شرایطی اســت که نرخ‌های تورم در ایران 
طی پنج سال گذشــته یعنی از سال 1400 تا 1404 
به ترتیب 40.2 درصد، 45.8 درصد، 40.7 درصد، 
36 درصد، 50.6 درصد بوده است. به عبارت دیگر 
ارزش یک دارایی فرضی اگر در سال 1400 براساس 
در  باشد  تومان  میلیون  یک  معادل  تجدیدارزیابی 
پایان سال گذشته )صرف‌نظر از مبالغ درنظر گرفته 
شده برای اســتهلاک( نزدیک به شش برابر ارزش 
ثبت‌شده در دفاتر خواهد بود. ازاین‌رو، روشن است 
که سهام‌داران و ذی‌نفعان بنگاه تصویر درستی از 
وضعیت مالی آن مشاهده نخواهند کرد. برای حل 
این معضل و نشان‌دادن ارزش منصفانه‌ی دارایی‌ها 
در صورت‌های مالی در شرایط تورم مزمن و مستمر 

چه باید کرد؟
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 غلامحسین دوانی:
نخســت باید میان تجدید ارزیابی دارایی‌ها و حســابداری 
تورمی تفاوت قائل شــد. تجدید ارزیابــی معمولاً مبلغ دفتری 
یک طبقه‌ی دارایی مانند زمین، ســاختمان یا ماشین‌آلات را 
به ارزش منصفانه نزدیک می‌کند؛ اما حســابداری تورمی کل 
صورت‌های مالی را براســاس قــدرت خرید جاری پول تجدید 
ارائه می‌کند. در حســابداری تورمــی فقط دارایی ثابت اصلاح 
نمی‌شــود؛ بلکه ســرمایه، درآمدها، هزینه‌ها، موجودی کالا، 
استهلاک، اقلام حقوق صاحبان ســهام و اطلاعات مقایسه‌ای 
نیز تعدیل می‌شــوند. همچنین سود یا زیان ناشی از موقعیت 

خالص پولی باید شناسایی شود.
براساس نرخ‌های ذکرشده در پرسش، سطح عمومی قیمت‌ها 
طی پنج سال تقریباً شش برابر شده است. البته این رقم صرفاً 
اثر شاخص عمومی تورم را نشان می‌دهد و نباید معادل افزایش 
ارزش منصفانه‌ی تمام دارایی‌ها تلقی شود. ممکن است ارزش 
یک زمین، معدن یا ماشــین‌آلات بیشــتر یا کمتر از شاخص 
عمومی تغییر کرده باشــد. در شــرایط تورمی، فاصله‌ی ثابت 
پنج‌ســاله از منظر گزارشــگری مالی همیشه قابل‌دفاع نیست. 
معیار اصلی باید این باشــد که مبلــغ دفتری تفاوت بااهمیتی 
با ارزش منصفانه نداشته باشد. بنابراین، تناوب تجدید ارزیابی 
باید تابع نوســان ارزش هر طبقه دارایی باشد، نه یک فاصله‌ی 

زمانی یکسان برای همه دارایی‌ها.
راه‌حل اصلی برای ایران شامل چند اقدام است:

اول، بررســی جدی اســتقرار گزارشــگری مالــی تورمی. 
تورم انباشــته سه‌ســاله نزدیک یا بیش از ۱۰۰ درصد یکی از 
شــاخص‌های مهم IAS 29 اســت، اما تنها معیار نیست. رفتار 
مــردم در نگهداری پول، شــاخص‌بندی قیمت‌هــا، نرخ‌های 
بهره، دســتمزدها و ســایر شــرایط اقتصادی نیز باید بررسی 
شــود. تصمیم نهایی باید توسط نهاد استانداردگذار و براساس 

مجموعه شاخص‌ها اتخاذ شود.
دوم، تعدیــل همه‌جانبــه‌ی صورت‌های مالــی. دارایی‌ها و 
بدهی‌های غیرپولی، ســرمایه، درآمدهــا، هزینه‌ها و اطلاعات 
مقایسه‌ای باید براساس قدرت خرید جاری تجدید ارائه شوند.

ســوم، حفظ تجدیــد ارزیابی در کنار حســابداری تورمی. 
شــاخص عمومی قیمــت، کاهش قدرت خرید پول را نشــان 
می‌دهد، اما الزاماً تغییر ارزش یک دارایی خاص را اندازه‌گیری 
نمی‌کند. در نتیجه، حسابداری تورمی و ارزش‌گذاری منصفانه 

می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.
چهارم، هماهنگی با استاندارد ارزش منصفانه. ارزش دارایی 
باید براساس مفروضات فعالان بازار، وضعیت فعلی دارایی، بازار 
اصلی و ریسک‌های موجود اندازه‌گیری شود. افزایش نرخ تورم 
به‌تنهایی دلیل کافی برای افزایش یکسان ارزش همه دارایی‌ها 

نیست.
پنجم، هماهنگی میان حســابداری، مالیات و قانون تجارت. 
اگر صورت‌های مالی براســاس قدرت خرید جاری تهیه شوند، 
اما مالیات همچنان بر ســود اسمی وضع شود، شرکت ممکن 
است بر سودی مالیات بپردازد که از نظر اقتصادی تحقق نیافته 

است.
ششم، جلوگیری از توزیع ســود موهوم. در شرایط تورمی، 
درآمد فروش به قیمت‌های جاری ثبت می‌شــود، اما استهلاک 
و بهای تمام‌شده ممکن اســت مربوط به قیمت‌های سال‌های 
گذشــته باشــد. در نتیجه، سود اسمی بیشــتر از سود واقعی 
گزارش و بخشــی از ســرمایه‌ی شــرکت به‌عنوان سود میان 

سهام‌داران توزیع می‌شود.
هفتم، ارائــه‌ی اطلاعــات تاریخی و تعدیل‌شــده در کنار 
یکدیگر. برای تحلیل روند، اســتفاده‌کنندگان باید بتوانند آثار 
تورم، تجدیــد ارزیابی و عملکرد واقعی شــرکت را از یکدیگر 

تفکیک کنند.
در مجمــوع می‌توان نتیجه‌ گرفت کــه تجدید ارزیابی یک 
دارایی، جایگزین اصلاح واحد اندازه‌گیری کل صورت‌های مالی 

نیست.

 علی رحمانی:
ماده‌ی ۱۴۹ قانون مالیات‌های مســتقیم به اســتانداردهای 
حســابداری ارجاع داده و بیان کرده کــه در صورت انطباق با 
استانداردهای حســابداری از نظر مالیاتی نیز قابل قبول است. 
در استانداردهای حسابداری سه یا پنچ سال آمده است. ولی در 
قانون رفع موانع تولید و توسعه‌ی نظام مالی کشور هر پنج سال 
یک‌بــار می‌توان تجدید ارزیابی کرد و مبالغ آن را به حســاب 
ســرمایه برد. از طرف دیگر کمیته‌ی فنی سازمان عنوان کرده 
اگر تغییرات حاصل از تورم زیاد باشد حتی می‌توان سالانه این 
کار را انجام داد. نکته‌ی مهم این اســت که تجدید ارزیابی امر 
پرهزینه‌اســت. برای مثال در یک شــرکت بزرگ ممکن است 
فرضاً 150 میلیارد تومان هزینه‌ی تجدید ارزیابی بشــود. این 

رقم بسیار هنگفتی است. 
در اســتانداردهای حسابداری، حســابداری در شرایط تورم 
مزمــن را داریــم و می‌تــوان آن را مبنا قــرار داد. برای مثال 
در ۱۹۷۳ و بعــد از جنــگ اعراب و اســرائیل که تورم حادی 
پدیدار شــد در امریکا FASB شــرکت‌های بزرگ را وادار کرد 
که صورت‌های مالــی مکمل بدهند. چون ما در حســابداری 
بحث‌مان فقط این نیســت که تجدید ارزیابی بشــود، شــما 
می‌توانید صورت‌های مالی‌تان را بر اســاس بهای تمام‌شده‌ی 
تاریخی تعدیل شــده با نرخ تورم ارائه کنیــد. این بحث‌ها را 
ما همیشــه در حســابداری میانه )2( مطرح می‌کردیم. البته 
الان حذف شده اســت. با این حال، استانداردهای حسابداری 
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تورمی در ســطح بین‌المللی هست و این قابل‌اجراست و روش 
کم‌هزینه‌تری نسبت به تجدید ارزیابی است و البته ملاحظات 

دیگری هم دارد.

 ولی‌اله سیف:
این یکی از از اساســی‌‌ترین چالش‌های گزارشگری مالی در 
اقتصادهای تورمی اســت. موضوعی که در ادبیات حسابداری 
از آن بــا عنوان کاهش مربوط‌بــودن )Relevance( اطلاعات 
تاریخی در شــرایط تورمی یاد می‌شود. در واقع، مشکل اصلی 
صرفاً ارزش‌گذاری دارایی‌ها نیست، بلکه کارآمدی صورت‌های 
مالــی اســت. هنگامی که تورم بــرای چند ســال متوالی در 
محدوده‌ی ۳۰ تا ۵۰ درصد قرار دارد، صورت‌های مالی مبتنی 
بر بهای تمام‌‌شــده‌ی تاریخی به‌تدریــج بخش مهمی از قدرت 

اطلاع‌‌رسانی خود را از دست می‌‌دهند.
نکته‌ی مهمی که در مثال شما وجود دارد این است که اگر 
دارایی ثابت در سال ۱۴۰۰ تجدید ارزیابی شده باشد و سپس 
پنج ســال دیگر امکان تجدید ارزیابی معــاف از مالیات وجود 
نداشــته باشــد، در اقتصادی با تورم تجمعی بسیار بالا، ارزش 
دفتری آن در پایان این دوره فاصله‌ی قابل‌ملاحظه‌ای با ارزش 
منصفانه خواهد داشت. این فاصله تنها یک اختلاف حسابداری 
نیست، بلکه بر بســیاری از نسبت‌ها و تصمیمات اقتصادی اثر 

می‌گذارد.
در چنین شرایطی، نخستین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار 
گیرد، این اســت که اقتصادهای دارای تورم مزمن نمی‌‌توانند 
همان قواعد گزارشــگری مالی اقتصادهــای با ثبات قیمتی را 
بــدون تعدیل به کار گیرند. به اعتقــاد من، تجدید ارزیابی هر 
پنج ســال یک‌بار کافی نیســت. قاعده‌ی پنج‌ساله زمانی قابل 
دفاع است که نرخ تورم تک ‌رقمی یا حتی در محدوده‌ی ۱۰ تا 
۱۵ درصد باشــد. اما هنگامی که اقتصاد طی چند سال متوالی 
بــا تورم‌های بالای ۳۰ یــا ۴۰ درصد مواجه اســت، فاصله‌ی 
پنج‌‌ســاله موجب می‌‌شــود اطلاعات مالی پیش از پایان دوره، 
بخش قابل‌توجهــی از ارتباط خود با واقعیــت اقتصادی را از 
دســت بدهد. بنابراین، دوره‌ی زمانی تجدید ارزیابی نباید یک 
عدد ثابت قانونی باشــد، بلکه باید تابع شرایط اقتصادی باشد. 
راهکار مناســب انجام برخی اصلاحات است که صرفاً به آن‌ها 

اشاره می‌کنم:
نخســت، اصلاح قوانین مالیاتی. مناســب است محدودیت 
پنج‌ســاله حذف یا دســت‌‌کم انعطاف‌پذیر شود، به گونه‌ای که 
هرگاه تغییر ارزش دارایی از یک آستانه‌ی مشخص مثلًا ۲۰ یا 
۲۵ درصد، فراتر رفت، بنگاه بتواند بدون محروم‌شدن از مزایای 

مالیاتی، تجدید ارزیابی انجام دهد. 
دوم، تفکیک مقررات مالیاتی از اســتانداردهای حسابداری. 
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متأســفانه در ایران، گاهی قواعد مالیاتی بر نحوه‌ی گزارشگری 
مالی اثر می‌گذارنــد؛ در حالی که هدف حســابداری، ارائه‌ی 
تصویــری منصفانه و قابل‌اتکا از وضعیت مالی اســت و هدف 
نظام مالیاتی، تعیین درآمد مشمول مالیات. این دو هدف الزاماً 
یکسان نیستند و نباید یکی، دیگری را تحت ‌الشعاع قرار دهد.
سوم، حرکت به ســمت اندازه‌گیری مستمر ارزش منصفانه. 
برای بســیاری از دارایی‌ها، به‌ویژه ســرمایه‌‌گذاری‌‌ها، املاک و 
برخــی دارایی‌هــای مالی، می‌توان از مــدل ارزش منصفانه با 
به‌‌روزرســانی‌‌های منظم اســتفاده کرد تا فاصله‌ی میان ارزش 

دفتری و ارزش اقتصادی کاهش یابد.
چهارم، استقرار نظام ملی ارزش‌گذاری در این‌جا نیز اهمیت 
پیــدا می‌کند. اگر اســتانداردهای ملــی و رویه‌‌های حرفه‌ای 
مشــخصی وجود داشته باشــد، امکان انجام ارزش‌گذاری‌های 

دوره‌‌ای، باکیفیت و قابل‌مقایسه فراهم خواهد شد.
پنجــم، به‌‌کارگیــری اســتانداردهای حســابداری ویژه‌ی 
اقتصادهــای تورمی. در ادبیات بین‌المللــی، برای اقتصادهایی 
که با تورم شــدید رو‌به‌رو هســتند، راهکارهایی مانند تعدیل 
صورت‌های مالی بر اســاس تغییرات ســطح عمومی قیمت‌ها 
پیش‌بینی شــده اســت. هرچند اجرای این روش‌ها در ایران 

نیازمند بررســی دقیق و فراهم شــدن زیرســاخت‌های لازم 
است، اما اصل موضوع نشان می‌‌دهد که اقتصادهای تورمی به 

ابزارهای گزارشگری متفاوتی نیاز دارند.
اما یک نکته‌ی مهم‌تر: به نظر من، نباید تصور کرد که تجدید 
ارزیابی به‌‌تنهایی مسئله را حل می‌کند. اگرچه تجدید ارزیابی 
موجب می‌‌شــود ارزش دارایی‌ها به واقعیت نزدیک‌تر شود، اما 
تا زمانی که ســایر اقلام صورت‌های مالــی همچنان بر مبنای 
بهای تاریخی ثبت شوند، بخشــی از عدم‌تجانس باقی خواهد 
ماند. از ســوی دیگر، تجدید ارزیابی نقدینگی ایجاد نمی‌کند و 
توان سودآوری شرکت را نیز به خودی خود افزایش نمی‌دهد. 
از‌این‌رو، اســتفاده ‌کنندگان صورت‌های مالی باید آثار آن را با 
دقــت تحلیل کنند و آن را با بهبود عملکرد عملیاتی اشــتباه 

نگیرند.
در مجموع، لازم اســت این نکته را مورد تأکید قرار دهم که 
اقتصاد ایران به مرحله‌ای رســیده است که اصلاح نظام تجدید 
ارزیابی دارایی‌ها دیگر یک انتخاب نیســت، بلکه یک ضرورت 
برای حفظ کیفیت گزارشگری مالی است. استمرار قاعده‌ی ثابت 
پنج‌‌ســاله در اقتصادی که طی همین دوره ممکن است سطح 
عمومی قیمت‌ها چندین برابر شود، موجب می‌شود صورت‌های 
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و قــدرت تأمین مالــی بنگاه محــدود می‌شــود. در نتیجه، 
استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی تصمیماتی اتخاذ می‌کنند 

که بر مبنای اطلاعات اقتصادی صحیح نیست.
استاندارد حســابداری شماره‌ی ۱۱ این مشکل را تا حدودی 
شناســایی کرده و به واحدهای تجاری اجازه داده است که پس 
از شناخت اولیه‌ی دارایی‌های ثابت مشهود، به جای مدل بهای 
تمام‌شــده، از مدل تجدید ارزیابی استفاده کنند. بر اساس این 
استاندارد، دارایی باید به مبلغ تجدید ارزیابی‌شده، یعنی ارزش 
منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی، پس از کسر استهلاک و کاهش 
ارزش انباشــته، در صورت‌های مالی منعکس شود. نکته‌ی مهم 
استاندارد شــماره‌ی ۱۱ این اســت که تصریح می‌کند تجدید 
ارزیابی باید با چنان تناوبی انجام شود که تفاوت بااهمیتی میان 

مبلغ دفتری و ارزش منصفانه ایجاد نشود. 
این عبارت از منظر حرفه‌ای اهمیت بســیار زیادی دارد. اما 
متأسفانه در عمل، این الزام حرفه‌ای تحت تأثیر برخی مقررات 
مالیاتی به برداشــت نادرستی منجر شده است که گویا تجدید 
ارزیابی هر پنج سال یک‌بار کافی است. در حالی که استاندارد 
حسابداری هیچ دوره‌ی زمانی ثابتی تعیین نکرده است. ملاک 
اســتاندارد، »بااهمیت شــدن اختلاف« است، نه »پایان یافتن 

پنج سال«.
 IFRS 13 استاندارد حسابداری شــماره‌ی ۴۲ که مبتنی بر
تدوین شــده، تحول بســیار مهمی در نظام گزارشگری مالی 
ایران ایجاد کرده است. بر اساس این استاندارد، ارزش منصفانه 
عبارت اســت از »قیمتــی که در تاریــخ اندازه‌گیری، در یک 
معامله‌ی منظم بین مشــارکت‌کنندگان بازار برای فروش یک 

دارایی یا انتقال یک بدهی دریافت یا پرداخت می‌شود.« 
ایــن تعریف چند پیام مهم دارد: اول این‌که ارزش منصفانه، 
ارزش اقتصادی امروز دارایی اســت، نه قیمت خرید گذشــته. 
دوم این‌که ارزش منصفانه مبتنی بر شــرایط بــازار در تاریخ 
اندازه‌گیری اســت. ســرانجام، ســوم این‌که فــرض بر وجود 

مشارکت‌کنندگان آگاه، مستقل و مایل به معامله است.
بنابراین فلســفه‌ی استاندارد شــماره‌ی ۴۲، نزدیک کردن 

صورت‌های مالی به واقعیت اقتصادی است.
به اعتقاد من تجدید ارزیابی پنج‌ساله پاسخگوی اقتصاد ایران 
نیست. در اقتصادی که طی پنج سال بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد 
تورم تجمعی ایجاد شده است، فاصله‌ی پنج‌ساله یا حتی سه‌ساله 
میان تجدید ارزیابی‌ها نه‌تنها تصویر منصفانه ارائه نمی‌کند، بلکه 
عملًا موجب تحریف صورت‌های مالی می‌شــود. ممکن اســت 
ارزش یک نیروگاه، کارخانه یا زمین صنعتی ظرف دو سال چند 
برابر شــود، اما همچنان با ارزش قدیمــی در صورت‌های مالی 
منعکس گردد. این موضوع مغایر روح استاندارد شماره‌ی ۱۱ و 

فلسفه استاندارد شماره‌ی ۴۲ است.
بنابراین پیشنهاد می‌شود معیار زمانی جای خود را به معیار 

مالی به‌‌تدریج از واقعیت اقتصادی فاصله بگیرند و کارکرد خود 
را در تصمیم‌‌گیری ســرمایه‌‌گذاران، اعتباردهندگان، نهادهای 

ناظر و حتی مدیران از دست بدهند.
از‌این‌‌رو، مناسب است قانون‌گذار و نهادهای تدوین‌کننده‌ی 
اســتانداردهای حسابداری، با همکاری ســازمان امور مالیاتی، 
بانک مرکزی، بازار ســرمایه و جامعه‌ی حرفه‌ای حسابداری و 
ارزش‌گذاری، چارچوبی طراحی کنند که در آن تناوب تجدید 
ارزیابی تابع شــرایط اقتصادی و میــزان تغییر ارزش دارایی‌ها 
باشد، نه صرفاً گذشت یک دوره‌ی زمانی ثابت. چنین اصلاحی، 
همراه با توســعه‌ی اســتانداردهای ملی ارزش‌گذاری و تقویت 
کاربرد ارزش منصفانه، می‌تواند گام مهمی در افزایش شفافیت، 
قابلیت‌اتکا و ســودمندی صورت‌های مالــی در اقتصاد تورمی 

ایران باشد.

 احمد فاضلی:
این پرسش، به اعتقاد من، مهم‌ترین چالش نظام گزارشگری 
مالــی ایران در دهه‌ی اخیر بوده اســت. اگر بخواهیم تنها یک 
عامل را که بیشترین فاصله را میان واقعیت اقتصادی شرکت‌ها 
و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی ایجاد کرده است معرفی 

کنیم، آن عامل تورم مزمن است.
صورت‌هــای مالی زمانــی می‌توانند مبنــای تصمیم‌گیری 
ســرمایه‌گذاران، بانک‌هــا، اعتباردهنــدگان، ســهام‌داران و 
سیاســت‌گذاران قرار گیرنــد که تصویر منصفانــه از وضعیت 
اقتصــادی واحد تجــاری ارائه دهند. اما زمانی کــه اقتصاد با 
تورم‌های ســالانه ۳۰ تا ۵۰ درصد مواجه باشــد، اتکای صرف 
به بهای تمام‌شــده‌ی تاریخی موجب می‌شود بخش عمده‌ای 

از اطلاعات مالی قابلیت تصمیم‌گیری خود را از دست بدهد.
یکی از اصول ســنتی حســابداری، ثبت دارایی‌ها بر مبنای 
بهای تمام‌شــده‌ی تاریخی اســت. این رویکرد در اقتصادهای 
با ثبات قیمتی مزایای قابل توجهــی دارد. چراکه قابلیت اتکا 
بالایی دارد؛ مســتند و قابل رســیدگی اســت؛ از قضاوت‌های 

شخصی می‌کاهد؛ و قابلیت مقایسه‌ی دوره‌ای ایجاد می‌کند.
امــا همین مزایــا در اقتصادهای تورمی بــه نقطه‌ی ضعف 

تبدیل می‌شوند. 
فرض کنید زمینی در سال ۱۳۹۸ به مبلغ 30 میلیارد ریال 
خریداری شده اســت. اگر امروز ارزش بازار همان زمین 500 
میلیارد ریال باشــد، ثبت آن به مبلــغ تاریخی، هیچ ارتباطی 
با واقعیت اقتصادی شــرکت ندارد. در چنین شرایطی، ارزش 
دارایی‌ها کمتر از واقع گزارش می‌شــود؛ حقوق صاحبان سهام 
کمتر از واقع نمایش داده می‌شــود؛ نســبت بدهی به دارایی 
به‌صــورت مصنوعی افزایش می‌یابد؛ نســبت بــازده دارایی‌ها 
)ROA( و بــازده حقوق صاحبان ســهام )ROE( دچار تحریف 
می‌شــوند؛ ظرفیت واقعی وثیقه‌گذاری شرکت کاهش می‌یابد؛ 
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»اهمیت« بدهد. به عبــارت دیگر، هرگاه اختلاف میان ارزش 
دفتــری و ارزش منصفانه از آســتانه‌ی مشــخصی فراتر رود، 

تجدید ارزیابی باید الزامی شود.
باید پرسید آیا راه‌حل، حسابداری تورمی است؟ در بسیاری 
 IAS 29 از اقتصادهای دارای تورم مزمن، استاندارد بین‌المللی
مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف IAS 29 تعدیل تمامی اقلام 
صورت‌های مالی بر اســاس قدرت خرید عمومی پول اســت. 
اگرچه ایران تاکنون این اســتاندارد را به‌طور کامل اجرا نکرده 
است، اما با توجه به استمرار تورم بالا، بازنگری در این موضوع 

ضروری به نظر می‌رسد.
البته باید توجه داشــت که حســابداری تورمــی و تجدید 

ارزیابی دو مفهوم متفاوت هستند:
- حســابداری تورمی اثر کاهش قدرت خرید پول را اصلاح 

می‌کند.
- تجدیــد ارزیابی ارزش اقتصادی یک دارایی مشــخص را 

به‌روز می‌کند.
اما این دو ابزار می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

در مورد نقــش ارزش‌گذاری حرفه‌ای بایــد تأکید کرد که 
تجدید ارزیابی زمانی می‌تواند منجر به ارائه اطلاعات باکیفیت 
شــود که بر پایه‌ی ارزش‌گذاری حرفــه‌ای انجام گیرد. در این 

زمینه رعایت استانداردهای IVS اهمیت ویژه‌ای دارد.
ارزش‌گذار باید مبنای ارزش را مشــخص کند؛ مناسب‌ترین 
رویکــرد ارزش‌گذاری را انتخــاب نماید؛ مفروضات را افشــا 
کند؛ تحلیل حساســیت ارائه دهد؛ عدم قطعیت ارزش‌گذاری 
را توضیح دهد؛ و ســطح ارزش منصفانه را مطابق اســتاندارد 
شماره‌ی ۴۲ مشخص کند. در غیر این صورت، تجدید ارزیابی 

صرفاً به جابه‌جایی اعداد در ترازنامه تبدیل خواهد شد.
اجرای صحیح تجدیــد ارزیابی آثار مهمی بر اقتصاد خواهد 
داشــت و به افزایش شفافیت صورت‌های مالی، افزایش قابلیت 
مقایســه‌ی شــرکت‌ها، بهبود تصمیم‌گیری ســرمایه‌گذاران، 
افزایش ظرفیت واقعی تأمین مالی شرکت‌ها، اصلاح نسبت‌های 
مالی، بهبود اعتبارســنجی بانکی، افزایش کارایی بازار سرمایه، 
و کاهش فاصله میان ارزش دفتری و ارزش اقتصادی شرکت‌ها 

منجر می‌شود.

برای حل معضل‌های مورد اشاره در بالا، پیشنهاد می‌شود:
۱. بازنگــری در مقررات مالیاتــی و حذف محدودیت زمانی 
پنج‌ساله به‌عنوان مبنای اصلی تجدید ارزیابی و جایگزینی آن 

با معیار »تغییر بااهمیت ارزش«.
۲. اصلاح استاندارد حسابداری شماره‌ی ۱۱ با تأکید بیشتر 

.IVS بر استفاده از ارزش‌گذاری حرفه‌ای منطبق با
۳. اجرای کامل الزامات اســتاندارد حسابداری شماره‌ی ۴۲ 

در خصوص اندازه‌گیری و افشای ارزش منصفانه.

۴. تدوین دســتورالعمل ویــژه ارزش‌گــذاری دارایی‌ها در 
اقتصادهای تورمی.

۵. بررســی امکان به‌کارگیری اســتاندارد IAS 29 یا تدوین 
استاندارد ملی متناظر برای شرایط اقتصاد ایران.

۶. ایجاد بانک اطلاعات معاملات دارایی‌ها به‌منظور افزایش 
قابلیت اتکای ارزش منصفانه.

۷. الزام به افشــای تحلیل حساسیت و مفروضات کلیدی در 
گزارش‌های تجدید ارزیابی.

در مجموع به باور من، مســئله‌ی اصلی امروز گزارشــگری 
مالی ایران، کمبود تجدید ارزیابی نیست، بلکه فاصله‌ی فزاینده 
میان ارزش‌هــای تاریخی و واقعیت اقتصادی دارایی‌هاســت. 
استانداردهای حسابداری شماره‌ی ۱۱ و ۴۲ ابزارهای مناسبی 
برای کاهش ایــن فاصله فراهم کرده‌اند، امــا اجرای اثربخش 
آن‌ها مستلزم اصلاح مقررات، استفاده از استانداردهای حرفه‌ای 
ارزش‌گذاری، بازنگری در رویکردهــای مالیاتی و پذیرش این 
واقعیت اســت که در اقتصادهای تورمــی، ارزش منصفانه یک 
مفهوم پویا و وابسته به شرایط روز بازار است، نه عددی که هر 

پنج سال یک‌بار به‌روزرسانی شود.
هــدف نهایــی گزارشــگری مالی بایــد ارائــه‌ی تصویری 
منصفانــه، قابل‌اتکا و مرتبط از وضعیت اقتصادی واحد تجاری 
باشــد؛ تصویری که تصمیم‌گیری آگاهانه‌ی ســرمایه‌گذاران، 
اعتباردهندگان و ســایر ذی‌نفعان را امکان‌پذیر سازد، نه آن‌که 
بــه دلیل اتکای صرف بر بهای تاریخی، واقعیت اقتصادی بنگاه 

را پنهان کند.

 ناصر محامی:
در واقع سؤال اصلی این است که برای مقابله با تأثیر معضل 
تورم مستمر و مزمن بر ارزش منصفانه‌ی دارایی‌ها چه باید کرد؟ 
بهترین راه این است که از شرّ تورم مزمن مستمر رها شویم اما 
چنین امکانی وجود ندارد... برآورد ارزش منصفانه در اشــکال 
مختلف خود همیشه گرفتار ریسک‌هایی همانند تورم، نوسانات 
ارزی، نوســانات نرخ بهره، تغییر قوانین و نرخ‌های مالیاتی و ... 
است. در شرایط کشور ما این فاکتورها با تأثیر مخاطراتی نظیر 
جنگ و تحریم با خطر مضاعف نوسانات غیرقابل پیش‌بینی هم 
مواجه هســتند. این گونه ریســک‌ها و از جمله تورم در دانش 
ارزیابی به‌عنوان ریســک سیســتماتیک طبقه‌بندی می‌شوند. 
ریسک سیستماتیک عبارت از عدم‌اطمینان به‌دلیل عدم‌امکان 
کنتــرل فاکتورهای اقتصاد کلان اســت. ایــن عوامل ماهیت 
بیرونی داشته و منشــأ آن‌ها نیروهای خارج از شرکت و واحد 
اقتصادی بوده و تحمل آن‌ها اجباری و اجتناب ناپذیر اســت و 
ارزیاب بایستی آن‌ها را در محاسبات و برآوردهای خود منظور 

نماید و چاره‌ی دیگری ندارد. 
منتها یک ارزیاب دارای دانش و صلاحیت حرفه‌ای بایستی 
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از طریق تحلیل حساســیت که یــک روش آزمون برآوردهای 
ارزش منصفانه است میزان تأثیر تغییر در مفروضات و داده‌های 
کلیــدی یک مدل برآورد را بر نتیجــه‌ی نهایی ارزش یا مبلغ 
برآوردشده مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و میزان اهمیت آن 
عامل مثلًا نرخ تــورم را در نتیجه‌ی برآورد به ذی‌نفع گزارش 
ارزیابی نشــان دهد. به بیان ســاده‌تر تحلیل حساسیت نشان 
می‌دهد که اگر برخی از فرض‌‌ها تعدیل شــوند نتیجه‌ی برآورد 

چقدر تغییر می‌کند و بیش از این کار دیگری نمی‌شود کرد.

 کاظم وادی‌زاده:
در اقتصادهایی که با تورم مزمن و مســتمر مواجه هستند، 
بهــای تاریخی دارایی‌هــا به‌تدریج ارتباط خــود را با واقعیت 
اقتصادی از دســت می‌دهد و صورت‌های مالــی دیگر تصویر 
منصفانــه‌ای از وضعیت مالــی و عملکرد واحد تجــاری ارائه 
نمی‌کنند. در چنین شرایطی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها به یکی 
از ابزارهای مهم حفظ مربوط بــودن )Relevance( اطلاعات 
مالی تبدیل می‌شــود. با ایــن حال، در شــرایط فعلی ایران، 
فاصله‌ی زمانی پنج‌ســاله مقرر در برخی مقــررات مالیاتی، با 
واقعیت‌هــای اقتصادی و نرخ‌های بالای تورم تناســب ندارد و 
می‌تواند موجب کاهش کیفیت گزارشگری مالی شود. از منظر 
 IAS به‌ویژه ،)IFRS( استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

16، تجدید ارزیابی نبایــد در دوره‌های زمانی ثابت و از پیش 
تعیین‌شــده انجام شود، بلکه هر زمان که ارزش دفتری دارایی 
با ارزش منصفانه آن تفــاوت بااهمیت پیدا کند، واحد تجاری 
موظف اســت دارایی را مجدداً تجدیــد ارزیابی کند. بنابراین، 
معیار اصلی در »IFRS« اهمیت اختلاف ارزش است، نه گذشت 
 IFRS13 پنج ســال یا هر دوره‌ی زمانی مشــخص. همچنین
تأکید می‌کند که ارزش منصفانه باید منعکس‌کننده‌ی شرایط 
بازار در تاریخ گزارشگری باشد؛ ازاین‌رو، در اقتصادهای تورمی، 
فاصله‌ی زیاد میان ارزش دفتری و ارزش بازار می‌تواند قابلیت 

اتکای صورت‌های مالی را کاهش دهد. 
افزون بر این، IAS 29 )گزارشــگری مالــی در اقتصادهای 
ابرتورمی( راهکار تعدیل صورت‌های مالی بر اســاس تغییرات 
ســطح عمومی قیمت‌ها را ارائه می‌کنــد. اگرچه اقتصاد ایران 
تاکنون به‌طور رســمی مشمول اجرای IAS 29 نشده است، اما 
بســیاری از ویژگی‌های تورم مزمن، ضرورت بازنگری در شیوه 

گزارشگری مالی را آشکار می‌سازد. 
از دیدگاه اســتاندارد حسابداری شــماره‌ی 11 ایران نیز، 
استفاده از مدل تجدید ارزیابی مجاز است، اما در عمل اجرای 
آن تــا حد زیادی تحــت تأثیر قوانین مالیاتــی و هزینه‌های 
اجرایی قرار دارد. بنابراین، هرچند اســتاندارد حسابداری بر 
ارائه‌ی ارزش‌های به‌روز تأکید دارد، مقررات مالیاتی می‌تواند 
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انگیــزه‌ی واحدهای تجاری بــرای تجدید ارزیابــی مکرر را 
محدود کند. به جای الزام یا معافیت مبتنی بر دوره پنج‌ساله، 
بهتر است معیار انجام تجدید ارزیابی، وجود اختلاف بااهمیت 
 IAS بین ارزش دفتری و ارزش منصفانه باشــد. این رویکرد با
16 ســازگارتر است و موجب می‌شود ارزش دارایی‌ها همواره 
به واقعیت اقتصادی نزدیک باشد. همچنین، مقررات مالیاتی 
باید به گونه‌ای اصلاح شوند که تجدید ارزیابی‌های انجام‌شده 
بر اســاس اســتانداردهای حرفه‌ای، بدون تحمیل هزینه‌های 
مالیاتی یا محدودیت‌های غیرضروری، امکان‌پذیر باشــد. در 
این صــورت، واحدهای تجاری انگیزه‌ی بیشــتری برای ارائه 

اطلاعات واقعی خواهند داشت. 
در شرایط تورم بالا، برای دارایی‌هایی مانند زمین، ساختمان 
و ســرمایه‌گذاری‌های ملکی که تغییــرات قیمتی قابل‌توجهی 
دارند، انجــام تجدید ارزیابی در فواصــل کوتاه‌تر )برای مثال 
هر یک تا ســه ســال یا هر زمان که اختــاف بااهمیت ایجاد 
شــود( می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت مالی ارائه کند. در 
کنار ارزیابی کارشناسان رسمی، استفاده از شاخص‌های معتبر 
قیمت، بانک‌هــای اطلاعاتی معاملات، ســامانه‌های اطلاعات 
بــازار و فناوری‌های نوین تحلیل داده می‌تواند ســرعت، دقت 

و یکنواختــی فرآیند ارزش‌گــذاری را افزایش دهد. در صورت 
اســتمرار تورم‌های بالا، بازنگری در استانداردهای حسابداری 
ایران و بررسی امکان اســتفاده از روش‌های تعدیل آثار تورم، 
مشــابه رویکردهای پیش‌بینی‌شــده در IAS 29، می‌تواند به 
حفظ قابلیت مقایسه و مربوط‌ بودن اطلاعات مالی کمک کند. 
به‌طور کلی در شــرایط تورم مزمن، اتــکای صرف به بهای 
تاریخــی و انجام تجدیــد ارزیابی در فواصــل زمانی طولانی، 
موجب فاصله گرفتن ارزش دفتری دارایی‌ها از ارزش اقتصادی 
واقعی آن‌ها و در نتیجه ارائه‌ی تصویری تحریف‌شده از وضعیت 
مالی بنگاه می‌شــود. راهکار اساسی، همگرایی بیشتر مقررات 
ایران با اســتانداردهای بین‌المللی است؛ به گونه‌ای که تجدید 
ارزیابی بر مبنای تغییرات بااهمیت ارزش منصفانه انجام شود، 
نه صرفاً بر اســاس یک دوره‌ی زمانی ثابت. در کنار آن، اصلاح 
مقررات مالیاتی، تقویت زیرساخت‌های ارزش‌گذاری و حرکت 
تدریجی به ســمت گزارشگری مالی متناسب با شرایط تورمی، 
می‌تواند شفافیت، قابلیت اتکا و سودمندی صورت‌های مالی را 
برای ســرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر ذی‌نفعان به‌طور 

قابل توجهی افزایش دهد.
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حالی که ارزش‌گذاری املاک، ماشــین‌آلات و معادن نیازمند 
تخصص فنی مربوط اســت. راه‌حل، انحصــار کامل یک حرفه 
نیســت؛ بلکه تعریــف دقیق صلاحیت‌ها و الزام به مشــارکت 
متخصصان مناســب است.پیشــنهاد و توصیه من آن است که 
برای شرکت‌های بورسی، ارزش‌گذاری سهام و کسب‌وکار الزاماً 
بهتر است با مشارکت یا بازبینی متخصصان حسابداری و مالی 
و یا کارشناســان رسمی دادگستری عضو جامعه‌ی حسابداران 

رسمی انجام شود.
ششمین کاستی، افشای ناکافی درباره‌ی روش و مفروضات 
اســت. صرف اعلام مبلــغ ارزش منصفانه کافی نیســت. باید 
رویکرد ارزش‌گــذاری، منابع داده، نــرخ ارز، نرخ تنزیل، عمر 

اقتصادی و تحلیل حساسیت نیز افشا شود.
هفتمین کاســتی، تفکیــک ناکافی میــان افزایش قیمت 
اســمی و افزایش واقعی ارزش اقتصادی اســت. ممکن است 
قیمت جایگزینی یک ماشــین افزایش یافته باشد، اما به علت 
فرســودگی فناوری یا نبود بازار، منافــع اقتصادی آن کاهش 

یافته باشد.
هشــتمین کاســتی، ارتباط ناکافی با آزمون کاهش ارزش 
اســت. دارایی تجدید ارزیابی‌شــده نیز ممکن اســت به علت 
تعطیلی خط تولید، کاهش تقاضا، فناوری منسوخ یا محدودیت 

قانونی دچار کاهش ارزش شود.
نهمین کاســتی، ابهام در آثار اســتهلاک و مالیات انتقالی 
است. تجدید ارزیابی هزینه استهلاک دوره‌های بعد را افزایش 
می‌دهد، در حالی که ممکن اســت ایــن افزایش برای مقاصد 
مالیاتی پذیرفته نشــود. آثار این تفاوت باید به‌روشنی گزارش 

شود.
دهمین کاستی، امکان رفتار فرصت‌طلبانه‌ی مدیریت است. 
ممکن اســت شرکت در زمانی به تجدید ارزیابی روی آورد که 
با زیان انباشــته، نسبت بدهی بالا یا خطر عدم رعایت مقررات 
بازار ســرمایه مواجه اســت. بنابراین، مدیریــت باید دلایل و 

زمان‌بندی تجدید ارزیابی را توضیح دهد.
یازدهمین کاستی، نبود الزام کافی به ارائه‌ی اطلاعات تاریخی 
در کنار اطلاعات تجدید ارزیابی‌شــده است. استفاده‌کننده باید 
بداند اگــر تجدید ارزیابــی صورت نمی‌گرفــت، مبلغ دفتری، 
اســتهلاک و سود شــرکت چه میزان بود. در نهایت، استاندارد 
شــماره‌ی ۱۱ باید با اســتاندارد ارزش منصفانه، کاهش ارزش، 
مالیات بر درآمد و گزارشــگری تورمــی به‌صورت یکپارچه اجرا 

شود. 
در مجموع می‌توان گفت که اســتاندارد شــماره‌ی ۱۱ لازم 

است، اما برای اقتصاد تورمی ایران به‌تنهایی کافی نیست.

 علی رحمانی:
در این زمینه، براساس اســتاندارد حسابداری شماره‌ی ۱۱ 

تجدید ارزیابی دارایی‌ها در ایران عمدتاً با استناد 
به استاندارد حســابداری شماره‌ی ۱۱ )دارایی‌های 
ثابت مشهود( تدوین شده‌ اســت. بر این اساس، 
شــرکت‌ها می‌توانند دارایی‌های خود را به ارزش 
منصفانــه )روز( تجدید ارزیابی کرده و مازاد آن را 
در حقوق صاحبان ســهام منظور کنند. استاندارد 
حسابداری شماره‌ی 11 چه کاستی‌هایی در زمینه‌ی 

تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارد؟

 غلامحسین دوانی:
استاندارد حسابداری شــماره‌ی ۱۱ از این جهت که الگوی 
تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود را به رسمیت شناخته، 
گامی مثبت است؛ اما در شــرایط تورم مزمن ایران، به‌تنهایی 

نمی‌تواند تحریف صورت‌های مالی را برطرف کند.
نخستین کاســتی، محدود بودن دامنه‌ی آن به دارایی‌های 
ثابت مشــهود اســت. تورم بر کل صورت‌های مالــی اثر دارد، 
در حالی که تجدید ارزیابی زمین، ســاختمان و ماشــین‌آلات 
نمی‌تواند تحریف سرمایه، موجودی کالا، درآمد، هزینه و اقلام 
پولی را برطرف کند. دومین کاســتی، نبود پیوند کافی با یک 
نظام جامع حسابداری تورمی است. وقتی پول به‌سرعت قدرت 
خرید خود را از دســت می‌دهد، جمع کــردن ارقام متعلق به 
دوره‌هــای مختلــف از نظر اقتصادی معنای خود را از دســت 

می‌دهد.
سومین کاستی، اختیاری بودن الگوی تجدید ارزیابی است. 
این اختیار می‌تواند مقایســه‌پذیری شرکت‌ها را کاهش دهد؛ 
زیرا یک شــرکت دارایی خود را به ارزش روز و شرکت مشابه 

آن را به بهای تاریخی گزارش می‌کند.
چهارمین کاســتی، نبود راهنمای اجرایــی کافی درباره‌ی 
تنــاوب تجدید ارزیابی اســت. نباید الزام بــه تجدید ارزیابی 
براساس یک فاصله‌ی ثابت زمانی تعیین شود. معیار باید تفاوت 

بااهمیت میان مبلغ دفتری و ارزش منصفانه باشد.
پنجمیــن کاســتی، ضعــف در تعیین شــرایط ارزش‌گذار 
مســتقل اســت. اســتاندارد باید مشــخص کند چه شخصی 
صلاحیت ارزش‌گذاری دارد، استقلال او چگونه احراز می‌شود، 
تعارض منافع چگونه افشــا می‌شــود و چه زمانی اســتفاده از 
یک تیم چندرشــته‌ای ضروری اســت. ارزش‌گذاری ســهام و 
کســب‌وکار نیازمند تخصص حســابداری و مالی اســت، در 
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دارایی‌های ثابت می‌تواند به بهای تمام‌شــده یا روش جایگزین 
باشد که به استناد همین امر تجدید ارزیابی امکان‌پذیر می‌شود. 
ولــی این موضوع محدود به اســتاندارد ۱۱ نیســت. ما تعداد 
زیادی اســتاندارد داریم که اجــازه می‌دهد یا الزام می‌کند که 
از ارزش منصفانه استفاده شود. ولی استانداردی که به نحوه‌ی 
این ارزش‌گذار را توضیح می‌دهد استاندارد ۴۲ ایران است. در 
این مورد، IFRS13 بایســتی مبنا قرار بگیرد. البته براســاس 
استاندارد ۱۱ ایران باید مازاد حاصل از تجدیدارزیابی را تحت 
همین عنوان به حقوق صاحبان سهام برد. ولی براساس قانون 
می‌توان به حساب ســرمایه برد و این استاندارد مغایرت دارد. 

با این همه، قانون نسبت به استاندارد مرجح شمرده می‌شود.

 ولی‌اله سیف:
به نظر من، اســتاندارد حسابداری شــماره‌ی ۱۱ ایران در 
زمان تدوین، گامی مثبت و ضروری بود، زیرا برای نخســتین 
بار امکان استفاده از مدل تجدید ارزیابی را در کنار مدل بهای 
تمام‌‌شــده‌ی تاریخی به رسمیت شــناخت. اما این استاندارد 
عمدتاً برای اقتصادی تدوین شــده اســت کــه فرض بر ثبات 
نسبی سطح عمومی قیمت‌ها بوده و به همین دلیل، در شرایط 
تورم مزمن و نوسان شدید قیمت دارایی‌ها، با محدودیت‌هایی 

مواجه می‌شود.
البته باید میان کاستی‌های خود استاندارد و کاستی‌های قوانین 
مالیاتی و مقررات اجرایی تفاوت قائل شــد. بخشی از مشکلاتی 
که امروز مشاهده می‌کنیم، ناشی از متن استاندارد نیست، بلکه 
نتیجه‌ی محدودیت‌‌های قانونی، ضعف نظام ارزش‌گذاری و نبود 
اســتانداردهای ملی ارزش‌گذاری اســت. با این حال، استاندارد 
شماره ۱۱ نیز در شــرایط امروز، قابل بازنگری است. مهم‌ترین 
کاستی‌ها شــامل نبود معیار روشن برای تناوب تجدید ارزیابی، 
اتــکای زیاد به قضاوت حرفه‌ای بــدون ارائه‌ی راهنمای اجرایی 
کافی، نبود ارتباط ســاختاری با اســتانداردهای ارزش‌گذاری، 
نبــود راهنمای ویژه برای اقتصادهای تورمی و افشــای محدود 
مفروضات ارزش‌گذاری اســت. علاوه بــر این، صورت‌های مالی 
معمــولاً نتیجه‌ی ارزش‌گذاری را نشــان می‌دهند، اما اطلاعات 

محدودی درباره فرآیند دستیابی به آن ارائه می‌کنند. 
ســایر ایرادات مــواردی از قبیل فقدان رویکــرد مبتنی بر 
ســطوح ارزش منصفانه، نبود الزامات مشــخص برای کنترل 
کیفیت ارزش‌گذاری و محدود بــودن نگاه به دارایی منفرد را 

در بر می‌گیرد.
با وجود همه‌‎ی این نقدها، تصور نمی‌کنم بتوان انتظار داشت 
استاندارد حسابداری شــماره‌ی ۱۱ به‌تنهایی تمام این مسائل 
را حل کند. فلســفه‌ی این اســتاندارد، عمدتــاً تعیین نحوه‌ی 
انعکاس دارایی‌ها در صورت‌های مالی اســت، نه تدوین قواعد 
حرفه‌ای ارزش‌گذاری. از‌این‌رو، بخشی از انتظاراتی که امروز از 

آن داریم، در واقع باید توسط استانداردهای ملی ارزش‌گذاری، 
راهنماهای اجرایی و نهادهای حرفه‌ای مرتبط پاسخ داده شود. 
به همین دلیل، اگر ایران به یک نظام ملی ارزش‌گذاری مبتنی 
بر استانداردهای بین‌المللی دست یابد، استاندارد شماره‌ی ۱۱ 
نیز کارآمدتر خواهد شــد؛ زیرا در آن صورت، حســابداران به 
نتایجی اتکا خواهند کرد که بر اســاس چارچوب‌های حرفه‌ای 

واحد، شفاف و قابل کنترل به دست آمده‌اند.
به‌طور کلی می‌توان گفت چالش اصلی اســتاندارد شماره‌ی 
۱۱ آن نیست که اصل تجدید ارزیابی را پذیرفته، بلکه آن است 
که برای اقتصادی با ویژگی‌های امروز ایران طراحی نشده است. 
این اســتاندارد نیازمند بازنگری با در نظر گرفتن ســه تحول 
اساســی است: نخســت، پذیرش واقعیت تورم مزمن و ارائه‌ی 
راهنمای مناســب برای گزارشــگری در چنین محیطی؛ دوم، 
پیوند رسمی و نظام‌‌مند با استانداردهای حرفه‌ای ارزش‌گذاری؛ 
و ســوم، افزایش الزامات افشــا، مستندسازی و کنترل کیفیت 

برآورد ارزش منصفانه.

 احمد فاضلی:
اســتاندارد حســابداری شــماره‌ی ۱۱، یکــی از مهم‌ترین 
اســتانداردهای حســابداری ایران در حــوزه‌ی اندازه‌گیری و 
گزارشگری دارایی‌های ثابت مشهود است و بدون تردید نسبت 
به نســخه‌های اولیه‌ی خود، گامی مهم در نزدیک شدن نظام 
حسابداری ایران به استانداردهای بین‌المللی محسوب می‌شود. 
این اســتاندارد، امکان استفاده از »مدل تجدید ارزیابی« را در 
کنار »مدل بهای تمام‌شــده« فراهم کــرده و بدین ترتیب به 
واحدهای تجاری اجازه داده است که در صورت وجود افزایش 
بااهمیــت در ارزش دارایی‌ها، آن‌ها را بر مبنای ارزش منصفانه 

در صورت‌های مالی منعکس کنند.
با وجود این، باید توجه داشــت که استاندارد شماره‌ی ۱۱، 
یک استاندارد حسابداری است، نه یک استاندارد ارزش‌گذاری. 
مأموریــت اصلی ایــن اســتاندارد، تعیین نحوه‌ی شــناخت، 
اســتهلاک، کاهش ارزش، تجدید ارزیابی و افشای دارایی‌های 
ثابت مشــهود است و نه تشــریح فرآیند ارزش‌گذاری. همین 
تفاوت مأموریت، منشأ بسیاری از چالش‌های اجرایی در ایران 

شده است.
به اعتقاد این‌جانب، کاســتی‌های استاندارد شماره‌ی ۱۱ را 

می‌توان در چند محور اساسی بررسی کرد.
۱- فقدان ارتباط ساختاری با استانداردهای ارزش‌گذاری

مهم‌ترین ضعف اســتاندارد شماره‌ی ۱۱ آن است که اگرچه 
استفاده از ارزش منصفانه را الزام می‌کند، اما چارچوب حرفه‌ای 

تعیین این ارزش را مشخص نمی‌کند.
در استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه پس از انتشار IFRS 13 و 
استانداردهای IVS، ارتباط میان حسابداری و ارزش‌گذاری کاملًا 
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تعریف شده است. حسابدار مسئول انعکاس نتایج در صورت‌های 
مالی است و ارزش‌گذار حرفه‌ای مسئول تعیین ارزش منصفانه. 
در ایران، اســتاندارد شماره‌ی ۱۱ این ارتباط را به‌صورت صریح 
برقرار نکرده و به همین دلیل، در عمل روش‌های متفاوتی برای 

تعیین ارزش منصفانه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد لازم اســت در بازنگری آتی این استاندارد، 
ارجاع مستقیم به استانداردهای ارزش‌گذاری IVS یا استاندارد 
ملی متناظر پیش‌بینی شــود تا مبنای واحــدی برای تمامی 

ارزش‌گذاران ایجاد گردد.
۲- ابهام در مفهوم ارزش منصفانه

در نسخه‌های اولیه‌ی استاندارد شماره‌ی ۱۱، تعریف ارزش 
منصفانه نســبتاً کلی بود و برداشــت‌های متفاوتی از آن شکل 
می‌گرفت. هرچند با تصویب اســتاندارد حســابداری شماره‌ی 
 IFRS ۴۲، تعریف ارزش منصفانه به‌طور مســتقل و منطبق بر
13 ارائه شــده است، اما همچنان در عمل مشاهده می‌شود که 
برخی گزارش‌های تجدید ارزیابی میان مفاهیمی مانند ارزش 
بــازار، ارزش منصفانه، ارزش جایگزینی و ارزش کارشناســی، 
تمایز روشنی قائل نمی‌شوند. در حالی که این مفاهیم از منظر 

حرفه‌ای دارای مبانی، کاربردها و نتایج متفاوت هستند.
۳- تعیین نکردن معیارهای انتخاب روش ارزش‌گذاری

استاندارد شماره‌ی ۱۱ مشخص نمی‌کند که در چه شرایطی 

باید از: رویکرد بازار، رویکرد درآمدی، یا رویکرد هزینه استفاده 
شــود. در نتیجه، انتخاب روش عمدتاً بــه قضاوت ارزش‌گذار 
واگذار می‌شــود. این موضــوع زمانی اهمیت بیشــتری پیدا 
می‌کند که دارایی موضوع ارزیابی، بازار فعال نداشــته باشــد؛ 
مانند نیروگاه‌ها، پالایشــگاه‌ها، خطــوط انتقال انرژی، معادن، 
زیرساخت‌ها یا تجهیزات خاص صنعتی. در چنین مواردی، نبود 
دستورالعمل مشخص، احتمال اختلاف در نتایج ارزش‌گذاری 

را افزایش می‌دهد.
۴- نبود الزامات مربوط به تحلیل حساسیت

یکــی از مهم‌ترین تحولات اســتانداردهای بین‌المللی طی 
سال‌های اخیر، تأکید بر افشای عدم قطعیت اندازه‌گیری است. 
در ارزش‌گذاری‌هــای مبتنی بر مــدل ارزش منصفانه مطابق 
اســتاندارد شماره ۴۲، نتایج به شــدت تحت تأثیر مفروضاتی 
مانند نرخ تنزیل، نرخ رشــد، نرخ تورم، نرخ ارز، عمر اقتصادی 
دارایی و ارزش اســقاط قرار دارند. در استاندارد شماره‌ی ۱۱ 
الزام مشــخصی برای ارائه‌ی تحلیل حساســیت نسبت به این 
مفروضــات وجود ندارد، در حالی کــه چنین تحلیلی می‌تواند 
میزان اتکاپذیری ارزش برآورد شــده را برای استفاده‌کنندگان 

روشن کند.
۵- عدم توجه کافی به اقتصادهای تورمی

یکی از مهم‌ترین کاســتی‌های اســتاندارد شماره‌ی ۱۱ آن 
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اســت که برای اقتصادهای دارای تورم مزمن، دســتورالعمل 
ویژه‌ای ارائه نمی‌دهد. اســتاندارد تنها بیان می‌کند که تجدید 
ارزیابی باید با تناوبی انجام شــود که تفــاوت بااهمیتی میان 
ارزش دفتری و ارزش منصفانه ایجاد نشود. اما معیار مشخصی 
برای تشــخیص این »اهمیت« ارائه نشــده است. در اقتصادی 
مانند ایران که ارزش برخی دارایی‌ها ممکن است طی یک سال 
بیش از ۵۰ درصد تغییر کنــد، نبود چنین معیارهایی موجب 

برداشت‌های متفاوت و گاه سلیقه‌ای شده است.
۶- تمرکز صرف بر دارایی‌های مشهود

اســتاندارد شــماره‌ی ۱۱ صرفاً دارایی‌های ثابت مشهود را 
پوشــش می‌دهد. در حالی که ارزش بســیاری از شرکت‌های 
امروز ناشــی از دارایی‌هایی نظیر برند، فناوری، نرم‌افزار، داده، 
ســرمایه‌ی انسانی، شبکه‌ی مشــتریان و مالکیت فکری است. 
اگرچه این دارایی‌ها در استانداردهای دیگری بررسی می‌شوند، 
اما در عمــل، نبود یک چارچوب جامــع ارزش‌گذاری موجب 
می‌شود تصویر اقتصادی شــرکت به‌طور کامل در صورت‌های 

مالی منعکس نشود.
۷- نبود الزامات کنترل کیفیت ارزش‌گذاری

اســتاندارد شــماره‌ی ۱۱ هیچ الزامی دربــاره‌ی صلاحیت 

ارزش‌گذار، کنترل کیفیت گزارش، بازبینی مستقل، یا ارزیابی 
عملکرد ارزش‌گذاران ندارد. در حالی که در بسیاری از کشورها، 
گزارش‌های ارزش‌گذاری قبل از اســتفاده در صورت‌های مالی 
توسط متخصصان مستقل بازبینی می‌شوند. این موضوع موجب 

افزایش قابلیت اتکا و کاهش اختلافات حرفه‌ای می‌شود.
۸- محدود بودن الزامات افشا

اگرچه اســتاندارد شماره‌ی ۱۱ مواردی از افشا را پیش‌بینی 
کرده است، اما در مقایســه با الزامات استاندارد شماره‌ی ۴۲، 

اطلاعات ارائه‌شده کافی نیست.
به‌عنوان نمونه، مناســب اســت شــرکت‌ها اطلاعات روش 
ارزش‌گذاری انتخاب‌شــده، دلایل انتخاب روش، سطح ارزش 
منصفانه، مفروضات کلیدی، منابع اطلاعات، تحلیل حساسیت، 
و میــزان عدم قطعیــت اندازه‌گیری را نیز افشــا کنند. وجود 
این اطلاعــات به اســتفاده‌کنندگان کمــک می‌کند کیفیت 

ارزش‌گذاری را بهتر ارزیابی کنند.
البته، بخش مهمی از خلأهای اســتاندارد شــماره‌ی ۱۱ با 
تصویب استاندارد حســابداری شماره‌ی ۴۲ تا حدودی جبران 
شده است. استاندارد شماره‌ی ۴۲ تعریف دقیق ارزش منصفانه 
را ارائــه می‌دهد؛ مفهوم مشــارکت‌کنندگان بــازار را معرفی 
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مالی منعکس شــود. همین‌طور نحوه‌ی انعکاس مازاد تجدید 
ارزیابی در بخش حقوق صاحبان سهام را مقرر کرده و احکامی 
مشابه در مورد اســتهلاک و موضوعات حســابداری ناشی از 

تجدید ارزیابی دارایی‌ها دارد.
این اســتاندارد ارتباطی با مسائل ارزیابی، روش‌های برآورد 
و نظایــر آن ندارد... تجدید ارزیابــی دارایی‌ها مطابق اصول و 
استانداردهای ارزیابی و ضوابط مربوطه انجام می‌شود نه احکام 
استاندارد حسابداری 11 یا سایر استانداردها. ازاین‌رو صحبت 
از کاستی‌های اســتاندارد 11 در زمینه‌ی تجدید ارزیابی فاقد 

وجاهت و ارتباط موضوعی است.

 کاظم وادی‌زاده:
استاندارد حسابداری شــماره‌ی 11 ایران )دارایی‌های ثابت 
مشهود( که تا حد زیادی بر مبنای IAS 16 تدوین شده است، 
امکان استفاده از مدل تجدید ارزیابی را برای اندازه‌گیری بعدی 
دارایی‌های ثابت مشــهود فراهم کــرده و گام مهمی در جهت 
ارائه‌ی اطلاعات مالی مربوط‌تر و نزدیک‌تر به واقعیت اقتصادی 
محسوب می‌شود. با این حال، با توجه به شرایط خاص اقتصاد 
ایران، نرخ‌های بــالای تورم، تحولات بازار دارایی‌ها و تجربیات 
عملــی اجرای ایــن اســتاندارد، می‌توان برخی کاســتی‌ها و 

چالش‌های آن را شناسایی کرد. 
مهم‌ترین کاســتی اســتاندارد شــماره‌ی 11 آن است که 
فاصله‌ی زمانی مشــخصی برای تجدید ارزیابی تعیین نمی‌کند 
و تنها بیان مــی‌دارد که تجدید ارزیابی باید به اندازه‌ای منظم 
انجام شود که ارزش دفتری تفاوت بااهمیتی با ارزش منصفانه 
نداشته باشــد. اگرچه این رویکرد با IAS 16 همسو است، اما 
در عمــل و به‌ویــژه در اقتصادهای تورمی ماننــد ایران، نبود 
معیارهای کمّی و دستورالعمل‌های اجرایی باعث شده بسیاری 
از شرکت‌ها تجدید ارزیابی را با تأخیر انجام دهند و ارزش‌های 
دفتری فاصله‌ی قابل‌توجهی با ارزش واقعی پیدا کند. استاندارد 
شــماره 11 به اســتفاده از ارزش منصفانه اشــاره می‌کند، اما 

روش‌های تعیین آن را با جزئیات کافی تشریح نمی‌کند. 
در مقابــل، IFRS 13 چارچوب جامعی بــرای اندازه‌گیری 
ارزش منصفانــه ارائه کرده و موضوعاتی مانند سلســله‌مراتب 
ارزش منصفانه )Fair Value Hierarchy(، بازار اصلی، بازار با 
بیشترین منفعت، ورودی‌های قابل مشاهده و غیرقابل مشاهده 
و مفروضات فعــالان بازار را به‌طور دقیق تبیین کرده اســت. 
فقدان چنین راهنمایی در اســتاندارد ایــران موجب افزایش 
وابستگی به قضاوت کارشناسان و کاهش یکنواختی گزارش‌ها 

می‌شود.
استاندارد شــماره‌ی 11 بر مبنای شــرایط عمومی اقتصاد 
تدوین شــده و راهکار ویژه‌ای برای اقتصادهــای دارای تورم 
مزمن ارائه نمی‌دهد. در کشوری مانند ایران که طی سال‌های 

می‌کنــد؛ سلســله‌مراتب ارزش منصفانه را تبییــن می‌کند؛ 
بر اســتفاده از داده‌های قابل مشــاهده تأکید دارد؛ و الزامات 
افشای گسترده‌تری مقرر می‌کند. با این حال، حتی استاندارد 
شماره‌ی ۴۲ نیز جایگزین استانداردهای حرفه‌ای ارزش‌گذاری 

نیست و صرفاً چارچوب گزارشگری مالی را تکمیل می‌کند.

با توجه به کاســتی‌های اشاره شده به نظر می‌رسد بازنگری 
استاندارد شماره‌ی ۱۱ باید با محورهای زیر انجام شود:

۱. ارجاع مســتقیم به اســتانداردهای ارزش‌گذاری IVS یا 
استاندارد ملی متناظر.

۲. الزام به استفاده از ارزش‌گذاران دارای صلاحیت حرفه‌ای.
۳. تدویــن دســتورالعمل انتخــاب مناســب‌ترین رویکرد 

ارزش‌گذاری برای انواع دارایی‌ها.
۴. الزام به افشای مفروضات کلیدی و تحلیل حساسیت.

۵. تعیین معیارهای روشن برای تشخیص تغییرات بااهمیت 
ارزش منصفانه.

۶. تدوین دستورالعمل ویژه برای ارزش‌گذاری در اقتصادهای 
تورمی.

۷. پیش‌بینــی نظــام کنتــرل کیفیت و بازبینی مســتقل 
گزارش‌های ارزش‌گذاری.

۸. همگرایی کامل با الزامات استاندارد حسابداری شماره‌ی 
۴۲ و استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری.

در مجموع می‌توان گفت استاندارد حسابداری شماره ۱۱ در 
زمان تدوین خود، گامی مؤثر در حرکت از بهای تمام‌شــده‌ی 
تاریخی به سمت اندازه‌گیری مبتنی بر ارزش منصفانه بود؛ اما 
تحولات ســال‌های اخیر در حوزه‌ی گزارشــگری مالی، انتشار 
اســتاندارد حسابداری شماره‌ی ۴۲، توســعه‌ی استانداردهای 
بین‌المللی ارزش‌گذاری و پیچیده‌تر شدن دارایی‌های بنگاه‌های 
اقتصادی، نشان می‌دهد که این استاندارد به‌تنهایی پاسخگوی 

نیازهای امروز اقتصاد ایران نیست.
بــه اعتقــاد این‌جانب، آینــده‌ی تجدید ارزیابــی دارایی‌ها 
در ایران در گرو ســه تحول اساسی اســت: نخست، بازنگری 
استاندارد شــماره‌ی ۱۱ با رویکرد همگرایی کامل با استاندارد 
شماره‌ی ۴۲؛ دوم، تدوین استاندارد ملی ارزش‌گذاری بر مبنای 
IVS؛ و ســوم، ایجاد مرکز ملی ارزش‌گــذاری. تنها در چنین 
شــرایطی می‌توان اطمینان یافت که ارزش‌های منعکس‌شده 
در صورت‌هــای مالی، بیانگر واقعیت اقتصادی دارایی‌ها بوده و 
مبنای تصمیم‌گیری صحیح ســرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و 

سایر ذی‌نفعان قرار خواهد گرفت.

 ناصر محامی:
استاندارد 11 حسابداری اجازه داده که دارایی ثابت به قیمت 
تمام‌شــده یا تجدید ارزیابی شده به ارزش روز در صورت‌های 
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الزامات افشــا و بازنگری در مقــررات مالیاتی مرتبط با تجدید 
ارزیابی، می‌تواند موجب افزایش شــفافیت، قابلیت مقایســه و 

قابلیت اتکای صورت‌های مالی شرکت‌های ایرانی شود.

از سوی دیگر، تجدید ارزیابی دارایی‌ها ترفندی 
اوراق بهادار فراهم  برای سوداگری مالی در بورس 
ساخته اســت. بنا به تجارب موجود، افزایش مبالغ 
ناشــی از تجدیدارزیابی در دفاتــر بنگاه‌ها بدون 
این که تأثیری بر ســودآوری و خلق ارزش جدید 
افزایش حبابی بهای  به  بنگاه‌ها داشته باشــد  در 
سهام شــرکت‌ها انجامیده و مشکلات بعدی را در 
بازار ســهام ایجاد کرده است. برای مقابله با چنین 

وضعیتی چه باید کرد؟

 محمدجواد تیموری:
این موضوع آســیب‌ کلیدی بازار سرمایه ایران است. تجدید 
ارزیابی وقتی به‌درســتی انجام شــود، ابزار شفافیت است، اما 
در عمل بــه »ترفندی« برای بزرگ‌نمایــی ارزش دارایی‏های 
شــرکت‏های فعال در بازار سرمایه تبدیل شده است. که بدون 
خلق ارزش واقعی، قیمت سهام را حبابی می‌کند. ابعاد تخصصی 

این معضل را باید کارشناسان بازار سرمایه تشریح کنند.

 غلامحسین دوانی:
مشکل اصلی این است که بخشــی از بازار سرمایه، افزایش 
مبلغ دفتری دارایی را با افزایش ارزش اقتصادی شرکت اشتباه 
می‌گیرد. تجدید ارزیابی ممکن است دارایی‌ها، حقوق صاحبان 
سهام و ســرمایه ثبت‌شــده را افزایش دهد، اما به‌خودی‌خود 
موجــب ورود وجه نقد، افزایش فروش، کاهش هزینه، رشــد 

ظرفیت تولید یا ایجاد سود عملیاتی نمی‌شود.
برای مثال، اگر ارزش دفتری یک زمین از یک هزار میلیارد 
ریــال به ده هزار میلیــارد ریال افزایش یابد، شــرکت از نظر 
حســابداری دارایی و مــازاد تجدید ارزیابی بیشــتری خواهد 
داشت؛ اما تا زمانی که زمین فروخته نشده یا به‌صورت مؤثرتر 
به کار گرفته نشــده باشد، جریان نقد جدیدی ایجاد نمی‌شود. 
البته باید میان شرکت‌های عملیاتی و شرکت‌های دارایی‌محور 
تفکیک کرد. در شــرکت‌های ســرمایه‌گذاری، هلدینگ‌های 
ملکی یا شــرکت‌هایی که دارایی‌های مازاد قابل فروش دارند، 
خالص ارزش دارایی‌ها می‌تواند نقش مهمی در ارزش شــرکت 

اخیر نرخ‌های تورم بالا و مســتمر را تجربه کرده است، فاصله 
میان ارزش دفتری و ارزش اقتصادی دارایی‌ها به‌سرعت افزایش 
می‌یابــد. در حالی کــه IAS 29 برای اقتصادهــای ابرتورمی 

راهکارهایی جهت تعدیل صورت‌های مالی ارائه می‌کند. 
اســتاندارد شــماره‌ی 11 صرفاً به دارایی‌های ثابت مشهود 
می‌پــردازد. در حالی که امروزه بخــش قابل‌توجهی از ارزش 
شــرکت‌ها ناشی از دارایی‌های نامشــهود مانند برند، نرم‌افزار، 
دانش فنــی، مالکیــت فکری و ســرمایه فکری اســت. این 
دارایی‌ها عمدتاً تحت استاندارد شــماره‌ی 17 قرار می‌گیرند، 
امــا محدودیت‌های موجود در شناســایی و تجدیــد ارزیابی 
آن‌ها موجب می‌شــود ارزش واقعی بســیاری از شرکت‌ها در 

صورت‌های مالی منعکس نشود. 
اگرچه اســتاندارد حســابداری از منظر گزارشــگری مالی 
تدوین شــده است، اما در عمل اجرای تجدید ارزیابی به شدت 
تحــت تأثیر قوانین مالیاتی، به‌ویژه مقررات ماده‌ی 149 قانون 
مالیات‌های مســتقیم و آیین‌نامه‌های مربوط قــرار دارد. این 
وابســتگی سبب شده اســت که برخی واحدهای تجاری زمان 
و نحوه‌ی تجدید ارزیابی را بر اساس ملاحظات مالیاتی تعیین 
کنند، نه بر اســاس نیازهای گزارشــگری مالی. این موضوع با 
هدف اصلی استانداردهای حسابداری که ارائه‌ی تصویر مطلوب 
و منصفانــه )True and Fair View( از وضعیــت مالی واحد 
 تجاری اســت، همخوانــی کامل ندارد. در مقایســه با الزامات
IFRS 13، اســتاندارد شماره‌ی 11 الزامات افشای محدودتری 
دارد. در بســیاری از موارد اطلاعاتی نظیر روش ارزش‌گذاری، 
مفروضات کلیدی، منابع اطلاعات، ســطح ورودی‌های ارزش 
منصفانه، تحلیل حساســیت و عدم قطعیــت برآوردها به‌طور 
کامل افشا نمی‌شــود و این موضوع شفافیت صورت‌های مالی 

را کاهش می‌دهد. 
به‌طور کلی اســتاندارد حســابداری شــماره‌ی 11 ایران، با 
اقتباس از IAS 16، چارچوب مناســبی بــرای تجدید ارزیابی 
دارایی‌هــای ثابت مشــهود فراهم کــرده و نســبت به مدل 
بهــای تمام‌شــده تاریخی، اطلاعــات مرتبط‌تــری در اختیار 
اســتفاده‌کنندگان صورت‌هــای مالــی قرار می‌دهــد. با این 
حال، نبود راهنمای جامع بــرای اندازه‌گیری ارزش منصفانه، 
عدم ارجاع مســتقیم به اســتانداردهای IVS، توجه ناکافی به 
شــرایط تورمی ایران، محدود بودن الزامات افشــا، وابستگی 
زیاد به قضاوت کارشناســان و تأثیرپذیری از مقررات مالیاتی 
از مهم‌ترین کاســتی‌های آن به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد 
برای افزایش کیفیت گزارشــگری مالی، لازم اســت استاندارد 
 IFRS 13 ،IAS 16 ،IAS شماره‌ی 11 در بازنگری‌های آینده با
29 و اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVS( هماهنگی 
بیشتری پیدا کند. همچنین تدوین دستورالعمل‌های تخصصی 
برای ارزش‌گذاری، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی معاملات، تقویت 
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داشته باشــد. بااین‌حال، در یک بنگاه عملیاتی، ارزش شرکت 
فقط حاصل جمع ارزش روز دارایی‌ها نیســت و به سودآوری، 
جریان نقد، بدهی‌ها، ریســک، فناوری، مدیریت و چشــم‌انداز 

صنعت بستگی دارد.
بایــد تأکید کرد بزرگ‌تر شــدن ترازنامه الزامــاً به معنای 
بزرگ‌تر شــدن ارزش اقتصادی شرکت نیست. اما برای کاهش 
رفتارهای ســوداگرانه، اقدامات زیر ضروری اســت: اول، درج 
هشــدار صریح در اطلاعیه‌ها. باید به‌روشــنی نوشته شود که 
تجدید ارزیابی موجب ورود وجه نقد، افزایش سود عملیاتی یا 
ایجاد ظرفیت تولیدی جدید نشــده است. دوم، ارائه‌ی گزارش 
آثار اقتصادی. شــرکت باید توضیح دهد دارایی مورد نظر چه 
جریان نقدی ایجاد می‌کند، چه محدودیت حقوقی یا وثیقه‌ای 
دارد، آیا قابلیت فروش مستقل دارد و تجدید ارزیابی چه اثری 
بر استهلاک و ســود آینده خواهد داشت. سوم، تفکیک ارزش 
دارایی از ارزش شــرکت. گزارش باید روشــن کند که افزایش 
ارزش یک دارایی لزوماً به همان میزان ارزش کل سهام شرکت 
را افزایــش نمی‌دهد. چهارم، جلوگیری از اســتفاده‌ از تجدید 
ارزیابی برای پنهان کردن بحران عملیاتی. شرکتی که زیان‌ده 
اســت باید برنامه‌ی اصلاح فروش، هزینــه، بدهی و بهره‌وری 
ارائه کند. تغییر ظاهر ترازنامه جایگزین اصلاح عملیات نیست. 
پنجم، الــزام به اســتقلال ارزش‌گذار و چرخــش دوره‌ای او. 

ارزش‌گذار نباید با شرکت، ســهام‌دار عمده، مدیران یا نتیجه 
مورد انتظار معامله ارتباط وابســته داشته باشد. ششم، بازبینی 
گزارش‌های بااهمیت توســط ســازمان بورس یــا یک هیأت 
تخصصی مســتقل. این بازبینی باید روش، نرخ ارز، مفروضات، 
داده‌های مقایسه‌ای و تحلیل حساسیت را بررسی کند. هفتم، 
الزام به تحلیل حساســیت و دامنــه ارزش. اگر نتیجه به نرخ 
تنزیل، نرخ ارز، قیمت محصول یا هزینه ساخت حساس است، 
اثر تغییر این مفروضات باید افشــا شود. هشتم، محدود کردن 
تبلیغات گمراه‌کننده. استفاده از عباراتی مانند »خلق ثروت«، 
»سود بزرگ تجدید ارزیابی« یا »افزایش قطعی ارزش سهام« 
بدون پشتوانه اقتصادی نباید مجاز باشد. نهم، ارائه نسبت‌های 
مالی قبل و بعد از تجدید ارزیابی. نســبت بدهی، بازده دارایی، 
بازده حقوق صاحبان سهام، استهلاک، سود هر سهم و جریان 
نقد عملیاتی باید به‌صورت مقایسه‌ای ارائه شوند. دهم، آموزش 
سرمایه‌گذاران. افزایش ســرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی 
مانند افزایش سرمایه نقدی نیست. تعداد سهام افزایش می‌یابد، 
اما مالکیت نسبی سهام‌دار و ارزش اقتصادی کل شرکت الزاماً 
تغییر نمی‌کند. یازدهم، شناســایی کاهــش ارزش‌ها نیز باید 
الزامی باشــد. شــرکت نباید فقط دارایی‌هــای دارای افزایش 
ارزش را انتخــاب کند. تجدید ارزیابی باید کل طبقه‌ی دارایی 
را دربرگیرد. دوازدهم، مسئولیت هیأت‌مدیره باید تصریح شود. 
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هیأت‌مدیره نمی‌تواند صرفاً به گزارش کارشناس استناد کند و 
باید درباره اطلاعات ارائه‌شده، مفروضات و نحوه‌ی اطلاع‌رسانی 

به بازار پاسخ‌گو باشد. 

 علی رحمانی:
نکته‌ی جالب آن که اکنون تأثیر تجدیدارزیابی بر قیمت سهام 
متفاوت شده است. زمانی همین که بحث تجدید ارزیابی می‌شد 
قیمت سهام افزایش پیدا می‌کرد اما در دو سال اخیر بسیاری از 
تجدید ارزیابی‌ها هیچ واکنشی از سوی بازار نداشته و حتی شاهد 
واکنش منفی بازار بوده‌ایم. نکته‌ی بسیار تأسف‌بار این است که 
گاه وقتی سهامی تجدید ارزیابی می‌شود حتی قیمت آن به زیر 
قیمت اسمی ســقوط می‌کند. برای مثال این موضوع در مورد 
ســهام ذوب آهن یا برخی بانک‌های اتفاق افتاده که بعداً حتی 
نمی‌توانند دست به تأمین مالی برنند و افزایش سرمایه بدهند، 
چون قیمت سهم زیر قیمت اسمی است. بنابراین سازمان بورس 
به‌درســتی تدبیری اندیشیده و براساس دســتورالعمل جدید، 
تجدید ارزیابی نباید به‌گونه‌ای باشــد که قیمت ســهم را به زیر 
قیمت اسمی بیاورد. تجدید ارزیابی و ثبت آن می‌تواند شرکت‌ها 
را از شمول ماده‌ی 141 خارج کند، نسبت حقوق مالکانه‌شان را 

به جمع دارایی‌ها بهبود بخشــد و از این طریق دسترسی‌شان را 
به وام و تســهیلات بانکی تسهیل کند. البته مزیت مهم تجدید 
ارزیابی هم این اســت که از این طریق جلوی خروج پول گرفته 
می‌شود. یک نکته‌ی تأســف‌بار این است که وقتی تورم بالایی 
مثلًا 50 درصد دارید به مفهوم آن اســت که ســود حسابداری 
دچار خطای فاحش اســت و حداقل باید پنجاه درصد ســود را 
اندوختــه‌ی احتیاطی کنید برای حفظ قدرت خرید. در غیر این 
صورت شما در واقع سرمایه را دارید تقسیم می‌کنید و نه این‌که 
واقعاً بازده ایجاد کنید و سود را تقسیم کنید. این هم باز نکته‌ای 

مهم و اساسی است.

 ولی‌اله سیف:
این نکته یکی از مهم‌ترین چالش‌های عملی تجدید ارزیابی 
دارایی‌‌ها در ایران اســت. البته لازم اســت بیــن اصل تجدید 

ارزیابی و سوءاستفاده از نتایج آن تفکیک قائل شویم.
در واقــع، تجدیــد ارزیابی ذاتــاً یک اقدام حســابداری و 
ارزش‌گذاری اســت که هدف آن نزدیک‌کــردن ارزش دفتری 
دارایی‌ها به ارزش منصفانه اســت. مشکل زمانی ایجاد می‌شود 
که بازار سرمایه، مدیران شرکت‌ها یا حتی برخی سرمایه‌‌گذاران، 
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اقتصادی تمایز قائل شــود، زیرا تنها، دومی بیانگر خلق ثروت 
واقعی است.

به گمــان من، یکــی از اهــداف اصلــی اســتانداردهای 
ارزش‌گذاری، پیشگیری از شکل‌گیری حباب‌های قیمتی ناشی 
از ارزش‌گذاری‌هــای غیرمنضبط و حفظ اعتماد و کارایی بازار 
سرمایه است. این پیوند، نشان می‌‌دهد که پیشنهاد نهایی صرفاً 
یک اصلاح فنی نیست، بلکه راهکاری برای ارتقای سلامت بازار 

سرمایه و ثبات مالی کشور است.

 احمد فاضلی:
یکی از مهم‌ترین سوءبرداشــت‌هایی که طی سال‌های اخیر 
در بازار سرمایه ایران شکل گرفته، یکسان تلقی کردن تجدید 
ارزیابــی دارایی‌ها با خلق ارزش اقتصادی اســت. در حالی که 
این دو مفهوم از نظر حسابداری، مالی و اقتصاد کاملًا متفاوت 
هستند. تجدید ارزیابی، فرآیندی حسابداری است که هدف آن 
نزدیک کردن ارزش دفتری دارایی‌ها به ارزش منصفانه اســت. 
این فرآیند موجب شناسایی سود عملیاتی، ایجاد جریان نقدی، 
افزایش بهره‌وری یا بهبود عملکرد اقتصادی شــرکت نمی‌شود؛ 
بلکه صرفاً ارزش ثبت‌شده دارایی‌ها را با واقعیت اقتصادی روز 

منطبق می‌کند.
در مقابل، خلق ارزش اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که شرکت 
بتوانــد از طریق ســرمایه‌گذاری، نــوآوری، افزایش بهره‌وری، 
توســعه‌ی بازار، بهبود ســاختار ســرمایه یا مدیریت کارآمد، 
جریان‌های نقدی آتی خــود را افزایش دهد. بنابراین، افزایش 
ارزش دفتری ناشــی از تجدید ارزیابــی نباید به‌عنوان افزایش 

ارزش ذاتی شرکت تلقی شود.
مطابق استاندارد حسابداری شــماره‌ی ۱۱، تجدید ارزیابی 
بــا هدف ارائه‌ی تصویــری منصفانه‌تر از وضعیــت مالی واحد 
تجاری انجام می‌شــود. مازاد تجدید ارزیابی نیز مســتقیماً در 
بخش حقوق صاحبان ســهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی 

شناسایی می‌شود و وارد صورت سود و زیان نمی‌شود.
این موضوع نشــان می‌دهد که اســتاندارد حســابداری نیز 

تجدید ارزیابی را درآمد یا سود تلقی نکرده است.
همچنین اســتاندارد حسابداری شماره‌ی ۴۲ تأکید می‌کند 
کــه اندازه‌گیری ارزش منصفانه به معنــای اندازه‌گیری ارزش 
اقتصادی دارایی در تاریخ گزارشــگری است و نه ایجاد منفعت 
اقتصــادی جدید. بنابراین، افزایــش ارزش دارایی در ترازنامه 
نباید به اشتباه به‌عنوان افزایش سودآوری شرکت تفسیر شود.

در عمل، اعلام خبر تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بســیاری از 
موارد موجب افزایش شدید قیمت سهام می‌شود. این واکنش 

ناشی از چند عامل است:
۱. ضعف سواد مالی سرمایه‌گذاران

بخش قابل‌توجهی از ســرمایه‌گذاران خرد تفاوت میان سود 

این افزایش ارزش دفتری را به‌اشتباه معادل افزایش سودآوری 
یا ایجاد ارزش اقتصادی تلقی کنند.

در این زمینه چند نکته را باید توضیح داد:
نخســت، تفکیک ارزش دفتــری از ارزش اقتصادی. قوانین 
و مقررات باید شــرکت‌ها را ملزم کند هم‌زمان با اعلام تجدید 
ارزیابــی، به‌طور شــفاف اعلام کنند که تجدیــد ارزیابی هیچ 
جریــان نقدی جدیــدی ایجاد نمی‌کند. هیچ ســود عملیاتی 
جدیدی ایجاد نشده است. توان سودآوری شرکت تغییر نکرده 

است و صرفاً ارزش دفتری دارایی‌ها اصلاح شده است.
این موضــوع بایــد در اطلاعیه‌های بــورس و گزارش‌های 

حسابرس نیز به صورت برجسته ذکر شود.
دوم، محدود کردن آثار تجدید ارزیابی بر شاخص‌های مالی. 
نباید اجازه داده شــود که افزایش ســرمایه‌ی ناشی از تجدید 
ارزیابــی، به‌تنهایی مبنای تبلیغات یا نشــانه‌ی بهبود وضعیت 
اقتصادی شرکت تلقی شود. برای مثال، تحلیلگران و نهاد ناظر 
بهتر اســت تأکید کنند که نســبت‌هایی مانند بازده دارایی‌ها 
)ROA(، بازده حقوق صاحبان ســهام )ROE(، ســود هر سهم 
)EPS( و جریــان نقــد عملیاتی ملاک اصلی ارزیابی شــرکت 

هستند، نه صرفاً افزایش ارزش دارایی‌ها.
سوم، تقویت اســتانداردهای ارزش‌گذاری. اگر ارزش‌گذاری 
دارایی‌ها بر اساس استانداردهای حرفه‌‌ای، کارشناسی مستقل 
و نظارت مؤثر انجام شــود، امکان اعــام ارزش‌های غیرواقعی 
بســیار کاهش می‌یابد. در بســیاری از کشــورها، ارزش‌گذار 
مســئولیت حرفه‌ای و حتی مسئولیت حقوقی در قبال گزارش 

خود دارد.
چهارم، افزایش شــفافیت در بورس. سازمان بورس می‌‌تواند 
شــرکت‌هایی را که افزایش ســرمایه‌ی آن‌ها ناشی از تجدید 
ارزیابی است ملزم کند گزارش مستقلی منتشر کنند که نشان 
دهد چه مقدار از افزایش ارزش ناشــی از تورم عمومی اســت؛ 
چه مقدار ناشی از بهبود واقعی دارایی‌‌هاست و این افزایش چه 

اثری بر سودآوری آینده خواهد داشت.
پنجم، ارتقای سواد مالی سرمایه‌گذاران. بخش قابل‌توجهی 
از حباب‌ها ناشی از برداشت نادرست سرمایه‌‌گذاران است. اگر 
فعالان بازار بدانند که تجدید ارزیابی معادل خلق ثروت نیست، 

انگیزه‌ی سفته‌‌بازی نیز کاهش خواهد یافت.
نهایــت این‌که مشــکل اصلــی، تجدید ارزیابــی دارایی‌ها 
نیســت؛ بلکه تبدیل یک ابزار حسابداری به ابزاری برای ایجاد 
انتظارات غیرواقعی در بازار ســرمایه است. راه‌حل نیز ممنوع 
کردن تجدید ارزیابی نیست، بلکه تدوین استانداردهای دقیق 
ارزش‌گذاری، نظارت حرفه‌ای بر فرایند ارزیابی، افشــای کامل 
آثار مالی تجدید ارزیابی، آموزش سرمایه‌گذاران و جلوگیری از 
هرگونه برداشــت گمراه‌‌کننده درباره‌ی آثار اقتصادی آن است. 
بازار ســرمایه باید میان افزایش ارزش دفتری و افزایش ارزش 
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حسابداری، ســود اقتصادی، جریان نقدی و تجدید ارزیابی را 
به‌درســتی درک نمی‌کنند. از‌ایــن‌رو، افزایش حقوق صاحبان 

سهام را معادل افزایش ارزش اقتصادی شرکت می‌دانند.
۲. اطلاع‌رسانی ناقص شرکت‌ها

در برخــی اطلاعیه‌ها، آثار تجدید ارزیابــی به‌صورت کامل 
تشــریح نمی‌شــود و تنها بر افزایش ســرمایه یا رشد ارزش 
دارایی‌ها تأکید می‌شــود، بدون آن‌که توضیح داده شــود این 

افزایش تأثیری بر سودآوری عملیاتی ندارد.
۳. رفتارهای هیجانی بازار

بازار ســرمایه‌ی ایران در بســیاری از مقاطع، بیش از آن‌که 
مبتنی بر تحلیل بنیادی باشد، تحت تأثیر انتظارات و رفتارهای 
هیجانی قرار گرفته اســت. در چنین شرایطی، اخبار مربوط به 
تجدید ارزیابی می‌تواند به‌عنوان محــرک روانی برای افزایش 

قیمت سهام عمل کند.
۴. محدودیت ابزارهای تحلیلی

در بسیاری از تحلیل‌ها، ارزش دفتری جدید شرکت پس از 
تجدید ارزیابی برجســته می‌شود، اما تأثیر آن بر شاخص‌هایی 
مانند جریان نقــدی آزاد، بازده ســرمایه‌گذاری، ارزش فعلی 

خالص )NPV( یا ارزش ذاتی شرکت بررسی نمی‌شود.
البتــه باید تأکید کرد که تجدید ارزیابی می‌تواند آثار مثبت 
اقتصادی داشته باشد، اما این آثار غیرمستقیم هستند. تجدید 

ارزیابی صحیح می‌تواند:
- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را بهبود بخشد.

- ظرفیت اخذ تسهیلات را افزایش دهد.
- توان شرکت در جذب سرمایه‌گذار را تقویت کند.

- امکان افزایش ســرمایه از محل مــازاد تجدید ارزیابی را 
فراهم سازد.

- شفافیت صورت‌های مالی را افزایش دهد.
اما هیچ‌یک از این آثار به معنای افزایش ســودآوری یا خلق 
ارزش اقتصادی نیســتند، مگر آن‌که شــرکت از این ظرفیت 

جدید برای اجرای پروژه‌های سودآور استفاده کند.
اســتاندارد شــماره‌ی ۴۲ بــا تأکید بر افشــای گســترده 
اطلاعات مربوط به ارزش منصفانــه، می‌تواند نقش مهمی در 
افزایش شــفافیت ایفا کند. بر این اساس، شرکت‌ها باید روش 
ارزش‌گذاری، مفروضات کلیدی، ورودی‌های مدل، و حساسیت 
ارزش نســبت به تغییر مفروضات را افشا کنند. این افشاها به 
اســتفاده‌کنندگان کمک می‌کند تا میان افزایش ارزش دفتری 

و افزایش ارزش اقتصادی تمایز قائل شوند.
از ســوی دیگر، به نظر می‌رسد ســازمان بورس می‌تواند با 
اصلاح الزامات افشــا، از شــکل‌گیری انتظارات غیرواقع‌بینانه 
جلوگیــری کند. برای مثال، شــرکت‌هایی که اقدام به تجدید 
ارزیابــی می‌کنند، می‌توانند ملزم شــوند هم‌زمان با انتشــار 
گزارش ارزش‌گذاری، جدولی ارائه دهند که در آن آثار تجدید 

ارزیابی بر شاخص‌های اصلی شرکت به‌صورت شفاف بیان شود. 
در این جدول باید از جمله، تأثیر بر سود هر سهم )EPS(، تأثیر 
بر جریان‌های نقدی، تأثیر بر ســود عملیاتی، تأثیر بر ظرفیت 
تأمین مالی، و تأثیر بر ســاختار سرمایه بازگو شود. در بسیاری 
از موارد، این جدول نشان خواهد داد که تجدید ارزیابی، اگرچه 
ســاختار مالی را بهبود می‌دهد، اما سودآوری شرکت را تغییر 

نمی‌دهد.
یکی دیگر از عوامل شــکل‌گیری حباب‌های قیمتی، تفاوت 
در کیفیت گزارش‌های ارزش‌گذاری اســت. اگر ارزش‌گذاری 
بر اساس اســتانداردهای حرفه‌ای IVS، با استفاده از داده‌های 
معتبر، مفروضات مستند و کنترل کیفیت مستقل انجام شود، 

احتمال برآوردهای غیرواقعی کاهش می‌یابد.
از‌این‌رو، استقرار استاندارد ملی ارزش‌گذاری و نظام بازبینی 
حرفه‌ای گزارش‌ها، علاوه بر ارتقای کیفیت گزارشــگری مالی، 

می‌تواند از رفتارهای سوداگرانه نیز جلوگیری کند.
باید تأکید کرد که هیچ اصلاح مقرراتی بدون ارتقای ســواد 
مالی ســرمایه‌گذاران موفق نخواهد بود. ســرمایه‌گذاران باید 

بدانند که:
- افزایش ســرمایه از محل تجدیــد ارزیابی، به خودی خود 

ثروت جدید ایجاد نمی‌کند.
- ارزش ذاتی شــرکت تابع جریان‌های نقدی آتی است، نه 

صرفاً ارزش دفتری دارایی‌ها.
- رشــد قیمت سهام باید بر مبنای بهبود عملکرد اقتصادی 

شرکت باشد، نه صرفاً افزایش ارزش ثبت‌شده‌ی دارایی‌ها.

با توجه به موارد پیش‌گفته برای جلوگیری از سوءاستفاده از 
تجدید ارزیابی در بازار سرمایه، پیشنهاد می‌شود:

۱. ســازمان بورس الزامات افشــای آثــار اقتصادی تجدید 
ارزیابی را تقویت کند.

۲. گزارش‌های ارزش‌گذاری توســط ارزش‌گــذاران دارای 
صلاحیت حرفه‌ای و بر اساس استانداردهای IVS تهیه شوند.

۳. نظام بازبینی مســتقل برای گزارش‌هــای ارزش‌گذاری 
شرکت‌های بورسی ایجاد شود.

۴. آموزش عمومی ســرمایه‌گذاران دربــاره‌ی تفاوت میان 
ارزش دفتری، ارزش منصفانه و ارزش ذاتی توسعه یابد.

۵. تحلیــل حساســیت و مفروضات کلیــدی ارزش‌گذاری 
به‌صورت کامل افشا شود.

۶. ارزش‌گذاری دارایی‌ها به‌طور دوره‌ای و بر اساس تغییرات 
بااهمیــت ارزش منصفانه انجام شــود، نه صرفــاً برای اهداف 

افزایش سرمایه.
۷. ارزیابی عملکرد شرکت‌ها همچنان بر مبنای شاخص‌های 
بنیادی نظیر ســودآوری، جریان نقدی، بازده ســرمایه و توان 

خلق ارزش اقتصادی صورت گیرد.
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به‌عنوان جمع‌بندی این بحث می‌توان گفت تجدید ارزیابی 
دارایی‌ها، اگر بر پایه‌ی اســتانداردهای حســابداری شماره‌ی 
۱۱ و ۴۲، همــراه با ارزش‌گــذاری حرفه‌ای و افشــای کامل 
اطلاعات انجام شــود، ابزاری ارزشــمند برای افزایش شفافیت 
و بهبود کیفیت گزارشــگری مالی است. مشکل از خود تجدید 
ارزیابی ناشی نمی‌شود، بلکه از برداشت نادرست از آن به‌عنوان 
معیاری برای خلق ارزش اقتصادی و همچنین ضعف در افشای 

اطلاعات و آموزش سرمایه‌گذاران ناشی می‌شود. 
به اعتقاد این‌جانب، راهکار مقابله با رفتارهای ســوداگرانه، 
محــدود کردن تجدید ارزیابی نیســت؛ بلکــه ارتقای کیفیت 
ارزش‌گذاری، استقرار استانداردهای حرفه‌ای، افزایش شفافیت، 
تقویت نظارت و توسعه‌ی سواد مالی فعالان بازار سرمایه است. 
تنها در این صورت، تجدید ارزیابی به جای آن‌که محرکی برای 
نوســانات هیجانی بازار باشــد، به ابزاری برای ارائه‌ی تصویری 
منصفانه و قابل‌اتکا از وضعیت مالی بنگاه‌های اقتصادی تبدیل 

خواهد شد.

 ناصر محامی:
اگر تجدید ارزیابــی دارایی‌ها و انتقــال اندوخته‌ی تجدید 
ارزیابی به حســاب سرمایه شــرکت که »مطابق قانون« انجام 
می‌شود ترفندی برای ســوداگری در بورس اوراق بهادار شده، 

مســببی بــه غیر از قانون‌گــذار در وهلــه‌ی اول و در مراحل 
بعدی جامعه‌ی حرفه‌ای حســابداری و نخبگان آن ندارد که به 

مسئولیت اجتماعی خود عمل نکرده‌اند.
افزایش ســرمایه از محل اندوخته‌ی تجدید ارزیابی نه ریالی 
به منابع مالی شــرکت اضافه کرده و نه ریالی از تعهدات مالی 
شــرکت کم می‌کنــد و تنها نقش آن پنهان‌کــردن زیان‌های 
انباشــته از طریــق دســتکاری واقعیــت و در نتیجــه نقض 
پایه‌ای‌تریــن اصل حاکم بر گزارشــگری مالی یعنی نمایش و 
بیان صادقانه‌ی رویدادهای مالی است که وظیفه‌ی حراست از 

آن برعهده‌ی جامعه‌ی حرفه‌ای حسابداری است.
از‌ایــن‌رو برای مقابله با این وضعیــت تنها راه موجود ابطال 
قانون و برگشــت تمام افزایش ســرمایه‌های انجام شده با این 

ترفند به حساب اندوخته‌ی تجدید ارزیابی است.

 کاظم وادی‌زاده:
تجدیــد ارزیابــی دارایی‌ها ذاتــاً یک اقدام حســابداری و 
گزارشــگری مالی اســت و هدف اصلــی آن، ارائه‌ی تصویری 
واقعی‌تر از وضعیت مالی واحد تجاری بر مبنای ارزش منصفانه 
است؛ نه ایجاد سود، افزایش ثروت اقتصادی یا ارتقای عملکرد 
عملیاتی شــرکت. مطابق استاندارد حســابداری شماره‌ی 11 
ایــران، IAS 16 و IFRS 13، مازاد تجدیــد ارزیابی در بخش 
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حقوق صاحبان ســهام تحت عنوان »مــازاد تجدید ارزیابی« 
شناســایی می‌شود و به ســود و زیان دوره وارد نمی‌شود، زیرا 
این افزایش ناشــی از خلق ارزش اقتصــادی جدید یا فعالیت 
عملیاتی شــرکت نیســت. با این حال، در عمل مشاهده شده 
است که در برخی موارد، بازار ســرمایه افزایش ارزش دفتری 
دارایی‌ها را با افزایش ارزش ذاتی شــرکت یکسان تلقی کرده 
و این برداشــت نادرست زمینه‌ی ایجاد رفتارهای سفته‌بازانه و 

شکل‌گیری حباب قیمتی را فراهم کرده است. 
بنابراین، مشــکل اصلی در خود تجدید ارزیابی نیست، بلکه 
در نحوه‌ی تفســیر و استفاده از اطلاعات تجدید ارزیابی توسط 
بازار و ضعف برخی ســازوکارهای نظارتی و افشــای اطلاعات 
است. شــرکت‌ها باید علاوه بر مبلغ تجدید ارزیابی، آثار واقعی 
آن بر وضعیت مالی را نیز به‌صورت شفاف افشا کنند. لازم است 
در یادداشــت‌های توضیحی به صراحت بیان شود که افزایش 

ناشی از تجدید ارزیابی:
• موجب ورود جریان نقدی به شرکت نشده است
• سود عملیاتی یا سود خالص را افزایش نمی‌دهد

• توان سودآوری شرکت را به‌تنهایی تغییر نمی‌دهد
• صرفاً ارزش دفتری دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام را به 

ارزش منصفانه نزدیک‌تر می‌کند.
این رویکــرد با الزامــات افشــای IAS 16 و IFRS 13 نیز 

همخوانی دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند در زمان 
انتشــار گزارش‌های تجدید ارزیابی، شرکت‌ها را ملزم کند آثار 
این رویداد را بر شاخص‌های مالی، سودآوری، جریان‌های نقدی 
و ارزش ذاتی شرکت به‌صورت تحلیلی افشا کنند. همچنین در 
صورت مشاهده‌ی نوســانات غیرعادی قیمت سهام، نظارت بر 
معاملات و الزام به ارائه توضیحات شفاف از سوی ناشر می‌تواند 

از شکل‌گیری رفتارهای هیجانی جلوگیری کند. 
یکی از مهم‌ترین نکات آموزشــی برای ســرمایه‌گذاران این 
اســت که ارزش دفتری دارایی‌ها با ارزش ذاتی شرکت تفاوت 
دارد. ارزش ســهام تنها به ارزش دارایی‌ها وابسته نیست، بلکه 
به عواملی نظیر ســودآوری، جریان‌های نقدی آینده، ریسک، 
مزیت رقابتی، کیفیت مدیریت و چشم‌انداز صنعت نیز بستگی 
دارد. از‌ایــن‌رو، افزایش ارزش دارایی‌ها لزوماً به معنای افزایش 
متناسب ارزش اقتصادی شرکت نیست. در ارزش‌گذاری سهام 
باید علاوه بــر ارزش خالص دارایی‌هــا )NAV(، از روش‌هایی 
ماننــد مدل جریان نقدی تنزیل‌شــده )DCF(، روش درآمدی 
و ضرایب بازار نیز اســتفاده شود. این موضوع در استانداردهای 
بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVS( نیز مورد تأکید قرار گرفته است. 
اتکای صرف به ارزش خالص دارایی‌ها، به‌ویژه در شــرکت‌های 
عملیاتی، ممکن اســت منجر به برآورد نادرســت ارزش سهام 
شــود.بخش مهمی از نوسانات ناشــی از تجدید ارزیابی، ریشه 
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 محمدجواد تیموری:
تدوین اســتانداردهای الزام‌آور ارزش‌گــذاری و ایجاد نهاد 
متولی با ضمانت اجرا، کاملًا ضروری است، اما باید تأکید شود 
که این اقدام به‌تنهایی معجزه‌گر نیســت و صرفاً زیرســاخت 
و فونداســیونی برای حل ریشه‌ای مشــکلات است. بدون سه 
رکن )اســتاندارد، قانون الزام‌آور، نهاد ناظــر(، وضعیت فعلی 
)ارزش‌گذاری‌هــای ســلیقه‌ای، اختلافات بین کارشناســان و 
سوءاســتفاده‌ از گزارش ارزش‏گذاری( قابل‌حل نیست. این سه 
رکن، »خط‌کــش« و »دادگاه« را هم‌زمان وارد بازی می‌کنند. 
ارزش‌گذاری‌های ســلیقه‌ای و غیریکنواخت با وجود استاندارد 
IVS یا بومی‌شــده، رفع شده و روش‌ها و مفروضات را اجباری 
می‌کند و پراکندگی را از بین می‌برد همچنین با وجود ضمانت 
اجــرا و مجازات تخلفات، اعتماد افزایش می‌یابد، اما این هدف 
در کوتاه‌مدت محقق نمی‏شود. به دلیل ضرورت فرهنگ‌سازی 

نیازمند زمان است. 
محدودیت‌ها و آســیب‌های مســیر ازجمله مقاومت نهادها 
و کارشناســان ســنتی، هزینه‌ی اجرا، خطر پیاده‌سازی صرفاً 
صوری اســتانداردهای ارزش‏گــذاری را باید پیش‌بینی و برای 
رفــع آن‏ها برنامه داشــت. ناهماهنگی قوانیــن و مقررات نیز 

نیازمند اصلاح هم‌زمان است.
نهایتاً این‌که تدوین استانداردهای الزام‌آور و ایجاد نهاد ناظر، 
»شــرط لازم« است، اما »شرط کافی« نیست. این اقدام، مانند 
»قانون راهنمایی و رانندگی« است، جاده را منظم می‌کند، اما 
اگر خودروها )بنگاه‌ها( موتور ســالم )سودآوری واقعی( نداشته 
باشند، تصادف )حباب و سقوط بازار( همچنان رخ می‌دهد. پس 
بهتر است به تدوین و الزام اجرای استانداردهای ارزش‏گذاری 

به‌‌عنوان »گام اول و اجباری« بنگریم، نه »راه‌حل نهایی«.

 غلامحسین دوانی:
تدوین اســتانداردهای ارزش‌گذاری و الزام قانونی به رعایت 
آن‌ها کاملًا ضروری اســت؛ امــا اســتاندارد به‌تنهایی همه‌ی 
مشکلات را حل نمی‌کند. استاندارد بدون داده معتبر، آموزش، 
اســتقلال، کنترل کیفیت و ضمانت اجرا ممکن است صرفاً به 

یک سند رسمی تبدیل شود.
نخســتین ضرورت، ایجاد زبان مشــترک حرفه‌ای اســت. 
اصطلاحاتــی ماننــد ارزش بازار، ارزش منصفانــه، ارزش روز، 
ارزش سرمایه‌گذاری و ارزش فروش اجباری باید تعریف دقیق 
و یکسان داشته باشــند. دومین ضرورت، کاهش اختلاف‌های 
غیرموجه اســت. اختلاف میان دو ارزش‌گذاری همیشــه قابل 
حذف نیست، زیرا ارزش‌گذاری با قضاوت حرفه‌ای همراه است. 
اما اســتاندارد باید تضمین کند که اختلاف‌ها ناشی از تفاوت 

موجه در داده‌ها و مفروضات باشند، نه نبود روش مشترک. 
سومین ضرورت، حمایت از منافع عمومی است. ارزش‌گذاری 

در برداشــت نادرست ســرمایه‌گذاران دارد. آموزش مفاهیمی 
مانند تفاوت سود حسابداری، ســود اقتصادی، ارزش دفتری، 
ارزش منصفانــه، جریــان نقــدی و ارزش ذاتــی می‌تواند از 

تصمیم‌گیری‌های هیجانی و سفته‌بازانه جلوگیری کند. 
تجدید ارزیابی باید بر اساس گزارش‌های مستقل، مستند و 
منطبق با اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVS( انجام 
شود. استفاده از کارشناسان دارای صلاحیت، افشای مفروضات 
ارزش‌گــذاری، کنتــرل کیفیت گزارش‌ها و ایجــاد بانک‌های 
اطلاعاتی معامــات، احتمال ارزش‌گذاری‌هــای غیرواقعی یا 
خوش‌بینانــه را کاهــش می‌دهد. هرچند افزایش ســرمایه از 
محل مازاد تجدید ارزیابی می‌تواند ســاختار سرمایه شرکت را 
بهبود بخشــد، اما نباید به عنوان شاخصی از افزایش عملکرد 
اقتصادی شــرکت تلقی شــود. مناسب اســت مقررات افشای 
اطلاعات و تحلیل آثار افزایش ســرمایه به گونه‌ای تقویت شود 
که ســرمایه‌گذاران بتوانند میان بهبود ساختار مالی و افزایش 

سودآوری واقعی تمایز قائل شوند. 
به‌طور کلی تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از ابزارهای ضروری 
گزارشــگری مالی اســت و در صورت اجرای صحیح، موجب 
افزایش شــفافیت، ارائه‌ی ارزش منصفانه‌ی دارایی‌ها و بهبود 
قابلیت اتکای صورت‌های مالی می‌شــود. با این حال، اگر نتایج 
آن بدون تحلیل صحیح مبنای تصمیم‌گیری ســرمایه‌گذاران 
قــرار گیرد، ممکن اســت زمینــه‌ی شــکل‌گیری رفتارهای 
ســفته‌بازانه و افزایش غیرمنطقی قیمت ســهام را فراهم کند. 
بنابرایــن، راهکار مقابله با این پدیــده محدود کردن یا حذف 
تجدیــد ارزیابی نیســت، بلکه تقویت کیفیــت ارزش‌گذاری، 
توسعه الزامات افشــا، افزایش نظارت سازمان بورس، استفاده 
از روش‌های جامع ارزش‌گذاری شرکت‌ها و ارتقای سواد مالی 
ســرمایه‌گذاران است. در چنین شــرایطی، تجدید ارزیابی به 
جای آن‌که ابزاری برای ســوداگری باشد، به ابزاری مؤثر برای 
ارائــه تصویری منصفانه از وضعیت مالی شــرکت‌ها و افزایش 

کارایی بازار سرمایه تبدیل خواهد شد.

به نظر شما تدوین اســتانداردهای ارزش‌گذاری 
و قانون الزامی شدن اســتانداردهای ارزش‌گذاری و 
تعیین نهاد متولی ضمانت اجرای استانداردهای مزبور 
تا چه میزان ضروری است و رفع کننده‌ی مشکلات و 

چالش‌های موجود در این زمینه خواهد بود؟
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در خصوصی‌ســازی، وثیقه بانکی، مالیات، بورس، ورشکستگی 
و دعاوی قضایی بر حقوق دولت، ســهام‌داران، ســپرده‌گذاران 
و عموم مــردم اثــر دارد و صرفاً یک رابطــه خصوصی میان 
کارشناس و ســفارش‌دهنده نیست. بهترین راهکار، ایجاد یک 
شــورای مستقل اســتانداردها و نظارت بر ارزش‌گذاری است، 
دســت‌کم در حوزه شرکت‌های بورســی و نهادهای مرتبط با 
منافــع عمومی. این شــورا نباید در اختیــار کامل یک گروه 
حرفه‌ای یا یک دســتگاه دولتی باشــد. اعضای شورا می‌توانند 
شــامل نمایندگان ســازمان حسابرســی، جامعه حسابداران 
رســمی ایران، ســازمان بورس، بانک مرکزی، ســازمان امور 
مالیاتی، کانون کارشناســان رســمی، دانشگاه‌ها و متخصصان 
مســتقل مالی، حقوقی و فنی باشند. در طراحی این نظام باید 
میان چهار وظیفه تفکیک نســبی وجود داشــته باشد: تدوین 
استاندارد، صدور و تمدید صلاحیت حرفه‌ای، کنترل کیفیت و 

بازرسی گزارش‌ها، و رسیدگی انتظامی به تخلفات.
نهــادی که نماینــده‌ی منافع صنفی اعضاســت، نباید تنها 
مرجع تدوین اســتاندارد و رسیدگی به تخلفات همان اعضا نیز 
باشد؛ زیرا تمرکز این وظایف می‌تواند تعارض منافع ایجاد کند. 
وظایف شورای پیشنهادی باید شامل این موارد باشد: تصویب و 
به‌روزرسانی استانداردهای ارزش‌گذاری، تعیین صلاحیت‌های 
تخصصی برای انواع دارایی‌ها، ایجــاد نظام ثبت ارزش‌گذاران 
واجد صلاحیت، تعیین الزامات آموزش مســتمر، بازرســی و 
کنترل کیفیت گزارش‌ها، انتشــار راهنماهــای اجرایی، ایجاد 
بانــک اطلاعاتی معاملات، هماهنگی با IVS و اســتانداردهای 
حســابداری، انتشــار گزارش‌های دوره‌ای دربــاره‌ی کیفیت 
ارزش‌گذاری‌ها، و ارجاع تخلفــات حرفه‌ای به مراجع انتظامی 

یا قضایی.
ضمانت اجرا نیز باید متناســب، مرحله‌ای و مؤثر باشد. این 
ضمانــت اجرا می‌توانــد از الزام به اصلاح گــزارش و آموزش 
اجباری آغاز شــود و در موارد جدی‌تــر به جریمه‌ی حرفه‌ای، 
تعلیق یا لغو صلاحیت، مســئولیت مدنی و در صورت تقلب یا 

تبانی، ارجاع به مراجع قضایی منتهی شود.
مسئولیت نباید تنها متوجه ارزش‌گذار باشد. سفارش‌دهنده‌ای 
)معمــولاً هیأت مدیره‌ی شــرکت‌ها( که کارشــناس را برای 
دستیابی به مبلغی ازپیش تعیین‌شده تحت فشار قرار می‌دهد، 
اطلاعــات ناقص یا گمراه‌کننده ارائه می‌کند یا از گزارش برای 

فریب بازار استفاده می‌کند نیز باید مسئول شناخته شود.
در کنــار آن، اعتبار زمانی گــزارش ارزش‌گذاری باید مورد 
توجــه قرار گیــرد. هر گزارش مربوط به یک تاریخ مشــخص 
است و تغییر نرخ ارز، مقررات، شرایط بازار، فناوری یا وضعیت 
عملیاتی شرکت می‌تواند نتیجه را تغییر دهد. بنابراین، استفاده 
از یک گــزارش قدیمی برای معامله یــا تصمیم جدید، بدون 

بررسی ضرورت به‌روزرسانی آن، قابل دفاع نیست.

همچنین، در ارزش‌گذاری‌های بااهمیت باید امکان بازبینی 
مســتقل گزارش وجود داشته باشــد. بازبینی به معنای انجام 
مجدد کامل ارزش‌گذاری نیست؛ بلکه بررسی این موضوع است 
کــه آیا داده‌ها، روش‌ها، مفروضــات و نتیجه‌گیری‌ها منطقی، 

مستند و با هدف مأموریت سازگار بوده‌اند یا خیر.
بااین‌حال، اســتانداردها به‌تنهایی نمی‌توانند همه مشکلات 
را حل کنند. اســتاندارد نمی‌تواند فقدان بازار فعال، معاملات 
غیرشفاف، چندنرخی بودن ارز، تورم مزمن، مالکیت‌های مبهم، 
ضعف اطلاعات مالی و محدودیت دسترســی بــه داده‌ها را از 
بین ببرد. نقش اســتاندارد این اســت که در چنین شرایطی، 
ارزش‌گذار را ملزم کند به‌روشــنی توضیح دهد: چه اطلاعاتی 
در اختیار داشــته است؛ چه داده‌هایی در دسترس نبوده‌اند؛ از 
چه روشی اســتفاده کرده است؛ چرا آن روش را انتخاب کرده 
است؛ نتیجه تا چه اندازه به مفروضات وابسته است؛ و دامنه‌ی 

عدم‌قطعیت ارزش چه قدر است.
در نتیجــه، تدوین اســتاندارد و تعیین نهاد متولی، شــرط 
لازم اصلاح نظام ارزش‌گذاری اســت، اما شــرط کافی نیست. 
اصلاح واقعی زمانی رخ می‌دهد که اســتانداردگذاری، آموزش، 
اســتقلال، بانک اطلاعاتی، کنترل کیفیت، مسئولیت حرفه‌ای 
و ضمانت اجرا به‌صورت هم‌زمان برقرار شــوند. نتیجه‌ی نهایی 
این‌که استاندارد شرط لازم است؛ اما داده‌های معتبر، استقلال 

حرفه‌ای و ضمانت اجرا، شرط اثربخشی آن است. 
در جمع‌بندی بحث حاضر باید تأکید کرد مســئله‌ی اصلی 
ارزش‌گذاری در ایران فقدان کامل دانش، روش علمی یا نیروی 
متخصص نیست؛ بلکه نبود یک نظام یکپارچه و هماهنگ است. 
کارشناسان رسمی از ظرفیت‌های فنی، تجربی و قانونی مهمی 
برخوردارند، اما این ظرفیت باید در چارچوب اســتانداردهای 
واحد، صلاحیت‌های تخصصی، مستندســازی شــفاف، کنترل 

کیفیت و مسئولیت حرفه‌ای به کار گرفته شود.
در اقتصاد تورمی ایران، تجدیــد ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند 
مبلغ دفتــری برخی دارایی‌ها را به واقعیت اقتصادی نزدیک‌تر 
کند، اما نباید با حســابداری تورمی اشتباه گرفته شود. تجدید 
ارزیابی زمین، ســاختمان یا ماشین‌آلات، آثار تورم بر سرمایه، 
درآمــد، هزینه، موجــودی کالا و اقلام پولــی را به‌طور کامل 
اصلاح نمی‌کند. به همین دلیل، در کنار تجدید ارزیابی منظم 
و متناسب با تغییرات ارزش منصفانه، باید موضوع گزارشگری 

مالی تورمی نیز به‌صورت جدی و جامع بررسی شود.
از ســوی دیگر، تجدید ارزیابی نباید به ابزاری برای اصلاح 
ظاهــری ترازنامه، پنهان کردن زیان‌دهــی، اجتناب از اصلاح 
ســاختار عملیاتی یا ایجاد هیجان در بازار سرمایه تبدیل شود. 
مازاد تجدید ارزیابی به‌خودی‌خود وجه نقد، ســود عملیاتی یا 

ظرفیت تولیدی جدید ایجاد نمی‌کند.
در ارزش‌گذاری شرکت‌ها نیز باید میان شرکت‌های عملیاتی 
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و شــرکت‌های دارایی‌محور تفاوت قائل شــد. در یک شرکت 
عملیاتــی، ارزش اقتصادی عمدتاً به تــوان ایجاد جریان نقد، 
سودآوری، ریســک، بدهی، فناوری و آینده‌ی فعالیت وابسته 
است؛ درحالی‌که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا ملکی، خالص 

ارزش دارایی‌ها می‌تواند نقش مهم‌تری داشته باشد.
راهــکار پایدار برای ایران، پذیــرش IVS به‌عنوان چارچوب 
پایــه، تدوین ضمایــم ملی، تعریــف صلاحیت‌های تخصصی، 
ارتقای دانش میان‌رشته‌ای ارزش‌گذاران، ایجاد بانک اطلاعاتی 
معامــات، تقویت اســتقلال حرفــه‌ای، هماهنگــی مقررات 
حســابداری و مالیاتی و تشــکیل یک ســازوکار مستقل برای 

استانداردگذاری و کنترل کیفیت است.

 علی رحمانی:
تدوین استانداردهای ارزش‌گذاری یا پذیرش استانداردهای 
ارزش‌گذاری بین المللی امــروز ضرورت دارد. به خاطر این‌که 
بتوانیم ارزش‌ها را به نحو درست‌تر، شفاف‌تر و منصفانه تعیین 
کنیم. این نکته‌ی بسیار مهمی است. به‌هرحال این استانداردها 
باید اجرا بشــود بنابراین نیاز اســت ارزش‌گــذاری در کانون 
کارشناسان سامان‌دهی خاصی بشود. یعنی غیر از بحثی که در 
رابطه با خود کارشناســی ارزش‌گذاری هست، یک نظام‌نامه‌ی 
جداگانــه لازم داریم چون اســتانداردها دائم تغییر می‌کنید و 

ما نیاز داریم به ســازمان و تشــکیلاتی که این استانداردها را 
به‌روزرسانی کند و ترویج دهد. بدین ترتیب، بسیاری از مسائل 
و مشکلات را حل خواهد کرد. پس به نظر من این استانداردها 
این تفاوت‌های ارزیابی کارشناســان را تا حــدود زیادی حل 
خواهد کرد اما اجرای آن مستلزم یک سری زیرساخت است و 

باید کمک کنیم به ایجاد و بهبود این زیرساخت‌ها.

 ولی‌اله سیف:
لازم اســت این نکته را مورد تأکید قرار دهم که مســئله‌ی 
اصلی ارزش‌گذاری در ایران، کمبود کارشناس نیست؛ بلکه خلأ 

کمبود نظام استانداردگذاری است.
به بیــان دیگر، حتی اگر بهترین کارشناســان کشــور نیز 
فعالیت کنند، تا زمانی که استانداردهای حرفه‌ای الزام‌آور، نهاد 
تدوین‌‌کننده‌ی استاندارد و سازوکار نظارت بر اجرای آن وجود 
نداشته باشد، اختلاف در ارزش‌گذاری‌ها، کاهش قابلیت اتکا و 

حتی زمینه‌های سوءاستفاده همچنان پابرجا خواهد ماند.
به اعتقاد من، تدوین استانداردهای ارزش‌گذاری و الزام قانونی 
بــه رعایت آن‌ها، نه یک اصــاح جزئی، بلکه یک اصلاح نهادی 
است؛ اصلاحی که می‌تواند آثار آن از حرفه‌ی ارزش‌گذاری فراتر 
رفته و بر نظام قضایی، شبکه‌ی بانکی، بازار سرمایه، نظام مالیاتی 

و حتی فضای کسب‌و‌کار کشور اثرگذار باشد.
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در حال حاضر، ارزش‌گذاری در ایران عمدتاً بر ســه پایه‌ی 
دانش و تجربه‌ی شخصی ارزش‌گذار، رویه‌های حرفه‌ای پراکنده 
و مقررات موردی دستگاه‌‌های مختلف استوار است. ولی این‌ها 

جایگزین استانداردهای ملی نمی‌شوند.
استاندارد حرفه‌‌ای باید به این ســؤالات پاسخ دهد: مبنای 
ارزش چیست؟ در هر مأموریت کدام مبنای ارزش باید انتخاب 
شــود؟ چه روشــی در چه شــرایطی اولویت دارد؟ مفروضات 
چگونه افشــا شــوند؟ کیفیت گزارش چگونه ارزیابی شود؟ و 

مسئولیت حرفه‌ای ارزش‌گذار چیست؟ 
در نبود پاســخ‌های واحد به این پرسش‌ها، طبیعی است که 
دو ارزش‌گذار برای یک دارایی واحد به نتایج متفاوت برســند، 
بی ‌آن‌که الزاماً یکی از آن‌ها مرتکب خطا شــده باشد. اهمیت 
استانداردهای ارزش‌گذاری ملی ممکن است همه‌ی مشکلات 
را حل نکند اما قطعاً بخش بزرگی از آن‌ها را برطرف می‌کنند.

نباید انتظار داشت که با تصویب یک قانون، اختلاف‌نظرهای 
کارشناســی از میان برود؛ زیرا ارزش‌گــذاری همواره تا حدی 
متکی بر قضاوت حرفه‌‌ای خواهد بود. اما استانداردها می‌‌توانند 
دامنــه‌ی اختلاف‌ها را کاهــش دهند؛ کیفیــت گزارش‌ها را 
افزایــش دهند؛ قابلیت مقایســه‌ی ارزش‌گذاری‌ها را بیشــتر 
کنند؛ مسئولیت‌ پذیری ارزش‌گذاران را تقویت کنند و اعتماد 

استفاده‌ کنندگان را افزایش دهند.

استانداردها نمی‌توانند صرفاً جنبه‌ی توصیه‌‌ای داشته باشند، 
چرا که اثر آن‌ها محــدود خواهد بود. حتماً باید متکی بر یک 
قانون مناســب باشد. زمانی اســتانداردها به فرهنگ حرفه‌ای 
تبدیل می‌‌شــوند که رعایت آن‌ها برای همه‌ی ارزیابی‌هایی که 

آثار عمومی و حقوقی دارند، الزامی باشد. 
به اعتقاد من، حتــی مهم‌تر از تدوین اســتانداردها، ایجاد 
نهادی اســت که مســئولیت دائمــی به‌روزرســانی آن‌ها را 
برعهده داشــته باشد. استاندارد، یک ســند ثابت و همیشگی 
نیســت. کشور نیازمند نهادی اســت که وظایفی مانند تدوین 
اســتانداردهای ارزش‌گذاری؛ به‌روزرسانی مستمر آن‌ها؛ انتشار 
راهنماهای کاربردی؛ تفسیر استانداردها در موارد ابهام؛ آموزش 
حرفه‌ای؛ کنترل کیفیت؛ همکاری با نهادهای بین‌المللی؛ انجام 

پژوهش‌‌های کاربردی را بر عهده داشته باشد.
نکتــه‌ی مهم دیگر این‌که اســتاندارد بــدون ضمانت اجرا، 
بیشتر به یک توصیه‌ی اخلاقی شباهت خواهد داشت. بنابراین 
لازم اســت ضمانت اجرای به نحو مناسب در سطوح حرفه‌ای، 

حقوقی و نظارتی تعریف شود.
خلاصه این‌که، تدوین اســتانداردهای ملــی ارزش‌گذاری، 
تصویب قانون الزام‌‌آور برای رعایت آن‌ها و ایجاد نهاد مستقلی 
برای تدوین، به‌‌روزرســانی و نظارت بر اجرای این استانداردها، 
سه ضلع یک مثلث اصلاحات نهادی هستند. فقدان هر یک از 
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به استاندارد ارزش‌گذاری وجود ندارد. در حالی که استانداردهای 
حسابداری و استانداردهای ارزش‌گذاری دو مأموریت کاملًا متفاوت 
دارند. استاندارد حسابداری شماره‌ی ۱۱ مشخص می‌کند دارایی 

چگونه در صورت‌های مالی منعکس شود.
استاندارد حسابداری شــماره‌ی ۴۲ مشخص می‌کند ارزش 

منصفانه چیست و چگونه در گزارشگری مالی ارائه شود.
اما هیچ‌یک از این دو استاندارد پاسخ نمی‌دهند که:

- ارزش‌گذار چگونه باید ارزش را برآورد کند؟
- چه روشی را انتخاب کند؟

- چگونه نرخ تنزیل را تعیین کند؟
- چگونه ریسک را اندازه‌گیری کند؟
- چگونه عدم قطعیت را افشا کند؟

- چگونه کیفیت گزارش کنترل شود؟
پاسخ این پرسش‌ها در اســتانداردهای ارزش‌گذاری نهفته 

است.
اســتانداردهای  و  حســابداری  اســتانداردهای  بنابرایــن 

ارزش‌گذاری مکمل یکدیگرند، نه جایگزین یکدیگر.

طی دو دهه‌ی اخیر، ارزش‌گــذاری در ایران از یک فعالیت 
محدود کارشناســی به یکــی از ارکان اصلــی اقتصاد تبدیل 
شــده اســت. امروزه ارزش‌گذاری در حوزه‌های بازار سرمایه، 
بانکداری و وثایق، خصوصی‌ســازی، افزایش ســرمایه، ادغام و 
تملیک شرکت‌ها، گزارشــگری مالی، دعاوی قضایی، مالیات، 
بیمه، ســرمایه‌گذاری خارجی، شرکت‌های دانش‌بنیان، اقتصاد 
دیجیتال و دارایی‌های نامشهود نقش تعیین‌کننده دارد. طبیعی 
است که چنین جایگاهی نیازمند یک چارچوب واحد حرفه‌ای 

است و ازاین‌رو به استاندارد ملی ارزش‌گذاری نیاز داریم.
به نظر می‌رسد اســتاندارد ملی ارزش‌گذاری باید بر پایه‌ی 
اســتانداردهای بین‌المللــی ارزش‌گذاری )IVS( تدوین شــود 
و حداقل شــامل این موضوعات باشــد: اصول اخلاق حرفه‌ای، 
اســتقلال ارزش‌گذار، مدیریــت تعارض منافع، انــواع مبانی 
ارزش، انتخاب مناســب‌ترین رویکرد ارزش‌گذاری، روش‌های 
ارزش‌گذاری، ارزش‌گذاری دارایی‌های مشــهود، ارزش‌گذاری 
دارایی‌هــای نامشــهود، ارزش‌گــذاری شــرکت‌ها و ســهام، 
ارزش‌گــذاری پروژه‌های زیرســاختی، الزامات افشــا، کنترل 
کیفیت گزارش‌ها، مســئولیت حرفه‌ای ارزش‌گذار، و رسیدگی 

به تخلفات حرفه‌ای.
روشن است که اســتاندارد بدون ضمانت اجرا مؤثر نخواهد 
بود. تجربه‌ی کشورهای مختلف به‌خوبی گواه این امر است که 

استاندارد زمانی مؤثر است که رعایت آن الزام‌آور باشد. 
در حال حاضر ممکن اســت دو گــزارش ارزش‌گذاری برای 
یک دارایی، با روش‌های کاملًا متفاوت تهیه شوند، بدون آن‌که 
تخلف حرفه‌ای محســوب شــوند. اما اگر استاندارد ملی وجود 

این اضلاع، کارایی دو ضلع دیگر را نیز کاهش می‌دهد.
البتــه بایــد واقع‌بین بود. ایــن اصلاحــات به‌‌تنهایی تمام 
مشــکلات ارزش‌گذاری را از میان نخواهند برد. عواملی مانند 
تورم مزمن، ضعف شــفافیت اطلاعات، نارسایی برخی بازارها و 
کیفیت حاکمیت شــرکتی همچنان بر فرآیند ارزش‌گذاری اثر 
خواهند گذاشــت. این اصلاحات می‌‌توانند قواعد بازی را تغییر 
دهند؛ یعنی به‌جای این‌که تجدید ارزیابی دارایی‌ها که در حال 
حاضر بر اساس تجربه و برداشت فردی انجام می‌شود، براساس 
اصول حرفه‌ای و مبتنی بر اســتاندارد، پاسخ‌گویی، شفافیت و 

کنترل کیفیت انجام خواهد شد. 
بــه نظر من، این همان اصلاحی اســت که اکنون جای آن 
در نظــام حقوقی و اقتصــادی ایران خالی اســت. اگر روزی 
قانونی با عنوانی مانند قانون اســتانداردهای ملی ارزش‌گذاری 
دارایی‌ها به تصویب برسد و نهادی مستقل و تخصصی مسئول 
تدوین و اجرای آن شــود، این اقدام را باید هم‌تراز با اســتقرار 
اســتانداردهای حســابداری یا ایجاد نظام حسابرسی مستقل 
دانســت؛ زیرا آثــار آن تنها به حرفــه‌ی ارزش‌گذاری محدود 
نخواهد شد، بلکه بر سلامت نظام بانکی، شفافیت بازار سرمایه، 
کارآمدی نظــام مالیاتی، کیفیت گزارشــگری مالی و اعتماد 
سرمایه‌گذاران نیز تأثیر ماندگار خواهد گذاشت. به اعتقاد من، 
چنین قانونی می‌تواند یکی از زیرســاخت‌های مهم حکمرانی 

اقتصادی مدرن در ایران را ساماندهی کند.

 احمد فاضلی:
مهم‌ترین خلأ نظام ارزش‌گذاری ایران، نه کمبود قوانین، نه 
کمبود کارشناسان و نه ضعف روش‌های علمی، بلکه فقدان یک 
نظام حکمرانی منســجم در حوزه‌ی ارزش‌گذاری است. امروزه 
در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، ارزش‌گذاری صرفاً یک فعالیت 
کارشناسی نیســت، بلکه یک نظام حرفه‌ای است که بر چهار 

رکن اصلی استوار است:
۱. استانداردهای واحد ارزش‌گذاری؛

۲. ارزش‌گذاران دارای صلاحیت حرفه‌ای؛
۳. نظام کنترل کیفیت و نظارت؛

۴. ضمانت اجرای استانداردها.
در ایران، هر چهار رکن فوق به‌صورت پراکنده وجود دارند، 
اما میان آن‌ها ارتباط نهادی و ســاختاری برقرار نشــده است. 
در نتیجــه، گزارش‌های ارزش‌گذاری، حتی اگر توســط افراد 
متخصص تهیه شــوند، ممکن اســت از منظر روش‌شناســی، 
مفروضات، ســطح افشا و کیفیت اجرا تفاوت‌های قابل توجهی 

با یکدیگر داشته باشند.
آیا استاندارد حسابداری جایگزین استاندارد ارزش‌گذاری است؟ 
پاسخ قطعاً منفی است. یکی از برداشت‌های نادرست در ایران آن 
است که با تصویب استاندارد حسابداری شماره‌ی ۴۲، دیگر نیازی 

57  شماره هفتاد و چهار | تابستان 1405|



داشته باشد، هرگونه انحراف از الزامات استاندارد قابل رسیدگی 
خواهد بود.

بنابرایــن، تدوین اســتاندارد باید همراه بــا ضمانت اجرای 
قانونی باشد.

به اعتقــاد این‌جانب، ارزش‌گذاری حوزه‌ای میان‌رشــته‌ای 
اســت و نباید در انحصار یک دســتگاه اجرایی قرار گیرد و بر 
این اساس پیشنهاد می‌شود مرکز استانداردهای ارزش‌گذاری 
ایران تشــکیل شود. نهادهای مشــارکت کننده در تدوین این 
اســتاندادها باید شامل سازمان حسابرســی، سازمان بورس و 
اوراق بهادار، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، کانون 
کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی 
و مشاوران خانواده قوه‌ی قضائیه، بیمه‌ی مرکزی، انجمن مالی 
ایران، دانشــگاه‌ها و نمایندگان حرفه‌ی ارزش‌گذاری باشد. این 

مرکز باید نهادی مستقل، تخصصی و غیرسیاسی باشد.
همچنین ایجاد نظام کنترل کیفیت ارزش‌گذاری‌ها ضروری 
است. در بسیاری از کشــورها، گزارش‌های ارزش‌گذاری مهم 
پیش از اســتفاده توسط متخصصان مستقل بازبینی می‌شوند. 
این فرآیند کــه Peer Review نام دارد، احتمال بروز خطا، 
ســوگیری و اختلافات بعدی را به شــدت کاهش می‌دهد. در 
ایران نیز ایجــاد چنین نظامی می‌توانــد کیفیت گزارش‌های 

ارزش‌گذاری را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.
از سوی دیگر، تدوین استاندارد ارزش‌گذاری موجب تقویت 
اجرای استانداردهای حسابداری نیز خواهد شد. به‌عنوان مثال:
- استاندارد شــماره‌ی ۱۱ برای اجرای صحیح مدل تجدید 

ارزیابی به ارزش‌گذاری حرفه‌ای نیاز دارد.
- اســتاندارد شــماره‌ی ۴۲ برای تعیین ارزش منصفانه به 

روش‌های معتبر ارزش‌گذاری وابسته است.
در نتیجه، وجود اســتاندارد ارزش‌گــذاری، کیفیت اجرای 

استانداردهای حسابداری را نیز ارتقا خواهد داد.
علاوه بر این، به نظر می‌رســد نســل جدید استانداردهای 
ارزش‌گذاری باید اســتفاده از فناوری را نیز پیش‌بینی کند. از 
جمله هوش مصنوعی، تحلیل کلان‌داده، سامانه‌های اطلاعات 
جغرافیایــی )GIS(، مدل‌های پیش‌بینــی، بانک‌های اطلاعات 
معاملات، بلاک‌چین در ثبت سوابق ارزش‌گذاری، و سامانه‌های 
کنترل کیفیت هوشــمند. این ابزارها می‌توانند دقت، سرعت و 

قابلیت اتکای ارزش‌گذاری را افزایش دهند.
همچنین بایــد تأکید کرد کــه تدوین اســتاندارد همه‌ی 
مشکلات را حل نمی‌کند. استاندارد، شرط لازم است اما شرط 
کافی نیســت. اصلاح نظام ارزش‌گذاری نیازمند مجموعه‌ای از 
اقدامات مکمل است، از جمله اصلاح قوانین مالیاتی، توسعه‌ی 
بازارهای شفاف، ایجاد بانک اطلاعات معاملات، ارتقای آموزش 
حرفــه‌ای، اصلاح نظام صلاحیت ارزش‌گذاران، اســتقرار نظام 
کنتــرل کیفیت، تقویت اســتقلال حرفــه‌ای ارزش‌گذاران، و 

افزایش سواد مالی استفاده‌کنندگان.
تنها در صورت تحقق این مجموعه اصلاحات، استانداردهای 

ارزش‌گذاری می‌توانند به اهداف خود دست یابند.
در مجموع، به اعتقاد این‌جانب، اقتصاد ایران امروز بیش از هر 
زمان دیگری به استقرار یک نظام جامع حکمرانی ارزش‌گذاری 
نیاز دارد. تصویب استاندارد حسابداری شماره‌ی ۴۲ گام مهمی 
در توســعه‌ی گزارشــگری مالی مبتنی بر ارزش منصفانه بوده 
و استاندارد شــماره ۱۱ نیز امکان انعکاس واقع‌بینانه‌تر ارزش 
دارایی‌های ثابت را فراهم کرده است؛ اما این استانداردها بدون 
وجود استانداردهای حرفه‌ای ارزش‌گذاری، نهاد ناظر مستقل، 
نظام کنترل کیفیت و ضمانت اجرای مؤثر، قادر به تحقق کامل 

اهداف خود نخواهند بود.
از‌این‌رو، پیشــنهاد می‌شــود با الگوبرداری از تجارب موفق 
بین‌المللــی و بــر پایــه‌ی اســتانداردهای IVS، »نظام ملی 
ارزش‌گذاری ایــران« طراحی و اجرا شــود؛ نظامی که ضمن 
حفظ اســتقلال حرفــه‌ی ارزش‌گذاری، هماهنگــی لازم را با 
اســتانداردهای حسابداری، مقررات بازار سرمایه، نظام بانکی و 
قوانین مالیاتی برقرار کند. چنین نظامی نه‌تنها موجب ارتقای 
کیفیت گزارشگری مالی و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خواهد 
شــد، بلکه یکی از زیرســاخت‌های اساسی برای توسعه‌ی بازار 
ســرمایه، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش شفافیت اقتصادی 

کشور نیز به شمار می‌آید.

به‌عنوان جمع‌بنــدی باید تأکید کرد ارزش‌گذاری دارایی‌ها، 
صرفــاً یک فعالیت فنی برای تعیین قیمت نیســت؛ بلکه یکی 
از ارکان اصلــی نظام گزارشــگری مالی، بازار ســرمایه، نظام 
بانکی و تصمیم‌گیری اقتصادی است. هرگونه ضعف در فرآیند 
ارزش‌گذاری، مستقیماً بر کیفیت صورت‌های مالی، اعتبار نظام 
تأمین مالی، کارایی بازار ســرمایه و اعتماد سرمایه‌گذاران اثر 

می‌گذارد.
در سال‌های اخیر، با تصویب استاندارد حسابداری شماره‌ی 
۴۲ »اندازه‌گیری ارزش منصفانه«، نظام حســابداری ایران گام 
مهمی در همگرایی با اســتانداردهای بین‌المللی گزارشــگری 
مالی برداشته اســت. همچنین استاندارد حسابداری شماره‌ی 
۱۱ با پذیرش مدل تجدید ارزیابی، امکان انعکاس واقع‌بینانه‌تر 
ارزش دارایی‌های ثابت مشهود را فراهم کرده است. با این حال، 
تجربه‌ی عملی نشان می‌دهد که اجرای صحیح این استانداردها 
بدون وجود یک نظام حرفه‌ای ارزش‌گذاری امکان‌پذیر نیست.

اقتصاد ایران دارای ویژگی‌هایی است که آن را از بسیاری از 
اقتصادهای دنیا متمایز می‌کند؛ از جمله تورم مزمن، نوسانات 
شــدید نرخ ارز، محدودیت‌های ناشی از تحریم، قیمت‌گذاری 
دســتوری در برخی صنایع، محدود بودن بازارهای فعال برای 
بسیاری از دارایی‌ها و سهم بالای دارایی‌های غیر قابل‌مقایسه. 
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این شــرایط سبب می‌شــود که فرآیند ارزش‌گذاری در ایران 
نیازمند چارچوبی دقیق‌تر، شفاف‌تر و بومی‌سازی‌شده باشد.

از این‌رو، به نظر می‌رســد اصلاح نظام ارزش‌گذاری کشــور 
باید در چند محور اساسی دنبال شود:

- تدوین استاندارد ملی ارزش‌گذاری مبتنی بر استانداردهای 
بین‌المللی IVS؛

- ایجاد مرکز ملی استانداردهای ارزش‌گذاری؛
- اســتقرار نظــام صلاحیت حرفــه‌ای و آموزش مســتمر 

ارزش‌گذاران؛
- توســعه‌ی بانک‌های اطلاعاتی معاملات و پایگاه‌های داده 

تخصصی؛
- اصلاح قوانین مالیاتی مرتبط با تجدید ارزیابی؛

- بازنگری در استاندارد حسابداری شماره‌ی ۱۱ با تأکید بر 
ارتباط آن با استاندارد شماره‌ی ۴۲؛

- توســعه‌ی ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشــهود، سرمایه‌ی 
فکری، فناوری و اقتصاد دیجیتال؛ و

- اســتفاده از فناوری‌های نویــن، تحلیل کلان‌داده و هوش 
مصنوعی در فرآیند ارزش‌گذاری.

در نهایــت باید تأکید کرد که هــدف ارزش‌گذاری، افزایش 
ظاهری ارقــام ترازنامه یا ایجاد زمینه برای نوســانات قیمتی 
در بازار ســرمایه نیست؛ بلکه هدف، ارائه‌ی تصویری منصفانه، 

قابل‌اتکا و مبتنی بر واقعیت اقتصادی از ارزش دارایی‌ها است. 
هرچه این تصویر به واقعیت اقتصادی نزدیک‌تر باشد، تصمیمات 
ســرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و سیاست‌گذاران نیز 

دقیق‌تر و کارآمدتر خواهد بود.
به بــاور این‌جانب، آینده‌ی ارزش‌گــذاری در ایران در گرو 
حرکت از »کارشناســی سنتی« به ســمت حکمرانی حرفه‌ای 
ارزش‌گــذاری اســت؛ نظامی که بــر پایه‌ی اســتانداردهای 
بین‌المللی، شــفافیت، اســتقلال حرفه‌ای، پاسخ‌گویی، کنترل 
کیفیت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اســتوار باشد. تحقق 
این هدف، نه‌تنها کیفیت گزارشــگری مالی را ارتقا خواهد داد، 
بلکه به افزایش اعتماد عمومــی، کارایی بازارهای مالی، بهبود 
محیط ســرمایه‌گذاری و رشــد پایدار اقتصاد کشور نیز کمک 

خواهد کرد.

 ناصر محامی:
پیش‌تر تأکیــد کردم که اجرای اصــول و ضوابط IFRS در 
گزارشگری مالی بدون قبول استانداردهای بین‌المللی ارزیابی 
)IVS( امکان‌پذیــر نیســت و بی‌توجهــی به ایــن امر موجب 
تحریف وســیع صورت‌های مالی و درنهایت بی‌اعتباری صنعت 
گزارشــگری مالی خواهد شد. فرایند ارزیابی در حال حاضر نه 
برمبنای حرفه‌ای و هدایت توســط تشــکیلات مدرن ارزیابی 
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دارای اســتاندارد و ضوابط روز جوامــع حرفه‌ای ارزیابی، بلکه 
برمبنای برداشت‌ها و اســتنباطات شخصی کارشناس رسمی 
انجام می‌شود که شــباهتی با سازوکار رایج در آن‌سوی آب‌ها 
ندارد. تشــکیلات متولی یا مدعی متولی ارزیابی در کشــور به 
نظر می‌رســد عملًا فاقد تمایل بلکه فاقد پتانسیل سازمانی و 
فکری لازم برای انجام چنین پروژه‌ای‌ســت که هدف آن ایجاد 
تشکیلات مدرن و به‌روز ارزیابی شامل نهادهای استانداردگذار، 
آیین رفتار حرفه‌ای، تعیین صلاحیت حرفه‌ای، کنترل کیفیت، 
نهاد انضباطی و ... اســت. برای این‌که ذهن خواننده روشن‌تر 

شود مثالی می‌زنم:
در سایت کانون کارشناسان جدول هوشمندی هست که با 
وارد کردن مبلغ ارزیابی بلافاصله حق‌الزحمه‌ی ارزیاب مشخص 
می‌شود. یعنی طبق ضوابط قانونی کانون، حق‌الزحمه‌ی ارزیاب 
تابعی از مبلغ ارزیابی اســت. در حالی‌کــه در جوامع حرفه‌ی 
ارزیابی در آن‌ســوی آب‌ها ارتباط حق‌الزحمه‌ی ارزیاب با مبلغ 
ارزیابی، تخلف محســوب شده و متخلف برای مجازات به نهاد 
انتظامی معرفی می‌گردد. به این نیز بســنده نشده در انتهای 
گزارش ارزیابی از ارزیاب خواســته می‌شود که به‌صراحت قید 

نماید حق‌الزحمه‌ی او ارتباطی با مبلغ ارزیابی ندارد. 
جالب اســت بدانیم حادثــه‌ای که فرآیند ایجــاد و تدوین 
اســتانداردهای ارزیابی را در آمریکا بــه‌راه انداخت به ارزیابی 

شرکت‌ها ارتباطی نداشت، بلکه عبارت از افتضاح و رسوایی در 
ارزیابی املاک و مستغلات بود. 

در طــی بحران وام‌هــای رهنی در اواســط دهه‌ی 1980 
میلادی، مؤسسات پس‌انداز و وام‌های رهنی، خصوصاً وام‌های 
مشکوک اعطایی به اشخاص مختلف که بر اساس ارزیابی‌های 
انجام شــده توسط کارشناســان املاک و مستغلات اعطا شده 
بودند، مورد رسیدگی موشکافانه‌ی کنگره قرار گرفتند، بسیاری 
از ایــن ارزیابی‌ها بیش از ارزش تحقق‌پذیر وام‌های اعطایی در 
مقابل دارایی‌های وثیقه، از آب درآمدند و مسبب زیان عمده‌ای 
در نتیجه‌ی عدم بازپرداخت وام‌ها شدند )مشابه اتفاقاتی که در 
ایران افتاده اســت(. برای پاســخ به این مشکل، بنیاد ارزیابی، 
به‌عنوان یک ســازمان غیرانتفاعی توســط گروهی از اشخاص 
حقوقی متشکل از نهادهای دولتی و گروه‌های ارزیابی در سال 
1987 تاسیس شــد و هدف آن تدوین استانداردهای واحد و 

یکنواخت برای حل مشکل صنعت ارزیابی بود. 
در ســال 1989 این بنیــاد اقدام به تدوین اســتانداردهای 
یکنواخــت روش‌های ارزیابــی حرفــه‌ای )USPAP( نمود. در 
همان ســال کنگره‌ی آمریکا قانــون FIRREA را تصویب کرد. 
به‌موجــب این قانون بنیاد ارزیابی بــه مرجع مجاز برای تدوین 
 )USPAP( »استانداردهای یکنواخت روش‌های ارزیابی حرفه‌ای«
 FIRREA و تعیین شــرایط صلاحیت ارزیابان تبدیل شد. قانون
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بازار سرمایه کمک می‌کند. 
تدوین اســتانداردها به تنهایی کافی نیست؛ الزام قانونی به 
رعایت آن‌هــا و پیش‌بینی ضمانت اجرای مؤثــر نیز ضروری 
اســت. در غیر این صورت، استانداردها صرفاً جنبه‌ی توصیه‌ای 
خواهند داشــت و اجرای آن‌ها به ســلیقه‌ی اشخاص یا نهادها 
وابســته می‌شــود. وجود چنین ضمانت اجراهایی، اســتقلال 
و مســئولیت‌پذیری ارزش‌گــذاران را افزایــش داده و اعتماد 

ذی‌نفعان را تقویت می‌کند.
بــرای موفقیت ایــن نظــام، تعیین یک نهــاد تخصصی و 
مســتقل به عنوان مرجع تدوین، تفسیر، نظارت و به‌روزرسانی 
اســتانداردها ضروری است. البته با توجه به گستردگی کاربرد 
ارزش‌گذاری، مناســب‌تر آن است که این مسئولیت به صورت 
شورای عالی ارزش‌گذاری با حضور نمایندگان نهادهای ذی‌ربط 

انجام شود، از جمله:
• سازمان حسابرسی

• جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران
• کانون کارشناسان رسمی دادگستری

• مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه‌ی قضائیه
• سازمان بورس و اوراق بهادار

• سازمان امور مالیاتی کشور
• بانک مرکزی

• دانشگاه‌ها و انجمن‌های علمی و حرفه‌ای.
چنین ساختاری موجب می‌شــود استانداردها از پشتوانه‌ی 
علمــی، حقوقــی و اجرایی کافی برخوردار باشــند و از اعمال 

سلیقه‌های بخشی جلوگیری شود. 
به‌طور کلی تدوین اســتانداردهای ملی ارزش‌گذاری مبتنی 
بر استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVS( و الزام قانونی 
به رعایت آن‌ها، یکی از مهم‌تریــن اقدامات برای ارتقای نظام 
ارزش‌گــذاری در ایران اســت. چنین اســتانداردهایی موجب 
وحدت رویه، افزایش شــفافیت، ارتقــای کیفیت گزارش‌های 
ارزش‌گذاری، کاهش اختلافات کارشناســی، بهبود گزارشگری 
مالــی، افزایش اعتماد ســرمایه‌گذاران و کارایی بیشــتر بازار 

سرمایه خواهد شد. 
بــا این حــال، اســتانداردها زمانی به اهداف خود دســت 
می‌یابند که در کنار آن‌ها نهاد ناظر مســتقل، ضمانت اجرای 
مؤثر، آموزش حرفه‌ای، کنترل کیفیت، دسترســی به اطلاعات 
قابل‌اتــکا و هماهنگی میان نهادهای مرتبط نیز وجود داشــته 
باشــد. بنابراین، تدوین اســتانداردها را باید شــرط لازم برای 
اصــاح نظام ارزش‌گذاری دانســت، اما شــرط کافی نخواهد 
بود؛ موفقیت این نظام مســتلزم ایجاد یــک چارچوب جامع 
 حقوقی، حرفه‌ای و نهادی اســت که بتوانــد اجرای صحیح و 
یکنواخت اســتانداردها را در تمامــی حوزه‌های ارزش‌گذاری 

تضمین کند.

بنیاد ارزیابــی را به‌عنوان مرجع تدوین اســتانداردها و تعیین 
صلاحیت ارزیابــان در موضوعات و معامــات مربوط به دولت 

فدرال تعیین کرد. 
بنیاد ارزیابی یک ســازمان و نهــاد غیردولتی و غیرانتفاعی 
است که با مجوز کنگره‌ی آمریکا فعالیت می‌کند. حوزه‌ی نفوذ 
اصلی آن شامل صدور، تفسیر، رهنمود، بازنگری، فسخ، تعدیل 
اســتانداردهای موجود و تصویب استانداردهای جدید، تعیین 
شــرایط و صلاحیت‌های ارزیابان و همکاری با نهادهای ایالتی 

برای اجراست. 
تشکیل و تأســیس سازمانی نظیر بنیاد ارزیابی در کشور ما 
می‌تواند زمینه‌های ایجاد و راه‌اندازی تشکیلات مدرن، حرفه‌ای 

و به‌روز ارزیابی باشد.

 کاظم وادی‌زاده:
بــا توجه به گســترش کاربرد ارزش‌گــذاری در حوزه‌هایی 
نظیر گزارشــگری مالی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بازار سرمایه، 
مالیات، تأمین مالی، تملک و ادغام شــرکت‌ها، دعاوی قضایی، 
خصوصی‌سازی و وثیقه‌گذاری دارایی‌ها، تدوین استانداردهای 
ملــی ارزش‌گــذاری و الزام قانونی به رعایــت آن‌ها، امروزه به 
یک ضرورت حرفه‌ای و اقتصادی تبدیل شــده است. تجربه‌ی 
کشورهای توســعه‌یافته نیز نشــان می‌دهد که هرچه فرآیند 
ارزش‌گذاری بر پایه‌ی اســتانداردهای مدون، شــفاف و دارای 
ضمانت اجرا انجام شود، قابلیت اتکای گزارش‌های ارزش‌گذاری، 
اعتماد سرمایه‌گذاران و کارایی بازارهای مالی افزایش می‌یابد. 
در حــال حاضر در ایران، اگرچه قوانیــن مختلفی مانند قانون 
کارشناسان رســمی دادگستری، اســتانداردهای حسابداری، 
مقررات سازمان بورس و برخی آیین‌نامه‌های مالیاتی به موضوع 
ارزش‌گذاری پرداخته‌اند، اما هنوز یک نظام جامع و یکپارچه‌ی 
اســتانداردهای ارزش‌گذاری که برای همه‌ی حوزه‌ها الزام‌آور 
باشــد، وجود ندارد. این موضوع موجــب تفاوت در روش‌های 
ارزش‌گذاری، اختلاف میان گزارش‌های کارشناســی و افزایش 

دعاوی و ابهامات شده است. 
یکی از مهم‌ترین مزایای تدوین استانداردهای ارزش‌گذاری، 
ایجاد وحدت رویه میان کارشناســان، حسابداران، حسابرسان، 
ارزیابان و سایر متخصصان است. استانداردهای مدون مشخص 
می‌کننــد که در هر نوع دارایی، چه مبنای ارزشــی، چه روش 
ارزش‌گــذاری و چه مفروضاتی باید مورد اســتفاده قرار گیرد. 
این امر موجب کاهش اختلاف نظر و افزایش قابلیت مقایســه 
گزارش‌ها خواهد شد. ارزش‌گذاری مبنای بسیاری از تصمیمات 
سرمایه‌گذاری، عرضه‌ی اولیه‌ی سهام، افزایش سرمایه، ادغام و 
تملک شــرکت‌ها و معاملات عمده است. وجود استانداردهای 
واحــد، احتمال ارزش‌گذاری‌های غیرواقعی و سوءاســتفاده از 
ابهامات موجود را کاهش داده و به افزایش کارایی و شــفافیت 
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چکیده 
ارزش‌گذاری  بین‌المللــی  اســتانداردهای 
)IVS( به‌عنــوان چارچوبــی جهانــی بــرای 
ارزیابــی دارایی‌ها و تعهدات، نقش حیاتی در 
تقویت شــفافیت، اعتماد و کارایی بازارهای مالی ایفا می‌کند. 
این مقاله مروری جامع بر تاریخچه اســتانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گــذاری )IVS(، اصــول بنیادین، کاربردهــای عملی در 
حوزه‌های مختلف، تجربیات کشورهای مختلف، آمار پذیرش، 
چالش‌ها و محدودیت‌ها و چشــم‌انداز آینــده ارائه می‌دهد. با 
توجه به اینکه ایران برای اولین بار در حال بررسی پذیرش این 
استانداردها اســت، مقاله بر اهمیت بومی‌سازی استانداردهای 
بین‌المللی ارزش‌گذاری در زمینــه اقتصادی ایران تأکید دارد 
و پیشنهادهایی برای پیاده‌ســازی ارائه می‌کند. یافته‌های این 
مطالعه از منابع معتبر مانند گزارش‌های شورای استانداردهای 
بین‌المللــی ارزش‌گذاری )IVSC( نشــان می‌دهد که پذیرش 
اســتانداردهای بین‌المللــی ارزش‌گــذاری در بیــش از ۱۳۷ 
 )FDI( کشــور منجر به افزایش جذب سرمایه مستقیم خارجی
تا ۲۲ درصد در کشــورهای در حال توســعه، کاهش ریسک 
ســرمایه‌گذاری و بهبود شفافیت حســابداری شده است. این 
مقالــه با بررســی محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، مســیر 
پذیرش اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گــذاری در ایران را 
ترســیم می‌کند و بر ضرورت آموزش متخصصان و همکاری با 

نهادهای بین‌المللی تأکید دارد. 

مروری بر استانداردهای  بین‌المللی 
ارزش‌گذاری و ضرورت پذیرش آن

در ایران
مرتضی اسدی - هانیه اخوان

1- مقدمه 
1-1- ضرورت یک چارچوب بین‌المللی

در دنیــای پیچیــده‌ی اقتصاد جهانی امــروز، ارزش‌گذاری 
دارایی‌ها و تعهدات به‌عنوان پایه‌ای برای تصمیم‌گیری‌های مالی، 
سرمایه‌گذاری، گزارشگری حســابداری و سیاست‌گذاری‌های 
اقتصادی عمل می‌کند. استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 
 )IVSC( توسط شورای اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری
توســعه یافته و هدف اصلــی آن ایجاد یکنواختی، شــفافیت 
و بی‌طرفــی در فرآینــد ارزش‌گذاری اســت. اســتانداردهای 
بین‌المللــی ارزش‌گذاری نه‌تنها به‌عنــوان یک چارچوب فنی 
عمل می‌کند، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تقویت اعتماد عمومی 
در بازارها شناخته می‌شود. ارزش‌گذاری یکی از ارکان پایه‌ای 
در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اســت: از تســهیلات بانکی و 
گزارشــگری مالی تا معاملات تجــاری و حل‌وفصل اختلافات 
حقوقی. فقــدان چارچوبی یکنواخــت و قابلاتکا در روش‌ها و 
گزارشــگری ارزش‌گذاری می‌تواند بــه پیامدهایی نظیر عدم 
شفافیت بازار، دشــواری در مقایســه‌ی بین‌المللی و تضعیف 
اعتماد ســرمایه‌گذاران منجر شود. اســتانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گذاری به‌عنوان پاسخی حرفه‌ای و بین‌المللی به این نیاز 
شــکل گرفته تا با ارائه اصول، روش‌ها و الزامات گزارشــگری، 

کیفیت و مقایسه‌پذیری ارزیابی‌ها را ارتقا دهد. 
در حالی‌که استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری در بیش 
از ۱۰۰ کشور جهان پذیرفته و اجرا شده، ایران هنوز در مراحل 
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اولیه‌ی بررســی این اســتانداردها قرار دارد. مرتفع کردن این 
خلأ می‌توانــد فرصت‌های زیادی برای بهبــود بازارهای مالی 
ایران ایجاد کنــد، اما نیازمند تحلیل دقیــق چالش‌ها و مزایا 
است. روش‌شناســی این مقاله بر اســاس مرور سیستماتیک 
منابــع معتبــر ماننــد گزارش‌های شــورای اســتانداردهای 
بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVSC(، مقــالات ژورنالی از مجلاتی 
Journal of Accounting and Econom� »همچـ�ون» 

ics«، و گزارش‌هــای نهادهایی مانند بانک جهانی و ســازمان 
همکاری‌های اقتصادی و توسعه )OECD(1 است. هدف ارائه‌ی 
دریچه‌ای جدید برای سیاست‌گذاران، متخصصان ارزش‌گذاری 
و محققان ایرانی است تا استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 
را به‌عنوان ابزاری برای توسعه‌ی اقتصادی بشناسند. در ادامه، 
 بخش‌هــای مقاله تاریخچه، اصول بنیادین، کاربردها، تجربیات 
بین‌المللی، آمــار پذیرش، چالش‌ها و چشــم‌انداز آینده ارائه 

می‌شود. 

2-1- تاریخچه و سیر تکامل استانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گذاری

1-2-1- پیشگفتار 
شورای اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVSC( یک 
نهاد مســتقل و غیرانتفاعی است که به ارتقای کیفیت در حرفه 
ارزش‌گذاری متعهد می‌باشــد. هدف اصلی مــا ایجاد اعتماد و 
اطمینان عمومی نسبت به فرایند ارزش‌گذاری از طریق تدوین 
استانداردهای شــفاف و منســجم و تضمین پذیرش و اجرای 
جهانی آنها در ارزش‌گذاری انواع دارایی‌ها در سراسر جهان است.
اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری بخشــی بنیادی از 
نظام مالی جهانی را تشــکیل می‌دهــد. ارزش‌گذاری‌ها به‌طور 
گســترده در بازارهای مالی و سایر حوزه‌ها مورد استفاده و اتکا 
قرار می‌گیرند؛ چه برای انعکاس در صورت‌های مالی، چه برای 
رعایت الزامات نظارتی و چه به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های 

تأمین مالی و معاملات مبتنی بر وثیقه.
هدف از تدوین استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری ارتقا و 
حفظ سطح بالایی از اعتماد عمومی نسبت به عملکرد حرفه‌ای 
ارزش‌گذاری اســت. بدیــن منظور، این اســتانداردها الزامات 
جهانی مناسبی را برای ارزش‌گذاری‌ها تعیین می‌کنند که هم 
بر طرف‌های دخیــل در فرآیند ارزش‌گذاری و هم بر نهادهای 

ناظر و ارزیاب این فرآیند حاکم است.
اســتانداردهای بین‌المللــی ارزش‌گــذاری مبتنی بر اصول 
بین‌المللی بــوده و چارچوب فرآیندی را ترســیم می‌کند که 
می‌تواند در کنار ســایر اســتانداردها، قوانیــن و مقرراتی که 
مستلزم تعیین ارزش اســت به‌کار گرفته شود. استانداردهای 
بین‌المللــی ارزش‌گــذاری فرآینــد ارزش‌گــذاری را توصیف 
می‌کند؛ فرآیندی که ممکن است شامل چندین طرف ازجمله 

کارشناســان و ســازمان‌های خدمات‌دهنده باشد. با این حال، 
ارزش‌گذار2 در نهایت مســئول اعلام انطبــاق ارزش‌گذاری با 

استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری است.
پیش‌فــرض تدوین اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 
آن اســت که ارزش‌گذارانِ استفاده‌کننده از این استانداردها از 
صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردارنــد و دانش، مهارت، تجربه، 
آمــوزش و تحصیلات مورد نیاز بــرای انجام ارزش‌گذاری‌ها را 

دارا می‌باشند.
 ،)IVS( در چارچوب اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری
ارزش‌گــذار به فــرد، گروهی از افراد، یا فــردی در درون یک 
نهــاد اطلاق می‌شــود )اعــم از کارکنان داخلی یا اشــخاص 
برون‌ســازمانی و قــراردادی( که دارای صلاحیــت، توانایی و 
تجربه لازم برای انجام ارزش‌گذاری به شکلی عینی، بی‌طرفانه، 
اخلاقی و حرفه‌ای اســت. در برخی حوزه‌های قضایی، پیش از 
آنکه فرد یا نهادی بتواند به‌عنوان ارزش‌گذار فعالیت کند، اخذ 
مجوز رسمی الزامی است )به آیین اصول اخلاقی ارزش‌گذاران3 
مراجعه شود(. استفاده از استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 

ممکن است به یکی از طرق زیر اجباری یا اختیاری باشد:
• از ســوی نهادی که دارای صلاحیــت قانونی در خصوص 

هدف ارزش‌گذاری است؛
• از ســوی ســازمان حرفه‌ای ارزش‌گذاری کــه رعایت این 
استانداردها را برای اعضای خود در موارد خاص الزامی می‌داند؛ یا

• بر اساس توافق میان طرفی که ارزش‌گذاری را درخواست 
می‌کند و ارزش‌گذار.

2-2-1- پیدایش و شکل‌گیری
ریشــه‌های ارزش‌گذاری مدرن به قرن بیستم بازمی‌گردد، 
زمانی که با رشــد سریع بازارهای مالی و جهانی‌سازی اقتصاد، 
نیاز به استانداردسازی ارزیابی دارایی‌ها احساس شد. در اوایل 
قرن بیســتم، ارزیابی املاک و دارایی‌هــای فیزیکی عمدتا بر 
اساس روش‌های محلی و غیراستاندارد انجام می‌شد، که منجر 
به ناهماهنگی و عدم اعتماد در معاملات بین‌المللی می‌گردید. 
این مســئله با توسعه بازارهای ســرمایه و نیاز به گزارش‌گری 

مالی شفاف، شدت یافت.
یکــی از پیشــگامان در این زمینه، مؤسســه‌ی ســلطنتی 
نقشــه‌برداران و ارزش‌یابان املاک خبــره )RICS(4 بود که در 
سال ۱۸۶۸ در انگلستان تأسیس شد. این مؤسسه به‌عنوان یک 
نهاد حرفه‌ای، اســتانداردهای اولیه برای ارزش‌گذاری املاک 
را توســعه داد و نقش کلیدی در شــکل‌گیری چارچوب‌های 
جهانی ایفا کرد. مؤسسه‌ی سلطنتی نقشه‌برداران و ارزش‌یابان 
امــاک خبره )RICS( با تمرکز بر اصول حرفه‌ای مانند دقت و 
بی‌طرفی، پایه‌ای برای اســتانداردهای بین‌المللی فراهم آورد و 
 )IVSC( بعدها با شورای استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری

63  شماره هفتاد و چهار | تابستان 1405|



سال ۲۰۰۷ شروع گردید. در ادامه، به مرور نسخه‌های مختلف 
و تغییرات کلیدی هر کدام پرداخته می‌شود: 

• نسخه ۲۰۰۷: ایــن نسخه بر اصول پایه‌ای مانند شفافیت 
و یکنواختــی تمرکز داشــت. تغییرات کلیدی شــامل معرفی 
مفاهیم ارزش منصفانه7 و ارزش بازار8 بود. این نسخه عمدتا بر 
ارزش‌گذاری املاک تمرکز داشت و پایه‌ای برای استانداردهای 
جهانــی فراهم کــرد. تحلیل تغییرات نشــان می‌دهد که این 
ویرایش، پاسخ به نیازهای گزارش‌گری مالی پس از بحران‌های 

اقتصادی دهه ۱۹۹۰ بود.
• نســخه ۲۰۱۱: تغییرات مهم شامل گســترش دامنه به 
دارایی‌های نامشــهود مانند مالکیت معنوی )IP(9 و تمرکز بر 
)IFRS( مطابقت با استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گری مالی
بود. این ویرایــش، روش‌های ارزش‌گــذاری مبتنی بر درآمد 
و هزینــه را تقویت کرد و الزامات گزارشــگری را افزایش داد. 
تحلیل نشــان می‌دهد که این تغییرات، پاسخ به رشد اقتصاد 
دانش‌محــور بود، جایی که دارایی‌های نامشــهود بیش از ۸۰ 

درصد ارزش شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند.
• نسخه ۲۰۱۷: تمرکــز بر مطابقت بیشتر با استانداردهای 
بین‌المللی گزارشــگری مالی )IFRS( و معرفــی الزامات برای 
ارزش‌گذاری در شــرایط بحران بود. تغییرات کلیدی شــامل 
افزودن رهنمود برای ارزش‌گذاری کســب‌وکارها و دارایی‌های 

همکاری نزدیکی برقرار کرد. برای مثال، مؤسســه‌ی سلطنتی 
نقشــه‌برداران و ارزش‌یابــان املاک خبــره )RICS( از طریق 
انتشــار »کتاب قرمز«5 اســتانداردهای جهانی ارزش‌گذاری،  
استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری را در ساختار خود ادغام 
کرده و به‌عنوان یکی از اعضای کلیدی شــورای استانداردهای 

بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVSC( عمل می‌کند. 
شورای اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVSC( در 
ســال ۱۹۸۱ به‌عنوان یک سازمان غیرانتفاعی جهانی تأسیس 
شــد. ابتدا با نام کمیته اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌یابی 
دارایی‌ها )TIAVSC(6، توســط ۲۰ ســازمان ملی ارزش‌گذاری 
حرفه‌ای در ملبورن اســترالیا پایه‌گذاری گردید. هدف اولیه‌ی 
شورای اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری)IVSC(، ایجاد 
اســتانداردهای یکپارچــه برای ارزش‌گــذاری دارایی‌ها بود تا 
ناهماهنگی‌هــای ناشــی از تفاوت‌های ملــی را کاهش دهد. 
شورای استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری  )IVSC( از ابتدا 
بر اصول جهانی تمرکز داشــت و با گذشت زمان، دامنه‌ی آن 
از ارزش‌گــذاری املاک به انواع دارایی‌ها مانند کســب‌وکارها، 
دارایی‌های نامشــهود و حتی دارایی‌های دیجیتال گســترش 

یافت. 
انتشار نسخه‌های اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری از 
اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰ آغاز شــد، اما نسخه‌های رسمی و جامع از 
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مالی بود. این ویرایش، شــفافیت را با الزام به افشای مفروضات 
ارزش‌گذاری افزایش داد و نقش مهمی در کاهش ریسک‌های 

مالی ایفا کرد.
• نسخه ۲۰۲۰: ایــن نسخه به مســائل ناشی از همه‌گیری 
کووید-۱۹ پرداخت و روش‌های ارزش‌گذاری در شــرایط عدم 
قطعیت را معرفی کرد. تغییرات شامل تأکید بر عوامل پایداری و 
ارزیابی ریسک‌های خارجی بود. تحلیل تغییرات نشان می‌دهد 
که این ویرایش، استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری)IVS( را 

با چالش‌های جهانی مانند نوسانات بازار تطبیق داد.
• نسخه ۲۰۲۲: تمرکــز بر پایداری محیطی و ادغام عوامل 
زیســت‌محیطی، اجتماعی و راهبری )ESG(10 در ارزش‌گذاری 
بود. تغییرات کلیدی شامل به‌روزرسانی واژه‌نامه و الزامات برای 
مدل‌های ارزش‌گذاری پایدار بود. این ویرایش، پاســخ به روند 
جهانی پایداری بود و استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری را 

به ابزاری برای سرمایه‌گذاری مسئولانه تبدیل کرد. 
• نســخه ۲۰۲۵ )لازم‌الاجرا از ژانویه ۲۰۲۵(: این نســخه 
ســاختار جدیدی معرفی کــرده و بر عوامل زیســت محیطی، 
اجتماعی و راهبــری )ESG(، داده‌ها و ارزش‌گذاری دارایی‌های 
دیجیتال تمرکز دارد. تغییرات مهم شامل گسترش رهنمود برای 
هوش مصنوعی در ارزش‌گذاری و ادغام مدل‌های خودکار است. 
تحلیل نشان می‌دهد که این ویرایش، استانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گــذاری را با انقلاب دیجیتــال همگام کرده و چالش‌های 

نوظهور مانند ارزش‌گذاری رمزارزها را پوشش می‌دهد. 
ســیر تکامــل اســتانداردهای بین‌المللــی ارزش‌گــذاری 
نشان‌دهنده انطباق مســتمر با تغییرات جهانی از تمرکز اولیه 

بر املاک تا پوشش جامع دارایی‌های دیجیتال و پایدار است.

3-2-1- نقاط عطف تاریخی
o دهه‌ی 1980 تا 1990: شکل‌گیری ساختار سازمانی اولیه 

و انتشار نسخه‌های ابتدایی استانداردها به‌صورت گام‌به‌گام.
o ســال‌های 2000-2010: رشــد جهانی‌شــدن خدمات 
مالــی و نیاز به همگرایی بیشــتر موجب گســترش همکاران 
شورای استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVSC( و توجه 

سیاست‌گذاران به موضوع ارزش‌گذاری شد.
o ســال 2011: تقویت همکاری‌ها بــا نهادهای بین‌المللی 
گزارشــگری مالی و افزایــش توجه به نقش اســتانداردها در 

همگرایی با رویه‌های حسابداری بین‌المللی.
o ســال 2024-2025: انتشــار و به‌کار‌گیــری نســخه‌ی 
به‌روزرسانی‌شده استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )منتشر 
شده در 31 ژانویه 2024 و لازم‌الاجرا از 31 ژانویه 2025( که 
با تأکید بر داده‌ها، مدل‌ســازی و ملاحظات زیســت محیطی، 
اجتماعی و راهبری )ESG( به‌روزرسانی شده است. این نسخه 
همراه با اســناد پشــتیبان ازجمله نســخه redline و مبانی 

نتیجه‌گیری11 منتشر شد تا شــفافیت فرآیند تدوین و دلایل 
تغییرات حفظ شود. 

 )IVSC( شــورای اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گــذاری
امروزه بیش از ۲۰۰ ســازمان عضو در بیش از ۱۳۷ کشــور را 
در بر می‌گیرد و نشان‌دهنده وسعت شبکه حرفه‌ای و پتانسیل 

‌پذیرش این استانداردهاست. 

اســتانداردهای  بنیادین  اصول  و  نظری  مفاهیم   -2
بین‌المللی ارزش‌گذاری 

اصول بنیادین اســتانداردهای بین‌المللــی ارزش‌گذاری بر 
پایه شــفافیت، یکنواختــی، بی‌طرفی و قابلیت اتکا اســتوار 
اســت. شــفافیت به معنای ارائه اطلاعات کامل و قابل فهم در 
گزارش‌های ارزش‌گذاری اســت، که شامل افشای مفروضات، 
روش‌ها و داده‌های مورد اســتفاده می‌شود. یکنواختی تضمین 
می‌کند که روش‌های ارزش‌گذاری در سراسر جهان استاندارد 
باشند، کاهش ناهماهنگی‌های ملی را به همراه دارد. بی‌طرفی 
به معنای اجتناب از تعصبات شــخصی یا ســازمانی اســت و 
نقــش کلیــدی در جلوگیری از تقلب مالی ایفــا می‌کند. این 
اصول، بازارهای مالی ســالم را تقویت می‌کننــد، زیرا اعتماد 
سرمایه‌گذاران را افزایش داده و ریسک سیستماتیک را کاهش 
می‌دهند. برای مثال، مطالعات نشان می‌دهد که کاربرد اصول 
اســتانداردهای بین‌المللــی ارزش‌گذاری می‌تواند شــفافیت 

حسابداری را تا ۳۰ درصد بهبود بخشد. 
در مقایســه با سایر چارچوب‌ها، اســتانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گذاری با اســتانداردهای بین‌المللی گزارشــگری مالی 
)IFRS(به ویــژه در مفهوم ارزش منصفانه )IFRS 13( مطابقت 
دارد. بــا این حال، اســتانداردهای بین‌المللــی ارزش‌گذاری 
گسترده‌تر اســت و انواع دارایی‌ها را پوشش می‌دهد، در حالی 
که استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی )IFRS( بیشتر بر 
گزارشگری مالی تمرکز دارد. اســتانداردهای یکپارچه اجرای 
حرفه‌ای ارزش‌یابی   )USPAP(12 در آمریکا، تمرکز محلی دارد 
و الزامات گزارشگری سخت‌گیرانه‌تری نسبت به استانداردهای 
بین‌المللی ارزش‌گــذاری دارد، اما اســتانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گــذاری جهانی‌تــر اســت و انعطاف‌پذیری بیشــتری 
بــرای بازارهای نوظهــور ارائه می‌دهد. رهنمودهای شــورای 
اســتانداردهای بین‌المللــی ارزش‌گــذاری )IVSC(نیز مکمل 
اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری هستند و رهنمود‌های 
عملی برای شــرایط خاص مانند ارزش‌گــذاری در بحران ارائه 
می‌دهند، که این امر استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری را 
 )USPAP( از استانداردهای یکپارچه اجرای حرفه‌ای ارزش‌یابی

متمایز می‌کند زیرا کمتر بر رهنمود‌های عملی تمرکز دارد. 
این مقایسه نشــان می‌دهد که اســتانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گــذاری به‌عنــوان یــک اســتاندارد مبتنی بــر اصول، 
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2-2- ساختار استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری
اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گــذاری از دو بخش اصلی 

تشکیل شده‌اند:
o اســتانداردهای عمومی13 که در تمامــی ارزش‌گذاری‌ها 

کاربرد دارند، و
o استانداردهای دارایی14 که به حوزه‌های خاص ارزش‌گذاری 

مربوط می‌شوند.
پیوســت‌ها15 نیز که بخشــی از اســتانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گذاری محســوب می‌شوند، اطلاعات تکمیلی در خصوص 
برخی مفاهیــم مندرج در اســتانداردها ارائــه می‌کنند. برای 
آنکــه یک ارزش‌گذاری منطبــق با اســتانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گــذاری )IVS( تلقی شــود، رعایت کلیه اســتانداردهای 
عمومی، استانداردهای دارایی و پیوست‌های مرتبط الزامی است.

1-2-2- استانداردهای عمومی 
استانداردهای عمومی در مورد تمامی ارزش‌گذاری‌ها کاربرد 

دارند. ساختار این بخش از استانداردها به شرح زیر است:
 :)IVS 100( 100اســتاندارد بین‌المللــی ارزش‌گــذاری •

چارچوب ارزش‌گذاری16 
 :)IVS 101( 101اســتاندارد بین‌المللــی ارزش‌گــذاری •

دامنه‌ی کار17 
• استاندارد بین‌المللی ارزش‌گذاریIVS 102( 102(: مبانی 

ارزش18
پیوست‌ها:

o مبانی ارزش تعریف‌شده19 در اســتانداردهای بین‌المللی 
)IVS( ارزش‌گذاری

o سایر مبانی ارزش20
o مبنای فرضی ارزش21

 :)IVS 103( 103اســتاندارد بین‌المللــی ارزش‌گــذاری •
رویکردهای ارزش‌گذاری22 

o پیوست: روش‌های ارزش‌گذاری23
• استاندارد بین‌المللی ارزش‌گذاریIVS 104( 104(: داده‌ها 

و ورودی‌ها24
o پیوست: ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری25

 :)IVS 105( 105اســتاندارد بین‌المللــی ارزش‌گــذاری •
مدل‌های ارزش‌گذاری26

 :)IVS 106( 106اســتاندارد بین‌المللــی ارزش‌گــذاری •
مستندسازی و گزارشگری27 

2-2-2- استانداردهای دارایی 
عــاوه بــر الزامــات منــدرج در اســتانداردهای عمومی، 
اســتانداردهای دارایی به انواع خاصــی از دارایی‌ها و بدهی‌ها 

اختصاص دارند. این استانداردها به شرح زیر می‌باشند:
 :)IVS 200( 200اســتاندارد بین‌المللــی ارزش‌گــذاری •

کسب‌وکارها و منافع در کسب‌وکار28 

انعطاف‌پذیــری لازم برای بازارهای متنوع را دارد، در حالی که 
با اســتانداردهای حسابداری مانند اســتانداردهای بین‌المللی 

گزارشگری مالی )IFRS(همگرایی دارد.
1-2- اهداف استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 
اهداف استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری عبارت‌اند از:

• ایجاد اعتماد و اطمینان: هیأت اســتانداردها الزامات و 
رویه‌هایی را منتشر و حفظ می‌کند که شفافیت در تدوین، اجرا 
و گزارش‌گری پروژه‌های ارزش‌گذاری، ازجمله افشای مناسب، 

را تضمین می‌نماید.
• کاهش تفاوت‌ها در ارزش‌گذاری: هیأت پروژه‌هایی را 
برای شناســایی موضوعاتی کــه در ارزش‌گذاری انواع مختلف 
دارایی‌ها برای مقاصد گوناگون نیازمند بررســی هستند، انجام 
می‌دهد تا روش‌های ارزش‌گذاری پذیرفته‌شــده عمومی برای 
انواع مختلف دارایی‌ها یا بدهی‌ها و شــرایط استفاده مناسب از 

آنها را مشخص نماید.
• ترویــج همگرایی: هیأت به بررســی هرگونه تغییر در 
استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری موجود ادامه خواهد داد 

که به افزایش استفاده و پذیرش آنها کمک کند.

در راســتای این اهداف، شورای اســتانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گــذاری )IVSC( مایل اســت اطمینــان حاصل کند که 
اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVS( به شــفاف‌ترین 

شکل ممکن ارائه شوند. 
به‌طور کلی پذیرفته شــده که ارزش‌گذاری رشــته‌ای است 
که نیازمنــد قضاوت حرفه‌ای اســت. بند آغازیــن چارچوب 

استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVS( بیان می‌کند:
»به‌کارگیــری اصــول منــدرج در ایــن اســتانداردها در 
موقعیت‌های خاص مســتلزم اعمال قضاوت است. این قضاوت 
باید به‌طور بی‌طرفانه اعمال شــود و نباید برای بیش‌برآورد یا 
کم‌برآورد نتیجه ارزش‌گذاری اســتفاده شــود. قضاوت باید با 
درنظرگرفتن هــدف ارزش‌گذاری، مبنــای ارزش و هر فرض 

دیگر مرتبط با ارزش‌گذاری به‌کار رود.«
استانداردها شــامل الزامات مشخصی است که هنگام انجام 
هر کار ارزش‌گذاری مشمول دامنه استاندارد باید رعایت شوند. 
با این حال، اعمال قضاوت به معنای انتخاب مناسب‌ترین مسیر 
از میان گزینه‌های ممکن، پس از تحلیل حقایق و شرایط خاص 
هر کار اســت. استانداردها نمی‌توانند قواعدی داشته باشند که 
اســتفاده صحیح از قضاوت را محدود کنند. برای دستیابی به 
هدف کاهش تفاوت‌ها در ارزش‌گذاری دارایی‌های مشابه، تنها 
فهرستی از الزامات کافی نیست و لازم است رهنمودی در مورد 
قضاوت در موقعیت‌های مختلف ارائه شــود. بنابراین بررســی 
ساختار مناسب، مســتلزم توجه به نوع و دامنه اظهارنظرهایی 

است که باید در استانداردها گنجانده شوند.
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 :)IVS 210( 210اســتاندارد بین‌المللــی ارزش‌گــذاری •
دارایی‌های نامشهود29 

 :)IVS 220( 220اســتاندارد بین‌المللــی ارزش‌گــذاری •
بدهی‌های غیرمالی30

 :)IVS 230( 230اســتاندارد بین‌المللــی ارزش‌گــذاری •
موجودی کالا31

 :)IVS 300( 300اســتاندارد بین‌المللــی ارزش‌گــذاری •
ماشین‌آلات، تجهیزات و زیرساخت‌ها32

• استاندارد بین‌المللی ارزش‌گذاریIVS 400( 400(: منافع 
در املاک33

• استاندارد بین‌المللی ارزش‌گذاریIVS 410( 410(: املاک 
توسعه‌ای34 

 :)IVS 500( 500اســتاندارد بین‌المللــی ارزش‌گــذاری •
ابزارهای مالی35

3-2- اســتانداردهای مرتبــط با اســتانداردهای 
بین‌المللی ارزش‌گذاری

به‌عنوان بخشی از بررسی‌های اولیه، هیأت استانداردگذاری 
چهار مجموعه دیگر از استانداردهای بین‌المللی مورد استفاده 

در بازارهای مالی را بررسی کرده است:
،)IFRSs( استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی •

• اســتانداردهای خدمات حسابرسی36 منتشره توسط هیأت 

،)IAASB( استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی
• استانداردهای بین‌المللی اجرای محاسبات بیمه‌ای )ISAPs( و

)GIPS( .استانداردهای جهانی عملکرد سرمایه‌گذاری •
این چهار مجموعه به دلیل ماهیت بین‌المللی‌شــان بررسی 
شــده‌اند، زیرا باید در حوزه‌های قضایی و چارچوب‌های قانونی 
مختلــف قابل اجرا باشــند. همه آنها با ارزش‌گــذاری ارتباط 
دارند؛ بنابراین ممکن اســت در کنار استانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گذاری )IVS( برای برخــی کارهای ارزش‌گذاری مرتبط 
باشند. همچنین این استانداردها به حوزه‌هایی مربوط می‌شوند 

که نیازمند قضاوت حرفه‌ای است. 
1-3-2- ساختار اســتانداردهای مرتبط و مقایسه با  

استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری
مجموعه‌ استانداردهای مرتبط، ساختارهایی بسیار متفاوت، 
همبســته به یکدیگر و همبسته به اســتانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گذاری)IVS(، دارند. با این حال، همگی شامل موضوعات 
الزام‌آور و همچنین رهنمود‌های پشــتیبان می‌باشــند و همه 
از واژه »اســتانداردها« برای توصیف کل اجزای خود استفاده 

می‌کنند. به‌عنوان مثال:
 )IFRS( اکثر اســتانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی •
دارای پیوســت‌هایی است که برخی از آنها به‌صراحت به‌عنوان 
بخشــی جدایی‌ناپذیر از استاندارد مربوط و دارای همان سطح 
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 )GIPS( اســتانداردهای جهانی عملکرد ســرمایه‌گذاری •
شامل الزامات و توصیه‌ها است. شرکت‌هایی که این استانداردها 
را به‌کار می‌برند باید الزامات را رعایت کرده و تشویق می‌شوند 
تا توصیه‌ها را نیز دنبال کنند. استفاده‌کنندگان استانداردهای 
جهانــی عملکرد ســرمایه‌گذاری )GIPS( همچنیــن ملزم به 
رعایت بیانیه‌های رهنمودی هســتند که به‌صورت جداگانه از 

استانداردها منتشر می‌شوند.
1. بیانیه‌هــای مربوط بــه قابلیت اجرا در اســتانداردهای 
 ،)IAAS( بین‌المللــی حسابرســی و خدمات اطمینان‌بخشــی
اســتانداردهای جهانی عملکرد ســرمایه‌گذاری )GIPS( و در 
برخی پیوســت‌های اســتانداردهای بین‌المللی گزارشــگری 
مالی )IFRS( همان هدف بیان شــده در مقدمه استانداردهای 
بین‌المللــی ارزش‌گــذاری را دارنــد؛ یعنی بــرای آنکه یک 
ارزش‌گذاری مطابق با اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 
انجام شود، رعایت همه استانداردهای مرتبط و توجه کافی به 
هرگونه رهنمود پشتیبان منتشره توسط شورای استانداردهای 
بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVSC( به‌طور ضمنی الزامی است. به 
عبــارت دیگر، برای اجــرای قواعد باید راهنمــا را نیز در نظر 

گرفت.
2. برخی نهادهــای تدوین‌کننده‌ی اســتاندارد موضوعاتی 
را همراه با اســتانداردها منتشــر می‌کنند که به‌صراحت بیان 

اعتبــار بیان شــده‌اند. نمونه مرتبط، پیوســت ب اســتاندارد 
بین‌المللی گزارشــگری مالــی 13 اندازه‌گیری ارزش منصفانه 
اســت که شــامل رهنمود به‌کارگیری در خصوص رویکردها و 
مفاهیم مختلف ارزش‌گذاری است. این رهنمود شامل ۴۷ بند 
بوده و از نظر طول و محتوای موضوعی با یک نشریه‌‌ اطلاعات 
 )IVS( در اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )TIP( فنی
مشابه اســت. طبق استاندارد، این رهنمود بخشی از استاندارد 

محسوب می‌شود و همان اعتبار استاندارد اصلی را دارد.
• مقدمه‌ی رهنمود جامع هیأت اســتانداردهای بین‌المللی 
حسابرسی و اطمینان‌بخشــی IAASB بیان می‌کند که اصول 
پایه و روش‌های اساســی باید در بســتر توضیحات کاربردی و 
سایر مطالب رهنمود که برای کاربرد آنها ارائه شده‌اند درک و 
به‌کار گرفته شوند. بنابراین برای درک و اجرای صحیح اصول و 

روش‌های اساسی، باید کل متن استاندارد بررسی شود.
• اســتانداردهای بین‌المللــی اجرای محاســبات بیمه‌ای 
)ISAP( کل محتوای هر استاندارد را به‌عنوان »راهنما« توصیف 
می‌کنند. درون هر اســتاندارد بین‌المللی اجرای محاســبات 
بیمه‌ای، برخی مقررات الزام‌آور و برخی دیگر غیرالزام‌آورند که 
ممکن است در شــرایط خاص مناسب باشند، وجود دارد. این 
موارد با بیان کاربرد متمایز می‌شوند. همه این موارد بخشی از 

استاندارد محسوب می‌شوند.
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می‌شود بخشی از استاندارد نیستند. به‌عنوان نمونه: 
)IFRS( بیشتر استانداردهای بین‌المللی گزارش‌گری مالی •

همراه با پیوســت »مبانی نتیجه‌گیری« منتشــر می‌شوند که 
به‌عنوان »پیوســت همراه اما خارج از استاندارد« معرفی شده 

است.
• اســتانداردهای بین‌المللــی اجرای محاســبات بیمه‌ای2 
)ISAP 2( دارای پیوستی است که محتوای نمونه‌ی گزارش‌ها 
را ارائه می‌دهد، اما تصریح شده که تنها برای اطلاع‌رسانی است 

و بخشی از استاندارد محسوب نمی‌شود.
3. هر دو مجموعه اســتانداردهای بین‌المللی حسابرســی  
)IASs(که بخشی از استانداردهای هیأت تدوین استانداردهای 
 37)IAASB( بین‌المللی حسابرســی و خدمات اطمینان‌بخشی
 )GIPS( است و اســتانداردهای جهانی عملکرد سرمایه‌گذاری
 )IVS( از همان پروتکل استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری
در شناسایی بخش‌های حاوی اقداماتی که باید برای انطباق با 
استاندارد انجام شوند، تحت عنوان »الزامات« پیروی می‌کنند.

4. ســایر نهادهای تدویــن اســتاندارد از عناوین مختلفی 
برای بخش‌هایی از اســتانداردهای خود که شــامل موضوعات 

غیرالزامی است استفاده می‌کنند. برای مثال:
• استانداردهای بین‌المللی حسابرسی )ISA( پس از الزامات، 
بخشــی تحت عنوان »رهنمود به‌کارگیری و ســایر توضیحات 

کاربردی« دارند.
• اســتانداردهای بین‌المللی گزارش‌گری مالی )IFRS( اخیر 

شامل »رهنمود به‌کارگیری« شده‌اند.
 )GIPS( اســتانداردهای جهانی عملکرد ســرمایه‌گذاری •
شــامل توصیه‌ها و همچنین پیوست‌های گسترده‌ای است که 
نمونه‌هایــی از کارهــای انطباق را ارائه می‌دهند و بخشــی از 

استانداردها محسوب می‌شوند.

3- کاربردها و حوزه‌های پیاده‌ســازی استانداردهای 
بین‌المللی ارزش‌گذاری 

استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری در حوزه‌های متنوعی 
بــه‌کار گرفته می‌شــود و نقش کلیدی در تســهیل معاملات 
مالی ایفــا می‌کند. در بانکداری و اعتباردهی، اســتانداردهای 
بین‌المللی ارزش‌گذاری  برای ارزیابی وثیقه‌ها استفاده می‌شود 
و ریســک اعتباری را کاهش می‌دهد. بــرای مثال، بانک‌ها با 
اســتفاده از اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری می‌توانند 
ارزش دارایی‌هــای وثیقه‌ای را به‌طور دقیــق تعیین کنند، که 

منجر به کاهش نرخ نکول تا ۱۵ درصد می‌شود.
در حسابداری و گزارشگری مالی، استانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گذاری با اســتانداردهای بین‌المللی گزارشــگری مالی 
)IFRS( مطابقت دارد و شــفافیت را افزایش می‌دهد. شرکت‌ها 
می‌توانند دارایی‌ها را بر اساس ارزش منصفانه گزارش کنند، که 

دقت صورت‌های مالی را بهبود می‌بخشد. در سرمایه‌گذاری‌ها و 
صندوق‌های بین‌المللی، استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 
ارزیابی دقیق دارایی‌ها را فراهم می‌کند و سرمایه‌گذاران را در 

تصمیم‌گیری‌های استراتژیک یاری می‌رساند. 
در بازارهای نوظهور، استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 
برای املاک، انرژی، دارایی‌های نامشهود مانند مالکیت معنوی 
)IP( و رمزارزها به‌کار گرفته می‌شــود. در ارزش‌گذاری املاک، 
اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری روش‌های مقایسه‌ای و 
درآمدی را اســتاندارد می‌کند. در انرژی، ارزش ذخایر نفتی و 
گاز را بر اساس عوامل ریسک ارزیابی می‌کند. برای دارایی‌های 
نامشهود مانند مالکیت معنوی )IP(، استانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گذاری مدل‌های مبتنی بر درآمد را پیشنهاد می‌کند، که 
در اقتصاد دانش‌محور حیاتی است. در رمزارزها، استانداردهای 
بین‌المللی ارزش‌گذاری رویکردهای مبتنی بر ریســک و بازار 
را بــرای ارزش‌گذاری دارایی‌های دیجیتــال ارائه می‌دهد، که 
با نوســانات بالای این بازارها سازگار است. این کاربردها نشان 
می‌دهــد که اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گــذاری ابزاری 

چندمنظوره برای بازارهای جهانی است.

4- تحلیل پذیرش جهانی استانداردها
1-4- رویکردهای متداول نحوه پذیرش استانداردهای 

ارزش‌گذاری
o ادغــام کامل یا پذیرش مســتقیم:38 در ایــن رویکرد که 
توسط کشورهایی نظیر بریتانیا و استرالیا دنبال می‌شود، متن 
استانداردهای بین‌المللی عیناً و بدون تغییر به‌عنوان استاندارد 
مرجع توســط نهادهای حرفه‌ای پذیرفته شده و تبعیت از آن 

اجباری است.
o همگرایــی39: ایــن مــدل که ایــالات متحــده و آلمان 
از شــاخص‌ترین نمونه‌هــای آن هســتند، بــه معنای حفظ 
اســتانداردهای ملی مستقل اســت، اما با این شرط که فرآیند 
اصلاح مــداوم برای انطباق تعاریف و اصول با اســتانداردهای 

جهانی صورت می‌گیرد تا خروجی نهایی یکسان باشد.
o هماهنگ‌ســازی40: رویکردی غالب در اتحادیه اروپا است 
که هــدف آن ایجاد بســتر قانونی برای اســتفاده همزمان از 
استانداردهای ملی/منطقه‌ای و بین‌المللی است، به‌گونه‌ای که 
تضادی میان آن‌ها وجود نداشته باشد و ارزیاب بسته به هدف 

گزارش، یکی را انتخاب کند.
o پذیرش قانونی/تنظیم‌گری دولتــی41: این رویکرد عمدتاً 
در اقتصادهای نوظهور )مانند عربستان سعودی، مالزی و هند( 
مشاهده می‌شود؛ جایی که در فقدان نهادهای صنفی قدرتمند، 
دولت یا نهاد ناظر بازار سرمایه مستقیماً مداخله کرده و رعایت 
استاندارد ترجمه‌شده یا بومی‌سازی شده را به‌عنوان یک »الزام 

قانونی« دیکته می‌کند. 
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2-4- وضعیت جهانی پذیرش استانداردهای ارزش‌گذاری

رویکرد پذیرشنام کشورمنطقه
سال پذیرش/ 

همسوسازی
سطح و کیفیت اجرا و جزئیات نظارتی

آمریکای 
شمالی

ایالات متحده
همگرایی

)Convergence(
)USPAP( 1987

استاندارد ملی USPAP حاکم است. همگرایی با IVS وجود دارد اما یکسان 
نیستند. برای گزارش‌های فرامرزی از »اسناد پل« استفاده می‌شود. نظارت بسیار 

سخت‌گیرانه دولتی و ایالتی.

کانادا
پذیرش حرفه‌ای 
)Professional(

2001
مؤسسه ارزیابان کانادا )AIC( استانداردهای CUSPAP را تدوین کرده که تعاریف 

و اصول آن کاملا با IVS همسو است.

مکزیک
پذیرش ملی
)National( 

2005
استانداردها توسط FECOVAL تنظیم می‌شود و همسویی بالایی با IVS دارد. 

برای وام‌های بانکی الزامی است.

اروپا

بریتانیا
ادغام کامل

)Full Incorporation(
Red Book 1976

مؤسسه RICS پیشگام جهانی است. »کتاب قرمز« شامل IVS به علاوه الزامات 
خاص بریتانیاست. نظارت بسیار شدید و استاندارد طلایی جهانی.

2006دوگانه/همگراییآلمان
 IVS/Blue برای اهداف داخلی و )ImmoWertV( استفاده از استانداردهای ملی

.)HypZert( برای اهداف بانکی بین‌المللی Book

فرانسه
هماهنگ‌سازی

)Harmonization(
)Charter( 2015

»منشور تخصص در ارزیابی املاک« )Charte de l'expertise( مرجع اصلی 
است که با IVS و EVS )اروپایی( هماهنگ شده است.

2016نظارت متمرکزهلند
مؤسسه NRVT بر اساس IVS و EVS عمل می‌کند. تمرکز بالایی بر اخلاق 

حرفه‌ای و استقلال ارزیاب دارد.

2007داوطلبانه/صنفیسوئد
سازمان Samhällsbyggarna استانداردهایی مبتنی بر IVS توصیه می‌کند، اما 

قوانین محلی همچنان نقش پررنگی دارند.

2012صنفی/تخصصیسوئیس
استاندارد SVS )انجمن ارزیابان سوئیس( با IVS همسو شده است. کیفیت اجرا 

در بخش بانکی بسیار بالاست.

2004پذیرش ملی قانونیلهستان
 IVS را تدوین کرده که بر اساس )PFS( استانداردهای ملی PFVA فدراسیون

است و رعایت آن الزام قانونی دارد.

2015هماهنگ‌سازی بانکیایتالیا
اصول ارزیابی املاک ایتالیا )ISP( توسط بانک مرکزی و انجمن‌های بانکی با 

انطباق کامل بر IVS/EVS تدوین شده است.

آسیا و 
اقیانوسیه

استرالیا
پذیرش مستقیم 

)Direct(
2008

مؤسسه API استانداردهای IVS را دقیقا به‌عنوان استاندارد ملی پذیرفته است. 
تمرکز بر مدیریت ریسک و انطباق کامل.

نیوزلند
پذیرش مستقیم 

)Direct(
2008

مؤسسه PINZ دقیقا مانند استرالیا عمل کرده و IVS را مبنای کار خود قرار داده 
است.

2014استاندارد ملی همسوژاپن
استانداردهای ارزیابی املاک ژاپن )JVS( توسط دولت تعیین می‌شود. همگرایی با 

IVS در سال‌های اخیر )نسخه 2014( افزایش یافته است.

KAB( 2016(قانون‌گذاری دولتیکره جنوبی
قانون ارزیابی قیمت املاک و مستغلات؛ هیأت ارزیابی کره)KAB( استانداردها را 

بر اساس IVS بومی‌سازی کرده است.

2001دولتی/اجباریچین
انجمن ارزیابی چین )CAS( تحت نظارت وزارت دارایی، استانداردهای ملی را 

ترجمه و بومی‌سازی شده از IVS قرار داده است.

2017قانونی/شرکتیهند
 IVS و قواعد ارزیابی 2017، استانداردهای )Companies Act( قانون شرکت‌ها

.)IBBI را برای ارزیابی‌های رسمی الزامی کرده است )تحت نظارت
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5- مطالعات موردی از تجارب کشورها
1-5- بریتانیا )RICS( و کتاب مرجع استاندارد

مؤسسه‌ی سلطنتی نقشه‌برداران و ارزش‌یابان املاک خبره 
انگلســتان )RICS( که یکی از قدیمی‌تریــن و تأثیرگذارترین 
نهادهای حرفــه‌ای در حوزه ارزیابی املاک و دارایی‌هاســت، 

نســخه Red Book خــود را طــوری بازنگــری کــرده تا با 
استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری جدید همسو باشد. این 
همسوسازی به‌معنای آن است که اعضای مؤسسه‌ی سلطنتی 
نقشه‌برداران و ارزش‌یابان املاک خبره انگلستان )RICS( هنگام 
اعلام انطباق با کتاب مرجع اســتاندارد، در واقع استانداردهای 

رویکرد پذیرشنام کشورمنطقه
سال پذیرش/ 

همسوسازی
سطح و کیفیت اجرا و جزئیات نظارتی

آسیا و 
اقیانوسیه

2019پیشرو/حرفه‌ایسنگاپور
مؤسسه SISV دستورالعمل‌هایی کاملا منطبق با IVS منتشر می‌کند. به دلیل 

ماهیت هاب مالی بودن، کیفیت اجرا در سطح جهانی است.

مؤسسه HKIS استانداردهای خود را کاملا با IVS و RICS ادغام کرده است.2012ادغام کاملهنگ کنگ

2011قانونی/نظارتیمالزی
استانداردهای MVS توسط بورد BOVAEP )دولتی( الزامی شده و مستقیما بر 

پایه IVS است. نظارت شدید بر مجوزها.

2013پذیرش ملیاندونزی
 IVS را بر اساس SPI تحت نظارت وزارت دارایی( استانداردهای( MAPPI انجمن

2013 و نسخه‌های بعدی تدوین کرده است.

2009دولتی/اداریفیلیپین
دستورالعمل‌های وزارت دارایی )DOF( استفاده از IVS را برای ارزیابی‌های دولتی 

و مالیاتی الزامی کرده است.

خاورمیانه 
و آفریقا

2013اجباری/دولتیعربستان سعودی
سازمان TAQEEM )دولتی( ترجمه عربی IVS را تنها مرجع قانونی اعلام کرده 

است. سیستم آموزش و آزمون بسیار دقیق.

2016اجباری/محلیامارات )دبی(
سازمان RERA )دبی( استفاده از IVS )نسخه کتاب قرمز RICS( را برای تمامی 

شرکت‌های ارزیابی اجباری کرده است.

2017نظارت بازار سرمایهترکیه
هیأت بازارهای سرمایه )CMB( استانداردهای بین‌المللی را به‌عنوان 
استانداردهای ارزیابی ترکیه )UDS( پذیرفته و اجباری کرده است.

2000قانونی/حرفه‌ایآفریقای جنوبی
شورای حرفه‌ای SACPVP بر اساس قانون، رعایت استانداردها را الزامی کرده و 

ارتباط نزدیکی با IVSC دارد.

2016قانونینیجریه
 IVS نیجریه را بر اساس ”Green Book“ استانداردهای ESVARBON هیأت

منتشر و نظارت می‌کند.

آمریکای 
جنوبی

2014فنی/ملیبرزیل
استانداردهای ABNT بسیار فنی و ریاضی‌محور هستند اما در سال‌های اخیر 

تلاش برای همگرایی مفاهیم با IVS انجام شده است.

مؤسسه IANT مروج اصلی IVS است، اما هنوز الزام قانونی سراسری وجود ندارد.2016داوطلبانه/حرفه‌ایآرژانتین

2015حرفه‌ای/بانکیشیلی
انجمن ASATCH استانداردهای IVS را ترویج می‌کند و بانک‌ها برای پروژه‌های 

بزرگ خواستار آن هستند.

3-4- جدول زمانی پذیرش ملی
توضیحاتتعداد کشورها )پذیرش رسمی(بازه زمانی

آغاز حرکت هماهنگی توسط RICS و 5API کشور2005-2000
تمرکز بر استرالیا، آفریقای جنوبی، کانادا12 کشور2010-2006
ورود اقتصادهای نوظهور20 کشور2015-2011
هند و خاورمیانه پذیرش کردند.40 کشور2020-2016
اتحادیه اروپا و چند کشور آسیایی اضافه شدند.بیش از 60 کشور2025-2021
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6- تحلیل مزایا و محدودیت‌ها
1-6- مزایا

افزایش شــفافیت و مقایســه‌پذیری: گزارش‌های مبتنی بر 
اســتانداردهای بین‌المللــی ارزش‌گذاری موجب شــفافیت و 

قابلیت مقایسه بیشتر بین بازارها می‌شوند.
تســهیل جریان سرمایه: ســرمایه‌گذاران خارجی با اعتماد 
بیشتر در بازارهایی که از استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 

استفاده می‌کنند حاضر می‌شوند.
پشــتوانه‌ی حقوقی قوی‌تر: گزارش‌های مســتند و شفاف 
می‌توانند در مواجهه با دعاوی و اختلافات حقوقی قابل دفاع‌تر 

باشند.

2-6- محدودیت‌ها 
o نیاز به بومی‌ســازی: برخــی موضوعات اســتانداردهای 
بین‌المللــی ارزش‌گذاری ممکن اســت با مقــررات مالیاتی یا 
حقوقی محلی در تضاد باشند و نیاز به تطبیق و رهنمود محلی 

داشته باشند.
o هزینــه‌ی آمــوزش و ایجــاد ظرفیت: برای اجــرای کامل 
استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری لازم است سرمایه‌گذاری در 
آموزش، رهنمودهای عملی و سامانه‌های داده‌ محور صورت گیرد.
o دسترســی به داده‌های بــازار: در بازارهــای کم‌عمق یا 

بین‌المللــی ارزش‌گذاری را نیز رعایــت کرده‌اند؛ این وضعیت 
موجب اطمینان بیشــتر بازار و پذیرش گســترده گزارش‌های 

ارزش‌گذاری می‌شود.
2-5- سنگاپور - نقش نهاد تنظیم‌گری حسابداری و 

 42)ACRA( شرکتی
نهــاد تنظیم‌گــری حســابداری و شــرکتی )ACRA( بــا 
انتشار »به‌روزرســانی‌های کلیدی اســتانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گذاری43«  برای کارشناسان و ارزش‌یابان محلی رهنمود 
منتشر کرده است که نمونه‌ای از نقش فعال نهادهای تنظیم‌گر 
در تسریع بومی‌سازی استانداردهاست. این اقدام نشان می‌دهد 
که هماهنگی میان نهادهای حرفــه‌ای و تنظیم‌گری می‌تواند 

فرایند پذیرش را تسهیل کند.
3-5- اســترالیا / نیوزیلند - پذیــرش حرفه‌ای و 

آموزش
 44)API( انجمن‌های حرفه‌ای مانند انجمن املاک اســترالیا
و انجمن املاک نیوزیلند )PINZ(45 با منتشر کردن رهنمودها 
و آموزش‌های تخصصی، توانســته‌اند ظرفیت حرفه‌ای را برای 
اجرای اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری افزایش دهند؛ 
این تجربه نشــان‌دهنده اهمیت ســرمایه‌گذاری در آموزش و 

صدور صلاحیت برای ارزیابان است.
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بازارهای نوظهور، فقدان شــواهد بازار کیفیت ارزش‌گذاری را 
محدود می‌کند.

7- اجرا و پیاده‌سازی استانداردهای ارزش‌گذاری در 
ایران

1-7- ضرورت اجرا و پیاده‌ســازی اســتانداردهای 
ارزش‌گذاری

در دهه‌هــای اخیــر، ارزش‌گذاری دارایی‌ها )اعــم از مالی، 
مشــهود، نامشــهود، و ســرمایه‌ی انســانی( به‌عنوان یکی از 
ارکان اصلــی تصمیم‌گیــری اقتصادی، گزارشــگری مالی، و 
سیاســت‌گذاری عمومی شناخته شده اســت. با این حال، در 
ایــران فرآیند ارزش‌گذاری فاقد چارچوب اســتاندارد، نظارت 

حرفه‌ای، و نهاد متولی مشخص است.
این خلاء منجر به مشــکلات متعددی در حوزه‌هایی مانند 

موارد زیر شده است:
• تعیین ارزش منصفانه‌ی دارایی‌ها در گزارشگری مالی،

• واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها،
• بازار سرمایه،

• نظام بانکی و وثایق،
• حسابرسی و مالیات،

• دعاوی قضایی مربوط به ارزش‌گذاری دارایی‌ها
بنابرایــن، ایجاد یک نظــام جامع ارزش‌گــذاری مطابق با 

اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVS( و در چارچوب 
قوانین داخلی، ضرورتی حیاتی برای ســامت اقتصادی کشور 

است.

2-7- هدف از اجرا و پیاده‌ســازی اســتانداردهای 
ارزش‌گذاری

• ایجاد نهاد مرجع ارزش‌گذاری 
• تدوین و بومی‌سازی استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 

)IVS(
• ایجاد نظام آموزش، گواهی صلاحیت، و صدور مجوز برای 

کارشناسان ارزش‌گذاری
• ایجــاد نظام تنظیم‌گــر، ارزیابی عملکــرد، و پایش نتایج 

ارزش‌گذاری‌ها
• استقرار سامانه ملی ارزش‌گذاری دارایی‌ها

• افزایش شــفافیت، انضباط مالی و اعتماد ســرمایه‌گذاران 
داخلی و خارجی

3-8- چارچوب حقوقی و قانونی
در جدول زیر، فهرستی از مهم‌ترین قوانین و مقررات مربوط 
که بر اهمیت و ضرورت وجود و پیاده ســازی اســتانداردهای 

ارزش‌گذاری در ایران دلالت دارد، ارائه شده است:

ارتباط با ارزش‌گذاریموضوع/اهمیتقانون مرتبطردیف

قانون برنامه هفتم پیشرفت ماده۲۰ و 1
بندهای مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها

تکالیف دستگاه‌های اجرائی در شناسایی طرح‌های 
تملک دارایی سرمایه‌ای قابل مشارکت با بخش 

خصوصی؛ اجازه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت برای 
شرکت‌های دولتی در شرایط مشخص و معافیت‌های 

مالیاتی موقت در برخی موارد.

تجدید ارزیابی دارایی‌ها و ثبت مازاد تجدید 
ارزیابی در حقوق صاحبان سهام نیازمند روش‌ها 
و استانداردهای شفافِ ارزش‌گذاری است تا از 

آثار قانونی، مالیاتی و ترازنامه‌ایِ صحیح اطمینان 
حاصل شود.

2

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44 
قانون اساسی )قانونِ خصوصی‌سازی / 

 واگذاری بنگاه‌ها(
مواد و تبصره‌های کلیدی )ازجمله مواد 

مربوط به هیأت واگذاری، آیین‌نامه 
قیمت‌گذاری، وظایف وزارت اقتصاد/هیأت 

واگذاری(

چارچوبِ واگذاری بنگاه‌های دولتی، وظایف هیأت 
واگذاری و شورای عالی اجرای سیاست‌ها، و صراحت 
در »تهیه آئین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و 

نحوه اعمال آن«.

صراحت قانونی در لزوم »آیین‌نامه قیمت‌گذاری« 
بنگاه‌ها نشان‌دهنده نیاز به استاندارد و رویه واحدِ 

ارزش‌گذاری برای واگذاری‌هاست.

3

 قانون محاسبات عمومی کشور
ازجمله مواد ۱۱۲، ۱۱۴، ۱۱۵ و سایر مواد 
درباره فروش/واگذاری اموال دولتی و نحوه 

وصول وجوه

مالکیت، حفاظت و فروش اموال منقول و غیرمنقول 
دستگاه‌های دولتی؛ ضوابط مزایده/مزایده‌گذاری 
و واریز وجوه به حساب درآمد عمومی؛ الزام به 

فهرست‌بندی و گزارش اموال دولتی.

هر گونه فروش، مزایده یا واگذاری نیازمند تعیین 
قیمت کارشناسی/ارزش‌گذاری است. لذا وجود 

استانداردهای مشترک و نهاد مرجع برای تعیین 
ارزش اموال دولتی الزامی است.

قانون بازار اوراق بهادار و مقررات سازمان 4
بورس و اوراق بهادار

مقررات مربوط به افشای اطلاعات، طبقه‌بندی و 
ثبت ناشران، همچنین آیین‌نامه‌های قیمت‌گذاری در 

عرضه‌های بلوکی یا واگذاری سهام دولتی.

تعیین »ارزش سهام/اوراق بهادار« در عرضه‌ها، 
گزارش‌های افشایی و قیمت‌گذاری‌های مرتبط با 
واگذاری، نیاز به معیارها و رویه‌های ارزش‌گذاری 

دارد.
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غیرهمسان و نتایج گاه متفاوت مورد استفاده قرار گیرد. پیامد 
چنین وضعیتی، کاهش شــفافیت، تضعیف قابلیت مقایســه و 
افزایــش اختلافات کارشناســی و حقوقی میان دســتگاه‌های 
اجرایی و بخش خصوصی است. بنابراین، ایجاد و استقرار نهاد 
ملی تنظیم‌گر در تدوین اســتانداردهای ارزش‌گذاری به‌عنوان 
مبنای واحد و رســمی برای تمامی حوزه‌هــای ارزش‌گذاری 
در کشــور و نظــارت بر به‌کارگیــری اســتانداردها در تمامی 
زمینه‌های ارزش‌گذاری‌ ضرورتی انکارناپذیر اســت؛ اقدامی که 
نه‌تنهــا موجب هماهنگی میان نهادهــای قانون‌گذار و اجرایی 
می‌شــود، بلکه اعتماد ذی‌نفعان، کارایی نظام گزارشگری مالی 
و اعتبار ارزیابی‌های اقتصادی کشــور را نیز به‌طور چشمگیری 
ارتقا خواهد داد. همچنین به ارزش‌گذاران در اجرای رویه‌های 
منســجم و قابل حسابرسی، به تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی 

در متــنِ مواد قانونــی و آیین‌نامه‌هــای فوق‌الذکر بارها به 
»قیمت‌گذاری«، »قیمت پایه« و »قیمت کارشناســی« اشاره 
شــده اســت، ولی مرجعِ فنی واحد، روش‌شناســیِ استاندارد 
و الزام اجرائیِ همگن برای ارزش‌گذاری تعیین نشــده اســت 
که نشــان از پراکندگی رویه‌ها و همچنیــن ملاحظات فنی- 
قانونی متعــدد در زمینه ارزش‌گذاری اســت. در حال حاضر، 
نظــام حقوقی و اجرایی ایران چارچوبــی واحد و الزام‌آور برای 
ارزش‌گــذاری دارایی‌هــا ندارد و رویه‌های موجــود در قوانین 
مختلف هر یک به‌طور مستقل به مفهوم »ارزش« و شیوه‌های 
تعییــن آن پرداخته‌انــد. ایــن پراکندگی و نبــود هماهنگی 
موجب شــده تا در حوزه‌های مختلف ازجمله مالیات، واگذاری 
دارایی‌های دولتی، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، قیمت‌گذاری سهام 
و تعیین ارزش املاک و پروژه‌ها، معیارهای متفاوت، روش‌های 

ارتباط با ارزش‌گذاریموضوع/اهمیتقانون مرتبطردیف

دستورالعمل اجرایی نحوه ارزش‌گذاری 5
دارایی‌های نامشهود

موضوع جز ت بند 2 ماده 6 آیین‌نامه حمایت 
از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین در حوزه 

اقتصاد – مصوبه شماره ه 59883 ت/88360 مورخ 
1401/05/26 هیأت وزیران با استناد به قانون 

حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری 
سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389

ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود

 قانون مالیات‌های مستقیم – 6
ماده 64

تعیین »ارزش معاملاتی املاک« برای مقاصد 
مالیاتی؛ اختیار و ضوابط کار کمیسیون تقویم املاک؛ 

شاخص‌گذاری و روش‌های معیارگذاری ارزش 
معاملاتی.

اجرای استانداردهای ارزش‌گذاری )تعاریف 
روش‌ها، شفافیت معیارها، مرجعیت حرفه‌ای( 

عملا بر محاسبه مالیاتِ نقل و انتقال و مأخذهای 
مالیاتی تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین ماده ۶۴ از 

مهم‌ترین دلایل نیاز به استانداردِ ملی/قانونی برای 
ارزش‌گذاری است.

قانون امور گمرکی ازجمله ماده ۱۶ و مواد 7
مربوط به ارزش‌گذاری گمرکی

قواعد تعیین»ارزش گمرکی« کالاها )تعاریف CIF و 
روش‌های تعیین ارزش در موارد اختلاف/عدم ارائه 

اسناد(

ارزش‌گذاریِ مرزی/گمرکی موضوعِ تخصصی‌ای 
است که معیارها و روش‌های خاص خود را دارد؛ 
همگرایی یا تطابق روش‌های ملیِ ارزش‌گذاری با 

قواعد گمرکی، مانع تشتتِ رویه‌ها خواهد شد.

8

 قانون ثبت اسناد و املاک 
موادِ مرتبط )ازجمله ماده‌های مربوط به 

ثبت، حق‌الثبت، و ارجاع به نرخ کارشناسی 
در مزایده/اجرای احکام(

مقررات ثبتی که در برخی موارد پایه حقوقیِ 
قیمت‌گذاری )مثلا قیمت کارشناسی در مزایده‌های 

ثبتی( را شکل می‌دهد.

تعیین پایه کارشناسی در رویه‌های اجرای ثبت 
و مزایده‌ها مستلزم معیارهای دقیق ارزش‌گذاری 
است تا از نقایص حقوقی و اختلافات جلوگیری 

شود.

9
آیین‌نامه اجرایی »شیوه‌های قیمت‌گذاری 
سهام/بنگاه‌ها« )آئین‌نامه‌های مرتبط با 
واگذاری سهام دولتی و قیمت‌گذاری(

ضوابط تعیین حداقل قیمت پایه، نحوه قیمت‌گذاری 
سهام برای عرضه بلوکی/مزایده و قواعد متنوع درباره 

نحوه تعیین قیمت برای فروش سهام دولتی.

این آیین‌نامه‌ها مشخصا روش‌ها و قواعد عملی 
قیمت‌گذاری را وضع کرده‌اند؛ وجود استاندارد 
حرفه‌ای ارزش‌گذاری باعث افزایش التزام و 
شفافیت در اجرای این آیین‌نامه‌ها خواهد شد.

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 10
و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط

تشکیلات، صلاحیت و نحوه تعیین کارشناسان 
رسمی )ازجمله کارشناسان ارزیابی/ارزش‌گذاری(، 
وظایف شورای عالی کارشناسان، و مقررات نحوه 

صدور پروانه و امور حرفه‌ای کارشناسان.

برای ایجاد نهاد مرجعِ ارزش‌گذاری ملی ضروری 
است که جایگاه و تکالیف کارشناسان رسمی و 

ارتباط‌شان با دستگاه‌های دولتی/دادگستری/مالیاتی 
مشخص و تقویت شود؛ قانون کانون، مرجع رسمیِ 

ساماندهی حرفه‌ای کارشناسان است.
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در درک الزامات ارزش‌گذاری و ارزیابی صلاحیت ارزش‌گذاران 
و به حسابرسان و کمیته‌های حسابرسی در ارزیابی قابلیت اتکا 

و شفافیت ارزش‌گذاری‌ها کمک به‌سزایی خواهد کرد.

4-8- مراحل اجرایی طرح
فاز اول: آماده‌سازی و تدوین مقررات پایه 

• تشکیل کارگروه ملی ارزش‌گذاری تحت نظر وزارت اقتصاد.
 ،)IVS( بررسی تطبیقی استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری •
 )RICS(مؤسسه‌ی سلطنتی نقشه‌برداران و ارزش‌یابان املاک خبره

و استانداردهای داخلی کشورها )مانند استرالیا، هند، ترکیه(.
• تدوین پیش‌نویس »آیین‌نامه ملی ارزش‌گذاری« بر اساس 
مواد مرتبط از قانون تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون 
محاســبات عمومی، قانون بازار اوراق بهادار و اســتانداردهای 

حسابداری ایران.
فاز دوم: ایجاد نهاد مرجع و زیرساخت‌های آموزشی 

• تأسیس رسمی »مرکز ملی ارزش‌گذاری« با مصوبه هیأت 
وزیران.

• امضــای تفاهم‌نامه همکاری با شــورای اســتانداردهای 
بین‌المللــی ارزش‌گــذاری )IVSC( و مؤسســه‌ی ســلطنتی 
نقشــه‌برداران و ارزش‌یابان املاک خبره )RICS( برای انتقال 

دانش فنی.

• طراحی دوره‌های آموزشی تخصصی و گواهی‌نامه حرفه‌ای 
ارزش‌گذاری دارایی.

• برگزاری دوره‌های تربیت مدرس با همکاری دانشگاه‌های 
معتبر.

فاز سوم: اجرای آزمایشی در حوزه‌های منتخب 
• انتخاب ۳ حوزه‌ی پایلوت:

• ارزش‌گذاری دارایی‌های ثابت در شرکت‌های دولتی؛
• ارزش‌گذاری شرکت‌ها در عرضه اولیه بورس؛

• ارزش‌گذاری وثایق بانکی.
• اجرای پروژه‌های پایلوت با همکاری سازمان حسابرسی، جامعه 

حسابداران رسمی، سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی.
• ارزیابی کیفیت، شفافیت و قابلیت اتکای نتایج ارزش‌گذاری‌ها.

فاز چهارم: تعمیم، نظارت و پایش 
• الزامی شدن رعایت اســتانداردهای ملی ارزش‌گذاری در 

کلیه نهادهای مالی و شرکت‌های بورسی.
• راه‌انــدازی ســامانه برخــط ارزش‌گذاری جهــت ثبت، 

مستندسازی و کنترل فرایندها.
• بازرســی ادواری عملکــرد ارزش‌گذاران و شــرکت‌های 

ارزش‌گذاری.
• انتشار گزارش سالانه شفافیت و کیفیت ارزش‌گذاری‌ها.

 )AQR( الزام بانک‌ها به بازبینی کیفیت دارایی‌ها •
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برای ارزش‌گذاری املاک، انرژی، دارایی‌های نامشــهود و حتی 
رمزارزها، بازارهای داخلی را با اســتانداردهای جهانی همخوان 
می‌سازد و فرصت‌های تجاری جدیدی ایجاد می‌کند. تجربیات 
بین‌المللی نشــان می‌دهد که کشورهایی مانند امارات و ترکیه 
با پذیرش استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری )IVS(، شاهد 
بهبود جذب سرمایه و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری بوده‌اند، 
در چشم‌انداز آینده، تدوین استانداردهای ملی ارزش‌گذاری 
هم راستا با استانداردهای بین‌المللی و یا پذیرش استانداردهای 
بین‌المللــی ارزش‌گــذاری و بــا ادغــام هــوش مصنوعی در 
ارزش‌گذاری خودکار و تمرکز بر دارایی‌های دیجیتال، می‌تواند 
ایران را در مسیر اقتصاد دانش‌محور قرار دهد، جایی که شفافیت 
حســابداری بهبود یافته، منجر به رشد اقتصادی پایدار، ایجاد 
شــغل در بخش‌های مالی و فناوری، و حتی کاهش وابستگی 
به نفت می‌شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که سیاست‌گذاران 
بــا اولویت‌بنــدی آموزش حرفــه‌ای، همــکاری بین‌المللی و 
آزمون‌های آزمایشــی اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری 
در بخش‌های اصلی ماننــد بانکداری و انرژی، فرایندخصوصی 
سازی شرکت‌های دولتی و ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها برای 
پذیرش در بورس، مسیر پذیرش را هموار کنند، زیرا این اقدام 
نه‌تنها بازارهای مالی ایران را تقویت می‌کند، بلکه جایگاه کشور 
را در اقتصاد جهانی ارتقا می‌دهد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری 

• ایجاد کمیته رسیدگی به شکایات و تخلفات حرفه‌ای.

8- نتیجه‌گیری
استانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری به‌عنوان یک چارچوب 
جهانی جامع، نقش محوری در تقویت شــفافیت، یکنواختی و 
اعتماد در بازارهای مالی ایفــا می‌کند و پذیرش آنها می‌تواند 
تحــولات عمیقــی در اقتصادهای نوظهور مانند کشــور ایران 
ایجاد کند. با توجه به ســیر تکامل اســتانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گذاری از نســخه‌های اولیه در قرن بیســتم تا ویرایش 
 ،)ESG( ۲۰۲۵ که بر عوامل زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری
هــوش مصنوعی و ارزش‌گذاری دارایی‌هــای دیجیتال تمرکز 
دارد، این اســتانداردها نه‌تنها به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری 
کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه مستقیم خارجی 
)FDI(47 بیشــتر می‌شــود، به‌طوری که در کشورهای در حال 
توسعه، پذیرش اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری منجر 
به افزایش جذب ســرمایه‌ی مســتقیم خارجی )FDI( تا ۲۲ 
درصد شده اســت. در ایران پذیرش استانداردهای بین‌المللی 
ارزش‌گذاری می‌تواند چالش‌های اقتصادی فعلی مانند نوسانات 
ارزی، کمبود شفافیت در گزارشــگری مالی و محدودیت‌های 
ســرمایه‌گذاری خارجــی را کاهش دهد، زیرا اســتانداردهای 
بین‌المللــی ارزش‌گذاری با فراهم کردن روش‌های اســتاندارد 
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پایدار را برای نســل‌های آینده تضمیــن می‌نماید. در نهایت، 
پذیرش اســتانداردهای بین‌المللی ارزش‌گذاری می‌تواند پلی 
به ســوی یک اقتصاد مقاوم و شفاف باشــد، جایی که مزایای 
اقتصــادی مانند افزایش تجــارت بین‌المللی، بهبود رتبه‌بندی 

اعتباری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ایران را به یک مقصد 
جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند، این تحول نیازمند تعهد 
جمعی از ســوی دولت، بخش خصوصی و متخصصان است تا 
استانداردهای جهانی را با واقعیت‌های بومی کشور ادغام کنند.
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با این‌که خداوند کریم است و رحیم
گندم ندهد بار چو جو می‌کاری

)مولوی(
اصطلاح تعــارض، تزاحم و تضــاد منافع 
)Conflict of interest( ‌اولین بار در سال 1971 در فرهنگ 
لغــت حقوقی »بلک« درج شــد و از آن زمان به‌عنوان یکی از 
مفاهیم بنیادین در حوزه‌ی حقوق عمومی و اداری مورد توجه 
قرار گرفته اســت. واژه‌ی »تعارض« از باب تفاعل و از ریشه‌ی 
»عَرَضَ« گرفته شــده و در لغت دارای دو معناست: نخست به 
معنای اظهار و آشکار شــدن، و دیگری به معنای قرار گرفتن 
در عرض و مقابل چیزی؛ در برابر مفهوم طول. بر این اســاس، 
در مفهــوم تعــارض، این دو امر باید در یک ســطح و در برابر 
یکدیگــر قرار گیرند، نه آن‌که یکی بــر دیگری برتری یا تقدم 
ذاتی داشته باشد. در تعارض، لزوماً عنصر ضدیت و نفی ماهوی 
وجــود ندارد؛ بلکه دو امر در برابر یکدیگر ظاهر شــده و مانع 
تحقق یا پیشــروی یکدیگر می‌شوند. از‌این‌رو، تعارض بیش از 
آن‌که بر مفهوم تضاد و ناســازگاری ذاتی دلالت کند، ناظر بر 
برخورد و رویارویی میان دو امر است؛ به‌گونه‌ای که در تعارض 
میان دو دلیل، معمولاً یکی از آن‌ها واجد اعتبار و دیگری فاقد 

آن تلقی می‌شود.
»تضاد« نیز از باب تفاعل و از ریشــه »ضد« مشــتق شده و 

مدیریت تعارض منافع 
در حسابرسی 

سیدمحمد علوی 

به معنای قرار گرفتن دو امر در جهت مخالف یکدیگر اســت. 
در مفهوم بنیادین تضاد، نوعــی تقابل ماهوی یا جهتی وجود 
دارد؛ چنان‌که نمونه‌هایی مانند شــب و روز، ســیاه و سفید، و 
گرما و سرما بیانگر این نوع تقابل هستند. بنابراین، تضاد ناظر 

بر مخالفت ذاتی و بنیادین میان دو مفهوم است. 
»تزاحــم« نیز از بــاب تفاعل و از ریشــه »زَحمت« گرفته 
شــده اســت. این مفهوم زمانی تحقق می‌یابد که دو حکم یا 
دو خواســته، هر دو واجد اعتبار و مطلوبیت باشند، اما شرایط 
موجود امکان اجرای هم‌زمان آن‌هــا را فراهم نکند. به همین 
دلیل، در اصول فقه، تزاحــم در مواردی به کار می‌رود که هر 
دو طرف دارای اعتبار بوده، ولی به دلیل محدودیت‌های عملی، 

امکان جمع میان آن‌ها وجود نداشته باشد. 
بر این اساس می‌توان چنین تفکیکی ارائه کرد: تضاد بیانگر 
مخالفت ماهوی، تعارض بیانگــر رویارویی و برخورد، و تزاحم 
بیانگــر رقابت میان امور معتبر بر ســر امکان تحقق اســت. با 
وجود آن‌که از منظر ریشه‌شــناختی و لغوی، اصطلاح »تضاد 
منافــع« معادل مفهومی ســازگارتری به‌نظر می‌رســد،اما در 
رویه‌ی حقوقــی و اداری اصطلاح »تعــارض منافع« به‌عنوان 

معادل پذیرفته‌شده و متداول مورد استفاده قرار گرفته است.
آیات و روایات متعددی به‌صورت مســتقیم یا غیرمستقیم 
بر ضــرورت پرهیز از تعــارض منافع و رعایــت بی‌طرفی در 
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تصمیم‌گیــری دلالت دارند. از جمله، در آیه‌ی ۲۸۲ ســوره‌ی 
«؛ یعنی »کسی که  بقره آمده اســت: »وَلیُْمْللِِ الَّذِی عَلیَْهِ الحَْقُّ
حق یا دِینی بر عهده‌ی اوســت، باید آن را املا کند«. بر اساس 
این دســتور الهی، طرف ذی‌نفع و طلبــکار نباید متن تعهد را 
دیکته کند؛ زیــرا چنین امری می‌توانــد زمینه‌ی جانب‌داری 
و تضییع حقوق طــرف مقابل را فراهم آورد.در ســیره عملی 
امیرالمؤمنین علی)ع( نیز نمونه‌ای روشن از اجتناب از تعارض 
منافع مشاهده می‌شــود. نقل شده است که در دوران خلافت 
ایشــان، زره آن حضرت مفقود شد و ســپس در اختیار فردی 
مســیحی یافت گردید. امام علی )ع( با وجود آن‌که در جایگاه 
عالی‌ترین مقام سیاســی جامعه قرار داشــت، از رســیدگی و 
قضــاوت درباره‌ی این پرونده خودداری کرد و آن را نزد قاضی 
شــهر مطرح ساخت. ایشــان با رعایت کامل انصاف و پرهیز از 
هرگونه شائبه‌ی جانبداری، تصمیم‌گیری را به قاضی مستقلی 
واگــذار کرد. قاضی نیز به دلیل فقدان ادله و شــاهد کافی، به 
زیــان امام حکم داد. با این حال، مرد مســیحی که از حقیقت 
ماجــرا آگاه بود، پــس از خروج از دادگاه تحــت تأثیر عدالت 

اسلامی قرار گرفت و زره را به صاحب اصلی آن بازگرداند. 
داستان علامه حلی نیز در این زمینه آموزنده و تأمل‌برانگیز 
است. نقل کرده‌اند که روزی گربه‌ای در چاه منزل ایشان افتاد 
و تلف شــد. از آن‌جا که وی در ایــن خصوص فتوای آماده‌ای 
در اختیار نداشــت، قصد کرد با مراجعه بــه روایات و اجتهاد 
فقهی، حکم تطهیر آب چاه را اســتنباط کند. اما پیش از آغاز 
بررســی منابع، دســتور داد چاه را پر کرده و چاه دیگری حفر 
کنند. هنگامی که علت این اقدام را جویا شــدند، پاســخ داد: 
»بیم آن داشــتم که اگر روایات مختلف و قابل تفسیر باشند، 
ناخودآگاه تحت تأثیر منفعت شخصی خود قرار گیرم و روایت 
آسان‌تر را برگزینم.« این رفتار، نمونه‌ای برجسته از حساسیت 
عالمان دینی نسبت به تأثیر منافع شخصی بر فرایند استنباط 

و داوری است. 
اســتاد ناصر کاتوزیان نیز در خاطــرات دوران قضاوت خود 
به تجربه‌ای مشــابه اشــاره می‌کند. وی می‌نویسد: »نخستین 
بــار که میان قانون و اخلاق شــخصی در تردیــد قرار گرفتم، 
زمانــی بود کــه به پرونده‌هــای تخلفات رانندگی رســیدگی 
می‌کردم. پرونده‌ی فرزند یکی از دوســتان پدرم به من ارجاع 
شد؛ خانواده‌ای که من و خانواده‌ام تا زمان یافتن منزل جدید، 
مدتی مهمان آنان بودیم. روابط عاطفی مرا به چشم‌پوشــی از 
تخلف فرامی‌خواند، اما وجدان حرفه‌ای و التزام به قانون، مسیر 
دیگری را نشــان می‌داد. ســرانجام مطابق قانون او را جریمه 
کردم، اما مبلغ جریمه را شخصاً پرداختم.« این روایت به‌خوبی 
دشــواری مواجهه بــا موقعیت‌های تعــارض منافع و ضرورت 

ترجیح وظیفه‌ی قانونی بر روابط شخصی را نشان می‌دهد.
همچنیــن در برخی نقل‌ها، یکی از حکمت‌های تجرد ارکان 

کلیسا در برخی شاخه‌های مسیحیت، پیشگیری از قرارگرفتن 
آنان در موقعیت‌های تعارض منافع و جلوگیری از شکل‌گیری 
هرگونه شائبه‌ی جانبداری یا ترجیح منافع خانوادگی بر مصالح 

عمومی دانسته شده است. 
شناخت دقیق مفهوم و مصادیق تعارض منافع در هر حوزه، 
پیش‌شــرط اساسی برای طراحی ســازوکارهای مؤثر مدیریت 
آن به شمار می‌رود. ســازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه 
)OECD( تعارض منافــع را وضعیتی می‌داند که در آن »میان 
وظایف عمومی یک مقام رسمی و منافع شخصی وی، تعارضی 
ایجاد می‌شــود؛ به نحوی که این وضعیت می‌تواند بر نحوه‌ی 
انجام وظایف و عملکرد او تأثیرگذار باشــد«. در نظام حقوقی 
جمهوری اســامی ایران نیز توجه به این مفهوم مورد تصریح 
قرار گرفته اســت. اصــل چهلم قانون اساســی مقرر می‌دارد: 
»هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وســیله‌ی اضرار به 
غیــر یا تجاوز به منافع عمومی قــرار دهد.« این اصل، مبنایی 
مهم برای جلوگیری از سوءاســتفاده از اختیارات و تقدم منافع 
شــخصی بر منافع عمومی محســوب می‌شــود .همچنین، در 
بنــد )ث( مــاده‌ی ۱۲ قانون الحاق دولت جمهوری اســامی 
ایران به کنوانســیون ســازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد 
)مصــوب ۱۳۸۵/۰۳/۲۱(، بــر ضرورت پیشــگیری از تعارض 
منافع تأکید شده است: »دولت‌ها مکلف شده‌اند از طریق وضع 
محدودیت‌هــای مقتضی و برای دوره‌ای معقول، از فعالیت‌های 
حرفه‌ای مقامات دولتی پیشــین یا اســتخدام آنان در بخش 
خصوصی پس از اســتعفا یا بازنشســتگی، در مواردی که این 
فعالیت‌ها مستقیماً با وظایف، مسئولیت‌ها یا حوزه‌های نظارتی 

پیشین آنان ارتباط دارد، جلوگیری کنند«. 
در مجمــوع، تعارض منافع را می‌توان وضعیتی دانســت که 
در آن قرار گرفتن منافع شــخصی، سازمانی یا گروهی در کنار 
مســئولیت‌ها و وظایف عمومی، زمینه‌ای برای تأثیرگذاری ناروا 
بر تصمیم‌گیری، کاهش بی‌طرفی و خدشــه به اعتماد عمومی 
ایجاد می‌کند. ازاین‌رو، شناسایی، پیشگیری و مدیریت آن یکی 
از الزامات اساســی حکمرانی مطلوب و سلامت اداری به شمار 
می‌آید. بر همین اســاس دولت یازدهم در این زمینه لایحه‌ای 
را تحت عنوان »نحوه‌ی مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف 
قانونی و ارایه‌ی خدمات عمومــی« تهیه و در دی‌ماه 1396 به 
نظرخواهی عمومی گذاشــت و ســپس رئیس‌جمهور لایحه‌ی 
تهیه‌شده در 39 ماده را طی دو نوبت به مجلس شورای اسلامی 
ارایه داد. اول طی نامه‌ی مورخ 1398/09/04 و دوم طی نامه‌ی 
مــورخ 1399/04/21 و در هر دو نامــه به قید دوفوریتی بودن 
لایحه تاکید کرده است. با این حال، این لایحه تاکنون تصویب 
نشده است. در همین زمینه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
نیز طرح مدیریت تعارض منافع را مشتمل بر 27 ماده در اسفند 
1397 تهیه و طی دو نوبت در جلســه مــورخ 1397/12/20 و 
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اقدامات حرفه‌ای شخص تحت تأثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد. 
در این وضعیت، معمولاً ناخواســته موقعیتی پدید می‌آید که 
افراد بر ســر دوراهی اخلاقی انتخاب بین تأمین منافع عمومی 
و حفظ منافع شخصی قرار می‌گیرند. موقعیت دوگانه‌ی مزبور 
زمانی بالفعل می‌شــود که استفاده از موقعیت شغلی به‌صورت 

ناروا در جهت منافع شخصی صورت می‌گیرد. 
شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع مستلزم جمع شدن 
شــرایطی است که بدون وجود هریک از آن‌ها نمی‌توان ادعای 
تعارض منافع داشت. اول وجود »مســئولیت تصمیم‌گیری«، 
موقعیت تعارض منافع بدون داشــتن مسئولیت تصمیم‌گیری 
ممکن نیســت. این مســئولیت می‌تواند قانونــی، قراردادی و 
شخصی باشد. دوم وجود »منافع شخصی« که بالقوه به‌صورت 
مادی یا معنوی، مســتقیم یا غیر مستقیم، عینی یا غیر عینی، 
فعلی یــا بلندمدت، اقتصــادی یا غیر اقتصادی، شــخصی یا 
گروهی، اساسی یا غیر اساسی، محلی یا جهانی، کسب سود یا 
دفع ضرر و... بالفعل می‌شود. سوم وجود »روابط خاص«، شامل 
ارتباطات، تعاملات و تمایلات شخص تصمیم‌گیر با افراد دیگر 
ناشی از روابط قرابت و خویشاوندی، دوستانه و عاطفی، رئیس 
و مرئوسی، قانونی و رسمی، کارگمار و کارگزاری، سرمایه‌پذیر 
و ســرمایه‌گذاری، سیاســی و هم‌حزبی، قومی و طایفه‌ای و... 
است. تأثیرپذیری در این خصوص ریشه در احساس وفاداری، 
حس قدردانی، تــرس و نگرانی، انجام وظیفه و مانند آن دارد. 

سپس در جلســه‌ی مورخ 1399/04/03 اعلام وصول شده که 
این طرح نیز تاکنون به نتیجه‌ی قطعی نرسیده است. 

در لایحــه‌ی دولت تعــارض منافع »موقعیتــی که منفعت 
شخصی مشــمولان این قانون در مقام انجام وظایف یا اعمال 
اختیارات قانونی آنان در تعارض با منافع عمومی قرار می‌گیرد 
و می‌توانــد انجام بی‌طرفانه و بــدون تبعیض وظایف مذکور را 
مانع شود« تعریف شده اســت. در مفاد اشخاص مشمول این 
لایحه جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، مؤسسات حسابرسی 
عضو آن و سازمان حسابرســی تصریح نشده لیکن حسابرسی 
و بازرســی قانونی ازجمله مشــاغلی نام برده شــده است که 

موقعیت‌های تعارض منافع می‌تواند برای آن حادث شود. 
سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای تحقق بند 24 
سیاســت‌های کلی نظام اداری )ابلاغی 1389/01/31( و برای 
تســهیل و ایجاد رویه‌ی واحد برای اجرای برنامه »شناسایی و 
رفع گلوگاه‌های فســاد‌خیز و موقعیت‌های تعارض منافع« ذیل 
محور چهارم، راهنمای شناســایی و رفع گلوگاه های فسادخیز 
و مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع را طی نامه‌ی شــماره‌ی 
63537 مورخ 1404/07/15 به کلیه‌ی دســتگاه‌های اجرایی 
ابلاغ کرده است. در این راهنما اشکال تعارض منافع فردی )با 
تغییر افراد تعارض منافع از بین می‌رود( مشــتمل بر پذیرش 
هدیه، روابط، سهام‌داری و شراکت، اشتغال ثانویه، و ارتباطات 
پساشــغلی عنوان می‌شــود. تعارض منافع ساختاری )با تغییر 
افراد تعــارض منافع از بین نمی‌رود( نیز مشــتمل بر امضای 
طلایی، اتحاد ناظر و منظور، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، تعارض 
درآمد و هزینه و دسترســی به اطلاعــات نهانی طبقه‌بندی و 

تشریح شده است. 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای بخشنامه‌ی سازمان 
اداری و استخدامی کشور »دستورالعمل جامع مدیریت تعارض 
منافــع وزارت امور اقتصادی و دارایی و دســتگاه‌های تابعه و 
وابســته« را تدوین و ابلاغ کرده اســت. در ماده‌ی 2 دامنه‌ی 
شــمول مشتمل بر شــرکت‌های تابعه )سازمان حسابرسی ( و 
مؤسســات حسابرســی عضو جامعه عنوان می‌شود. در ماده‌‌ی 
5 این دســتورالعمل 10 شــکل تعارض منافع بیان شــده که 
مشتمل بر مالی و غیر مالی، بالفعل و بالقوه، فردی و سازمانی، 
عامل‌محور و ســاختارمحور، قابل‌برگشــت و غیر قابل‌برگشت، 
اشــتغال بیرونی، ســهام‌داری و مالکیت، ارتباطات پساشغلی، 
دریافت هدیه، خویشــاوندی، گروهی، اطلاعات درونی، نظارت 
بر خود، مقررات گذاری بر خود، و درآمد و هزینه اســت. بدین 
ترتیب، به دلیل گســتردگی، نامشهود و مکتوم بودن، موضوع 
ارایه‌ی مصادیق همواره از ارایه‌ی تعریف جلوتر اســت و نتیجه 
آن‌که نمی‌توان تعریف جامع و مانع از تعارض منافع ارایه کرد. 
لیکن منظور مصطلح و متــداول از وجود تعارض منافع بالقوه 
مجموعه موقعیت‌هایی اســت که موجب می‌شود تصمیمات و 

81| شماره هفتاد و چهار | تابستان 801405  شماره هفتاد و چهار | تابستان 1405|



پدیدآمدن تعارض منافع، محصول کاســتی‌ها و نارسایی‌های 
موجود در ساختارها، فرآیندها، مقررات و همچنین ضعف‌های 

اخلاقی و رفتاری است. 
موقعیت‌هــای تعارض منافــع ازجمله مهم‌تریــن زمینه‌ها 
و ریشــه‌های شکل‌گیری و گسترش فســاد به شمار می‌آیند. 
ازایــن‌رو، مبارزه‌ی مؤثر با فســاد مســتلزم شناســایی دقیق 
منشــأها، منافذ و بســترهای بروز آن و نیز طراحی و استقرار 
سازوکارهای کارآمد برای پیشگیری و انسداد این مجاری است. 
مدیریــت تعارض منافع به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شــود 
که شامل شناسایی، تنظیم‌گری، وضع مقررات، نظارت، پایش 
و اجرای الزامات قانونی با هدف پیشــگیری، کنترل و کاهش 
موقعیت‌های تعارض منافع اســت. بــا مدیریت تعارض منافع 
کوشش می‌شــود از تأثیرگذاری منافع شــخصی، سازمانی یا 
گروهی بر تصمیم‌گیری‌های عمومی و حرفه‌ای جلوگیری شده 

سلامت و کارآمدی نظام حکمرانی تضمین گردد. 
هرچند روح حاکم بر نظام حقوقی کشــور بر پذیرش اصل 
مدیریــت تعارض منافع و منــع هرگونه بهره‌بــرداری ناروا از 
موقعیت‌هــا و ظرفیت‌های مادی و معنوی اســتوار بوده و در 
متون قانونــی و مقررات موجود نیز احــکام و قواعد متعددی 
با هدف مدیریت تعارض منافع پیش‌بینی شــده اســت، با این 
حال تاکنون قانون مستقلی که به‌صورت اختصاصی به موضوع 
مدیریــت تعارض منافع پرداخته و ابعــاد مختلف آن را به‌طور 

نظام‌مند تنظیم کند، به تصویب نرســیده است. درصورتی‌که 
امــروزه در نظــام حقوقی کشــور، بــا انبوهــی از مصادیق و 
ســازوکارهای مدیریت تعــارض منافع در قوانیــن و مقررات 
مختلف مواجه هســتیم. این امر نشــان می‌دهد که قانون‌گذار 
ایرانــی، هرچنــد در مقاطــع گوناگون و به‌صــورت پراکنده، 
کم‌وبیش دغدغه‌ی صیانت از بی‌طرفی، استقلال تصمیم‌گیری 
و جلوگیری از جابه‌جایی ناروا و نامشروع منافع را مدنظر داشته 
اســت. از جمله، به موجب ماده‌ی ۱۱ قانــون نظارت بر رفتار 
نماینــدگان و نیز ماده‌ی ۲۱ قانون انتخابات مجلس شــورای 
اســامی، نمایندگان مجلس نمی‌تواننــد هم‌زمان در هیچ‌یک 
از دو قوه‌ی دیگر دارای ســمت رسمی باشــند. فلسفه‌ی این 
ممنوعیت، پیشــگیری از تعارض میــان کارکردهای نظارتی 
و اجرایی و تضمین اســتقلال هر یک از این جایگاه‌ها اســت. 
همچنین، مطابق ماده‌ی ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قضات 
از رسیدگی به دعاوی و پرونده‌هایی که خود یا بستگان آنان در 
آن ذی‌نفع باشند منع شده‌اند و همین حکم به موجب ماده‌ی 
۲۶۱ همان قانون در خصوص کارشناســان رسمی دادگستری 
نیز جاری اســت. افزون بر این، بر اســاس ماده‌ی ۴۶۹ قانون 
آیین دادرســی مدنی، داوران نیــز نمی‌توانند در اختلافی که 
خود در آن دارای نفع شــخصی هستند به داوری بپردازند. در 
همین راستا، ماده‌ی ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی ۲ 
ماده‌ی ۱۳۱۳ قانون مدنی، اعتبار شــهادت اشخاص ذی‌نفع را 
نفی کرده‌اند؛ زیرا وجود منفعت شــخصی با اقتضای بی‌طرفی 
شاهد ناسازگار اســت. در حوزه‌ی اسناد رسمی نیز قانون‌گذار 
با اتخاذ رویکردی مشــابه، در مواد ۲۷ و ۴۹ قانون دفاتر اسناد 
رسمی، ســردفتران را از تنظیم اســنادی که خود یا بستگان 
نزدیک آنان در آن ذی‌نفع باشند منع کرده است. هدف از این 
ممنوعیت نیز حفظ ســامت، اعتبار و بی‌طرفی فرایند تنظیم 

اسناد رسمی است. 
در مقررات بازار ســرمایه نیز جلوه‌های متعددی از مدیریت 
تعارض منافع مشــاهده می‌شــود. به موجب ماده‌ی ۱۶ قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، اعضای شورای عالی 
بورس، اعضای ‌هیأت‌ مدیره ســازمان بورس، مدیران و شرکای 
مؤسسات حسابرسی طرف قرارداد سازمان و افراد تحت تکفل 
آنان، به دلیل نقش نظارتی و دسترســی به اطلاعات نهانی، از 
انجــام معاملات اوراق بهادار منع شــده‌اند زیرا خود وظیفه‌ی 
نظــارت بر این معامــات را برعهده دارنــد. همچنین مطابق 
ماده‌ی ۱۶ دســتورالعمل خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس 
اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، شرکت‌های کارگزاری مجاز 
بــه اعطای اعتبار به مدیرعامل، اعضای ‌هیأت ‌مدیره، کارکنان، 
سهام‌داران حقیقی و اشخاص وابسته به آنان نیستند؛ زیرا این 
اشخاص به واسطه‌ی موقعیت ســازمانی خود در تصمیمات و 

اقدامات مرتبط ذی‌نفع محسوب می‌شوند.
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شــرکت‌های تجاری نیز از مهم‌ترین کانون‌ها و آماج تعارض 
منافع هســتند؛ زیرا بنیــان و کارکرد آن‌ها بــر تعارض منافع 
گروه‌های مختلف ذی‌نفع اســتوار اســت. از همیــن رو، وجود 
موقعیت‌های تعارض منافع را باید جزئی جدایی‌ناپذیر از فعالیت 
شرکت‌های تجاری دانست. برجسته‌ترین مصداق این وضعیت، 
»معامله با خود« است. قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۲۹ اصلاحیه قانون 
تجارت، برای چنین معاملاتی تشریفات ویژه‌ای مقرر کرده است؛ 
از جمله اخذ اجازه ‌هیأت ‌مدیره، عدم‌مشارکت مدیر ذی‌نفع در 
رأی‌گیری، اطلاع‌رسانی به بازرس و ارائه‌ی گزارش به نخستین 
مجمــع عمومی. افزون بر این، مــواد ۱۳۰ و ۱۳۱ همان قانون، 
ضمانت اجراهای متنوعی از جمله بطلان نسبی یا مطلق معامله 
و امکان ابطــال آن را در موارد خاص پیش‌بینی کرده‌اند. غایت 
این مقــررات جلوگیری از انتقال و جابه‌جایــی نارواى منافع و 
حفظ منافع شرکت و سهام‌داران اســت. از این منظر، می‌توان 
اســتنباط کرد که »معامله با خود« فی‌نفسه ممنوع نبوده و در 
صورت فقدان تعارض واقعی منافع و رعایت تشــریفات قانونی، 
قابلیــت صحت و نفوذ دارد. موقعیت مهــم دیگر، »وام و اعتبار 
به خود« است. بر اساس ماده‌ی ۱۳۲ اصلاحیه‌ی قانون تجارت، 
مدیران - به اســتثنای اشــخاص حقوقی - حق دریافت وام یا 
اعتبار از شرکت و یا اخذ تضمین از شرکت به نفع خود را ندارند. 
اهمیت این ممنوعیت تا آن‌جا اســت کــه قانون‌گذار در بند ۳ 
ماده‌ی ۲۵۸ همان قانون، نقض آن را جرم‌انگاری کرده است. از 
دیگر جلوه‌های تعارض منافع می‌توان به »رقابت با خود« اشاره 
کرد. مطابق ماده‌ی ۱۳۳ اصلاحیــه‌ی قانون تجارت، مدیران و 
مدیرعامــل نمی‌توانند معاملاتی انجام دهند که متضمن رقابت 
با فعالیت‌های شــرکت باشد و در صورت تخلف، مسئول جبران 
خسارات وارده خواهند بود. به نظر می‌رسد فلسفه‌ی این حکم، 
حمایت از وفاداری مدیران به شرکت و جلوگیری از بهره‌برداری 
آنان از فرصت‌های تجاری متعلق به شرکت است. »تعیین حقوق، 
مزایا و پاداش برای خود« نیز از جمله موقعیت‌های شناخته‌شده 

تعارض منافع در شرکت‌ها است. 
مــاده‌ی ۱۳۴ اصلاحیه‌ی قانــون تجارت، نحــوه‌ی تعیین 
حق‌الزحمــه، حقــوق و پــاداش اعضــای ‌هیأت‌ مدیــره را با 
ســازوکارهای نظارتی مشــخص تنظیم کرده است. بر اساس 
ایــن مقرره و مــاده ۲۴۱ همان قانون، میــزان پاداش ‌هیأت 
‌مدیره نمی‌تواند در شــرکت‌های ســهامی عام از سه درصد و 
در شــرکت‌های سهامی خاص از شش درصد سود قابل‌تقسیم 
میان سهام‌داران تجاوز کند. همچنین اعضای غیرموظف ‌هیأت‌ 
مدیره حق ندارند خــارج از حدود مقرر قانونی، وجوهی تحت 
عنوان حقوق، پاداش یا حق‌الزحمه از شــرکت دریافت کنند. 
از مفــاد این مقررات چنین برمی‌آیــد که پاداش ‌هیأت‌ مدیره 
متعلق به عضو ‌هیأت ‌مدیره است و در صورت عضویت شخص 
حقوقی، این حق به همان شخص حقوقی تعلق خواهد داشت. 

از دیگر مصادیق مهم تعارض منافع، »اســتفاده از اطلاعات 
نهانی به نفع خود« است. مدیران شرکت‌ها به سبب قرارگرفتن 
در موقعیــت برتر اطلاعاتی و برخــورداری از اطلاعاتی که در 
اختیار عموم نیســت، در معرض تعارض میان منافع شخصی و 
وظایف امانی خود قرار دارند. به همین دلیل، ماده‌ی ۴۶ قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اســامی ایران استفاده از اطلاعات 
نهانی، افشــای غیرمجاز آن‌ها، انجام معاملات مبتنی بر چنین 
اطلاعاتی، ایجاد ظواهر گمراه‌کننده در بازار و برخی رفتارهای 
مشــابه را جرم‌انگاری کرده و برای مرتکبان، مجازات حبس یا 

جزای نقدی سنگین پیش‌بینی کرده است.
در خصــوص رکن بازرســی در شــرکت‌های ســهامی نیز 
قانون‌گذار با حساسیتی ویژه به مدیریت تعارض منافع پرداخته 
است. ماده‌ی ۱۴۷ اصلاحیه‌ی قانون تجارت، گروه‌های مختلفی 
از جمله مدیران، مدیرعامل، بستگان نزدیک آنان و اشخاصی را 
که از آنان حقوق دریافت می‌کنند از تصدی سمت بازرسی منع 
کرده است. افزون بر این، ماده‌ی ۱۵۶ همان قانون مقرر می‌دارد 
که بازرس نمی‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملاتی 
که با شــرکت یا به حساب شرکت انجام می‌شود ذی‌نفع گردد. 
اهمیت این ممنوعیت‌ها به اندازه‌ای است که قانون‌گذار در مواد 
۲۶۶ و ۲۶۷ همــان قانون، ضمانت اجراهای کیفری برای نقض 
آن‌ها پیش‌بینی کرده اســت.در نهایت، ماده‌ی ۱۴۸ اصلاحیه‌ی 
قانون تجــارت، وظیفه‌ای خاص برای کشــف تعارض منافع بر 
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و ضوابط حســابداری، حسابرسی و الزامات حرفه‌ای و اخلاقی 
حاکم بر فرآیند حسابرســی اشــراف کامل ندارند؛ در حالی‌که 
حسابداران رســمی از دانش، تجربه و صلاحیت حرفه‌ای لازم 
برای انجام وظایف نظارت مالی برخوردارند. همچنین پیشنهاد 
شد که دســت‌کم ریاســت هیأت نظار به اقتصاددانان واگذار 
نشــود. این موضوع مورد تأکیــد و پیگیری قــرار گرفت، اما 
در نهایــت مورد پذیرش قرار نگرفــت و همان ترکیب مصوب 
اجرایی شد.پس از ابلاغ اساسنامه‌ی جدید، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی یکی از همکاران هم‌دانشــکده‌ای خود را که دانشیار 
اقتصــاد بود، به‌عنوان عضو و رئیــس هیأت نظار معرفی کرد و 
ایشــان فعالیت خود را در این ســمت آغاز نمــود. مدتی بعد، 
وزیــر امور اقتصادی و دارایی مورد اســتیضاح قرار گرفته و از 
ســمت خود برکنار شد؛ اما پس از گذشــت مدتی، به‌ سمت 
رئیــس کل بانک مرکزی منصوب گردیــد. پس از آغاز به کار 
ایشــان در بانک مرکزی، رئیس هیأت نظار اســتعفای خود را 
تقدیــم نمود و اظهار داشــت که ادامه‌ی حضــور وی در این 
جایگاه از منظر اخلاقی محل اشــکال اســت؛ زیــرا تداوم این 
حضور می‌تواند زمینه‌ســاز موقعیت‌های تعارض منافع شود و 
با اصرار اســتعفای ایشان پذیرفته شد. در مقابل خاطره‌ی وزیر 
امور اقتصادی و دارایی در این زمینه بابت برخی اقدامات قابل 
تأمل است: ایشــان عنوان نمودند )نقل به مضمون( در مقطع 
دوران تصدی‌ام تمامی پیشــنهادهای ارائه‌شــده برای انتصاب 
رئیــس هیأت عالی نظارت یکی از ســازمان‌های زیرمجموعه، 
از میان مســتخدمان همان ســازمان بوده است. ایشان اظهار 
داشــتند که از این موضوع متعجب شــدند که به من گفتند 
این رویه همیشگی بوده اســت. درصورتی‌که بدیهی است که 
در وضعیتی که انتخاب ناظر از میان مدیران مجموعه‌ی تحت 
نظارت انجام شود نمی‌توان انتظار نظارت مستقل و بی‌طرفانه 
داشت. ازاین‌رو، این پیشنهادها را نپذیرفته و یکی از نمایندگان 
ادوار مجلس را که خارج از ســاختار سازمان قرار داشت، برای 
این مســئولیت انتخاب کردم. به گفته‌ی ایشان، در فرآیند این 
انتخاب نیز فشــارهایی وجود داشــت و توصیه می‌کردند که 
خارج از ســازمان انتخاب نکنید و اگر اصرار دارید حداقل فرد 
مورد نظر به‌عنوان عضو هیأت منصوب شود و ریاست هیأت را 
بر عهده نگیرد؛ اما برای اولین بار در تاریخ ســازمان با توجه به 
ضرورت جلوگیری از شکل‌گیری تعارض منافع و علی‌رغم میل 

باطنی ارکان اجرایی، این پیشنهاد را نپذیرفتم. 
ســکه‌ی مدیریت تعارض منافع دو رو دارد؛ روی نخســت، 
ناظر بر شناسایی موقعیت‌های تعارض، تدوین مقررات، استقرار 
نظام‌های نظارتی و پایشــی و اعمال مؤثر ضوابط است؛ و روی 
دیگر، به جاری‌ســازی ارزش‌ها، هنجارهــا و الزامات اخلاقی و 
رفتاری در سازمان و جامعه بازمی‌گردد .تعارض منافع پدیده‌ای 
چندوجهی است که اگرچه ابعاد حقوقی، مدیریتی و ساختاری 

عهده‌ی بازرس نهاده و مقرر می‌دارد که وی باید اطمینان حاصل 
کند حقوق صاحبان ســهام در حدود قانون و اساسنامه به‌طور 
یکســان رعایت شده اســت. بنابراین، بازرس مکلف است موارد 
تعارض منافع میان ســهام‌داران را شناسایی، گزارش و درباره‌ی 
رعایت حقوق آنان اطمینان‌بخشی نماید. این جایگاه ممتاز، رکن 
بازرســی را به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت تعارض منافع 

در شرکت‌های سهامی تبدیل کرده است. 
به عنوان مثالی از مقابله با تضاد منافع در بخش دولتی ایران، 
رفتار رئیس هیات نظار بانک مرکزی در این زمینه ســتودنی و 
آموزنده است. در ســال ۱۴۰۱، در جریان بررسی کارشناسی 
اصلاح اساسنامه‌ی بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی، یکی 
از مباحث مهم، ترکیب رکن »هیأت نظار« بود. در اساسنامه‌ی 
اولیه، این هیأت متشــکل از پنج نفر حسابرس پیش‌بینی شده 
بود؛ اما دیدگاه غالب اعضای کمیسیون بر این بود که به‌منظور 
بهره‌گیری از تخصص‌های متنوع‌تر، ترکیب هیأت به ســه نفر 
حســابرس و دو نفر اقتصاددان تغییر یابد و ریاست هیأت نیز 
از میان اقتصاددانان انتخاب شود. این پیشنهاد پس از بررسی 
و رأی‌گیری به تصویب رســید و در نهایت در متن قانون درج 
شد.در جریان این مباحث، دیدگاه دیگری نیز مطرح شد که بر 
حفظ ترکیب پنج‌نفره از میان حسابداران رسمی تأکید داشت. 
اســتدلال مطرح‌کنندگان این دیدگاه آن بود که اقتصاددانان، 
علی‌رغــم دانش تخصصی در حوزه‌ی اقتصــاد، الزاماً بر اصول 
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منافع توســط حاکمیت و مســئولان ذیربط، به‌تدریج موجب 
توجیه و قبح زدایی و رســوب آن می‌شــود. ازاین‌رو، مقابله با 
تعارض منافع مستلزم ترکیبی متوازن از قانون‌گذاری، نظارت 

و مهم‌تر از همه، تقویت فرهنگ اخلاقی است.
در حوزه‌ی حسابرســی صورت‌های مالــی، مدیریت تعارض 
منافع در دو بخش خصوصی )جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران( 

و دولتی )سازمان حسابرسی( به شرح زیر قابل بررسی است:
الف ( جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران: 

نخســتین گام در مدیریت تعارض منافع، شناســایی دقیق 
موقعیت‌هــای ایجادکننــده‌ی تعــارض و تدویــن مقررات و 
ســازوکارهای مناسب برای پیشــگیری و پایش آن است. در 
آیین اخلاق و رفتار حرفه‌ای حســابداران رسمی، »بی‌طرفی« 
به‌عنــوان یکی از اصول بنیادی رفتار حرفه‌ای مورد تأکید قرار 
گرفته است. این اصل مقرر می‌دارد: »اعمال قضاوت حرفه‌ای یا 
تجاری بدون اثرپذیری از جانبداری، تعارض منافع، نفوذ نابجا 
یا اتکای نابجا بر افراد، ســازمان‌ها، فناوری یا ســایر عوامل«.
از منظر مفهومی، بی‌طرفــی )Objectivity( به معنای رهایی 
از جانبداری، تعصــب و پیش‌داوری و برخورداری از رویکردی 
واقع‌بینانــه و منصفانه اســت؛ در مقابل، جانبــداری، تعصب، 
طرفــداری و تأثیرپذیری نــاروا، در تضاد آشــکار با این اصل 
قرار دارند. در این چارچوب، نقض بی‌طرفی می‌تواند ناشــی از 
جانبداری، تعارض منافع و نفوذ نابجای دیگران باشد که همگی 

از مصادیق خدشه به استقلال حرفه‌ای محسوب می‌شوند. 
اســتقلال و بی‌طرفــی دو مفهــوم به‌هم‌پیوســته و مکمل 
یکدیگرند؛ به‌گونه‌ای که تحقق یکــی بدون دیگری امکان‌پذیر 
نیست. بی‌طرفی، وصفی ذهنی است و به معنای نداشتن تمایل یا 
گرایش خاص نسبت به اشخاص، موضوعات یا منافع معین است؛ 
در حالی‌که استقلال، وصفی عینی بوده و به معنای مصونیت از 
نفوذ، فشــار و وابستگی‌هایی است که می‌تواند قضاوت حرفه‌ای 
را تحت تأثیر قرار دهد. از‌این‌رو، استقلال پیش‌شرط و زمینه‌ساز 
بی‌طرفی است و همچون ابزاری برای صیانت از آن عمل می‌کند. 
اســتقلال ممکن است بدون ظهور کامل بی‌طرفی وجود داشته 
باشــد، اما بی‌طرفی واقعی بدون برخورداری از استقلال امکان 
تحقق ندارد. در حقیقت، بی‌طرفی، نتیجه و نمود عملی استقلال 
است؛ زیرا فرد وابسته نمی‌تواند قضاوتی کاملًا بی‌طرفانه و فارغ 

از تأثیرات بیرونی ارائه کند.
با توجه به نقش و کارکرد اساســی حسابرسی در اظهارنظر 
نسبت به مطلوبیت و منصفانه بودن صورت‌های مالی، مدیریت 
تعارض منافع در حسابرسی از اهمیتی بنیادین برخوردار است؛ 
چراکــه هرگونه خلــل در این زمینه می‌توانــد اعتبار قضاوت 
حرفه‌ای حســابرس و در نهایت قابلیت اتکای صورت‌های مالی 
را مخدوش ســازد. تعارض منافع در حسابرســی مفهومی دو 
ســویه دارد: از یک سو، حرفه‌ی حسابرسی و شخص حسابرس 

آن اهمیت فراوانی دارد، اما بنیان و شالوده‌ی تمامی این ابعاد، 
وجه اخلاقی آن اســت. اخلاق، برخلاف بسیاری از مهارت‌ها، 
صرفــاً از مســیر آموزش مســتقیم و انتقال کلامــی آموخته 
نمی‌شود؛ بلکه بیش از آن‌که شنیدنی باشد، دیدنی است. فضایل 
اخلاقی باید در رفتار و کردار انســان‌ها تجلی یابد تا مشاهده، 
سرمشــق‌گیری، تکثیر و در نهایت نهادینه شود. همان‌گونه که 
فضایل طبیعی موجب حاصلخیزی زمین و باروری آن می‌شوند، 
فضایل اخلاقی نیز زمینه‌ساز شکل‌گیری شخصیت‌های اخلاقی 
و استوار می‌گردند. از این منظر، مدیریت تعارض منافع صرفاً با 
تعریف مفاهیم، تدوین قوانین و وضع مقررات محقق نمی‌شود؛ 
زیرا اگر اخلاق و رفتار مسئولانه در تاروپود فعالیت‌های اجتماع 
جاری نشود، نظام مدیریت تعارض منافع صرفاً به مجموعه‌ای 
از فرآیندهــای شــکلی و ظاهری تبدیل خواهد شــد. تمرکز 
یک‌جانبه بر ضابطه‌گذاری، بدون توجه به فرهنگ اخلاقی، در 
نهایت به »مهندســی تعارض منافع« می‌انجامد؛ یعنی کنترل 
ظاهری موقعیت‌ها بدون آن‌که ریشــه‌های شکل‌گیری آن‌ها از 
میان برود. ازاین‌رو، مدیریت اثربخش تعارض منافع نیازمند آن 
اســت که اصول اخلاقی و رفتاری در تمامی ســطوح جامعه و 
ســازمان جاری و نهادینه شود. خداوند متعال در سوره مبارکه 
اهَا«  اهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ شمس می‌فرماید:» قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّ
)به‌راســتی رســتگار شــد آن‌کس که نفس خویش را پاکیزه 
ساخت، و زیانکار گردید آن‌کس که آن را به پلیدی آلود(. این 
آیه‌ی شــریفه بر اهمیت تزکیه و پرورش درونی انســان تأکید 
دارد؛ چراکه اصلاح رفتارهای اجتماعی و حرفه‌ای، پیش از هر 
چیز از اصلاح شــخصیت و منش فردی آغاز می‌شود. پرورش 
فضایل اخلاقی در افراد، شــخصیت‌هایی اخلاق‌مدار می‌سازد 
که خود به الگوهایی الهام‌بخش برای دیگران تبدیل می‌شــوند 
و زمینه‌ی گســترش رفتارهــای صحیح را فراهــم می‌کنند. 
الگوبــرداری از شــخصیت‌های اخلاقی، در حــوزه‌ی مدیریت 
تعارض منافع نقشــی اساســی و کاربردی دارد. در آموزه‌های 
اســامی نیز بر این حقیقت تأکید شــده اســت: »کُونوُا دُعَاةَ 
النَّاسِ بغَِیْرِ ألَسِْــنَتِکُم«مردم را با کردار خویش به سوی نیکی 
دعوت کنید، نه صرفاً با زبان.زیرا انسان صرفاً از طریق شنیدن، 
به فضیلت اخلاقی دســت نمی‌یابد؛ بلکــه اخلاق را در رفتار و 
منش انسان‌های اخلاقی مشاهده می‌کند و از آنان می‌آموزد. ما 
درستکاری، بی‌طرفی، صلاحیت و مراقبت حرفه‌ای، رازداری و 
آداب رفتار حرفه‌ای را زمانی به‌درستی درک و به کار می‌بندیم 
کــه این ارزش‌هــا را در عملکرد مقامات، مدیــران، همکاران، 
پیشکســوتان و ...... خود مشــاهده و درک کنیــم و آن‌ها را 
به‌صورت عملی تجربه نماییم.بنابراین، وجود الگوهای اخلاقی 
در محیط‌های حرفه‌ای ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه افراد 
برای رشد اخلاقی نیازمند مشاهده نمونه‌های عینی و ملموس 
از رفتار درســت هســتند. بی‌توجهی به موقعیت‌های تعارض 
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جدول یک – تعارض منافع در آیین رفتار حرفه‌ای 
 تعریف و مصادیق تضاد منافع بخش

3102

تضاد منافع، خطر نقض اصل واقع‌بینی را پدید می‌آورد و می‌تواند خطر نقض دیگر اصول بنیادی را نیز ســبب شــود. چنین خطرهایی 
می‌تواند در موارد زیر پدید آید:

الــف( ارائه‌ی یک خدمت حرفه‌ای مربوط به یک موضوع خــاص به دو یا چند صاحب‌کار که درباره‌ی موضوع مورد نظر با یکدیگر تضاد 
منافع دارند؛ یا

ب( منافع حسابدار حرفه‌ای نسبت به یک موضوع خاص با منافع صاحب‌کاری که حسابدار حرفه‌ای، یک خدمت حرفه‌ای مربوط به آن 
موضوع را برای آن انجام می‌دهد، در تضاد است.

3103
ایــن بخش، الزامات خاص و توضیحــات کاربردی مرتبط با به‌کارگیری چارچوب نظری برای تضــاد منافع را بیان می‌کند. هنگامی که 
خدمات حسابرســی، بررسی اجمالی یا سایر خدمات اطمینان‌بخشــی ارائه می‌شود، استقلال حسابدار حرفه‌ای نسبت به صاحب‌کار نیز 

بر طبق استانداردهای بین‌المللی استقلال، لازم است.
یک حسابدار حرفه‌ای نباید اجازه دهد که یک مورد تضاد منافع، قضاوت حرفه‌ای یا تجاری وی را خدشه‌دار کند.3104

3104ت1

نمونه‌هایــی از وضعیت‌هایی که در آن، تضاد منافع می‌تواند پدید آید:
ارائه‌ی خدمات مشــاوره درباره‌ی معامله‌ای به صاحب‌کاری که در پی تحصیل یکی از صاحبکاران مؤسســه اســت و مؤسسه در جریان 

حسابرسی خود به اطلاعات محرمانه‌ای دست یافته است که می‌تواند به آن معامله، مربوط باشد.
مشــاوره‌ی هم‌زمان به دو صاحب‌کاری که بر ســر تحصیل یک شــرکت با هم رقابت دارند و نظر مشورتی حسابدار حرفه‌ای می‌تواند بر 

وضعیت رقابتی آن‌ها اثر داشته باشد.
ارائه‌ی خدمات، هم به فروشنده و هم به خریدار در یک معامله.

ارائه‌ی خدمات ارزیابی دارایی‌ها برای دو طرفی که در مورد آن دارایی‌ها، باهم رقابت دارند.
نمایندگی دو صاحب‌کار در یک دعوای حقوقی بر سر یک موضوع، مانند تشریفات طلاق یا انحلال یک مشارکت تضامنی.

ارائـه‌ی گزارش خدمـــت اطمینان‌بخش در باره‌ی حق‌امتیاز دریافتنی براساس قرارداد مربوط به صاحب‌امتیاز به‌طور هم‌زمان با ارائه‌ی 
خدمات مشاوره به امتیاز گیرنده درباره‌ی درستی مبالغ پرداختنی.

ارائه‌ی مشــاوره به یک صاحب‌کار برای سرمایه‌گذاری در بنگاهی که، مثلًا، همسر حسابدار حرفه‌ای شاغل در حرفه، در آن بنگاه دارای 
منافع مالی است.

ارائه‌ی مشاوره‌ی راهبردی به صاحب‌کاری در زمینه‌ی وضعیت رقابتی آن در حالی که با یکی از رقبای عمده‌ی صاحب‌کار، مشارکت خاص 
یا ترتیبات مشارکتی مشابه دارد.

ارائه‌ی مشاوره به صاحب‌کاری برای تحصیل بنگاهی که مؤسسه نیز خواهان تحصیل آن است.
ارائه‌ی مشــاوره به صاحب‌کاری درباره‌ی خرید کالا یا خدمت درحالی‌که قرارداد حق‌امتیاز یا کمیســیون با یکی از فروشندگان بالقوه‌ی 

آن کالا یا خدمت دارد.

باید خــود از هرگونه موقعیت تعارض منافع مصون باشــد؛ و 
از ســوی دیگر، باید توانایی شناســایی، ارزیابی و گزارش آثار 
تعارض منافع موجــود در فعالیت‌ها و تصمیمات صاحب‌کار را 
داشته باشــند. ازاین‌رو، همان‌گونه که در حکمت مشهور آمده 
اســت: »رطب‌خورده، منع رطب چون کند؟«؛ تسلط عمیق بر 
چارچوب‌هــای نظری، درک صحیح مبانــی آن و به‌کارگیری 
دقیــق الزامات اخلاقی، ضرورتی مضاعف برای اعضای حرفه‌ی 

حسابرسی به شمار می‌آید. 
نقض اصول بنیــادی آیین رفتار حرفــه‌ای و بی‌توجهی به 
الزامات اخلاقی آن، صرفاً یک تخلف حرفه‌ای تلقی نمی‌شــود؛ 
بلکه نشــانه‌ای از کاســتی اخلاقی اســت که پیامد نهایی آن، 
تضعیــف ســرمایه‌ی اجتماعی و زوال اعتماد عمومی نســبت 
به حرفه‌ی حسابرســی خواهــد بود. حفظ اعتمــاد عمومی، 
بزرگ‌ترین ســرمایه‌ی این حرفه است و پاسداری از آن جز از 
مسیر اســتقلال، بی‌طرفی و پایبندی مستمر به اصول اخلاقی 

امکان‌پذیر نیست.

شناســایی و مقررات گذاری تعارض منافــع در آیین رفتار 
حرفه‌ای مصوب جامعه حسابداران رسمی ایران در جدول یک 

ارائه شده است.
طبق اساســنامه‌ی جامعه ارایه‌ی سایر خدمات حرفه ای و 
تخصصــی هم‌زمان با ارایه‌ی خدمات حسابرســی صورت‌های 
مالــی و بازرســی قانونی )موضــوع ماده واحــده( کلًا ممنوع 
می‌باشــد. بنابراین مصادیق و نمونه های ذکر شــده در بخش 
310 آیین رفتار حرفه ای طبق اساسنامه جامعه نیز ممنوعیت 

دارد و به‌صورت دوقبضه مقررات‌گذاری و تحدید شده است. 
سایر مصادیق تعارض منافع متداول در بخش استقلال آیین 

رفتار حرفه‌ای طبقه بندی شده است )جدول دو(. 
بنابرایــن به‌نظــر می‌رســد مصادیق اصلی تعــارض منافع 
شناسایی و مقررات گذاری شده است. حال قدم بعدی ضمانت 
اجرای این ضوابط اســت. در بخش ضمانت اجرای آیین رفتار 

حرفه‌ای آمده است: 
1. بیشــتر حسابداران رســمی بدون نیاز به اجبار یا نگرانی 
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جدول دو – سایر مصادیق تعارض منافع
هدایا و پذیراییبخش

1-260

گـــاه، صاحب‌کاری ممکـن اسـت بـــه حسابـدار رسمی شـاغـل، اعضـای خانـــواده یا بستگان نزدیک وی، پیشنهاد هدیه یا پذیرایی 
بدهد. چنین پیشــنهادی می‌تواند خطر نقض اصول بنیادی را در پی داشــته باشد. برای مثال، پذیرش هدیه می‌تواند به دلیل توجه به 
منافع شخصی یا قرابت، خطر نقض اصل واقع بینی را پدید آورد؛ خطر تهدید فاش شدن این‌گونه پیشنهادها می‌تواند سبب نقض اصل 

واقع بینی را فراهم آورد.
اشتغال در بنگاه صاحب‌کار حسابرسی بخش

129-290
در مــواردی کــه عضو هیأت مدیره یا مدیر اجرایی صاحب‌کار حسابرســی یا یکی از کارمندان آن بنگاه که می‌تواند بر تهیه‌ی اســناد 
و مدارک حســابداری صاحب‌کار یا صورت‌‌های مالی مورد حسابرســی مؤسسه، تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای داشــته باشد، پیش‌تر عضو گروه 

حسابرسی یا شریک مؤسسه بوده است، خطر‌های قرابت یا تهدید می‌تواند پدید آید.

132-290
چنانچه یکی از شرکای سابق مؤسسه به یک بنگاه اقتصادی و در یکی از سِمت‌‌های یاد شده در بند 129 -290 بالا پیوسته باشد و آن 
بنگاه سپس جزء صاحب‌کاران حسابرسی مؤسسه درآیـــد، تعیین خدشه‌دار شـدن یا نشـدن استقلال، مستلزم قضاوت حرفه‌ای است. 

در هر حال، پذیرش این‌گونه صاحب‌کاران تنها پس از سپری شدن دو سال از تاریخ خروج آن شریک، مجاز است.

134-290

هنگامی که یکی از شــرکا با سِمت‌‌های زیر به یکی از صاحب‌کاران حسابرسی که شرکت سهامی عام است می‌پیوندد، خطر‌های قرابت 
یا تهدید پدید می‌آید:

)الف( عضو هیأت مدیره یا مدیر اجرایی؛ یا
)ب( کارمند با سِــمتی که بتواند بر تهیه‌ی اسناد و مدارک حســابداری یا صورت‌‌های مالی مورد حسابرسی مؤسسه تأثیر قابل‌ملاحظه 

داشته باشد.
در چنین حالتی، استقلال خدشه‌دار محسوب می‌شود مگر آن که پس از خارج‌شدن آن شریک از جمع شرکای مسئول کار، آن شرکت 
ســهامی عام صورت‌‌های مالی حسابرسی شده‌ی خود را دســت‌کم برای سه دوره‌ی دوازده ماهه‌ای منتشر کرده باشد که شریک مزبور، 

عضو گروه حسابرسی آن صورت‌‌های مالی نبوده باشد.

135-290

هنگامی کـــه شریـــک یا مدیـــر عامل مؤسسه )یا هم سطح آن( با سِمت‌‌های زیر به یکی از صاحب‌کاران حسابرسی کـــه شرکـت 
سهامی عام است می‌پیوندد، خطر تهدید پدیـد می‌آیـد:

الف-کارمند با سِمتی که بتواند بر تهیه‌ی اسناد و مدارک حسابداری یا صورت‌‌های مالی صاحب‌کار تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد؛ یا
ب -عضو هیأت مدیره یا مدیر اجرایی.

در چنین حالتی، اســتقلال خدشه‌دار محسوب می‌شود مگر آن که سه سال از شریک یا مدیر عامل مؤسســـه )یا هم سطح آن( بودن 
آنـان، سپری شـده باشـد.

اســتفاده از خدمات شاغلان سابق در بنگاه صاحب‌کار حسابرسی بخش

137-290

اشتغال یکی از اعضای سابق هیأت مدیره، مدیران اجرایی یا کارکنان بنگاه صاحب‌کار حسابرسی در گروه حسابرسی همان بنگاه می‌تواند 
خطر‌های منافع شخصی، خودبینی در تجدید نظر یا قرابت را پدید آورد. چنین مخاطراتی در مواردی ایجاد می‌شود که مثلًا، عضو مزبور 
ملزم به ارزیابی عنصری از صورت‌‌های مالی بنگاه صاحب‌کار حسابرســی اســت که وی در دوران خدمت در آن بنگاه، اســناد و مدارک 

حسابداری آن را تهیه کرده است.

138-290

چنانچه در دوره‌ی مورد گزارش، یکی از اعضای ســابق هیأت مدیره، مدیران اجرایی یا کارکنان بنگاه صاحب‌کار حسابرسی که توانایی 
تأثیر قابل‌ملاحظه بر تهیه‌ی اســناد و مدارک حســابداری یا صورت‌‌های مالی مورد حسابرسی مؤسسه را داشته است به عضویت گروه 
حسابرســی همان بنگاه درآمده باشد، خطر پدیدآمده در حدی اســت که هیچ تدبیر ایمن‌سازی نمی‌تواند آن را به سطحی پذیرفتنی، 

کاهش دهد. از این‌رو چنین افرادی نباید در گروه حسابرسی آن بنگاه، به‌کار گرفته شوند.

139-290

چنانچه پیش از دوره‌ی مورد گزارش، یکی از اعضای سابق هیأت مدیره یا مدیران اجرایی یا یکی از کارکنان سابق صاحب‌کار حسابرسی 
که در سِمتی شاغل بوده که توانایی تأثیرگذاری قابل‌ملاحظه بر تهیه‌ی اسناد و مدارک حسابداری یا صورت‌‌های مالی مورد حسابرسی 
مؤسســه داشته است به عضویت گروه حسابرسی همان بنگاه درآمده باشد، خطر‌های منافع شخصی، خودبینی در تجدید نظر یا قرابت 
می‌تواند پدید آید. برای مثال، چنانچه قرار باشــد تصمیم گرفته شــده یا کار انجام شده توسط فرد مزبور در دوره‌ی گذشته و در زمان 
اشــتغال وی در بنگاه صاحب‌کار، به‌عنوان بخشــی از کار حسابرســی دوره‌ی جاری مورد ارزیابی قرار گیرد، چنین مخاطراتی پدیـــد 

خواهـد آمـد. وجود و اهمیت این‌گونه مخاطرات به عواملی چون موارد زیر بستگی دارد:
سِمت آن فرد در بنگاه صاحب‌کار؛

فاصله‌ی زمانی سپری‌شده از خروج آن فرد از بنگاه صاحب‌کار؛ و
نقش آن فرد در گروه حسابرسی.

اهمیت این‌گونه مخاطرات باید ارزیابی و تدابیر ایمن‌ساز مقتضی برای رفع یا کاهش آن به سطحی پذیرفتنی، به‌کار گرفته شود. بازبینی 
کار انجام شده توسط آن فرد به عنوان عضوی از گروه حسابرسی، نمونه‌ای از این‌گونه تدابیر ایمن ساز است.
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جدول 3. مدیریت تعارض منافع در اساسنامه‌ی جامعه حسابداران رسمی ایران 
اساسنامه‌ی جامعه شماره تبصره و ماده 

تبصره‌ی 2 ماده‌ی 15
اعضــای كارگروه‌های تخصصی پایــش )كنترل( كیفیت و آیین رفتار حرفه‌ای نباید از دو ســال گذشــته تا تاریخ انتخاب، 
مســئولیتی از منظر حسابرســی و یا بازرسی قانونی شركت‌ها در مؤسسات حسابرسی داشته باشند. همچنین این اعضا نباید 

سهام‌دار یا از شركای مؤسسات حسابرسی باشند.

تبصره‌ی3 ماده‌ی 15

اعضــای كارگروه‌های تخصصی پایش )كنترل( كیفیت و آیین رفتار حرفه‌ای، در صورت وجود موارد زیر، نمی‌توانند اقدام به 
رسیدگی به موضوع نمایند:

الف - بین عضو كارگروه با یكی از مدیران، شــركا و حسابرسان مؤسسات حسابرسی یا شاغل انفرادی، قرابت نسبی یا سببی 
درجه‌سوم از هر طبقه وجود داشته باشد.

ب - عضو كارگروه، قیم یا مخدوم یكی از مدیران، شــركا و حسابرســان مؤسسات حسابرسی یا شاغل انفرادی باشد و یا یكی 
از آن‌ها مباشر یا متكفل امور عضو كارگروه یا همسر او باشد.

پ - عضو كارگروه یا همسر یا فرزندان او، وارث یكی از مدیران، شركا و حسابرسان مؤسسات حسابرسی یا شاغل انفرادی باشد.
ت - عضو كارگروه یا همسر یا فرزندان او دارای نفع شخصی در موضوع مطرح باشند.

ث - عضو كارگروه دارای رابطه‌ی استخدامی اعم از دائم، موقت، مشاوره و غیره با مؤسسات حسابرسی باشد.

تبصره‌ی 1 ماده‌ی 16
سه نفر اعضای هیأت }عالی نظارت{ به شرح صدر ماده‌ی )16( این اساسنامه باید از دو سال قبل تا تاریخ انتخاب، مسئولیتی 
از بابت حسابرســی و بازرسی قانونی در مؤسسات حسابرسی نداشته باشند و همچنین نباید با سهام‌داران یا شركا، مدیران و 

حسابرسان مؤسسات حسابرسی یا شاغل انفرادی قرابت سببی و نسبی داشته باشند.

تبصره‌ی 2 ماده‌ی 16
كلیه‌ی اعضای هیأت عالی نظارت در حین مسئولیت و تا دو سال پس از اتمام مسئولیت در هیأت مذكور نمی‌توانند به‌عنوان 
حســابرس و یا بازرس قانونی شــركت‌ها و یا سهام‌داران یا شركا، مدیران و حسابرسان مؤسسات حسابرسی یا شاغل انفرادی 

باشند و یا با آن‌ها قرابت سببی و نسبی داشته باشند.
اعضای هیأت‌های انتظامی مشمول تبصره‌ی )3( ماده‌ی )15( این اساسنامه می‌باشند. تبصره‌ی 6 ماده‌ی 33

ماده‌ی 34

هیأت عالی انتظامی مركب از سه عضو اصلی و سه عضو علی البدل است. هیأت یاد شده با تركیب زیر تشكیل می شود:
یك نفر حســابدار رسمی غیرشاغل )عدم‌داشتن مسئولیت حسابرسی و یا بازرسی قانونی در مؤسسات حسابرسی و همچنین 
عدم شــراكت و یا سهام‌داری در مؤسســات حسابرسی از دو سال گذشــته تا تاریخ انتخاب( به انتخاب هیأت عالی نظارت، 
یك نفر حســابدار رسمی غیرشاغل )عدم‌داشتن مسئولیت حسابرسی و یا بازرسی قانونی در مؤسسات حسابرسی و همچنین 
 عدم‌شراكت و یا سهام‌داری در مؤسسات حسابرسی از دو سال گذشته تا تاریخ انتخاب( به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی،

یك نفر متخصص رشته‌ی حقوق به انتخاب وزیر دادگستری.
اعضای ‌هیأت عالی انتظامی یا همسر یا فرزندان وی، دارای نفع شخصی در موضوع مطرح نباشند.تبصره‌ی6 ماده‌ی 34
اعضای ‌هیأت عالی انتظامی دارای رابطه‌ی استخدامی اعم از دائم یا موقت، مشاوره و غیره با مؤسسه‌ی حسابرسی نباشند.تبصره‌ی7 ماده‌ی 34

از تنبیــه انضباطی، اصول و ضوابط رفتــار حرفه‌ای را رعایت 
می‌کنند. اما مواردی پیش می‌آید که این ضوابط، آشکارا یا به 
دلیل اشتباه یا برداشت نادرست از آن، نقض می‌شود. اطمینان 
یافتن عموم ذی‌نفعان از این‌که قصــور در رعایت آیین رفتار، 
مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اعمال مقررات صورت می‌پذیرد 
به نفع حرفه و اعضای آن اســت. بنابراین، حسابداران رسمی 
بایـد آگاه باشند که قصور در رعایت آیین رفتار یا عدم توانایی 
در توجیه منطقی انحراف از آن، ممکن اســت تخلف حرفه‌ای 

تلقی شود و تنبیه انضباطی را به همراه داشته باشد.
2( تنبیه‌‌های انضباطی در موارد زیر اعمال می‌شود:

الف( کوتاهی در رعایـت اصـول و ضوابط حرفه‌ای، بـه‌ویـژه، 
ضـوابـــط مربـــوط به صلاحیت و مراقبت‌‌های حرفه‌ای. ب( 
رعایت نکردن احکام آیین رفتار. پ( رفتار خلاف شــئون. ت( 
رعایت نکــردن مفاد ماده واحده »قانون اســتفاده از خدمات 
تخصصی و حرفه‌ای حســابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حســابدار 

رســمی« و آیین نامه‌‌هــای مربوط. ث( رعایــت نکردن مفاد 
اساســنامه‌ی جامعه‌ی حسابداران رســمی ایران و مؤسسات 
حسابرسی و آیین‌نامه‌‌های مربـــوط. ج( رعایـت نکردن سایر 
مقررات و آیین‌نامه‌‌های جامعه‌ی حســـابداران رســمی ایران 
)شامـــل مصوبات شـــورای عالی، هیأت مدیره، کارگروه‌های 
تخصصی و..(. چ( رعایت نکردن سایر قوانین و مقررات مربوط.

3( ترتیب رســیدگی به تخلفات در فصل پنجم اساسنامه‌ی 
جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران بیان شده است.

4( تنبیـه‌‌های انضباطی 259 تخلف احصاء شده وفق جدول 
تخلفــات آیین‌نامه‌ی اجرایی هیات‌های انتظامی،مشــتمل بر 
این موارد اســت: 1- اخطار بدون درج در پرونده، 2- توبیخ با 
درج در پرونده، 3- ممنوعیــت انعقاد هرگونه قرارداد خدمات 
حرفه‌ای و تخصصی و پذیرش بازرســی قانونی و حسابرسی در 
دوره‌ی معین، 4- تعلیق عضویت تا یکسال، 5- تعلیق عضویت 

از یک تا پنج سال و 6- لغو عنوان حسابداررسمی.
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نسخه‌ی سال ۱۹۹۶ آیین اخلاق حرفه‌ای فدراسیون بین‌المللی 
حسابداران )IFAC( باشــد؛ متنی که نه‌تنها با چارچوب نظری، 
ســاختار و الزامات مندرج در »کــد بین‌المللی اخلاق حرفه‌ای 
حسابداران« )IESBACOde( همخوانی ندارد، بلکه با نسخه‌های 
متأخر و روزآمد این مقررات نیز فاصله‌ای چشــمگیر دارد. این 
در حالی اســت که آیین‌های اخلاقی منتشرشده توسط ‌هیأت 
بین‌المللی اســتانداردهای اخلاقی برای حسابداران( )IESBA از 
زمان انتشــار اولیه در سال ۲۰۰۵ تاکنون، به‌طور مستمر مورد 
بازنگری و اصلاح قرار گرفته و در ســال ۲۰۲۴ نیز دســتخوش 
تحولات بنیادین و بازطراحی‌های گســترده شده است. بدیهی 
است اتکای به متنی منسوخ و انتشارآن ـ آن هم صرفاً به‌صورت 
نسخه‌برداری ـ نمی‌تواند بازتاب‌دهنده‌ی آخرین تحولات، الزامات 
و رویکردهای حرفه‌ای در حوزه‌ی تعارض منافع باشــد. از‌این‌رو، 
انتظار می‌رود سازمان حسابرسی، به‌عنوان مرجع رسمی و متولی 
تدوین اســتانداردهای حرفه‌ای در کشــور، نسبت به بازنگری و 
به‌روزرســانی ایــن آیین‌نامه اقدام کرده و ضمــن تطبیق آن با 
آخرین نســخه‌های معتبر بین‌المللی، ملاحظات و تکالیف مقرر 
در اساسنامه‌ی خود )دال بر رعایت موازین اسلامی( را نیز به‌نحو 
شایسته در آن منعکس سازد تا انطباق آن با استانداردهای روز 

اخلاق حرفه‌ای تضمین شود.
به‌رغم ملاحظات بالا، مفاد منتشرشــده در این آیین‌نامه به 

شرح زیر است:

5( تنبیــه های انتظامی ردیف‌هــای 3 به بعد در روزنامه‌ی 
کثیرالانتشار جامعه چاپ و به اطلاع عموم می‌رسد. 

مدیریت تعارض منافع در اساســنامه‌ی جامعه حســابداران 
رسمی ایران در جدول سه ارائه شده است.

به‌نظر می‌رســد در حوزه‌ی حسابرســی بخــش خصوصی 
مدیریت تعارض منافع )شناســایی، مقررات گذاری، نظارت و 

پایش و اعمال مقررات( کفایت لازم و کافی را دارد.
ب( سازمان حسابرسی:

سازمان حسابرسی همواره در عرصه‌ی افکار عمومی، خود را 
پیشگام مبارزه با تعارض منافع و فساد معرفی کرده و بر ضرورت 
استقرار نظام‌ حاکمیت شرکتی تأکید ورزیده است. با این حال، 
این پرســش اساسی مطرح می‌شود که آیا این سازمان در عمل 
نیز به همان معیارهایی پایبند است که دیگران را به رعایت آن 
فرا می‌خواند؟ بر اساس بند )ح( ماده‌ی )۷( اساسنامه‌ی سازمان 
حسابرسی، یکی از وظایف این سازمان »تدوین موازین اخلاقی 
و رفتار حرفه‌ای حسابرسان ســازمان بر اساس اصول و موازین 
اســامی« تعیین شده است. در اجرای این تکلیف قانونی، متن 
»آیین رفتار حرفه‌ای« در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حسابرسی 
منتشــر شده که مشــتمل بر ۳۷ بخش بوده و بخش شانزدهم 
آن به موضوع تعارض منافع اختصاص یافته اســت .با بررســی 
محتوای این آیین‌نامه، به نظر می‌رســد کــه عمدتاً برگرفته از 
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۱۶. تضاد منافع
16-1- حسابداران حرفه‌ای اغلب در فرایند ارائه‌ی خدمات 
حرفه‌ای خود با موضوع تضاد منافع روبرو می‌شــوند. این گونه 
موارد تضاد منافع ممکن اســت به شکل‌های بسیار متفاوت، از 
موارد نســبتاً ساده تا مســائل پیچیده‌ای چون تقلب و اعمال 
غیرقانونی بروز کند. هرچند ارائه‌ی فهرســتی جامع از کلیه‌ی 
مواردی که ممکن اســت در آن‌ها تضاد منافع پیش آید مقدور 
نیست، اما حسابداران حرفه‌ای باید همواره نسبت به شرایطی 

که منجر به بروز تضاد منافع می‌شود، هوشیار باشند.
16-2- مســئولیت‌های حسابداران حرفه‌ای گاه با انتظارات 

درون و برون‌سازمانی درتضاد است. ازاین‌رو:
الف ـ خطر اعمال فشار می‌تواند از سوی مدیریت صاحب‌کار، 
همکاران ارشد حسابدار حرفه‌ای یا به واسطه‌ی روابط خانوادگی 
یا شــخصی بروز کند. درواقع حســابدار حرفه‌ای باید از ایجاد 
روابط یــا منافعی که می‌تواند برکار او تأثیر نامطلوب بگذارد و 

به درستکاری حرفه‌ای وی لطمه وارد کند، بپرهیزد.
ب ـ ممکن است از حسابدار حرفه‌ای خواسته شود تا مغایر 

با اصول و ضوابط حرفه‌ای عمل کند.
پ ـ حســابدار حرفه‌ای ممکن اســت بین وفاداری نسبت به 
مافوق و رعایت اصول و استانداردهای حرفه‌ای با تضاد روبرو شود.
ت ـ ارائه یا انتشار اطلاعات گمراه‌کننده‌ای که ممکن است 
درجهت منافع صاحب‌کار یا کارفرما باشــد از مصادیق مفهوم 
تضاد منافع اســت، صرف‌نظر از این‌که ارائه یا انتشــار چنین 

اطلاعاتی درجهت منافع حسابدار حرفه‌ای باشد یا نباشد.
16-3- حســابداران حرفه ای ممکن اســت در تشخیص یا 
نحوه‌ی برخورد با موارد خلاف شــئون حرفه‌ای با مشکل روبرو 
شــوند. اگر چنین مواردی بااهمیت باشــد، حسابدار حرفه‌ای 
باید از خط‌مشــی‌ها و دستورالعمل‌های داخلی سازمان مربوط 
پیروی کند. درصورت حل‌نشــدن مشــکل، توجه به موارد زیر 

ضروری است :
الف ـ موضوع با مافوق مستقیم مطرح شود. چنانچه مشکل 
از این طریق برطرف نشــد و حسابدار حرفه‌ای تصمیم به طرح 
آن بــا رده‌ی بالاتری از مدیریت گرفــت، مافوق باید درجریان 
امر قرار گیرد. در صورتی که به نظر برســد مافوق مذکور، خود 
درگیــر و ذی‌نفع در این موضوع اســت، مراتب باید به رده‌ی 

بالاتری از مدیریت ارجاع شود.
ب ـ موضوع به‌طور محرمانه با یک مشاور مستقل یا تشکل 
حرفه‌ای مربوط مطرح و پس از کســب نظر مشورتی، درجهت 

حل موضوع اقدام شود.
پ ـ اگر علی‌رغم انجام موارد فوق راهکار مناسب برای حل 
موضوع حاصل نشد به‌عنوان آخرین راهِ‌حل، در موارد بااهمیت 
)برای مثال تقلــب( احتمالاً راهی جز اســتعفا یا کناره‌گیری 
همراه با ارائه‌ی یادداشــتی حاوی دلایــل موضوع به بالاترین 

مقام مربوط وجود نخواهد داشت.
16-4- علاوه بر این، در مواردی ممکن است قوانین، مقررات 
یــا اصول و ضوابط حرفه‌ای، گــزارش برخی از موارد حاد را به 
مراجع ذی‌صلاح خارج از شــرکت یا ســازمان نظارت‌کننده‌ی 
مربوط پیش‌بینی کرده باشد. در این شرایط، حسابدار حرفه‌ای 

باید حسب مورد اقدام کند.
16-5- حســابداران حرفه‌ای که دارای ســمت کلیدی در 
سازمان‌ها هستند باید از کفایت خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های 
تدوین‌شـــده درجهــت حل‌و‌فصل تناقضات مربــوط به رفتار 

حرفه‌ای اطمینان یابند.
16-6- تشکل‌های حرفه‌ای باید اطمینان یابند اعضایی که 
با تناقضات مربوط به رفتار حرفه‌ای روبرو می‌شوند، به نظرات 

مشورتی و رهنمودهای قابل اطمینان دسترسی دارند.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شــود مبانی نظــری، تعاریف و 
مصادیق تعارض منافع، چنان‌که بایسته است، متناسب محیط 

مقرراتی سازمان نیست. 
ضمانت اجرای احکام:

در بخش ضمانت اجرای احکام آن آمده است:
 ۳۵ . رسیدگی انضباطی هنگامی آغاز می‌شود كه حل‌و‌فصل 
موضوع به‌گونه‌ای مســالمت‌آمیز میسر نباشــد. احكام صادره 

معمولاً عبارت است از:
الف- اخطار )شفاهی یاكتبی( ب - توبیخ )شفاهی یاكتبی( 
پ - آمــوزش بیشــتر ت - جریمه، جبران هزینه، اســترداد 
حق‌الزحمــه‌ی دریافتی یــا تكمیل كار توســط عضو دیگر به 
هزینه‌ی عضو خاطی ث - جلوگیری از فعالیت مستقل حرفه‌ای 

ج - تعلیق عضویت چ - اخراج از تشكل حرفه‌ای.
با عنایت بــه مراتب پیش‌گفته، ادبیــات به‌کاررفته در این 
بخش ناظر بر یک تشکل حرفه‌ای است و ارتباطی با مؤسسه‌ی 
حسابرسی عضو، که موضوع اعمال مقررات بر آن مطرح است، 
ندارد. به بیان دیگر، مؤسسه‌ی حسابرسی به‌عنوان واحد تحت 
نظــارت، واجد اختیار و صلاحیت اعمــال مقررات انتظامی بر 
خویش نیست؛ بلکه این وظیفه ذاتاً بر عهده‌ی مرجع بالادستی، 
نهاد ناظر و تشکل حرفه‌ای ذی‌صلاح قرار دارد. ازاین‌رو، اجرای 
مفاد بندهای »ت«، »ث«، »ج« و »چ« توسط خود مؤسسه‌ی 
حسابرسی از حیث ماهیت و سازوکار اجرایی امکان‌پذیر نبوده 
و با اصول حاکم بر نظام نظارتی و انتظامی حرفه منافات دارد. 
افزون بر این، ســازمان حسابرســی عضو جامعه‌ی حسابداران 
رسمی ایران نیســت و در نتیجه، مشــمول مقررات انتظامی 
حاکم بر اعضای آن جامعه نیز نمی‌شــود. بنابراین، انتساب یا 
تسری کامل مفاد این بخش به ســازمان حسابرسی، از منظر 
حقوقی و حرفه‌ای فاقد مبنای متقن اســت. چنانچه این بخش 
آگاهانه و با هدف القای برداشت نادرست به ذی‌نفعان تدوین و 
منتشر شده باشد، اقدامی گمراه‌کننده و مغایر با اصول اخلاقی 
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تلقی می‌شــود؛ و اگر از روی سهو و بی‌دقتی تهیه و بارگذاری 
شده باشد، باز هم از منظر رعایت موازین تخصصی و حرفه‌ای، 
خطایــی جدی و غیــر قابل‌اغماض به شــمار می‌آید. به نظر 
می‌رســد منشأ چنین کاســتی‌هایی را باید در اتکای صرف به 
ترجمه و فقدان ظرفیت تألیفی جســت‌وجو کرد؛ رویکردی که 
بدون توجه به اقتضائات حقوقی، ساختاری، حرفه‌ای و محیط 
بومی، صرفاً به انتقال ظاهری مفاهیم بسنده می‌کند. نهایتاً باید 
یادآور شد که سازمان حسابرسی، به دلیل برخورداری از جایگاه 
قانونی مستقل و عدم شمول مقررات انتظامی تشکل حرفه‌ای 
برفعالیت آن، در وضعیتی استثنایی قرار دارد؛ وضعیتی که آن 
را در زمره‌ی معدود مؤسســات حسابرسی جهان قرار می‌دهد 
کــه عملًا خارج از چارچوب نظارت حرفه‌ای مســتقل فعالیت 
می‌کنــد و از این حیث، نمونه‌ای کم‌نظیــر از خودانتظامی در 

عرصه‌ی حرفه‌ی حسابرسی محسوب می‌شود. 
پــس از ابــاغ قانون اجــرای سیاســت‌های کلــی اصل 
چهل‌وچهارم قانون اساســی در اواخر ســال ۱۳۸۶، ســازمان 
حسابرســی نیز در زمره‌ی بنگاه‌های مشــمول واگذاری قرار 
گرفت. در پی این امر، مدیرعامل وقت سازمان حسابرسی طی 
نامه‌‌ی مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸، با اســتمداد از محضر مقام معظم 
رهبری، خاطرنشــان ساخت که ســازمان حسابرسی ماهیتی 
بنگاه‌گونــه و اقتصادی نداشــته و از‌این‌رو مشــمول واگذاری 
موضوع اصل ۴۴ نیســت. متعاقب این درخواست، مقام معظم 
رهبری با صدور ابلاغی مقرر فرمودند: »ســازمان حسابرسی با 
همین مأموریت‌های کنونی بماند؛ با اجرای سیاست‌های اصل 
۴۴، اهمیت این سازمان به حال خود باقی است یا حتی بیش 
از گذشــته خواهد بود«. این فرمان راهگشــا، افزون بر تثبیت 
جایــگاه قانونی و حرفه‌ای ســازمان حسابرســی، مؤید نقش 
حاکمیتی و اعتمــاد عمومی نهفتــه در مأموریت‌های آن نیز 
هســت. از این منظر، شاغلان ســازمان حسابرسی را می‌توان 
برخــوردار از جایگاهی هم‌تراز با مفهوم »حســابدار چارترد« 
دانســت؛ چراکه خاســتگاه تاریخی این عنوان در کشورهای 
پیشگام حرفه‌ی حسابداری نیز مبتنی بر اعطای اعتبار، اعتماد 
و تأیید رسمی از سوی حاکمیت به اعضای این حرفه بوده است.
بر این اســاس، هرگونه رویکرد تقلیل‌گرایانه نسبت به جایگاه 
و مأموریت‌های ســازمان حسابرسی، یا اســتمرار سازوکارها و 
موقعیت‌هایی که به تعارض منافع دامن می‌زند، نه‌تنها موجب 
تضعیف منزلت حرفه‌ای این سازمان می‌شود، بلکه در کم‌ترین 
تعبیر، نادیده‌انگاشتن روح و مفاد آن حکم حکومتی و اجحاف 
در حق جایگاه راهبردی حرفه حسابرسی در نظام نظارت مالی 

کشور محسوب می‌شود.
در منشــور اخلاقی و رفتاری کارکنان سازمان حسابرسی، 
در خصوص موضوع تعارض منافع، در بند )۱۴( تصریح شــده 
اســت: »در مأموریت‌های نظارتی، در مقــام بازرس، آگاهیم و 

متعهد می‌باشیم که منافع شخصی ما یا منافع اشخاص وابسته، 
آشنایان و نزدیکان‌مان نباید به‌هیچ‌وجه مانعی در مسیر اجرای 
دقیــق قوانین و مقررات ایجاد کنــد«. این حکم، در چارچوب 
سیاســت‌های کلان و به‌عنوان یک جهت‌گیری اصولی، اقدامی 
صحیح و ضروری به شــمار می‌آید؛ با این حال، تحقق عملی و 
اثربخشــی آن مستلزم تدوین دستورالعمل‌های اجرایی روشن، 
دقیق و قابل پایش و ســنجش است تا مصادیق، حدود و ثغور، 
نحوه‌ی شناســایی، گزارش و شــیوه‌ی مدیریت تعارض منافع 
به‌صورت مشــخص تبیین و از برداشت‌های متفاوت در فرآیند 

اجرا جلوگیری شود.
اساسنامه‌ی ســازمان، نه‌تنها فاقد هرگونه حکم یا سازوکار 
مشــخص در خصــوص شناســایی، پیشــگیری و مدیریــت 
موقعیت‌هــای تعــارض منافع اســت، بلکه برخــی از مفاد و 
ســاختارهای پیش‌بینی‌شــده در آن، به‌گونه‌ای است که خود 
زمینه‌ســاز بروز تعارض منافع می‌باشــد. بر اساس »راهنمای 
شناســایی و مدیریــت موقعیت‌های تعــارض منافع« ابلاغی 
ســازمان اداری و استخدامی کشور به شــماره ۶۳۵۳۷ مورخ 
۱۴۰۴/۰۷/۱۵، موارد و مصادیق مرتبط با این موضوع به شرح 

زیر ارائه می‌گردد:
اتحاد قاعده‌گذار و مجری )مقررات‌گذاری بر خود(: 

ســازمان، به موجب بند )ز( ماده )۷( اساســنامه، عهده‌دار 
وظیفه‌ی خطیر تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی 
در سطح کشور اســت. افزون بر این، بر اساس بندهای )الف(، 
)ب(، )ج(، )د( و )هـ( همان ماده، مســئولیت انجام حسابرسی 
و بازرسی قانونی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای 
و ســایر اشخاص مشمول را نیز بر‌عهده دارد. با توجه به مبانی 
و معیارهــای ناظر بر موقعیت‌های تعــارض منافع، هرگاه یک 
ســازمان یا شــخص، هم‌زمان اختیار وضع قواعــد و مقرراتی 
را داشــته باشــد که خود مجری و ناظر بر اجرای آن‌هاســت، 
زمینه‌ی بالقوه‌ای برای تأثیرگذاری منافع شــخصی یا سازمانی 
در فرآینــد قاعده‌گذاری پدید می‌آید. چراکه ممکن اســت در 
مرحله‌ی تدوین مقررات، ملاحظاتی به‌گونه‌ای لحاظ شــود که 
در زمان اجــرا، از ورود زیان به خود یا مجموعه‌ی ســازمانی 
جلوگیری کرده و حتی زمینه‌ی بهره‌مندی از نتایج آن را فراهم 
آورد. این در حالی اســت که در بسیاری از نظام‌های حرفه‌ای 
ســایر کشــورها، دو مأموریت و وظیفه‌ی یادشده به‌طور کامل 
از یکدیگر تفکیک شــده و به نهادهای مستقل واگذار شده‌اند. 
در چنین نظام‌هایی، مســئولیت تدوین و تصویب استانداردها 
معمــولاً بر عهده‌ی یک نهاد عمومی یا حاکمیتی قرار دارد، در 
حالی که اجرای این استانداردها و انجام امور حرفه‌ای مرتبط، 
به نهادی دیگر ــ غالباً از بخش خصوصی ــ ســپرده می‌شود. 
اگرچه قانون‌گذار در مقرره‌ی مورد اشــاره از واژه‌ی »تدوین« 
استفاده کرده است، اما در عمل، فرآیند انجام‌شده عمدتاً ناظر 
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بر ترجمه و »پذیرش‌« استانداردهای بین‌المللی با اعمال اندک 
ملاحظات داخلی بوده اســت. با این حال، باید توجه داشت که 
حتــی در فرضی که جمع این دو وظیفه در مقام عمل الزاماً به 
تعارض منافع بالفعل منجر نشــود، صــرف قرار گرفتن اختیار 
استانداردگذاری و اجرای اســتانداردها در یک ساختار واحد، 
از منظر ناظر بیرونی می‌تواند شــائبه‌ی تعارض منافع را ایجاد 
کرده و ضرورت بازنگری در تفکیک نهادی این مسئولیت‌ها را 

مطرح سازد.
ارتباطات شغلی )پیشینی و پسینی(: 

اشــتغال اعضای پیشــین هیأت‌ مدیره و مدیــران اجرایی 
صاحب‌کار در گروه حسابرســی همان صاحب‌کار، زمینه‌ســاز 
شکل‌گیری تعارض منافع ناشــی از روابط شغلی پیشین بوده 
و می‌تواند مخاطراتی همچون تهدید منافع شــخصی و خدشه 
به اصل بی‌طرفی را به همراه داشــته باشد. هیأت عالی نظارت، 
مســئولیت حسابرسی و بازرسی سازمان را نیز برعهده دارد. با 
این حال، در شــرایطی که یکی از اعضــای فعلی هیأت عالی 
نظارت از میان کارکنان ســازمان حسابرســی منصوب شده و 
عضو دیگر نیز ســابقاً ســمت مدیرعاملی ســازمان را بر عهده 
داشته و پس از آن به عضویت هیأت عالی نظارت درآمده است، 
شــائبه‌ی وجود تعارض منافع ناشی از ارتباطات شغلی پیشین 
مطرح می‌شــود. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت اســت 
که در آیین رفتار حرفه‌ای حســابداران رسمی، قرار گرفتن در 
چنین موقعیت‌هایی که استقلال، بی‌طرفی و قضاوت حرفه‌ای 
را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بــا محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی 
همراه است.متأسفانه این رویه از زمان تأسیس سازمان تاکنون 
اســتمرار یافته و به یک چالش ســاختاری تبدیل شده است. 
در خصوص روابط پساشــغلی نیز این نگرانــی وجود دارد که 
برخی افراد، به‌ویژه در ســال‌های پایانــی خدمت و یا نزدیک 
اســتعفا، در تعامل با شــرکت‌های مورد حسابرسی به گونه‌ای 
رفتار کنند که زمینه‌ی جذب آنان پس از پایان خدمت فراهم 
شــود؛ یا با ایجاد و توســعه‌ی ارتباطات، مسیر ارجاع کارهای 
حسابرسی و خدمات مالی به آنان پس از خروج از سازمان یا در 
دوران فعالیت در مؤسســات حسابرسی خصوصی هموار گردد. 
در برخی موارد نیز این درخواســت از سوی شرکت‌های مورد 

حسابرسی مطرح می‌شود.
بر این اســاس، نمی‌توان چنین روابطی را خارج از چارچوب 
تعارض منافع تلقی کرد، مگر آن‌که این موارد به‌صورت شفاف 
شناسایی، برای آن‌ها مقررات مشــخص تدوین، سازوکارهای 
نظارتی تعریف و فرآیندهای مســتمر پایــش و کنترل برقرار 
شــود. در بسیاری از مؤسســات بزرگ حسابرسی بین‌المللی، 
برای پیشگیری از چنین مخاطراتی، در قراردادهای حسابرسی 
شــروطی درج می‌شود که بر اساس آن، صاحب‌کار حسابرسی 
تا مدت معینی )معمولاً ســه سال( پس از خروج اعضای گروه 

حسابرســی از مؤسســه، مجاز به جذب یا استخدام آنان تحت 
هیچ عنوانی نیســت. این محدودیت با هدف حفظ اســتقلال 
حسابرس، صیانت از اعتماد عمومی و جلوگیری از شکل‌گیری 
روابط ناســالم حرفه‌ای اعمال می‌شــود. در مقابل، در سازمان 
حسابرسی، موارد متعددی مشاهده شده است که مدیر عامل، 
اعضای هیأت عامل، مدیران ارشــد، مدیران فنی، سرپرستان 
و ســایر کارکنان پــس از خروج از ســازمان، بلافاصله جذب 
صاحب‌کاران پیشین خود شــده‌اند یا در مؤسسات حسابرسی 
خصوصی، ارائه‌ی خدمات حسابرســی و مالی مرتبط با همان 
صاحــب‌کاران را بر عهــده گرفته‌اند. اســتمرار چنین روندی 
می‌تواند اعتبار حرفه‌ای، استقلال سازمانی و اعتماد ذی‌نفعان 
به فرآیند حسابرســی را با چالش جدی مواجه سازد و ضرورت 
بازنگری در نظام‌های مدیریت تعارض منافع، مقررات خروج از 
خدمت و سازوکارهای نظارتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

اتحاد ناظر و منظور )نظارت بر خود(: 
مدیریت کنترل کیفیت حسابرســی در ســاختار سازمانی، 
تحت نظارت مســتقیم مدیرعامل ســازمان فعالیت می‌نماید. 
این مدیریت مسئولیت بررســی و کنترل کیفیت گزارش‌های 
حسابرسی صادره را بر عهده داشته و فرآیند ارزیابی آن عمدتاً 
بر مبنای چک‌لیســت‌های مربوط به پرونده‌های حسابرســی 
انجام می‌شــود؛ به‌گونه‌ای که نتایج حاصل از این بررســی‌ها 
در قالــب امتیازدهی منعکس و امتیاز مربوطه در محاســبه‌ی 
کارانــه‌ی کارکنان اعمــال می‌گردد. در عمل، این ســازوکار 
ماهیتی مشــابه نظام بررســی هم‌پیشــگان دارد. با این حال، 
تجربه و تحولات حرفه‌ای در عرصه‌ی حسابرسی نشان می‌دهد 
که اتکای صرف بر نظام خودانتظامی و نظارت درون‌ســازمانی، 
سال‌هاســت در نظام‌های حرفه‌ای جهان منسوخ شده و جای 
خود را به ســازوکارهای نظارت مســتقل حرفه‌ای داده است. 
بر اساس مقررات جامعه‌ی حســابداران رسمی ایران، هرگونه 
قصــور، تخلف یا کوتاهی حسابرســان شــاغل در مؤسســات 
حسابرسی عضو جامعه در انجام وظایف حرفه‌ای، توسط هیأت 
عالی نظارت جامعه مورد رســیدگی قــرار گرفته و در صورت 
صدور رأی انضباطی، موضوع مطابق مقررات از طریق انتشــار 
در روزنامه‌ی کثیرالانتشــار اطلاع‌رسانی می‌شود. این در حالی 
اســت که سازمان حسابرســی، به‌‌عنوان بزرگ‌ترین مؤسسه‌ی 
حسابرســی کشــور، از منظر نظارت مســتقل حرفه‌ای، فاقد 
سازوکاری مشابه سایر مؤسسات حسابرسی بزرگ جهان است. 
همچنین، مواردی از قبیل اشکالات و شکایات واصله درباره‌ی 
گزارش‌های حسابرسی ناشــران بورسی که در سازمان بورس 
و اوراق بهــادار و در کمیته‌ی پذیرش و نظارت بر مؤسســات 
حسابرســی معتمد )با حضور نماینده‌ی ســازمان حسابرسی( 
مطرح و بررسی می‌شود، در نهایت به خود سازمان حسابرسی 
ارجاع شــده و فرآیند رســیدگی به آن خارج از یک چارچوب 
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معدن و تجارت، وزیر دادگســتری، رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه‌ریزی و رئیس کل بانک مرکزی نیز به‌عنوان اعضای مجمع 
عمومی سازمان حسابرســی حضور دارند؛ در حالی که برخی از 
ایــن وزارتخانه ها و نهادها از مهم‌ترین صاحب‌کاران و ذی‌نفعان 
خدمات حرفه‌ای سازمان حسابرسی به شمار می‌روند. مجموعه‌ی 
این روابط ســازمانی و مدیریتی، زمینه‌ی شکل‌گیری وضعیتی 
پیچیده از هم‌پوشــانی نقش‌ها و در نتیجــه، بروز تعارض منافع 
ساختاری را فراهم می‌سازد؛ تعارضی که بررسی دقیق ابعاد آن از 

منظر حکمرانی مطلوب و استقلال حرفه‌ای ضروری است. 
به‌عنوان مثال، در اواخر سال ۱۳۹۴، بانک مرکزی جمهوری 
اسلامی ایران در اقدامی کم‌ســابقه، صورت‌های مالی نمونه‌ی 
بانک‌ها را به شــبکه‌ی بانکی کشــور ابلاغ کــرد. در این الگو، 
دو صورت مالی جدید با عناوین »صورت عملکرد ســپرده‌های 
سرمایه‌گذاری« و »صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام« 
ارائه شد. همچنین »حقوق صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری« 
از طبقه‌ی بدهی‌ها تفکیک و به صورت مستقل در صورت‌های 
مالــی منعکس گردید و یادداشــت جداگانه‌ای برای تشــریح 
ریســک‌های بانک‌ها نیز به مجموعه‌ی افشاها افزوده شد. این 
بدعــت، موجب بروز اختلاف‌نظر حرفــه‌ای میان بانک مرکزی 
و سازمان حسابرسی شــد؛ چرا که مطابق اساسنامه‌ی قانونی، 
ســازمان حسابرســی مرجع رســمی تدوین اصول و ضوابط 
حســابداری و حسابرســی در کشور شــناخته می‌شود. با این 

نظارتی مســتقل، ادامــه می‌یابد. بدیهی اســت حتی به‌فرض 
که تمامی بررســی‌ها و اعمال مقررات مربوط، با نهایت دقت، 
بی‌طرفــی و بدون هرگونه ســوگیری انجام پذیــرد، همچنان 
امکان ایجاد شــائبه‌ی تعــارض منافع در این ســاختار وجود 
خواهد داشت؛ چراکه نهاد مورد ارزیابی، خود در فرآیند نظارت 
و رســیدگی به عملکرد خویش نقش مســتقیم دارد. ازاین‌رو، 
به نظر می‌رســد به‌منظور تقویت اســتقلال نظارت حرفه‌ای، 
افزایش اعتماد عمومی و همسویی با رویه‌های پذیرفته‌شده‌ی 
بین‌المللی، شایســته است به روش میانبر نماینده‌ی مربوط در 
مراجع نظارتی خارج از ســاختار اجرایی سازمان حسابرسی و 
از ســوی هیأت عالی نظارت ســازمان معرفی گردد و تمامی 
فرآیندهای بررسی، رسیدگی و ارزیابی‌های حرفه‌ای نیز تحت 

نظارت و مسئولیت آن هیأت انجام پذیرد.
تعارض منافع ناشی از روابط خاص: 

بر اســاس وظایف و اختیــارات مقرر در قوانیــن و مقررات، 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایی و وزیر مربوطــه، متولی و ناظر 
عالی بر بخش قابل‌توجهی از امور شــرکت‌ها، مؤسسات دولتی و 
مجموعه‌هایی با مدیریت دولتی محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، 
سازمان حسابرســی که به موجب قانون، مسئولیت حسابرسی، 
بازرســی قانونی و اظهارنظر حرفه‌ای نسبت به صورت‌های مالی 
بســیاری از ایــن واحدها را بــر عهده دارد، مطابق اساســنامه، 
زیرمجموعه‌ی همین وزارتخانه است. در عین حال، وزیر صنعت، 
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حــال، از آن‌جــا که بانک مرکــزی نیز عضــو مجمع عمومی 
سازمان حسابرسی بود، در نهایت بر اساس تفاهم‌نامه‌ی مورخ 
۱۳۹۶/۰۶/۲۱ میــان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل 
بانــک مرکزی، بخش عمده‌ای از موارد اختلافی به نفع دیدگاه 
بانک مرکزی حل‌وفصل شــد. همچنین تعهداتی برای سازمان 
حسابرســی ایجاد گردید تا موضوعات مــورد اختلاف باید در 
دستورکار تدوین استانداردهای حســابداری قرار گیرد و باید 
در اســتانداردهای حسابداری پذیرفته شوند! این نوع ادبیات و 
نحوه‌ی مصالحه برسر یک موضوع حرفه‌ای و تخصصی، از سوی 
مدیرعامل، اعضای هیأت عامل و مدیر تدوین اســتانداردهای 
حسابداری سازمان حسابرســی، بدون آن‌که اعتراضی، قهری 
و اســتعفایی در پی داشته باشد، پرســش‌های جدی در افکار 
عمومی حرفه‌ی درباره استقلال حرفه‌ای، ساختار تصمیم‌گیری 
و مرز میان الزامات حرفه‌ای و ملاحظات سازمانی ایجاد می‌کند. 
این‌جاست که مفهوم »تعارض منافع« بیش از پیش اهمیت 
می‌یابــد؛ مفهومی که صرفاً به وجود منفعت شــخصی محدود 
نمی‌شــود، بلکه هرگونه وضعیتــی را دربرمی‌گیرد که در آن 
روابط ســازمانی، جایگاه‌های مدیریتی یا وابستگی‌های نهادی 
بتواند بر اســتقلال تصمیم‌گیری اثرگذار باشــد. زیرا در نظام 
حقوقی و حکمرانی، اصل بر آن است که همگان در برابر قانون 
برابر باشــند؛ هرچند در عرصه‌ی عمل، چنین به نظر می‌رسد 
که همه نزد قانون برابرند، اما همه نزد قاضی برابر نیستند و ما 

ادراک ما تعارض منافع!
اشتغال بیرونی‌

اشــتغال در سازمان، هم‌زمان با ایفای فعالیت به‌عنوان عضو 
هیأت علمی و مدرس دانشــگاه، کارشناس رسمی دادگستری، 
عضو کمیته‌ی حسابرسی و سایر مسئولیت‌های حرفه‌ای مشابه، 
می‌تواند زمینه‌ســاز شــکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع 
باشد. ازاین‌رو، شواهد و تجارب عملی در این حوزه بر ضرورت 
اســتقرار ســازوکارهای مؤثر برای افزایش شــفافیت، تقویت 
نظارت و پایش مستمر، همچنین تدوین و اعمال محدودیت‌ها 
و ممنوعیت‌های لازم به‌منظور پیشــگیری و مدیریت این‌گونه 

موقعیت‌ها تأکید دارند.
روابط خویشاوندی:

چنانچــه اعضای خانواده یا ســایر خویشــاوندان مدیران و 
کارکنان ســازمان در شــرکت‌های تحت حسابرســی دارای 
فعالیت شــغلی باشــند، یــا مدیــران و کارکنان ســازمان از 
شــرکت‌های مذکور درخواست کنند که بســتگان آنان را به 
اســتخدام درآورند، زمینه‌ی بروز تعارض منافع فراهم خواهد 
شــد. همچنین، فرآیند انتخاب اشخاص حقیقی توسط هیأت 
عالی نظارت به‌منظور انجام خدمات حسابرســی دست دوم نیز 
می‌تواند متأثر از گونه‌های مختلف روابط و مناسباتی باشد که 

مصادیقی از تعارض منافع را در پی دارد. 

سخن پایانی
تعــارض منافع یکــی از مهم‌ترین عوامــل تهدیدکننده‌ی 
اســتقلال، بی‌طرفی و اعتماد عمومی به حرفه‌ی حسابرســی 
اســت و در صورت عدم مدیریت مناســب، می‌تواند زمینه‌ساز 
تضعیف کارکردهای نظارتی آن، کاهش کیفیت گزارشــگری 
مالی و بروز فســاد مالی شود. بررســی مبانی نظری، قانونی، 
مقرراتی، حرفه‌ای و اخلاقی نشــان می‌دهد که تعارض منافع 
صرفاً یک مســئله‌ی فردی نیست، بلکه ریشــه در ساختارها، 
فرآیندها، روابط ســازمانی و فرهنگ‌ها دارد. از‌این‌رو، مدیریت 

مؤثر آن مستلزم اتخاذ رویکردی یکپارچه است. 
بررســی مقررات ذی‌ربط حرفه‌ی حسابرسی بیانگر آن است 
که در بخش خصوصی و در قلمرو جامعه‌ی حســابداران رسمی 
ایران، ســازوکارهای نسبتاً قابل‌قبولی برای شناسایی، نظارت و 
پایش و اعمال مقررات مرتبط با مدیریت تعارض منافع وضع و 
جاری شده است. با این حال در حسابرسی بخش دولتی همچنان 
خلأهای ساختاری، مقرراتی و فردی قابل‌توجهی وجود دارد که 
می‌تواند زمینه‌ی شکل‌گیری و اســتمرار موقعیت‌های تعارض 
منافــع را فراهم کند. مــواردی همچون اتحــاد ناظر و منظور 
)نظــارت بر خود(، اتحاد قاعده‌گذار و مجری )مقررات‌گذاری بر 
خود(، ارتباطات شــغلی پیشینی و پســینی، اشتغال بیرونی و 
روابط خاص و خویشــاوندی و... از‌جمله مهم‌ترین چالش‌های 

موجود در این زمینه به شمار می‌روند.
در عین حال، تجربه‌های حرفه‌ای، تعالیم علمی و آموزه‌های 
اخلاقــی همگی بر این واقعیت تأکیــد دارند که وضع قانون و 
مقررات ضــرورت دارد ولی به‌تنهایی بــرای مدیریت تعارض 
منافع کافی نیستند. هرچند شناســایی موقعیت‌های تعارض 
منافــع، تدویــن ضوابط و اعمــال نظارت مســتمر ضرورتی 
انکارناپذیر اســت، امــا موفقیت این اقدامــات در گرو پرورش 
ارزش‌های اخلاقی، صداقت، راســتگویی، فرهنگ پاسخ‌گویی، 
شفافیت، مسئولیت‌پذیری، فروتنی و تواضع و... در سطح ملی 
است. به بیان دیگر، مدیریت تعارض منافع زمانی به اثربخشی 
واقعی دست می‌یابد که در کنار سازوکارهای قانونی و نظارتی، 
شــخصیت‌های متعهد و اخلاق‌مدار نیز تربیت و تقویت شوند. 
بنابراین، ارتقای اعتماد عمومی به حرفه‌ی حسابرسی مستلزم 
آن است که مدیریت تعارض منافع به‌عنوان یک راهبرد دائمی 
و فراگیــر مــورد توجه قرار گیرد؛ راهبردی که از یک ســو بر 
مقررات‌گذاری و شــفافیت، نظارت مؤثر و پاســخ‌گویی استوار 
باشــد و از ســوی دیگر بر ترویج فضایل اخلاقی و الگوسازی 
رفتاری در تمامی ســطوح حرفه تأکید کنــد. تنها در چنین 
بســتری می‌توان انتظار داشــت که حرفه‌ی حسابرسی نقش 
اساســی خود را در حمایت از منافع عمومی، ارتقای ســامت 
مالــی و اقتصادی و تقویــت نظام حاکمیت شــرکتی به نحو 

مطلوب ایفا کند.
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مقدمه
در ســال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین 
اقتصادی کشور،  نظام  موضوعات اصلاح 
حرکت به ســمت حکمرانی هوشمند و 
استفاده‌ی گسترده‌تر از فناوری اطلاعات 
در فرآیندهای دولتی بوده اســت. نظام 
مالیاتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. 
افزایــش حجم فعالیت‌هــای اقتصادی، 
پیچیده‌تر شدن روابط تجاری، توسعه‌ی 
ابزارهای پرداخت و گسترش زنجیره‌های 
تأمین، باعث شده اســت که روش‌های 
ســنتی رســیدگی مالیاتــی به‌تنهایی 
پاســخ‌گوی نیازهای یک نظــام مالیاتی 
کارآمــد نباشــد. در چنین شــرایطی، 
اســتفاده از داده‌های بزرگ، سامانه‌های 
و  هوشــمند  تحلیل‌هــای  اطلاعاتــی، 
ابزارهای مبتنی بر فناوری، یک ضرورت 
اجتناب‌ناپذیر اســت. هیچ نظام مالیاتی 
مدرنــی نمی‌تواند بــدون بهره‌گیری از 
فنــاوری، به اهدافی ماننــد کاهش فرار 
اقتصادی،  افزایش شــفافیت  مالیاتــی، 
شناســایی مؤدیان پرریســک و توزیع 
عادلانه‌تر بار مالیاتی دست پیدا کند. از 

این منظر، حرکت ســازمان امور مالیاتی 
به سمت استفاده از حسابرسی سیستمی 
و تحلیــل داده‌ها، اقدامی در راســتای 
تحول ســاختاری نظام مالیاتی محسوب 
می‌شود و اصل اســتفاده از فناوری، نه 
تنها قابل‌دفاع، بلکه ضروری است. اما در 
کنار این ضرورت، یک پرسش اساسی و 

مهم وجود دارد:
آیا هر نتیجه‌ای که یک ســامانه 
می‌کند،  محاســبه  الگوریتــم  یا 
اقتصادی  واقعیــت  بیانگر  الزامــاً 
یک مؤدی اســت؟ پاســخ بــه این 
میان  مــرز  تعیین‌کننــده‌ی  پرســش، 
»هوشمندســازی صحیح نظام مالیاتی« 
و »خطر تصمیم‌گیــری صرفاً مبتنی بر 
داده‌های خام« است. محاسبه‌ی مالیات، 
برخلاف بســیاری از محاسبات ساده‌ی 
یــک فرآیند مبتنی بر  اقتصادی، صرفاً 
اعداد نیســت. تعیین مالیــات نیازمند 
شــناخت واقعیت اقتصادی فعالیت یک 
بنگاه اســت. پشت هر عدد مالیاتی، یک 
رویداد اقتصادی قرار دارد که باید ماهیت 
آن شناخته شــود. یک مبلغ واریزی به 

حساب بانکی، لزوماً درآمد نیست. ممکن 
است دریافت تســهیلات بانکی، افزایش 
انتقال  مشــتری،  پیش‌دریافت  سرمایه، 
داخلی وجــوه یا تســویه‌ی یک بدهی 
انجام‌شده،  باشــد. یک خرید  گذشــته 
لزوماً به معنای فروش در همان دوره‌ی 
مالی نیســت. ممکن است مواد اولیه‌ای 
باشــد که هنوز در انبــار باقی مانده، در 
فرآیند تولید مصرف نشــده یا محصول 
حاصــل از آن هنوز به فروش نرســیده 
باشــد. یک هزینه‌ی بالاتــر از میانگین 
صنعت نیز الزاماً نشانه‌ی غیرواقعی بودن 
آن نیســت. ممکن است ناشی از شرایط 
خاص فعالیت اقتصادی، افزایش هزینه‌ی 
فناوری،  تغییر  اساسی،  تعمیرات  انرژی، 
شــرایط بازار یا عوامل خــارج از کنترل 

مدیریت باشد. 
این مثال‌ها نشان می‌دهد که واقعیت 
اقتصادی، همیشــه در اعــداد خام قابل 
مشاهده نیست. تشخیص صحیح مالیات 
نیازمند تحلیل، بررسی اسناد و مدارک، 
و  اقتصادی  فعالیت  شــناخت شــرایط 
فناوری  اســت.  قضاوت حرفه‌ای  اعمال 

حسابرسی سیستمی مالیاتی

ضرورت تحول دیجیتال یا خطر 
فاصله‌گرفتن از قانون؟

محمد افخمی
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می‌توانــد حجم عظیمــی از اطلاعات را 
در مدت کوتاهی پردازش کند، الگوهای 
غیرعادی را شناســایی نمایــد و نقاط 
پرریسک را به مأمور مالیاتی معرفی کند؛ 
اما فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین 
اســتانداردهای  معاملات،  ماهیت  درک 
حســابداری، اصول حسابرسی و بررسی 

شرایط خاص هر مؤدی شود. 
تجربه‌ی نظام‌های مالیاتی پیشــرفته 
نشــان می‌دهد که سامانه‌های هوشمند 
عمدتاً نقش »ابزار تصمیم‌یار« دارند، نه 
»جایگزین تصمیم‌گیر«. در این نظام‌ها، 
داده‌ها مســیر رســیدگی را هوشمندتر 
می‌کنند، امــا تصمیم نهایی همچنان بر 
مبنای قانون، شــواهد قابل‌اتکا و بررسی 
حرفــه‌ای اتخاذ می‌شــود. چالش زمانی 
آغاز می‌شــود که خروجی یک سامانه، 
بدون بررسی ماهیت اقتصادی اطلاعات، 
به‌عنــوان مبنای قطعــی تعیین مالیات 
مورد اســتفاده قــرار گیــرد. در چنین 
شــرایطی، احتمال دارد یک ابزار کمکی 
که بــرای افزایش دقت طراحی شــده 
اســت، خود به عاملی برای افزایش خطا 
تبدیل شود. زیرا الگوریتم‌ها نیز مانند هر 
ابزار انسانی، بر اساس داده‌ها، مفروضات 
و قواعدی عمل می‌کنند که ممکن است 
در برخــی موارد بــا واقعیت‌های متنوع 
اقتصادی فاصله داشــته باشند. اگر یک 
فرض نادرست وارد یک مدل محاسباتی 
شــود، این خطــا می‌تواند نــه در یک 
پرونده، بلکه در تعداد زیادی از پرونده‌ها 

تکرار شود. 
از ســوی دیگــر، نظــام مالیاتی تنها 
عمومی  درآمدهــای  تأمیــن  وظیفه‌ی 
دولــت را بر عهده نــدارد؛ بلکه یکی از 
مهم‌ترین مؤلفه‌های محیط کســب‌وکار 
نیز محســوب می‌شــود. فعال اقتصادی 
برای ســرمایه‌گذاری، تولید و توسعه‌ی 
فعالیت خود نیازمند ثبات، شــفافیت و 
قابلیت پیش‌بینی مقررات اســت. وقتی 
معیارهــای تعیین مالیــات برای مؤدی 
روشــن نباشــد، وقتی روش محاسبه‌ی 
درآمد یا هزینه برای او قابل‌فهم نباشــد 

و وقتــی نتواند منطق تصمیم مالیاتی را 
ارزیابی و نسبت به آن دفاع کند، امنیت 
حقوقی و اعتماد اقتصادی آسیب خواهد 
دید. بنابراین، بحــث اصلی در خصوص 
حسابرسی سیستمی، مخالفت با فناوری 
یا بازگشــت به روش‌های سنتی نیست. 
مســئله‌ی اصلی، تعیین جایگاه صحیح 
فناوری در نظام مالیاتی اســت. فناوری 
باید به کمک قانــون بیاید، نه جایگزین 
قانــون شــود. الگوریتم باید به کشــف 
واقعیــت کمک کند، نــه این‌که خود به 
تعریف‌کننده‌ی واقعیت اقتصادی تبدیل 

شود. 
نظام مالیاتی موفق، نظامی نیست که 
صرفاً بتواند با ســرعت بیشتری مالیات 
تعیین کند؛ بلکه نظامی است که بتواند 
مالیات را با دقت بیشــتر، عدالت بالاتر و 
بر اساس واقعیت اقتصادی مطالبه نماید. 

آینده‌ی نظام مالیاتی هوشــمند، در گرو 
ایجاد تعادل میان ســه عنصر اساســی 
اســت: قانون و مقررات شفاف، فناوری 
کارآمد و قضاوت حرفــه‌ای. هرگاه این 
ســه عنصر در کنار یکدیگر قرار گیرند، 
فناوری می‌تواند به ابزاری قدرتمند برای 
تحقق عدالت مالیاتی تبدیل شــود؛ اما 
اگر یکی از این عناصر حذف شود، حتی 
نمی‌توانند  نیز  پیشرفته‌ترین ســامانه‌ها 
جایگزیــن اصــول بنیادین یــک نظام 

مالیاتی عادلانه شوند.

گامی  مالیاتی،  هوشمندســازی 
نظام  اصلاح  بــرای  اجتناب‌ناپذیر 

مالیاتی
تحــولات گســترده‌ی اقتصــادی در 
دهه‌های اخیر، شیوه‌ی اداره‌ی نظام‌های 
مالیاتی را در سراســر جهان تغییر داده 

95  شماره هفتاد و چهار | تابستان 1405|



اقتصادی،  مبادلات  افزایش حجم  است. 
توســعه‌ی تجارت الکترونیکی، گسترش 
ابزارهــای پرداخــت، پیچیده‌تر شــدن 
ســاختار شــرکت‌ها و افزایش ســرعت 
گــردش اطلاعات، باعث شــده اســت 
کــه روش‌های ســنتی مالیاتــی دیگر 
دولت‌ها  نیازهای  پاســخ‌گوی  به‌تنهایی 
و اقتصادها نباشــد. در چنین شرایطی، 
هوشمندســازی نظام مالیاتــی نه یک 
انتخاب، بلکــه ضرورتی برای حرکت به 
سمت یک نظام مالیاتی کارآمد، عادلانه 

و شفاف است. 
نظــام مالیاتــی ســنتی عمدتــاً بر 
تعداد  بررســی  دستی،  رســیدگی‌های 
محدودی از اســناد و انتخاب نمونه‌های 
بود.  برای حسابرســی اســتوار  محدود 
ایــن روش عــاوه بر زمان‌بر بــودن، با 
محدودیت‌های جدی مواجــه بود؛ زیرا 

از یک ســو امکان بررســی دقیق حجم 
عظیم اطلاعات اقتصادی وجود نداشــت 
و از ســوی دیگر، احتمــال تمرکز بیش 
از حد بــر برخی مؤدیان شــفاف و دور 
ماندن برخی فعالیت‌های پنهان افزایش 
می‌یافت. فناوری‌های نوین این امکان را 
فراهم کرده‌اند که ســازمان‌های مالیاتی 
بتوانند به‌جای اتــکا صرف بر روش‌های 
ســنتی، از ظرفیت داده‌ها برای شناخت 
بهتر رفتارهای اقتصادی استفاده کنند. 

هوشمندســازی مالیاتــی می‌توانــد 
دســتاوردهای مهمی به همراه داشــته 

باشد، از جمله:
• شناســایی دقیق‌تــر الگوهای فرار 

مالیاتی؛
• کاهش هزینه‌های رســیدگی برای 

دولت و مؤدیان؛
ارائــه‌ی خدمات  افزایش ســرعت   •

مالیاتی؛
• کاهش وابســتگی به رسیدگی‌های 

سلیقه‌ای؛
• افزایــش شــفافیت در مبــادلات 

اقتصادی؛
• تمرکــز منابع نظارتی بــر مؤدیان 

پرریسک.
در واقــع، یکی از مهم‌تریــن مزایای 
هوشمندســازی آن اســت که می‌تواند 
نظــام مالیاتــی را از یک نظــام مبتنی 
بر »رســیدگی گســترده و عمومی« به 
ســمت یک نظام مبتنی بــر »مدیریت 
ریســک« هدایت کند. در نظام مالیاتی 
مبتنــی بر مدیریت ریســک، هدف این 
نیســت که همه‌ی مؤدیان با یک روش 
و شدت یکســان مورد رســیدگی قرار 
گیرنــد؛ بلکه هدف آن اســت که منابع 
نظارتی به ســمت مواردی هدایت شود 
که احتمــال عدم‌رعایت قوانین در آن‌ها 
بیشتر است. این رویکرد علاوه بر افزایش 
کارایی سازمان مالیاتی، می‌تواند موجب 
بهبود رابطه میان دولــت و مؤدیان نیز 
شود؛ زیرا مؤدیان قانون‌مدار کمتر درگیر 
خواهند  رســیدگی  فرآیندهای طولانی 
شد و تمرکز نظام نظارتی بر فعالیت‌هایی 
قرار خواهد گرفت که نیازمند بررســی 

دقیق‌تر هستند. 
با ایــن حال، تحقق واقعی این اهداف 
نیازمنــد توجه بــه یک نکته اساســی 
زمانی  مالیاتی  هوشمندسازی  است: 
موجب عدالت می‌شود که بر پایه‌ی 
اطلاعات  صحیح، قواعد شــفاف و 
بنا  قانونی مشــخص  چارچوب‌های 
شــود. داده به خودی خــود حقیقت 
نیســت؛ بلکه ابزاری برای رســیدن به 
حقیقــت اســت. اطلاعــات موجود در 
سامانه‌ها باید تفسیر شوند، اعتبارسنجی 
شــوند و در چارچوب واقعیت اقتصادی 
مــورد ارزیابی قــرار گیرنــد. یک رقم 
ثبت‌شده در یک پایگاه اطلاعاتی، بدون 
اقتصادی آن، نمی‌تواند  شناخت ماهیت 
به‌تنهایــی مبنای تصمیــم مالیاتی قرار 
گیــرد. به همیــن دلیــل، در نظام‌های 
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جایگزین  فنــاوری  پیشــرفته،  مالیاتی 
مأمــور مالیاتی، حســابرس یــا فرآیند 
رسیدگی نمی‌شود؛ بلکه به‌عنوان ابزاری 
برای افزایش کیفیت تصمیم‌گیری مورد 
اســتفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، 
هوشمندســازی واقعی به معنای حذف 
انسان از فرآیند تشخیص نیست؛ بلکه به 
معنای استفاده از فناوری برای کمک به 
تصمیم‌گیری بهتر، دقیق‌تر و منصفانه‌تر 

است. 
نظام مالیاتی آینده باید بتواند میان دو 
هدف مهم تعادل برقرار کند: از یک سو، 
استفاده از ظرفیت فناوری برای افزایش 
شــفافیت، کاهش فرار مالیاتی و بهبود 
کارایی؛ و از ســوی دیگــر، حفظ اصول 
بنیادینی مانند قانونی بودن مالیات، حق 
دفاع مؤدی، بررسی واقعیت اقتصادی و 
رعایت عدالت مالیاتــی. اگر این تعادل 
برقرار شــود، هوشمندســازی می‌تواند 
از مهم‌ترین اصلاحات ســاختاری  یکی 
نظام مالیاتی کشور باشد. اما اگر فناوری 
بدون توجه به اصول حقوقی و حرفه‌ای 
مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است به 
جای کاهــش اختلافات مالیاتی، موجب 

افزایش آن شود. 
امروز  اصلــی  مســئله‌ی  بنابرایــن، 
اقتصــاد ایــران، انتخاب میــان »روش 
ســنتی« و »فناوری نوین« نیست؛ بلکه 
انتخــاب میان هوشمندســازی صحیح 
و هوشمندســازی ناقص است. آینده‌ی 
نظام مالیاتی متعلق به سیســتمی است 
که بتواند از قدرت داده‌ها استفاده کند، 
اما همچنان به قانون، منطق اقتصادی و 

اصول حرفه‌ای پایبند بماند.

مرز میان تحلیل داده و تشخیص 
مالیات: جایی که فناوری نباید جای 

قانون را بگیرد
یکــی از مهم‌ترین مباحث در مســیر 
هوشمندســازی نظام مالیاتــی، تعیین 
مرز میان »تحلیل داده« و »تشــخیص 
مالیات« اســت؛ مرزی کــه رعایت آن 
می‌تواند تفــاوت میان یک نظام مالیاتی 

هوشــمند و یک نظــام مالیاتــی صرفاً 
ماشــینی را رقــم بزند. داده‌هــا بدون 
تردیــد از زمره‌ی ارزشــمندترین منابع 
تصمیم‌گیری در اقتصاد امروز هســتند. 
مالیاتی در سراسر جهان  ســازمان‌های 
تلاش می‌کنند با اســتفاده از اطلاعات 
مالی، تجــاری، بانکی و عملیاتی، تصویر 
دقیق‌تــری از فعالیت‌هــای اقتصــادی 
مؤدیــان به دســت آورند. امــا نکته‌ی 
مهم این اســت که داده، خودِ واقعیت 
اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای برای 
است.  اقتصادی  واقعیت  به  رسیدن 
ایــن تفــاوت، از نظر حقــوق مالیاتی و 
اصول حســابداری اهمیت بسیار زیادی 
دارد. تحلیــل داده وظیفــه دارد الگوها 
را شناســایی کند، روابط میان اطلاعات 
مختلف را بررسی نماید و مواردی را که 
احتمال وجود ریســک مالیاتی در آن‌ها 

بیشتر است، مشخص کند. 
به عنوان مثال، اگر نســبت سود یک 
شــرکت نســبت به ســال‌های گذشته 
تغییر قابل‌توجهی داشته باشد، یا حجم 
معامــات آن با الگوهای معمول صنعت 
تفاوت داشته باشــد، سامانه‌ی هوشمند 
می‌توانــد این موضــوع را به‌عنوان یک 
نشانه برای بررسی بیشــتر مطرح کند. 
اما مرحله‌ی بعد، یعنی تشخیص این‌که 
آیا واقعاً تخلفی رخ داده اســت یا خیر، 
نیازمند بررسی حرفه‌ای و حقوقی است. 
در واقــع، میــان این دو گــزاره تفاوت 
اساســی وجــود دارد: »ایــن اطلاعات 
نیازمند بررســی است« و »این اطلاعات 
مبنای قطعــی تعیین مالیات اســت«. 
تبدیل گــزاره‌ی اول به گــزاره‌ی دوم، 
همان نقطه‌ای است که می‌تواند موجب 

ایجاد چالش‌های جدی شود.

مالیات بر اساس واقعیت اقتصادی 
تعیین می‌شــود، نه صرفاً داده‌های 

ثبت‌شده
در نظــام مالیاتــی، موضــوع اصلی 
شناســایی درآمد واقعی مؤدی اســت. 
درآمد واقعی مفهومی اقتصادی است که 

باید از طریق بررســی ماهیت معاملات، 
اسناد، قراردادها، شرایط فعالیت و سایر 
شــواهد قابل‌اتکا احراز شود. برای مثال، 
فرض کنیم یک شــرکت در طول سال 
قابل‌توجهــی دریافت کرده  مبالغ  مالی 
است. یک سامانه ممکن است بر اساس 
گــردش حســاب بانکی، ایــن مبالغ را 
شناســایی کند؛ اما آیا همه‌ی این وجوه 
درآمد محســوب می‌شوند؟ پاسخ منفی 
اســت. زیرا بخشــی از این وجوه ممکن 

است مربوط باشد به:
• دریافت تسهیلات بانکی،

• افزایش سرمایه توسط سهام‌داران،
• دریافت پیش‌پرداخت مشتریان،
• انتقال بین حساب‌های شرکت،

• دریافت تضمین یا ودیعه، و
• تسویه‌ی مطالبات سنوات گذشته.

بنابراین، عدد مشاهده‌شده در سامانه، 
تنهــا یک »داده‌ی اولیه« اســت و برای 
تبدیل شــدن به درآمد مشمول مالیات، 
نیازمند بررســی ماهیــت اقتصادی آن 

است.
جایگزین  نمی‌توانــد  الگوریتم 

قضاوت حرفه‌ای شود
حســابداری و حسابرســی، برخلاف 
برخــی فرآیندهــای کاملًا عــددی، بر 
گرفته‌اند.  قضاوت حرفه‌ای شکل  پایه‌ی 
استانداردهای حســابداری و حسابرسی 
نیز بــر این موضــوع تأکیــد دارند که 
تصمیم‌گیــری مالــی نیازمنــد ارزیابی 
شــرایط، شــواهد و اوضاع و احوال هر 
موضوع اســت. یک الگوریتــم می‌تواند 

تشخیص دهد که:
• میزان هزینه‌ی یک شرکت افزایش 

یافته است؛
• گردش مالی یک مؤدی رشد کرده 

است؛
• نسبت ســود یک واحد اقتصادی با 

میانگین صنعت تفاوت دارد.
اما نمی‌تواند به تنهایی تشخیص دهد 

که:
• دلیل افزایش هزینه چه بوده است؛

• آیا هزینــه برای فعالیت شــرکت 
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ضروری بوده است؛
• آیا تفاوت عملکرد شــرکت ناشی از 

شرایط خاص اقتصادی بوده است؛
• آیــا یــک معاملــه دارای ماهیت 

درآمدی است یا خیر.
این مــوارد نیازمند تحلیل انســانی، 
دانش تخصصی و بررســی مســتندات 

است.

به  کمکی  ابــزار  تبدیــل  خطر 
تصمیم‌گیر نهایی

اســت که  ارزشــمند  زمانی  فناوری 
افزایش دهد.  را  کیفیت تصمیم‌گیــری 
اما اگر ابزار تحلیلی به جای تصمیم‌گیر 
اصلی قرار گیرد، ممکن اســت نتیجه‌ای 
برخلاف هدف اولیــه‌ی خود ایجاد کند. 
بــه عبارت دیگــر، ســامانه‌ای که برای 
کاهش خطا طراحی شــده اســت، اگر 
بدون کنتــرل حرفه‌ای مورد اســتفاده 
قرار گیرد، می‌تواند خطاها را با سرعت و 
دامنه‌ی بیشتری تکثیر کند. این موضوع 
به‌ویژه در نظام‌های مالیاتی اهمیت دارد؛ 
زیرا یک اشتباه انسانی ممکن است یک 
پرونده را تحــت تأثیر قرار دهد، اما یک 
خطای موجود در یک الگوریتم می‌تواند 
هــزاران مؤدی را هم‌زمــان تحت تأثیر 
قــرار دهد. به همیــن دلیل، در طراحی 
نظام‌های مالیاتی هوشمند، اصل مهمی 
وجــود دارد: هرچــه نقش فنــاوری در 
تصمیم‌گیری بیشــتر می‌شود، ضرورت 
شفافیت، کنترل انسانی و امکان اعتراض 

مؤدی نیز باید افزایش یابد.

تجربه‌ی جهانی: فناوری جایگزین 
حسابرس نیست 

در بســیاری از نظام‌هــای مالیاتــی 
پیشرفته، اســتفاده از هوش مصنوعی و 
تحلیل داده توســعه یافته است، اما این 
فناوری‌ها عمدتاً بــرای موارد زیر به‌کار 

گرفته می‌شوند:
• شناسایی ریسک،

برای  پرونده‌های مناســب  انتخاب   •
رسیدگی،

• کشف الگوهای غیرعادی، و
• افزایش سرعت پردازش اطلاعات.

فناوری‌ها حذف  ایــن  اصلــی  هدف 
رسیدگی نیســت؛ بلکه افزایش کیفیت 
رسیدگی است. زیرا مالیات یک تصمیم 
صرفــاً فنی نیســت، بلکــه تصمیمی با 
آثار مســتقیم بر حقوق مالی اشخاص و 

فعالیت اقتصادی آن‌هاست.

ضرورت حفظ تعادل میان فناوری 
و قانون

مالیاتی  نظام  واقعی  هوشمندســازی 
زمانی محقق می‌شود که میان سه عنصر 

تعادل برقرار شود:
برای  داده‌ها  تحلیل  قدرت  نخســت، 

افزایش شفافیت و کاهش فرار مالیاتی؛
دوم، چارچــوب قانونی روشــن برای 
جلوگیــری از ایجاد تکالیف جدید خارج 

از قانون؛
ســوم، قضاوت حرفه‌ای انسانی برای 

درک واقعیت اقتصادی هر پرونده.
نادیده گرفتن هر یک از این سه عنصر 
می‌تواند نظــام مالیاتی را از هدف اصلی 
خود، یعنی تحقــق عدالت مالیاتی، دور 

کند.
بنابراین، مــرز میان تحلیــل داده و 
تشــخیص مالیات باید همواره روشــن 
باقی بماند: داده باید مســیر رســیدگی 
را مشــخص کنــد، اما نبایــد جایگزین 

رسیدگی شود.
الگوریتم باید به کشف واقعیت کمک 
کند، اما نباید خود بــه تعریف‌کننده‌‎ی 

واقعیت اقتصادی تبدیل شود.
مالیاتی هوشــمند، در  نظام  آینده‌ی 
گرو اســتفاده از فناوری نیست؛ بلکه در 
گرو اســتفاده‌ی درســت از فناوری در 
چارچوب قانون و اصــل عدالت مالیاتی 

است.
قواعد سیســتمی:  ایرادات فنی 
وقتی داده‌های خــام جای واقعیت 

اقتصادی را می‌گیرند
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام‌های 
اســتفاده  مالیاتــی هوشــمند، نحوه‌ی 

از داده‌هــا و تبدیــل آن‌هــا بــه مبنای 
تصمیم‌گیــری مالیاتــی اســت. داده‌ها 
می‌توانند تصویر بســیار ارزشــمندی از 
فعالیت‌های اقتصادی ارائه دهند، اما تنها 
زمانی قابل‌اتکا هســتند که در چارچوب 
اســتانداردهای  حســابداری،  اصــول 
حسابرســی و واقعیت اقتصادی تفســیر 
شوند. مشــکل از جایی آغاز می‌شود که 
برخــی قواعد سیســتمی، به‌جای آن‌که 
اطلاعــات را به‌عنــوان »نشــانه‌ای برای 
رسیدگی« مورد استفاده قرار دهند، آن‌ها 
را مستقیماً به مبنای تعیین درآمد، فروش 
تبدیل می‌کنند.  قابل‌قبول  یا هزینه‌های 
در چنین شــرایطی، یک داده‌ی خام که 
ممکن است نیازمند بررسی بیشتر باشد، 
به یک نتیجه‌ی قطعــی مالیاتی تبدیل 
می‌شود؛ در حالی که میان این دو مرحله، 
فاصله‌ای مهم به نام »رسیدگی حرفه‌ای« 
وجود دارد. بررسی برخی روش‌های مورد 
اســتفاده در حسابرسی سیستمی نشان 
می‌دهد که تعدادی از این قواعد از منظر 
فنی و حسابداری نیازمند بازنگری جدی 

هستند.

اســاس  بر  فروش  تعییــن   -۱
در  شناسایی‌شده  رقم  بیشــترین 

سامانه‌ها
یکــی از روش‌هایــی کــه در برخی 
فرآیندهای سیستمی مورد استفاده قرار 
می‌گیرد، مقایسه‌ی اطلاعات موجود در 
منابــع مختلف و انتخــاب بالاترین رقم 
به‌عنوان فــروش واقعی اســت. در نگاه 
نخســت، این روش ممکن است با هدف 
جلوگیری از کتمان درآمد طراحی شده 
باشد، اما از منظر حسابداری و مالیاتی، 
یک اشکال اساســی دارد: بیشترین رقم 
معادل فــروش واقعی  الزاماً  ثبت‌شــده 

نیست.
اطلاعات موجود در ســامانه‌ها ممکن 
اســت بــه دلایــل مختلف بــا واقعیت 

اقتصادی فاصله داشته باشد؛ از جمله:
• ثبت معاملات تکراری،

• عدم اعمال اصلاحات و برگشــت از 
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فروش،
• ثبــت پیش‌دریافت‌هــا بــه عنوان 

معامله‌ی قطعی،
• اشتباه در اطلاعات ارسالی اشخاص 

ثالث، و
• اختلاف زمانی میان وقوع معامله و 

ثبت اطلاعات.
در حسابداری، فروش زمانی شناسایی 
می‌شــود که درآمد تحقق یافته باشد و 
شــرایط لازم برای شناســایی آن وجود 
داشته باشــد، نه صرفاً زمانی که عددی 
در یک سامانه ثبت شده است. بنابراین، 
انتخاب بالاترین رقــم از میان اطلاعات 
مختلــف، بــدون بررســی ماهیت آن، 
می‌تواند منجر به شناســایی درآمدهایی 
شــود که در واقعیت اقتصــادی تحقق 

نیافته‌اند.

۲- ایراد اساسی به برآورد فروش 
بر مبنای خرید

یکی دیگــر از چالش‌های فنی قواعد 
سیســتمی، فرض ارتباط مستقیم میان 
خرید و فــروش اســت. در فرآیندهای 
اقتصادی، خرید مقدمه‌ی فعالیت است، 
نه نتیجه‌ی آن. یک شرکت ممکن است 

در یک سال مالی:
• مواد اولیه بیشتری خریداری کند.

• موجودی انبار خود را افزایش دهد.
• بــرای توســعه‌ی تولیــد آینــده 

سرمایه‌گذاری کند. و
• تجهیــزات یــا قطعات مــورد نیاز 

سال‌های بعد را تهیه نماید.
هیچ‌یک از این موارد به معنای تحقق 
فــروش در همان دوره‌ی مالی نیســت. 
اصول حســابداری بر این مبنا اســتوار 
اســت که درآمد و هزینه باید در دوره‌ای 
شناسایی شوند که از نظر اقتصادی تحقق 
یافته‌اند. به‌عنــوان نمونه، یک کارخانه‌ی 
تولیدی ممکن است در پایان سال مقدار 
قابل‌توجهی مواد اولیــه خریداری کرده 
باشــد، اما ایــن مواد هنــوز وارد فرآیند 
تولید نشده یا محصول تولیدشده هنوز به 
فروش نرسیده باشد. در چنین شرایطی، 

تبدیــل خرید به فــروش، موجب ایجاد 
درآمد فرضی و افزایش غیرواقعی درآمد 

مشمول مالیات خواهد شد.

۳- تلقی گردش حســاب بانکی 
به‌عنوان درآمد و خطای ناشــی از 

نادیده گرفتن ماهیت معاملات
اســتفاده از اطلاعــات بانکی یکی از 
مهم‌ترین ابزارهای کشف ریسک مالیاتی 
در جهان اســت؛ اما تفاوت مهمی میان 
»بررسی گردش حساب« و »تلقی اقلام 
گردش حســاب به‌عنوان درآمد« وجود 
دارد. تمــام وجوهــی که وارد حســاب 
یک شخص یا شــرکت می‌شود، ماهیت 
درآمدی ندارد. یک شرکت ممکن است 
مبالغــی را دریافت کند کــه مربوط به 

موارد زیر باشد:
• تسهیلات بانکی،

• آورده سهام‌داران،
• انتقال بین حســاب‌های متعلق به 

شرکت،
• دریافت ضمانت یا سپرده،
• پیش‌دریافت قراردادها، و

• تسویه‌ی مطالبات سنوات گذشته.
اگر سامانه صرفاً ورود وجه را مشاهده 
کنــد و بدون تحلیــل ماهیت اقتصادی 
آن، مبلغ را درآمد تلقی نماید، نتیجه‌ی 
حاصــل با اصول حســابداری و مالیاتی 
فاصله خواهد داشــت. باید یادآوری کرد 
که در حسابداری، »ماهیت اقتصادی« بر 

»شکل ظاهری« مقدم است.

و  سود  ضرایب  از  اســتفاده   -۴
میانگین‌های صنعتــی برای تعیین 

درآمد واقعی
یکــی دیگــر از ایرادات فنــی برخی 
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روش‌های سیستمی، استفاده از ضرایب 
ســود یــا میانگین‌هــای آمــاری برای 
ارزیابی عملکرد مؤدیان اســت. استفاده 
از شــاخص‌های آماری برای شناســایی 
ریســک می‌تواند مفید باشد، اما تبدیل 
آن بــه مبنای تعیین مالیــات با چالش 
جــدی مواجه اســت. زیرا ســودآوری 
شــرکت‌ها حتی در صنعت مشــابه نیز 
می‌تواند متفاوت باشد. تفاوت در عواملی 

مانند موارد زیر است:
• فناوری تولید،

• قدمت ماشین‌آلات،
• بهره‌وری نیروی انسانی،

• قراردادهای خرید مواد اولیه،
• هزینه‌ی انرژی،
• شرایط بازار، و

• موقعیت جغرافیایی.
ایــن عوامل می‌توانــد موجب تفاوت 

قابل‌توجه در حاشــیه‌ی ســود شــود. 
بنابراین، مقایسه‌ی عملکرد یک شرکت 
با یــک میانگین آماری، بدون بررســی 
نمی‌تواند  آن شــرکت،  شــرایط خاص 
معیار دقیقی برای تعیین درآمد مشمول 

مالیات باشد.

۵- محدودکــردن هزینه‌هــای 
الگوهای  اســاس  بــر  قابل‌قبول 

سیستمی
یکــی از مهم‌تریــن حقــوق مؤدیان 
مالیاتــی، پذیــرش هزینه‌هایی اســت 
کــه واقعاً برای فعالیــت اقتصادی آن‌ها 
انجــام شــده و دارای اســناد و مدارک 
معتبر است. هزینه‌های واقعی شرکت‌ها 
همیشه مطابق با میانگین‌های تاریخی یا 

الگوهای آماری نیست.
گاهی یک شــرکت به دلیل شــرایط 

خــاص اقتصــادی مجبــور بــه تحمل 
هزینه‌های بیشتری می‌شود. برای مثال:

• یک کارخانه ممکن اســت به دلیل 
تعمیرات  خرابی تجهیــزات، هزینــه‌ی 

بالایی داشته باشد؛
• یک شرکت حمل‌ونقل ممکن است 
به دلیل افزایش قیمت قطعات، هزینه‌ی 

‌نگهداری بیشتری پرداخت کند؛
• یک واحد تولیدی ممکن اســت به 
دلیل شــرایط بازار، هزینه‌های بازاریابی 

بیشتری انجام دهد.
رد یا محــدود کردن ایــن هزینه‌ها 
صرفاً به دلیل عدم‌تطابق با شاخص‌های 
سیستمی، می‌تواند موجب فاصله‌گرفتن 

از واقعیت اقتصادی شود.

منطق  در  شــفافیت  مشکل   -۶
محاسبات الگوریتمی

یکــی از الزامات اساســی هــر نظام 
تصمیم‌گیری مدرن، شفافیت است. اگر 
یک تصمیم مالیاتی بر اســاس یک مدل 
سیســتمی اتخاذ می‌شــود، مؤدی باید 

بتواند از موارد زیر آگاه باشد:
• چــه اطلاعاتی مورد اســتفاده قرار 

گرفته است؛
• وزن هــر اطلاعات در تصمیم‌گیری 

چقدر بوده است؛
• چه فرمولی به کار رفته است؛ 

• دلیل تفــاوت نتیجه‌ی ســامانه با 
اطلاعات اظهارشده چیست.

امکان  الگوریتم‌ها،  در  عدم‌شــفافیت 
دفاع مــؤدی را کاهش می‌دهد. در نظام 
مالیاتی عادلانه، مؤدی باید بتواند منطق 
تصمیم مالیاتی را درک کند و نسبت به 

آن امکان ارائه‌ی پاسخ داشته باشد. 

۷- خطر ایجاد خطاهای گسترده 
در مقیاس بزرگ

یکــی از تفاوت‌های مهم میان خطای 
انســانی و خطــای الگوریتمــی، میزان 
انتشار اثر آن اســت. خطای یک مأمور 
مالیاتــی ممکن اســت یــک پرونده را 
تحــت تأثیر قرار دهد، امــا خطای یک 
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قاعده‌ی سیستمی می‌تواند تعداد زیادی 
از مؤدیــان را هم‌زمان تحــت تأثیر قرار 
دهد. اگر یک فرض نادرســت وارد مدل 
محاسباتی شــود، همان فرض می‌تواند 
در هزاران پرونده تکرار شــود. به همین 
دلیــل، هر مدل سیســتمی باید قبل از 

اجرای گسترده:
• آزمون شود؛

• آثار آن بر صنایع مختلف بررســی 
شود؛

• امکان اصلاح و اعتراض فراهم باشد؛ 
• کنترل انسانی بر خروجی آن وجود 

داشته باشد.

جمع‌بندی
حسابرسی سیستمی می‌تواند یکی از 
مهم‌ترین ابزارهــای تحول نظام مالیاتی 
باشد، اما موفقیت آن وابسته به این است 
که جایــگاه واقعی خــود را حفظ کند. 
سامانه باید به مأمور مالیاتی در شناخت 
بهتر واقعیت کمک کند، نه این‌که خود 
به جای واقعیت اقتصادی تصمیم بگیرد. 
داده‌های مالیاتی باید تفســیر شوند، نه 
این‌که صرفاً محاســبه شوند. فروش باید 
بر اساس تحقق اقتصادی شناسایی شود، 
نه بزرگ‌ترین عدد موجود در سامانه‌ها. 
هزینه باید بر اســاس ارتبــاط واقعی با 
فعالیت اقتصادی بررســی شود، نه صرفاً 
مقایسه با میانگین‌ها و در نهایت، فناوری 
باید موجب افزایش عدالت مالیاتی شود، 
نه این‌که به عاملی برای فاصله‌گرفتن از 
و  بنیادین حسابداری، حسابرسی  اصول 

حقوق مالیاتی تبدیل شود.
هوشمندســازی زمانی موفق اســت 
که هوش مصنوعــی در خدمت قضاوت 
حرفه‌ای قــرار گیرد، نه این‌که جایگزین 

آن شود.
محیط  بــر  قواعد سیســتمی  آثــار 
کســب‌وکار: ضــرورت حفــظ امنیــت 

اقتصادی و اعتماد فعالان بازار
نظام مالیاتی تنها یک ابزار برای تأمین 
درآمدهای عمومی دولت نیســت؛ بلکه 
یکی از مهم‌ترین اجزای محیط کسب‌وکار 

و از عوامــل اثرگــذار بــر تصمیم‌های 
اقتصادی فعالان بازار اســت. هر تغییری 
در شیوه‌ی تشخیص و مطالبه‌ی مالیات، 
به‌طور مســتقیم بر رفتار بنگاه‌ها، میزان 
ســرمایه‌گذاری، برنامه‌ریــزی تولیــد و 
حتــی تصمیم‌های مدیریتی شــرکت‌ها 
اثرگذار خواهد بود. فعال اقتصادی زمانی 
می‌توانــد برای آینــده برنامه‌ریزی کند 
که قواعــد حاکم بر فعالیــت اقتصادی 
برای او روشــن، شفاف و قابل پیش‌بینی 
باشد. ســرمایه‌گذاری، توسعه‌ی ظرفیت 
تولید، اســتخدام نیروی انســانی، خرید 
تجهیــزات و ورود بــه بازارهای جدید، 
همگی بــر پایه‌ی ارزیابی ریســک‌های 
مختلــف انجــام می‌شــود کــه یکی از 
مهم‌ترین آن‌ها، ریسک مالیاتی است. در 
یک محیط اقتصادی ســالم، مؤدی باید 
بداند که مالیات بر چه اساســی تعیین 
می‌شــود، چه هزینه‌هایــی قابل‌پذیرش 
است، درآمد چگونه محاسبه خواهد شد 
و در صــورت اختلاف، چه امکان دفاعی 
برای او وجود دارد. زمانی که معیارهای 
تشخیص مالیات از چارچوب‌های روشن 
قانونی فاصله بگیرد و به مدل‌ها، ضرایب 
یا فرمول‌های سیســتمی تبدیل شــود 
که منطــق آن‌ها برای فعــال اقتصادی 
کاملًا مشخص نیست، یکی از مهم‌ترین 
پایه‌های محیط کسب‌وکار یعنی »امنیت 
حقوقــی« دچار آســیب می‌شــود. این 
موضوع بــرای بنگاه‌های تولیدی اهمیت 
بیشــتری دارد. فعالیت تولیدی برخلاف 
بســیاری از فعالیت‌های ساده‌ی تجاری، 
تحت تأثیــر مجموعه‌ای از عوامل متغیر 
قرار دارد؛ عواملی مانند قیمت مواد اولیه، 
نرخ ارز، هزینه‌ی انرژی، محدودیت‌های 
تعمیرات  حمل‌ونقــل،  هزینه‌ی  تأمین، 
تجهیزات، شرایط بازار داخلی و خارجی 
و سیاست‌های اقتصادی. به عنوان نمونه، 
یک شــرکت فولادی ممکن اســت در 
یک دوره‌ی مالی بــا افزایش قابل‌توجه 
هزینه‌ی انرژی، مواد اولیه یا حمل‌ونقل 
مواجه شــود. افزایش هزینه‌ها در چنین 
شــرایطی لزوماً به معنای ناکارآمدی یا 

غیرواقعــی بودن هزینه‌ها نیســت، بلکه 
ممکن اســت نتیجه‌ی مستقیم شرایط 
اقتصادی حاکم بر صنعت باشد. بنابراین، 
اســتفاده از الگوهای ثابت، میانگین‌های 
صنعتــی یا نســبت‌های عمومــی برای 
توجه  بــدون  بنگاه‌ها،  ارزیابی همــه‌ی 
به شــرایط واقعی هر واحــد اقتصادی، 
می‌توانــد موجــب ایجاد فاصلــه میان 
محاسبات سیســتمی و واقعیت فعالیت 
اقتصادی شود. از ســوی دیگر، افزایش 
ریســک مالیاتی می‌تواند آثار اقتصادی 
گســترده‌تری نیز به همراه داشته باشد. 
هنگامــی که مدیران اقتصــادی نتوانند 
میــزان تعهدات مالیاتی آینــده خود را 
کنند،  پیش‌بینی  بیشــتری  اطمینان  با 
ســرمایه‌گذاری‌های  برای  تصمیم‌گیری 

بلندمدت دشوارتر می‌شود.
ســرمایه‌گذار داخلی و خارجی، پیش 
از ورود بــه یک فعالیت اقتصادی، علاوه 
بر بــازار، منابــع انســانی، تأمین مالی 
و زیرســاخت‌ها، بــه ثبات مقــررات و 
نحوه‌ی اجرای قوانین نیز توجه می‌کند. 
تغییرپذیری یا غیرقابل پیش‌بینی بودن 
فرآیندهای مالیاتی می‌تواند به‌عنوان یک 
اقتصادی  ریسک  افزایش‌دهنده‌ی  عامل 
تلقی شــود. البته این موضوع به معنای 
حمایــت از فرار مالیاتی یــا مخالفت با 
شــفافیت اقتصادی نیست. اتفاقاً یکی از 
مهم‌ترین اهداف هوشمندسازی مالیاتی 
باید ایجاد رقابــت عادلانه میان فعالان 
اقتصادی باشــد؛ به گونه‌ای که مؤدیان 
قانون‌مدار متضرر نشــوند و فعالیت‌های 
غیرشــفاف شناسایی شــوند. اما عدالت 
که  زمانــی محقق می‌شــود  مالیاتــی 
ابزارهای هوشمند در مسیر صحیح مورد 
اســتفاده قرار گیرند. هدف از اســتفاده 
از داده‌ها باید کشــف واقعیت اقتصادی 
باشــد، نه ایجاد واقعیت جدید بر اساس 

محاسبات ماشینی. 
نظــام مالیاتی باید بتوانــد میان دو 
هدف مهــم تعادل برقــرار کند: از یک 
سو، افزایش توانایی دولت در شناسایی 
فرار مالیاتــی، جلوگیری از فعالیت‌های 
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پایدار؛  درآمدهای  تأمین  و  غیرشــفاف 
و از ســوی دیگر، حفظ حقوق مؤدیان، 
حمایــت از تولیــد، افزایــش اعتمــاد 
اقتصــادی و ایجاد محیطــی امن برای 
ســرمایه‌گذاری. اگر قواعد سیســتمی 
به گونــه‌ای طراحی شــوند که مؤدیان 
شــفاف و قانون‌مدار نیز با عدم‌قطعیت 
و ریســک غیرقابل پیش‌بینــی مواجه 
شــوند، نتیجــه‌ی آن می‌تواند برخلاف 
هدف اولیه‌ی هوشمندســازی باشد. در 
نهایت، باید توجه داشــت کــه مالیات 
یکی از اجزای تصمیم اقتصادی اســت. 
همان‌گونــه که نــرخ بهره، نــرخ ارز و 
سیاست‌های تجاری بر رفتار بنگاه‌ها اثر 
می‌گذارند، نحوه‌ی تشخیص مالیات نیز 
بر انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری تأثیر 
دارد. بنابرایــن، موفقیــت نظام مالیاتی 
هوشمند تنها با سرعت بیشتر در صدور 
برگ تشــخیص یا پردازش حجم بالای 
اطلاعات سنجیده نمی‌شود؛ بلکه معیار 
اصلی، توانایی آن در ایجاد تعادل میان 
کارایی دولــت، عدالت مالیاتی و امنیت 
اقتصــادی فعالان کســب‌وکار اســت. 
محقق  زمانی  واقعــی  هوشمندســازی 
خواهد شــد که فعال اقتصادی احساس 
کند فنــاوری نه ابزاری بــرای افزایش 
عدم‌اطمینان، بلکه ابــزاری برای ایجاد 
شــفافیت، عدالت و اعتماد بیشــتر در 

نظام اقتصادی است.

پیشــنهادی: ضرورت  راهــکار 
حرکت از »مالیات‌ستانی الگوریتمی« 

به »هوشمندسازی قانون‌محور«
چالش‌های حسابرسی  درباره‌ی  بحث 
سیســتمی نباید به این برداشت منجر 
شــود که راه‌حل، بازگشت به روش‌های 
ســنتی و کنار گذاشــتن فناوری است. 
چنین رویکردی نه امکان‌پذیر است و نه 
با نیازهای اقتصاد امروز ســازگار خواهد 
بود. آینده‌ی نظام مالیاتی بدون استفاده 
از فناوری، داده و ابزارهای هوشمند قابل 
تصور نیست. اما مسئله‌ی اصلی این است 
که هوشمندسازی باید در مسیر صحیح 

طراحی و اجرا شــود؛ مسیری که در آن 
فناوری موجــب افزایش دقت، عدالت و 
شفافیت شــود، نه این‌که به عاملی برای 
پیش‌بینی  غیرقابل  تشخیص‌های  ایجاد 
تبدیــل گردد. بــرای دســتیابی به این 

هدف، چند اقدام اساسی ضروری است:

۱- تعییــن جایــگاه صحیــح 
فرآیند  در  هوشــمند  سامانه‌های 

مالیاتی
نخستین اصل آن است که سامانه‌های 
سیستمی باید نقش »ابزار تحلیل و کشف 
ریسک« داشته باشند، نه جایگزین فرآیند 
رسیدگی مالیاتی. سامانه باید بتواند موارد 
غیرعادی را شناســایی کند، پرونده‌های 
پرریســک را مشــخص نماید و به مأمور 
مالیاتــی در انجــام رســیدگی دقیق‌تر 
کمک کنــد؛ اما خروجی ســامانه نباید 
بدون بررسی ماهیت اقتصادی اطلاعات، 
مستقیماً به درآمد مشمول مالیات تبدیل 
شــود. به عبــارت دیگــر، داده باید آغاز 

فرآیند رسیدگی باشد، نه پایان آن.

۲- ایجاد شــفافیت در قواعد و 
الگوریتم‌های محاسباتی

نظام  الزامــات  مهم‌تریــن  از  یکــی 
مالیاتی هوشمند، شــفافیت در نحوه‌ی 
تصمیم‌گیری است. مؤدی باید بداند که:
• چه اطلاعاتی در ارزیابی او استفاده 

شده است؛
• چه شاخص‌هایی در تعیین ریسک 

مؤثر بوده‌اند؛
• چگونه یک رقــم یا نتیجه‌ی نهایی 

محاسبه شده است؛
• چــرا نتیجه‌ی ســامانه با اطلاعات 

اظهارشده تفاوت دارد.
عدم شــفافیت در منطق محاسباتی، 
امــکان دفاع مــؤدی را کاهش می‌دهد 
و می‌توانــد موجب افزایــش اختلافات 

مالیاتی شود.
در نظــام حقوقــی عادلانــه، هیــچ 
تصمیمی نباید برای شخصی که آثار آن 
متوجه اوســت، غیرقابل فهم و غیرقابل 

اعتراض باشد.
»شــاخص  میان  تفکیــک   -۳
ریسک« و »مبنای تشخیص مالیات«
از مهم‌ترین اصلاحــات مورد  یکــی 
نیاز، تفکیک روشــن میان شاخص‌های 
تحلیلی و مبانی قانونــی تعیین مالیات 
است. برای مثال، گردش حساب بانکی، 
نسبت ســود، میزان خرید یا مقایسه با 
میانگین صنعت می‌تواند نشــانه‌ای برای 
بررسی بیشتر باشــد؛ اما به‌تنهایی نباید 
مبنای قطعی تعیین درآمد یا رد هزینه 
قرار گیرد. زیرا هر شاخص آماری ممکن 
است در شرایط خاص اقتصادی، تفسیر 
متفاوتی داشته باشد. استفاده‌ی صحیح 
از این شاخص‌ها آن است که سؤال ایجاد 

کنند، نه این‌که پاسخ نهایی باشد.

فعــالان  دادن  مشــارکت   -۴
و کارشناسان حرفه‌ای در  اقتصادی 

طراحی مدل‌ها
مدل‌های هوشــمند مالیاتــی زمانی 
موفــق خواهنــد بود کــه بــا واقعیت 
فعالیت‌های اقتصادی هماهنگ باشــند. 
بــرای این منظــور، لازم اســت قبل از 
اجرای گسترده قواعد سیستمی، دیدگاه 

متخصصان حوزه‌های مختلف مانند:
• حسابداری،
• حسابرسی،

• مالیات،
• صنایع تولیدی،

• تشکل‌های اقتصادی، و
• فعالان بخش خصوصی.

در فرآیند طراحــی و ارزیابی مدل‌ها 
مــورد توجه قرار گیرد. زیــرا یک مدل 
آماری ممکن اســت در ســطح داده‌ها 
منطقی به نظر برســد، امــا در عمل با 
واقعیت یک صنعت خاص فاصله داشته 

باشد.

و  آزمایشی  آزمون‌های  انجام   -۵
ارزیابی آثار اقتصادی قبل از اجرای 

گسترده
هر نظام هوشمند پیشرفته‌ای قبل از 
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اجرای کامــل، نیازمند آزمون، ارزیابی و 
مالیاتی  قواعد سیســتمی  است.  اصلاح 
نیز باید پیش از اســتفاده‌ی گسترده، از 

جنبه‌های مختلف زیر بررسی شوند:
• میزان دقت تشخیص،

• درصد خطا،
• تأثیر بر صنایع مختلف،

• میزان ایجاد اختلافات مالیاتی، و
• آثار آن بر مؤدیان کوچک و بزرگ.

اجرای گســترده‌ی یک مــدل بدون 
ارزیابــی کافی، می‌توانــد موجب انتقال 
خطاهــای احتمالی به تعــداد زیادی از 

پرونده‌ها شود.

۶- تقویت حق دفــاع و فرآیند 
اعتراض مؤدیان

هرچــه نقــش ســامانه‌ها در فرآیند 
مالیاتــی افزایش می‌یابــد، اهمیت حق 
دفاع مؤدی نیز بیشتر می‌شود. اگر یک 
برگ تشخیص مالیاتی بر اساس تحلیل 
سیســتمی صادر می‌شــود، مؤدی باید 
امکان دسترســی به مبانی تشــخیص، 
ارائــه‌ی توضیحــات و اثبــات واقعیت 
اقتصادی فعالیت خود را داشــته باشد. 
اصل اساسی این است که فناوری نباید 
موجب کاهش حقوق قانونی مؤدی شود.

۷- حرکت به سمت هوشمندسازی 
مبتنی بر اعتماد

مهم‌ترین سرمایه‌ی هر نظام مالیاتی، 
اعتمــاد میــان دولت و مؤدیان اســت. 
هوشمندســازی نبایــد صرفــاً به‌عنوان 
ابــزاری بــرای افزایش وصــول مالیات 
دیده شــود؛ بلکه باید ابزاری برای ایجاد 
رابطه‌ای شفاف‌تر و منطقی‌تر میان دولت 
و فعالان اقتصادی باشــد. در یک نظام 
باید  قانون‌مدار  پیشرفته، مؤدی  مالیاتی 
احساس کند که فناوری موجب کاهش 
هزینه‌های او، تسهیل فرآیندها و افزایش 
عدالت شــده اســت؛ نه این‌که به دلیل 
عدم شفافیت قواعد، با ریسک‌های جدید 

مواجه شود.

جمع‌بندی راهکارها
مسیر صحیح آینده‌ی نظام مالیاتی، نه 
در تقابل میان روش ســنتی و فناوری، 
بلکــه در ترکیب هوشــمندانه‌ی این دو 
قــرار دارد. فناوری باید قــدرت تحلیل 
را افزایــش دهد؛ قانــون باید چارچوب 
تصمیم‌گیری را مشخص کند؛ و قضاوت 
باید تضمین‌کننــده‌ی درک  حرفــه‌ای 
صحیح واقعیت اقتصادی باشــد. بهترین 
مدل مالیاتی، مدلی نیست که بیشترین 
حجم داده را پردازش کند یا سریع‌ترین 
برگ تشخیص را صادر نماید؛ بلکه مدلی 
است که بتواند با کم‌ترین خطا، بیشترین 
عدالــت را ایجاد کند. هوشمندســازی 
واقعــی زمانــی محقق خواهد شــد که 
به جای آن‌کــه جایگزین  الگوریتم‌هــا 
قانون و تخصص شوند، در خدمت آن‌ها 

قرار گیرند.

آینــده‌ی نظــام مالیاتــی متعلق به 
سیستمی است که هم هوشمند باشد و 
هم عادلانه؛ هم داده‌محور باشــد و هم 

واقعیت‌محور.
مالیاتی  هوشمندســازی  آخر:  سخن 
نیازمنــد بازنگری در مــرز میان داده و 

تشخیص
تحول دیجیتــال در نظــام مالیاتی، 
مســیری اجتناب‌ناپذیر و ضروری برای 
اقتصاد امروز اســت. هیچ نظام مالیاتی 
کارآمــدی نمی‌تواند بدون اســتفاده از 
داده، فنــاوری و ابزارهای هوشــمند، به 
اهدافی مانند افزایش شــفافیت، کاهش 
فــرار مالیاتی و تحقق عدالــت مالیاتی 
دســت پیدا کند. با ایــن حال، موفقیت 
هوشمندســازی مالیاتی صرفاً به میزان 
اطلاعــات جمع‌آوری‌شــده یا ســرعت 
پردازش داده‌ها وابســته نیســت، بلکه 
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به نحوه‌ی اســتفاده از این اطلاعات در 
فرآیند تشــخیص مالیات بستگی دارد. 
حسابرسی  جدید  رویکردهای  بررســی 
از جملــه چارچوب‌هــای  سیســتمی، 
شماره‌ی  بخشــنامه‌های  در  مطرح‌شده 
 ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ مــورخ  ۲۰۰/۵۱۹۵۷/د 
رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتی و 
 ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ مــورخ  ۲۳۵/۲۶۷۶۳/د 
مدیریت  و  دفتر حسابرسی سیســتمی 
ریسک سازمان امور مالیاتی کشور، نشان 
می‌دهد که مهم‌ترین موضوع مورد بحث، 
اصل اســتفاده از فناوری نیســت، بلکه 
جایــگاه حقوقی و حرفه‌ای خروجی‌های 
سامانه‌ای در فرآیند تعیین مالیات است. 
ســامانه‌های هوشــمند می‌توانند حجم 
عظیمــی از اطلاعــات را تحلیل کنند، 
الگوهای غیرعادی را شناســایی نمایند 
و مسیر رســیدگی را هدفمندتر سازند؛ 

امــا نمی‌تواننــد بدون بررســی ماهیت 
اقتصــادی معاملات، جایگزیــن فرآیند 

رسیدگی حرفه‌ای شوند.
بنگاه، همیشه  اقتصادی یک  واقعیت 
در یک عدد، یک نســبت یا یک رکورد 
گردش  نمی‌شــود.  خلاصه  اطلاعاتــی 
حساب بانکی، اطلاعات خرید و فروش، 
نسبت‌های سودآوری و داده‌های اشخاص 
ثالث، هرچند ابزارهای ارزشمندی برای 
تحلیل ریســک هســتند، اما به‌تنهایی 
نمی‌توانند بیانگر درآمد واقعی، هزینه‌ی 
اقتصادی یک  یــا وضعیــت  قابل‌قبول 
مؤدی باشــند. از این منظر، آن قاعده‌ی 
سیســتمی کــه بتواند بدون بررســی 
شــرایط خاص هر فعالیــت اقتصادی، 
مســتقیماً مبنای تعیین فروش، درآمد، 
هزینه‌های قابل‌قبول یا درآمد مشــمول 
مالیات قرار گیرد، نیازمند ارزیابی دقیق 

از منظر اصول حســابداری، حسابرسی 
و حقــوق مالیاتی اســت. زیــرا مالیات 
بایــد بر مبنای واقعیــت اقتصادی و در 
چارچوب قانون تعیین شــود، نه صرفاً 
بر اساس محاســبات ماشینی. تجربه‌ی 
نظام‌های مالیاتی پیشــرفته نیز نشــان 
می‌دهد کــه فناوری زمانی بیشــترین 
اثربخشــی را دارد که در نقش »دستیار 
تصمیم‌گیری« عمل کند، نه »جایگزین 
تصمیم‌گیری«. الگوریتم باید به کشــف 
واقعیــت کمک کند، امــا نباید خود به 
تعریف‌کننده‌ی واقعیت اقتصادی تبدیل 
شود. بنابراین، پیشنهاد اصلی در مسیر 
توسعه‌ی حسابرسی سیستمی، بازنگری 
در جایگاه قواعــد الگوریتمی و تفکیک 
روشــن میان دو مفهوم اساســی است: 
ریســک  برای شناســایی  داده  تحلیل 
مالیاتی و تشــخیص نهایــی مالیات بر 
اساس رسیدگی قانونی و حرفه‌ای. حفظ 
این مرز، نه تنها به نفع مؤدیان اســت، 
بلکه به نفع نظام مالیاتی نیز خواهد بود؛ 
زیرا موجب افزایش دقت تشــخیص‌ها، 
کاهش اختلافات مالیاتی، افزایش اعتماد 
مشــروعیت  ارتقای  و  اقتصادی  فعالان 
تصمیمات مالیاتی می‌شــود. در نهایت، 
نبایــد صرفاً  هوشمندســازی  از  هدف 
تشخیص  برگ  افزایش ســرعت صدور 
باشــد؛ بلکه باید ایجاد نظامی باشد که 
در آن دولــت بتواند مالیــات عادلانه و 
واقعی را وصول کنــد و فعال اقتصادی 
نیز اطمینان داشته باشد که حقوق او در 
فرآیند تشخیص مالیات رعایت می‌شود. 
آینده‌ی نظام مالیاتی متعلق به ترکیب 
هوشمندانه ســه عنصر است: داده‌های 
دقیق، قانون شــفاف و قضاوت حرفه‌ای. 
هــرگاه فنــاوری در خدمت این ســه 
اصل قرار گیرد، حسابرســی سیستمی 
می‌تواند به یکــی از مهم‌ترین ابزارهای 
عدالت مالیاتی تبدیل شــود؛ اما اگر از 
این چارچوب فاصله بگیرد، ممکن است 
به جای کاهش اختلافات، منبع جدیدی 
از عدم اطمینان در محیط کســب‌وکار 

ایجاد کند.
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مهارت‌های انسانی؛ فراتر از »انجام‌دهنده« 
بودن در عصر هوش مصنوعی

در گذشــته، ظهور نرم‌افزارهای حســابداری و فناوری ابری، به منزله 
جهشــی بزرگ بود که به حســابداران کمک کرد کار خــود را با دقت و 
ســرعت بیشتری انجام دهند. اما گای گیج، مشــاور حرفه‌ای و از مالکان 
مؤسســه‌ی PartnersCoach، معتقد اســت که هوش مصنوعی )AI( با 
تمــام فناوری‌های قبلی متفاوت اســت. تفاوت در این‌جاســت که هوش 
مصنوعی اکنون برای همه در دســترس است و هر فردی می‌تواند اسناد 
مورد نیاز خود را تولید کند. این یعنی مشــتریان دیگر مانند گذشــته به 
»تهیه‌کنندگان اسناد« )صرفاً برای تنظیم صورت‌های مالی یا اظهارنامه( 

نیازی ندارند.
گذار از »تخصص فنی« به »مهارت‌های انسانی«

حسابداران رسمی )CPAs( همواره به دلیل مهارت‌های سخت )تخصص 
فنی( )Hard Skills( که حاصل سال‌ها تحصیل و تجربه است، مورد اعتماد 
بوده‌انــد. اما در عصــر هوش مصنوعی، ارزش واقعی یک حســابدار دیگر 
صرفاً در تحویل خروجی‌های کاغذی خلاصه نمی‌شــود. تمایز حســابدار 
امروزی در توانایی او برای »خواندن زبان بدن«، »درک احساسات«، »حل 
چالش‌های پیچیــده« و »ایجاد روابط عمیق« نهفته اســت؛ مواردی که 
زیرمجموعه »مهارت‌های نرم یا انسانی« )People Skills( قرار می‌گیرند.

گیج تأکید می‌کند که برخلاف مهارت‌های فنی که جنبه‌ی شــناختی 
دارند، مهارت‌های انســانی »رفتاری« هســتند: »مانند رانندگی می‌ماند؛ 
شــما می‌توانید تمام قوانین راهنمایی و رانندگی را از کتاب حفظ کنید، 
اما تا زمانی که پشت فرمان ننشینید و پدال گاز را لمس نکنید، رانندگی 

را یاد نمی‌گیرید.«
کنجکاوی: کلید گشودن درهای اعتماد

کنجکاوی ابزاری حیاتی برای درک داستان، انگیزه‌ها و اهداف مشتری 
است. حســابداران باید از سؤالات باز )Open-ended( استفاده کنند. به 

گفته‌ی گیج، حتی صحبت‌های ساده درباره‌ی مسائل روز )مانند دانشگاه 
رفتن فرزند مشــتری( می‌تواند به کشــف اهداف مالــی واقعی بینجامد. 
نکته‌ی مهم این اســت که تبادل اطلاعات باید دوســویه باشد؛ حسابدار 
نباید فقط نقش یک ربات پاســخگو را بازی کند. وقتی حسابدار بخشی از 
داستان خود را نیز به اشتراک می‌گذارد، اعتماد شکل می‌گیرد و مشتری 

او را به‌عنوان یک »انسان« می‌بیند، نه یک »انجام‌دهنده«.
راهکارهای شخصی‌سازی شده: فراتر از تراکنش

هــوش مصنوعی توانایی درک اضطراب یا آســیب‌پذیری مشــتری را 
ندارد. وقتی مشتری از شکســت کسب‌وکارش در سال گذشته می‌گوید، 
هوش مصنوعی تنها می‌تواند اعداد را تحلیل کند، اما حســابدار می‌تواند 
این اضطراب را حس کند. ابراز همدلی و پرســیدن ســؤالاتی مانند »من 
درک می‌کنم که چه‌قدر دوران ســختی اســت؛ قبلًا چــه زمانی چنین 
تجربه‌ای داشــتید؟« باعث می‌شــود رابطه از حالت صرفاً »تراکنشی« به 
یک »مشارکت« عمیق تغییر کند. ساندرا وایلی، استراتژیست کسب‌وکار، 
تأکید می‌کند که وقتی مشــتری احســاس کند حســابدارش او را کاملًا 
می‌فهمد و با او همدل اســت، وفاداری او دوچندان شده و رقبا نمی‌توانند 

جایگاه حسابدار را تهدید کنند.
قضاوت انسانی در تقابل با داده‌های هوش مصنوعی

هوش مصنوعی می‌تواند تحلیل‌های ریاضی دقیقی برای کاهش ریسک 
ارائه دهد )مثلًا پیشــنهاد تعدیل نیرو یا افزایش قیمت(. اما این راهکارها 
ممکن اســت پیامدهای مخربی برای برند یا روحیه‌ی تیم مشتری داشته 
باشــد. حسابدار با اســتفاده از قضاوت انسانی، این داده‌ها را فیلتر کرده و 
راهکاری می‌ســازد که با محدودیت‌ها و شــرایط عاطفی مشتری سازگار 
باشــد. به گفته‌ی وایلی، هوش مصنوعی برای حل مسائل پیچیده که نیاز 

به ملاحظات اخلاقی و درک بافت انسانی دارد، کافی نیست.
تاثیرگذاری بدون دستکاری

گیل کراسلی، استراتژیست رشد درآمد، تأکید می‌کند که »مهارت‌های 
متقاعدسازی« در حســابداری عمومی حیاتی هســتند. داشتن دانش و 
استراتژی کافی نیست؛ اگر مشتری به پیشنهادات شما متقاعد نشود، آن 
دانش عملًا بی‌فایده اســت. متقاعدسازی مؤثر نیازمند گوش دادن فعال، 
مذاکره و اعتماد‌به‌نفس است. خودآگاهی در این‌جا به معنای این است که 
بدانید چه زمانــی باید گوش دهید و چگونه با زبان بدن و اعتماد‌به‌نفس، 

رهبری گفت‌وگو را در دست بگیرید.
پیام نهایی به متخصصان این اســت: حســابداران باید ابزارهای جدید 
)AI( را نــه به‌عنوان جایگزین، بلکه به‌عنــوان »کمک‌کار« ببینند. هوش 
مصنوعی می‌تواند مهارت‌های انســانی را تقویت کند، مشــروط بر این‌که 
حســابداران دیگر پشت اســناد و مدارک پنهان نشوند. سرمایه‌گذاری بر 
روی نقــاط ضعف رفتاری و پــرورش نقاط قوت انســانی، همان »مزیت 

رقابتی« است که حسابداران را در دنیای فردا ماندگار می‌کند.
Journal of Accountancy، می 2026

ترجمه و تدوین: مژده کدخدایی
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راه‌اندازی »سندباکس )جعبه شنی(
هوش مصنوعی« توسط شورای گزارشگری مالی 

انگلستان 

با اقدام شــورای گزارشگری مالی انگلســتان)FRC( ، سندباکس هوش 
مصنوعی )ســندباکس )Sandbox( که یک محیط مجازی و ایزوله است 
برای اجرای برنامه‌ها، کدها یا فایل‌های ناشــناخته به صورت امن، طراحی 
شده اســت. این فناوری با جداســازی فرآیندها از سیستم اصلی، امکان 
بررســی و آزمون نرم‌افزارها را بدون خطر آســیب بــه داده‌ها یا عملکرد 
سیستم فراهم می‌کند(، و به این ترتیب بار سنگین رعایت سخت‌گیرانه‌ی 
قوانین حسابرســی در حال فروپاشی است. برای شرکای مؤسسات و نسل 
بعــدی رهبران، این اتفاق پیام‌آور یک تغییر جهت بزرگ اســت، آینده‌ی 
رهبری مؤسسات متعلق به  متخصصان فناوری است، نه فقط کارشناسان 

انطباق و مقررات فنی. 
تلاقی تسهیل مقررات با طرح نوین جذب استعدادها

در طــول هفته‌ی اول ژوئن، دو تحول به ظاهر بی‌ربط با یکدیگر تلاقی 
پیدا کردند تا برجسته‌ترین روند صنعت در این ماه را شکل دهند. در تاریخ 
۴ ژوئن، شورای گزارشــگری مالی )FRC( به‌طور غیرمنتظره‌ای برنامه‌ی 
نوآوری خود را گســترش داد و یک »سندباکس جدید هوش مصنوعی و 
فناوری حسابرســی« )Audit Tech & AI Sandbox( را در کنار دومین 

دوره از سندباکس »ساده‌سازی گزارشگری سالانه« راه‌اندازی کرد.
هم‌زمان حرفه با موضوع »جذب اســتعدادها و رهبــران آینده«، روبه 
روســت. مؤسســات حاضر در بین ۵۰ مؤسســه‌ی برتر )Top 50( با یک 
بحران ســاختاری متمایز دســت‌وپنجه نرم می‌کنند، وعده‌ی رسیدن به 
جایگاه شــریک، زیر بار سنگین وظایف اداری ســنتی در حال فروپاشی 
اســت. نیروهای جوان و تازه‌کار به ساعت‌های کاری طاقت‌فرسای الزامی 
برای رعایت قوانین خشک و سخت‌گیرانه نگاه می‌کنند و از خود می‌پرسند: 

»آیا واقعاً رسیدن به آن اتاق مدیریت ارزشش را دارد؟«
نهــاد ناظر )FRC( با گشــودن درهای این ســندباکس‌ها )محیط‌های 
آزمایشــی( صرفاً به دنبال مدرن‌سازی گزارشــگری شرکتی نیست، بلکه 
ناخواســته ابزاری قدرتمند در اختیار مؤسســات پیشــرو قرار می‌دهد تا 

بحران طولانی‌مدت استعدادهای خود را حل کنند.

1. شکستن »فرهنگ چک‌لیست« در حسابرسی
سال‌هاســت که حسابرســان تازه‌کار غرق در کارهای مستندســازی 
شده‌اند. شوخی رایج در مؤسسات رتبه‌ی متوسط این است که حسابرسان 
امروز کمتر »مشــاور کسب‌وکار« هســتند و بیشتر به »ماشین‌های تیک 

زدن گزینه‌های انطباق« تبدیل شده‌اند.
هدف ابتکار جدید ســندباکس شورای گزارشگری مالی این است که با 
تشــویق فعالانه‌ی مؤسسات به آزمون مدل‌های هوش مصنوعی پیش‌بین 
و اتوماســیون، بدون تــرس از جریمه‌های نظارتی، ایــن روند مخرب را 
متوقف کند. در کنار این اقدام، شــورای گزارشگری مالی داده‌های مربوط 
به پروژه‌ی ســندباکس مجزا درباره‌ی »اهمیت در حسابرســی بنگاه‌های 
کوچک و متوســط« )SMEs( را منتشــر کرد و پذیرفت که مؤسســات 
حسابرســی‌ کوچک اغلب مشــمول آســتانه‌های اهمیت بیــش از حد 
محافظه‌کارانه و اعمال سخت‌گیرانه‌ی استانداردهای حسابرسی می‌شوند 

که این امر ریسک تحمیل کار بیهوده را در پی دارد.
• دیدگاه تاکتیکی: این رویکرد نشــان‌دهنده‌ی تغییر اساســی در 
لحن نهاد نظارتی اســت. FRC از طریق همکاری مستقیم با ارائه‌دهندگان 
روش‌شناســی، عملًا اعتراف می‌کند که مدل انطباق »نسخه‌ی واحد برای 

همه«، هم بهره‌وری و هم نوآوری در بازار را از بین ‌می برد.
• زاویه‌ی دید رهبران آینده: برای رهبران فردا، این یک چراغ سبز 
اســت. شــرکای آینده اعتبار خود را بر این اســاس نخواهند ساخت که 
چه کســی می‌تواند ســریع‌تر فرمول‌های یک فایل اکسل را بررسی کند؛ 
بلکه اعتبار آن‌ها بر اســاس میزان اثربخشــی در پیاده‌سازی سیستم‌های 
حسابرسی الگوریتمی برای شناسایی موارد غیرعادی شکل خواهد گرفت.

2. مطالعه‌ی موردی: بازتعریف مســیر رســیدن به شراکت در 
BDO مؤسسه

برای درک این‌که چرا این موضوع اهمیت دارد، کافی اســت نگاهی به 
ســرخط خبرهای مربوط به جریمه‌های انضباطی بیندازید. درست قبل از 
 BDO یک ابلاغیه‌ی انضباطی علیه مؤسسه‌ی FRC ،معرفی این سندباکس
LLP و یکی از شــرکای درگیر در پرونده به دلیل عدم کفایت حسابرسی 

صادر کرد که منجر به جریمه‌های سنگین مالی و غیرمالی شد.
این چرخه‌ی مداوم »شکســت در حسابرسی و به دنبال آن جریمه‌های 
سنگین«، دیدگاه اســتعدادهای جوان را نسبت به ریسک به‌شدت تغییر 

داده است:
• مسیر سنتی: ریسک بــالا + فرســودگی شغلی بالا = کاهش شدید 

صف متقاضیان برای تبدیل شدن به شرکای آینده
• مسیر مدرن ســندباکس: به‌کارگیری فناوری هوش مصنوعی + 

تسهیل مقررات انطباق = کسب‌وکار مشاوره‌ای به‌شدت مقیاس‌پذیر
وقتی مؤسسات متوسط مدام در چرخه‌ی رفع و رجوع  مشکلات مربوط 
به قوانین انطباق گیر می‌افتند، بهترین مدیران ارشد جوان آن‌ها، مؤسسه 
را به مقصد ایفای نقش در بخش صنعت ترک می‌کنند. مؤسســات پیشرو 
 FRC در بخش میانی بازار می‌توانند با تکیه بر ســندباکس فناوری جدید
به ســتاره‌های نوظهور خود بگویند »به ما در ایجاد ساختار اتوماسیون در 
مؤسسه کمک کنید، و ما مســیر شما را برای رسیدن به شراکت )حقوق 
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صاحبان سهام( هموار و ســریع می‌کنیم؛ چرا که شما در حال خلق یک 
دارایی هستید، نه فقط ثبت ساعت کار قابل‌وصول.«

3. کانال گذار »کارآموز به قهرمان هوش مصنوعی«
پروفایل اســتعدادهای مورد نیاز برای هدایت یک مؤسســه در ســال 
 Buzzacott ۲۰۲۶ به‌طور اساسی متحول شده است. به مؤسساتی مانند
نگاه کنید که فعالانه مسیرهای جذب نیروی ماه سپتامبر خود را هم برای 
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و هم برای کارآموزان حسابداری باز کرده است.
مؤسسات، دیگر به دنبال مدارک تحصیلی صرف در ریاضی یا حسابداری 
نیستند؛ آن‌ها فعالانه به دنبال کارآموزان سطح ۳ و ۴ هستند که هم‌زمان 

»قهرمانان هوش مصنوعی« یا متخصصان حوزه‌ی اتوماسیون باشند.
• تحلیل موضوع: اگر یک مؤسســه بتواند از ســندباکس FRC برای 
پیاده‌ســازی قانونی ابزارهای خودکار اســتفاده کند که کارهای سنگین 
مربوط به »شناســایی درآمد« یا »تأیید تراکنش‌هــا« را انجام می‌دهند، 
مدت‌زمان رســیدن به صلاحیت حرفه‌ای و مهارت برای یک کارآموز ۱۸ 

ساله به‌شدت کاهش می‌یابد.
• دیدگاه متمایز: ما شاهد پایان دوره‌ی مسیر ۱۰ ساله برای رسیدن 
به شریک شدن هستیم. با حذف اصطکاک‌های ناشی از بررسی‌های سنتی 
مقررات، یک کارآموز مســلط به فناوری می‌تواند ظرف مدت چهار تا پنج 
سال از اجرای کارهای ابتدایی انطباق به بخش مشاوره استراتژیک کارفرما 

منتقل شود و گلوگاه سنتی این مسیر را به‌طور کامل دور بزند.
accountancyage.com، 8 ژوئن 2026

 
آینده‌ی هوش مصنوعی در حرفه‌ی حسابداری

در ایــن مطلب از یک گفت‌وگوی تخصصــی، درباره‌ی تأثیر و آینده‌ی 
هــوش مصنوعــی در حرفه‌ی حســابداری صحبت می‌شــود؛ از اتفاقات 

کوتاه‌مدت در ماه‌های پیشِ رو تا مسیر بلندمدت تحول.
سرعت‌گرفتن هوش مصنوعی در حوزه‌های مالیات، حسابرسی و خدمات 
مشــاوره‌ای به مشــتری ادامه‌ی همان روندی است که پیش‌تر با گسترش 
»رایانش ابری« رخ داد. تأکید می‌شــود برای موفقیت در این تحول، صرفاً 
خرید ابزار کافی نیست و باید هم‌زمان به نیروی انسانی، فرایندها و فناوری 
توجــه کرد. یکی از نکات کلیدی این اســت که همان‌طور که رایانش ابری 
باعث شــد مدل ارائه‌ی خدمات در مؤسسات تغییر کند و خدمات جدیدی 
شــکل بگیرد، هوش مصنوعی هم می‌تواند موج بعدی تحول باشد؛ اما برای 
بهره‌برداری از آن، فقط »اســتفاده از یک ابزار« کافی نیست. تأکید می‌شود 

کــه تحول واقعی زمانی رخ می‌دهد که ســه ضلع با هم جلو بروند؛ نیروی 
انسانی )مهارت‌ها و نقش‌ها(، فرایندها )روش انجام کار(، و فناوری )ابزارها و 
پلتفرم‌ها(. به زبان ساده، هوش مصنوعی باید در روش کار و ساختار خدمات 

جا بیفتد، نه این‌که فقط به‌عنوان یک قابلیت جانبی به آن نگاه شود.
یکی از محورهای اصلی بحث، این است که چرا مالیات به یکی از مهم‌ترین 
زمینه‌های نوآوری با هوش مصنوعی تبدیل شــده است؛ از بهبود و تسریع 
» رســیدگی‌‌های مالیاتی« تا خودکارســازی ورود اطلاعات و شکل‌گیری 
ابزارهای جدید تهیه و آماده‌ســازی اظهارنامه. رســیدگی‌های مالیاتی، ذاتاً 
مبتنی بر حجم زیادی از متن و قواعد مشــخص است )قوانین، آیین‌نامه‌ها، 
تحلیل‌ها و سوابق( و همین باعث می‌شود، مدل‌های زبانی بتوانند با سرعت 
بالا، خلاصه‌ســازی و استخراج نکات، پاسخ‌گویی به پرسش‌های پیچیده را 
انجــام دهند. در نتیجه، تمرکز خدمات مالیاتی کم‌کم می‌تواند از »کارهای 
تکراری و اجرایی« به سمت برنامه‌ریزی مالیاتی، تحلیل سناریوها، پیش‌بینی 

چندساله، و مشاوره تصمیم‌محور جابه‌جا شود.
هوش مصنوعی، کســب و کار مؤسسات کوچک و متوسط را نیز متحول 
نموده است. گفته می‌شود بهترین نقطه‌ی شروع این است که مؤسسه ابتدا 
مشــخص کند کدام خدمت یا کدام بخش از کار بیشترین ظرفیت را برای 
بهبود دارد )مثلًا مالیات، مشــاوره، حسابرسی یا مدیریت اسناد و داده‌ها(. 
بعد از آن، به جای ســاختن راهکار از صفــر، می‌توان از راهکارهای آماده و 
ارائه‌دهندگان راهکار معتبر استفاده نمود؛ اما باید انتخاب‌ها را با دقت انجام 
داد، یعنی ارزیابی امنیتی و قراردادی، بررســی نحوه‌ی اســتفاده از داده‌ها، 
کنترل دسترســی‌ها، و روشن بودن مسئولیت‌ها را جدی گرفت. همچنین 
توصیه می‌شــود اجرای هــوش مصنوعی مرحله‌ای باشــد، با یک پروژه‌ی 
کوچک شروع شود، نتایج سنجیده شود، سپس به بخش‌های دیگر گسترش 

پیدا کند و هم‌زمان آموزش تیم و بازطراحی فرایندها انجام شود.
در مورد فرصت‌ها و ریســک‌های مرتبط با هــوش مصنوعی، هم نگاه 
واقع‌گرایانه وجــود دارد و هم نگاه امیدوارانه. از یک ســو، فرصت بزرگ 
این اســت که هوش مصنوعی می‌تواند کیفیت خروجی، سرعت انجام کار 
و قدرت تحلیل را افزایش دهد و در نهایت باعث شــود مؤسسات خدماتی 
ارائه دهند که برای مشــتری »نتیجه‌ی بهتر« می‌ســازد. همچنین تأکید 
می‌شــود که با خودکار شــدن بخش‌هایی از کارهای اجرایی، مؤسسات 
می‌توانند بیشتر به سمت خدمات مشاوره‌ای با ارزش افزوده بالاتر حرکت 
کنند؛ مثل برنامه‌ریزی، تحلیل مالی، تصمیم‌ســازی مدیریتی و همراهی 

راهبردی با مشتری.
از ســوی دیگر، گفته می‌شود مؤسســات باید ریسک‌ها را هم به شکل 
جدی مدیریــت کنند. امنیت و محرمانگی داده‌هــا، صحت و یکپارچگی 
اطلاعات، کنترل کیفیت خروجی‌های هوش مصنوعی، و داشتن چارچوب 
راهبری مشــخص برای این‌که مشخص باشــد چه کاری مجاز است، چه 
داده‌ای قابل اســتفاده است، چه کسی مسئول بازبینی است و خروجی‌ها 
چگونه مستندسازی می‌شوند. پیام این بخش این است که هوش مصنوعی 
اگر درست پیاده‌ســازی نشود می‌تواند ریسک ایجاد کند، اما اگر با قواعد 
روشن، امکان ســنجی مناسب و آموزش همراه باشد، می‌تواند یک مزیت 

رقابتی واقعی بسازد.

 شماره هفتاد و چهار | تابستان 1405|107



در نهایت، حرفه‌ی حســابداری وارد دوره‌ای شــده کــه در آن، هوش 
مصنوعی فقط یک »روند« نیست؛ بلکه یک تغییر ساختاری است که هم 
شــیوه‌ی انجام کار را دگرگون می‌کند و هم مسیر حرکت مؤسسات را به 
سمت خدمات مشاوره‌ای، تصمیم‌محور و مبتنی بر تحلیل سرعت می‌دهد. 
به شرطی که هم‌زمان با بهره‌گیری از فرصت‌ها، ریسک‌های مرتبط با داده 

و امنیت و کیفیت نیز مدیریت شود.
accountancyage.com، 28 می 2026

 
مشکل حرفه هوش مصنوعی نیست!

در حالی که نهادهای حرفه‌ای جهانی در حال ترســیم چشم‌انداز حرفه 
مبتنی بر فناوری پیشــرفته برای سال ۲۰۴۰ هستند، مؤسسات کوچک 
و متوســط در حال مبارزه برای جذب اســتعدادها در زمان حال هستند. 
واقعیت سال ۲۰۲۶ ایجاب می‌کند که مؤسسات حسابرسی، شکاف میان 
جاه‌طلبی‌هــای مربوط به هــوش مصنوعی و واقعیت‌هــای جذب نیروی 

حرفه‌ای را پرُ کنند.
حرفه‌ی حســابداری در حال حاضر از نوعی ناهماهنگی شناختی حاد 
رنج می‌برد. نهادهای حرفه‌ای جهانی تصویری درخشان از آینده‌ای مبتنی 
بر فناوری ترسیم می‌کنند و صنعت به‌سرعت در حال گذار »از متخصصی 
گذشته نگر به آینده‌نگر« است. وظایف انطباق در حال بلعیده شدن توسط 
زیرســاخت‌های خودکار هستند و حســابدار را به یک »معمار اعتماد« و 

»مشاور پیش‌بین« ارتقا می‌دهند.
این موضوع باشکوه به نظر می‌رسد. اما در عمل و در انگلستان، شرکای 
مؤسسات حسابرسی با مشکلی بسیار فوری‌تر و غیرجذاب‌تر روبرو هستند: 

فردا صبح واقعاً چه کسی قرار است کار را انجام دهد؟
روایت واقعی ســال ۲۰۲۶ نشــان می‌دهد،. این صنعت در یک گلوگاه 
ســاختاری گرفتار شده است. ما در مورد مسیری که حرفه باید طی کند 
به اجماع رســیده‌ایم، اما به شدت با کمبود نیرو و مهارت‌های خاص برای 

رسیدن به آن‌جا مواجه هستیم.
فناوری یک تقویت‌کننده است، اما سکون و ایستایی خطرناک است
چارچــوب Rise2040 )اخیــراً توســط انجمن حســابداران خبره‌ی 
انگلســتان و انجمن حســابداران رســمی آمریکا ایجاده شده است( پنج 
محرک کلان را شناســایی می‌کند که به این صنعت شــکل می‌دهند و 
در صدر آن‌ها به‌طوری که قابل پیش‌بینی بود، زیرســاخت فناوری/داده و 
پویایی اســتعدادها قرار دارد. نکته‌ی مهم این است که این گزارش روایت 
خســته‌کننده‌ی »آمدن هوش مصنوعی برای گرفتن شــغل حسابدار« را 

رد می‌کنــد. در عوض، فناوری به‌عنوان یــک تقویت‌کننده عمل می‌کند 
و ظرفیت را برای برنامه‌ریزی ســناریوها، گزارشــگری زیست محیطی و 

کارهای مشاوره‌ای با ارزش بالا آزاد می‌کند.
با این حال، تهدید واقعی، پیچیدگی نرم‌افزار نیســت؛ همان‌طور که تام 
هود، معاون اجرایی تعامل و رشد کسب‌وکار در AICPA و CIMA، صریحاً 

اشاره کرد:
»اختلال به‌تنهایی بزرگ‌ترین تهدید نیست؛ این مقاومت در برابر تغییر 

است که ریسکی فوری‌تر از خود هوش مصنوعی دارد.«
در انگلســتان، ایــن مقاومت به تغییــر به‌طور ویژه خطرناک اســت. 
مؤسسات کوچک و متوسط در کنار پذیرش دیجیتال، با فشارهای نظارتی 
بی‌سابقه‌ای مواجه هستند. اگر مؤسسات، فعالانه نیروی کار فعلی خود را 
به سمت خدمات مشاوره‌ی اســتراتژیک سوق ندهند، در معرض ریسک 
منسوخ شــدن قرار می‌گیرند. اما این چرخش نیازمند نیروی کاری است 
که چابک، باســواد در حوزه‌ی فناوری و دارای دیدگاه تجاری باشد؛ یعنی 
همان ویژگی‌هایی که در حال حاضر در بازار کار به‌شدت رقابتی، با قیمتی 

بالا خریدار دارند.
)Gen-Z( بهره‌برداری از تغییر نسل زد

این‌جاســت که مداخله‌ی نهاد حرفه‌ای حیاتی می‌شــود. در حالی که 
کارکردهای مالی مؤسســات می‌توانند ســرمایه‌ی زیادی را صرف ارتقای 
مهارت در هــوش مصنوعی و افزایش حقوق‌های اولیه کنند، مؤسســات 
کوچک و متوسط )SMP( انگلستان - یعنی همان مؤسساتی که میلیون‌ها 
کســب‌وکار کوچک و متوسط )MSMEs( این کشور را زنده نگه می‌دارند 

- در حال حذف شدن از بازار هستند.
بــا این حــال، داده‌های ACCA یــک جنبه‌ی مثبت جذاب را نشــان 
می‌دهد. آنچه داوطلبان مدرن از شــغل خــود می‌خواهند، تقریباً به‌طور 

کامل با ساختار ذاتی یک مؤسسه‌ی مستقل همخوانی دارد:
• تأثیر تجاری مستقیم به جای تیک زدن بی‌معنی در شرکت‌های بزرگ.

• گستردگی تجربه در بخش‌های متنوع.
• روابط انسان‌محور به جای پردازش تراکنش‌محور.

مؤسسات کوچک‌تر اغلب در بازاریابی برای »مشاور مورد اعتماد بودن« 
شکســت می‌خورند و صرفاً به این دلیل کــه در فرآیندهای ورود به کار، 
هدایت و نحوه‌ی ارتباط  با فناوری، قدیمی به نظر می‌رســند، رقابت را به 

بازیگران بزرگ‌تر صنعت می‌بازند.
انسان در جایگاه رهبر

آنچه هر دو نهاد جهانی به‌طور مســتقل اعلام می‌کنند این اســت که 
مبنای فنی حسابداری به یک کالا تبدیل شده است.

 ،CIMA و AICPA اندرو هاردینگ، مدیر اجرایی حســابداری مدیریت در
چشم‌انداز انگلستان را به‌وضوح ترسیم کرد و اشاره کرد که مربوط بودن دیگر 
توسط اعداد روی یک صفحه تعیین نمی‌شود، بلکه توسط »توانایی افراد آن 

برای تفکر انتقادی، عملکرد اخلاقی و رهبری قاطعانه« تعیین می‌شود.
اگر گزاره‌ی ارزش در مؤسسه‌ی شــما، هنوز فقط تهیه‌ی اظهارنامه‌ی 
مالیاتی بی‌نقص یا حسابرسی قانونی گذشته نگر برای مشتری است، شما 
در حال از دســت دادن زمان هســتید زیرا هوش مصنوعی می‌تواند این 
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کارها را انجام دهد. ارزش شما در تفسیر آن داده‌ها نهفته است.
برنامه‌ی عملیاتی برای شرکا

برای رهبران حرفه که این مطلب را می‌خوانند، استراتژی اجرایی به دو 
الزام فوری تقسیم می‌شود:

۱. مقاومت در برابر تغییر را کاهش دهید: اگر کارکنان ارشــد شما 
هنــوز در برابر ابزارهای هوش مصنوعی مولد یا پلتفرم‌های تحلیل داده‌ی 
پیشــرفته مقاومت می‌کنند، شما فقط کارایی را از دست نمی‌دهید، بلکه 
به‌طور فعال به استعدادهای برتر آینده سیگنال می‌دهید که انتهای کار با 

مؤسسه‌ی شما، بن‌بست حرفه‌ای است.
۲. شرح شغل را بازتعریف کنید: دیگر برای استخدام »پردازشگرهای 
انطباق« تلاش نکنید. در عوض، به بازسازی مسیرهای شغلی مبادرت ورزیده 
و  نقش‌های موجــود را به فارغ التحصیلان و افرادی اختصص دهید که نه 

به‌عنوان »دفتردار«، بلکه به‌عنوان هدایت‌گر کسب و کار عمل می‌کنند.
چشم‌انداز حرفه‌‍ تحت پیشــرفت فناوری، یک سناریوی علمی-تخیلی 
دور نیســت، بلکه یک دســتورالعمل عملیاتی برای همین لحظه اســت. 
فناوری، زیرســاخت را فراهم خواهد کرد، اما همان‌طور که داده‌ها نشان 
می‌دهند، مؤسساتی که معادله‌ی استعداد انسانی را حل کنند، همان‌هایی 

خواهند بود که واقعاً آینده را در اختیار خواهند داشت.
accountancyage.com، 10 ژوئن 2026

 
چرا قضاوت انسانی اهمیت دارد؟

پژوهش انجمن حسابداران خبره‌ی اسکاتلند )ICAS( درباره‌ی رابطه‌ی 
میان قضاوت حرفه‌ای و هوش مصنوعی مولد )Gen AI( به‌عنوان بخشــی 
از برنامه‌ی »شــکل‌دهی به حرفه« انجام شده است. متخصصان در سراسر 
جهان به‌طور فزاینده‌ای نســبت به پیامدهای حقوقــی، مالی و اعتباری 
خطاهای ایجادشده توســط هوش مصنوعی نگران هستند. جهانی که در 
آن اتکای بی‌چون‌وچرا به هوش مصنوعی مولد وجود داشته باشد، می‌تواند 
باعث شود متخصصان، مسئول اشتباهاتی شوند که بدون قضاوت شخصی 
خودشان رخ داده است. در چنین شرایطی، اعتماد، رشد و حتی جذابیت 

آینده‌ی این حرفه ممکن است به خطر بیفتد.
با این حال، این حرفه می‌تواند آینده‌ای روشن و موفق داشته باشد. باید از 
خود بپرسیم: وقتی هوش مصنوعی در محیط‌های کاری ادغام می‌شود، آیا 
می‌توان آینده‌ای ساخت که در آن هوش مصنوعی به‌جای تضعیف قضاوت 

حرفه‌ای، آن را تقویت کند؟ به بیان ساده، اگر متخصصان ابزارهای مناسبی 
برای تعامل انتقادی با هوش مصنوعی داشته باشند، آیا می‌توانند از فناوری 

بهره ببرند و در عین حال کنترل اصلی را در دست خود نگه دارند؟
در همین راســتا، انجمن حسابداران خبره‌ی اسکاتلند )ICAS( پژوهش 
جدیدی با عنوان »هوش مصنوعی مولد و قضاوت حرفه‌ای در حسابداری« 
منتشر کرده است. این پژوهش تلاش می‌کند بایدها و نبایدها، پیامدهای 
اخلاقی، کاربردهای عملی، مزایا و خطرات این فناوری که به‌ســرعت در 

حال تغییر است را روشن‌تر کند.
این پروژه با اســتفاده از نظرسنجی‌های گسترده در سطح مؤسسات از 
بیش از ۲۰۰ متخصص حسابداری، بررسی می‌کند که حسابداران چگونه 
از این فناوری در کارهای روزمره اســتفاده می‌کنند و این موضوع چگونه 
بر قضاوت حرفه‌ای آن‌ها تأثیر می‌گذارد. یافته‌های گزارش نشان می‌دهد:

• هوش مصنوعی مولد در حال افزایش بهره‌وری است: نزدیک به 
ســه‌چهارم حسابداران مورد بررسی )۷۴٪( می‌گویند این فناوری سرعت 
انجام کارها را افزایش داده است، به‌ویژه در استخراج داده‌ها، تحلیل اسناد 
و تطبیــق اطلاعات. با این حال، کمتر از یک‌چهارم )۲۲٪( می‌گویند این 
موضوع به افزایش قابل ملاحظه در میزان کلی کار آن‌ها منجر شده است.

• حســابداران نسبت به دقت محتاط هســتند: بیش از دو‌سوم 
پاســخ‌دهندگان )۷۲٪( نگران‌اند که هوش مصنوعی مولد ممکن اســت 
خطا ایجاد کند یا به تصمیم‌های نادرســت منجر شــود؛ بنابراین نیاز به 

بازبینی دقیق و نظارت قوی بر خروجی‌ها وجود دارد.
• نگرانی درباره‌ی مســائل اخلاقی و نظارتی: بیــش از نیمی از 
پاســخ‌دهندگان )۵۲٪( درباره‌ی حریم خصوصی داده‌های مشــتریان و 
محرمانگی اطلاعات، ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین پژوهش تأکید می‌کند 
که متخصصان باید نســبت به سوگیری‌های شــناختی پنهان که ممکن 

است قضاوت آن‌ها را منحرف کند، هوشیار باشند.
• کارهای معمول همچنان رایج‌ترین کاربرد هســتند: بیش از 
نیمــی از پاســخ‌دهندگان )۵۳٪( از هوش مصنوعی مولد برای نوشــتن 
ایمیل و ویرایش متن استفاده می‌کنند، ۴۶٪ برای خلاصه‌سازی جلسات 
یا اســناد، و حدود یک‌سوم )۳۳٪( برای کمک به کار با صفحات گسترده 

و سایر نرم‌افزارها.
در نهایت، این گزارش بر ضرورت اتخاذ رویکرد روشــن و پاســخگویی 
در راستای استفاده‌ی مسئولانه از هوش مصنوعی در حرفه‌ی حسابداری 
و ســایر حوزه‌ها تأکید می‌کند. این گزارش از مؤسسات می‌خواهد اخلاق 
و قضــاوت انســانی را در مرکز اســتفاده از هوش مصنوعــی قرار دهند، 
ســازوکارهایی برای محدود کردن سوگیری و وابســتگی بیش از حد به 
خروجی‌های هوش مصنوعی ایجاد کنند و چارچوب‌های مشــخصی برای 
زمان و نحوه‌ی اســتفاده از این فناوری تعیین نمایند. همچنین بر نظارت 
قوی، مسئولیت‌پذیری شــفاف در تصمیم‌گیری‌ها و اقدام‌های پیشگیرانه 
برای جلوگیری از افزایش شکاف مهارتی یا محدود شدن دسترسی به این 

حرفه تأکید شده است.
در حالــی که هوش مصنوعی مولد می‌تواند به حســابداران کمک کند 
سریع‌تر کار کنند و بسیاری از وظایف معمول را کارآمدتر انجام دهند، این 
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فناوری تنها به اندازه‌ی کیفیت اطلاعات ورودی، نظارت و کنترل انســانی 
مؤثر است. ورودی‌های ضعیف به خروجی‌های ضعیف منجر می‌شوند و در 
طول زمان می‌توانند اعتماد را که مبنای کار حرفه‌ای حســابداری و حتی 
جامعه گســترده‌تر است تضعیف کنند. خروجی‌های عالی زمانی به دست 

می‌آیند که انسان‌ها همچنان پشت فرمان باقی بمانند.
این پژوهش بخشــی از برنامه‌ی گسترده‌تر »شکل‌دهی به حرفه« است 
که شامل تحقیقات درباره‌ی مهارت‌های آینده، کارکردها و نقش اجتماعی 
حرفه‌ی حســابداری می‌شــود. با پشــتوانه‌ی بینش‌هایی کــه از چنین 
پژوهش‌هایی به دست می‌آید، حرفه‌ی حسابداری و همه‌ی بخش‌هایی که 
از هوش مصنوعی مولد اســتفاده می‌کنند می‌توانند چالش‌های انتقادی و 
اخلاقی اســتفاده از فناوری را بپذیرند تا قضاوت حرفه‌ای را تقویت کنند، 

نه این‌که آن را تضعیف نمایند.
www.ifac.org، 3 ژوئن 2026

 
آیا حسابداران بالاخره آماده‌اند تا به سوی 
گردش‌های کاری دیجیتال جهش کنند؟

فشــار برای دیجیتالی شدن در دنیای حسابداری مدتی است که وجود 
دارد؛ ترکیبی از خواســته‌های مشتریان، مهلت‌های زمانی سخت‌گیرانه‌ی 
نهادهای نظارتی و ابزارهای بهتر برای مدیریت اســناد، باعث شــده است 

این تغییر سرعت بگیرد.
در دهه‌ی گذشــته، بخش حســابداری انگلســتان در زمینه‌ی تحول 
دیجیتال کند حرکت کرده اســت. بســیاری از مؤسســات ارائه‌دهنده‌ی 
خدمات حسابداری حتی با وجود در دســترس‌تر شدن ابزارهای آنلاین، 
همچنان به فرآیندهای مبتنی بر کاغذ چســبیده‌اند. برای مدت طولانی، 
شــکاف بزرگی بین آنچه مردم می‌خواستند و آنچه واقعیت اجازه می‌داد، 

وجود داشت.
اما اکنون آن شکاف در حال بسته شدن است؛ این امر ناشی از ترکیبی 
از عوامل اســت که برای اولین بار به‌طور مؤثری در کنار هم قرار گرفته‌اند 

و تاثیر واقعی دارند.
چگونه گذار به کار »هیبریدی« نقص‌های فرآیندهای کاغذی را 

آشکار کرد؟

تغییر بزرگ به ســمت کار از راه دور و ترکیبی در اوایل دهه‌ی ۲۰۲۰، 
مشکل ناکارآمدی گردش‌های کاری کاغذی را واقعاً برجسته کرد، به‌ویژه 
به این دلیل که تیم‌ها دیگر نمی‌توانســتند کاغذها را به ســادگی از دفتر 
به دست یکدیگر برسانند. مشــتریانی که به تجربه‌های دیجیتال بی‌وقفه 
بــا بانک، وکیل و ارائه‌دهندگان خدمــات درمانی خود عادت کرده بودند، 

شروع به اعمال همان انتظارات از حسابدار خود کردند.
درخواســت برای »امضای دستی« یا درخواست از مشتری برای اسکن 
یک سند و ارسال مجدد آن، در نگاه مشتری چیزی شبیه به عقب‌ماندگی 
به نظر می‌رســید؛ نشانه‌ای از این‌که، مؤسســه‌ی ارائه دهنده‌ی خدمات 

حسابداری به نوعی در حال عقب افتادن است.
مؤسسات ارائه دهنده‌ی خدمات حسابداری که به راحتی با این وضعیت 
سازگار شدند، لزوماً بزرگ‌ترین یا مجهزترین نبودند؛ بلکه آن‌هایی بودند که 
واقعاً هر مرحله از چرخه‌ی عمر اســناد خود را بررســی کردند و این سؤال 

ساده را پرسیدند: »آیا واقعاً در این‌جا نیاز به استفاده از کاغذ داریم؟«
موانع پذیرش دیجیتال کجا هنوز مانع پیشرفت هستند؟

پیشرفت در این بخش ناهمگون بوده است. برخی مشتریان همچنان به 
سوابق کاغذی متکی هستند و بسیاری از مؤسسات با ترکیبی از افراد مسلط 
به دیجیتال و کسانی که در این زمینه تردید دارند، گرفتار شده‌اند. در داخل 
مؤسسات، هنوز سیستم‌های قدیمی وجود دارند که باید با آن‌ها کنار آمد، 
سطوح مختلفی از اعتماد به دیجیتال دیده می‌شود و چندین تن از شرکای 

ارشد همچنان در پذیرش فناوری‌های جدید کمی محتاط هستند.
نباید قدرت مقاومت فرهنگی را دســت‌کم گرفت. حسابداری، حرفه‌ای 
است که برای دقت و فرآیند دقیق ارزش قائل است؛ تمام این‌ها ویژگی‌های 
بسیار خوبی هستند، اما باعث می‌شــوند گردش‌های کاری تثبیت‌شده در 
برابر تغییر مقاوم باشند. اگر فرآیندی به نظر کارآمد می‌رسد، متقاعد کردن 

افراد به تغییر آن دشوار است، حتی اگر مزایای انجام این کار واضح باشد.
الزامــات قانونــی نیز کمی مانع پیشــرفت بوده‌اند. قوانیــن مربوط به 
نگهداری اسناد، مســیرهای حسابرســی و حفاظت از داده‌های مشتری 
بســیار سخت‌گیرانه هستند. برخی مؤسسات این دیدگاه را اتخاذ کرده‌اند 
که بهترین راه برای جلوگیری از مشــکلات، پایبندی به ابزارهای قدیمی 
همچون سند است، زیرا آن‌ها به ســادگی امن‌تر هستند. این موضوع در 
یک سطح منطقی به نظر می‌رسد، اما به‌طور فزاینده‌ای با آنچه ما درباره‌ی 

گردش‌های کاری دیجیتال می‌دانیم، در تضاد است.
قانون‌گذاری به‌عنوان محرک واقعی تغییر

مهم‌ترین عامل محرک تغییر در گردش‌های کاری اسناد در حسابداری 
 )Making Tax Digital( »انگلستان در حال حاضر، طرح »مالیات دیجیتال
است. از آوریل ۲۰۲۶، مشــاغل انفرادی و صاحب‌خانه‌ها با درآمد مشمول 
مالیات بالای ۵۰,۰۰۰ پوند، ملزم خواهند بود ســوابق دیجیتالی نگه دارند 
و به‌روزرســانی‌های فصلی را با اســتفاده از نرم‌افزارهای سازگار به ادارهی 
دارایی‌ها و گمرکات ســلطنتی انگلستان )HMRC( به‌عنوان مرجع مالیاتی 
ارسال کنند؛ که این امر برای حدود ۷۸۰,۰۰۰ نفر الزامی خواهد بود  و این 

سقف در سال ۲۰۲۷ به ۳۰,۰۰۰ پوند کاهش خواهد یافت.
برای مؤسســات ارائه دهنده‌ی خدمات حسابداری، این موضوع  چیزی 
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فراتر از یک الزام قانونی ســاده اســت. این طرح یک بازنگری اساسی در 
نحوه‌ی گردش اطلاعات در مؤسســه را اجباری می‌کند. اگر نیاز دارید که 
هر فصل به‌روزرسانی‌ها را ارســال کنید، به سیستمی نیاز دارید که برای 
تکرارپذیری، قابلیت حسابرســی و کارایی طراحی شده باشد. چرخه‌های 
ســالانه و بازسازی اســناد در دقیقه‌ی نود، اساساً در این دنیای جدید به 

پایان رسیده‌اند.
تحقیقــات خود مرجع ملی مالیات انگلســتان نشــان داده اســت که 
نگهداری ســوابق دیجیتال می‌تواند نرخ خطا را کاهش دهد. در حقیقت 
نگهداری ســوابق به شــکل دیجیتال بهتر از پوشه‌ای پر از پی‌دی‌اف‌های 

اسکن‌شده یا اسنادی است که در یک فایل انباشته شده‌اند.
از نگهداری اسناد تا انجام کار با آن‌ها: گردش‌های کاری اسناد 

به چه سمتی می‌روند؟
فاز اول پذیرش دیجیتال در حســابداری مربوط به ذخیره‌ی اسناد بود؛ 
صرفاً اسکن کردن و آپلود کردن آن‌ها بدون تغییر واقعی فرآیند زیربنایی. 
این نقطه‌ی شروع مفیدی بود، اما به خودی خود تحول محسوب نمی‌شود.

تغییر جالب‌تر که اکنون در تعداد فزاینده‌ای از مؤسســات شــاهد آن 
هســتیم، حرکت به سمت اسنادی اســت که واقعاً مشارکتی و عملیاتی 
هستند. این بدان معناست که مشــتریان می‌توانند در زمان واقعی از هر 
سیســتمی، توافق‌نامه‌ها را بررســی کنند، نظر بدهند و امضا کنند. وقتی 
ســندی پس از امضا بازمی‌گردد، همه چیز مرتب اســت و سوابق حاصل، 

کامل و غیرقابل دستکاری است.
»ادوبی آکروبات ریدر« )Adobe Acrobat Reader( یکی از ابزارهایی 
اســت که از این رویکرد یکپارچه‌تر پشتیبانی می‌کند. این ابزار امکان به 
اشــتراک‌گذاری فایل‌های PDF و مدیریت بازبینی، نظردهی و امضا را در 
یک محیط امن فراهم می‌کند، نه این‌که فقط مدام فایل‌های ایستا را ایمیل 
کنید. برای کارهای مشــتری‌محور مانند پذیرش مشتری جدید، کارهای 
مالیاتی و ســالانه، مزایا به سرعت ظاهر می‌شــوند. زمان‌های گردش کار 
کاهش می‌یابد، انتقال‌های دستی کم می‌شود و نقاط شکست فرآیندهای 
کاغــذی از بین می‌رونــد. تیم‌هایی که با حجم زیادی از مســتندات کار 
می‌کننــد می‌توانند از ابزار »خلاصه‌کننده‌ی هوش مصنوعی« بهره واقعی 
ببرنــد؛ این ابزار به آن‌ها اجازه می‌دهد اســناد طولانی را به خلاصه‌های 
موجز و ســاختاریافته تبدیل کنند، بــدون این‌که جزئیات مهمی که باید 

برای دلایل انطباق و مشاوره وجود داشته باشند، از دست بروند.
امنیت در مورد اطلاعات حساس مالی بسیار مهم است. نگهداری همه‌ی 
آن‌ها در یک محیط رمزگذاری‌شــده که فقط افراد مجاز به آن دسترسی 
دارند، قابلیت انطباق  بسیار قوی‌تری نسبت به ارسال فایل‌های پیوست از 
طریق ایمیل به شــما می‌دهد و اگر زمانی اختلاف یا سؤالی قانونی پیش 

بیاید، شما یک مسیر حسابرسی شفاف برای اتکا دارید.
تســلط دیجیتال: کلید متمایز شــدن به‌عنوان یک متخصص 

حرفه‌ای
در دنیای حســابداری، توانایــی کار در محیط دیجیتــال و کمک به 
مشتریان برای سازماندهی سوابق خود و بهره‌برداری حداکثری از فناوری، 
دیگر فقط یک ویژگی »خوب برای داشــتن« نیست. بلکه در حال تبدیل 

شــدن به بخش اصلی معنای »حرفه‌ای بودن« در این رشته است، به‌ویژه 
در حالی که رقابت در بازار بیشتر می‌شود.

مؤسســاتی که واقعاً بر گردش‌های کاری اســناد با رویکرد »دیجیتال 
« مســلط شــده‌اند، مزایای واقعی را می‌بینند: مشــتریان سریع‌تر جذب 
می‌شــوند، خطاها کمتر اســت و افراد زمان کمتــری را صرف پیگیری 
کاغذبازی‌ها می‌کنند. در نتیجه، آن‌ها روابط قوی‌تری با مشــتریان خود 
می‌ســازند که مبتنی بر پاسخگویی و شــفافیت است. و این مزایا به مرور 
زمان ماننــد گلوله برفی بزرگ‌تر می‌شــوند و ظرفیــت را برای کارهای 
مشــاوره‌ای با ارزش بالا که مشــتریان واقعاً می‌خواهند و برای مؤسســه 

درآمد واقعی ایجاد می‌کند، آزاد می‌کنند.
برای مؤسســاتی که با مشــتریان در چندین زبان یــا حوزه‌ی قضایی 
کار می‌کنند، امکان اســتفاده از »مترجــم آنلاین« برای کار در زبان‌های 
مختلف، مانع عملی را از بین می‌برد و تضمین می‌کند که مستندات بدون 

توجه به محل استقرار مشتری، قابل دسترسی هستند.
با توجه به این‌که بســیاری از مؤسســات خدمات حسابداری انگلستان 
»رشــد« را اولویت اســتراتژیک اصلی خود می‌دانند و با توجه به این‌که 
مشتریان خواســته‌های بیشتری از حســابداران خود در زمینهی ارائه‌ی 
بینش‌های لحظه‌ای و ارتباطات دیجیتال بی‌وقفه دارند، مدیریت زیرساخت 
اسناد دیگر فقط یک مسئله‌ی عملیاتی نیست، بلکه مسئله‌ی استراتژیک 
اســت. مؤسســاتی که با آن این‌گونه برخورد می‌کنند، در موقعیت بسیار 

بهتری برای برآورده کردن انتظارات مشتریان هستند.
شــرایط قانونی، تجاری و فنی اکنون برای تغییر فراهم است. ابزارها در 
دسترس هســتند. انتظارات مشتری واضح است. آنچه هنوز مفقود است، 
تعهد به تبدیل گردش‌های کاری اســناد دیجیتــال به یک اولویت اصلی 

است، نه فقط چیزی که قرار است »وقتی فرصت کردید« به آن برسید.
accountancyage.com، 22 ژوئن 2026

 
افزایش استفاده از هوش مصنوعی در امنیت 

سایبری و افزایش ریسک‌ها 

شــکاف میان به‌کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی در امنیت سایبری، 
و میزان اعتماد به این ابزارها در حال افزایش اســت، زیرا سازمان‌ها برای 
اســتقرار مؤثر هوش مصنوعی در این زمینه، با مشــکل راهبری و نظارت 

مناسب روبه‌رو هستند.
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بر اســاس »نتایج نظرســنجی هــوش مصنوعــی SANS 2026« از 
سوی مؤسســه‌ی SANS، که یک مؤسســه‌ی آموزش امنیت سایبری و 
اطلاعات اســت، اســتفاده‌ی فعال از هوش مصنوعی در امنیت سایبری 
 توســط متخصصان امنیت و فناوری اطلاعات، در یک سال از 50 درصد 
به 78 درصد رســیده اســت. این در حالی‌اســت که هم‌زمان با افزایش 
به‌کارگیری هوش مصنوعی در امنیت سایبری، تعداد شکست‌ها نیز بیشتر 

شده است.
63% از فعالان این حوزه از کاستی‌های جدی هوش مصنوعی در کشف 
تهدیدهــا و واکنش به آن گزارش داده‌اند؛ این رقم در ســال 2025 برابر 
45 درصد بود. همچنین دو سوم گفته‌اند که رهنمودهای هوش مصنوعی 
دســت‌کم یک‌بار در سال گذشته آن‌ها را به مسیر اشتباه برده است. فقط 
27% از متخصصان، اســتقرار هوش مصنوعی خــود را در مرحله‌ی بلوغ 
توصیف کرده‌اند و بیشتر آن‌ها گفته‌اند این فناوری هنوز در نقش پشتیبان 

یا در مرحله‌ی آزمایشی است.
یکی از پاســخ‌دهندگان ناشــناس با جمله‌ای که نشان‌دهنده‌ی فقدان 
اعتماد به هوش مصنوعی برای کارهای مهم بود، اذعان داشت: »ما معمولاً 
بــا هوش مصنوعی‌مان مثل یک کارآموز دیجیتال رفتار می‌کنیم و کارش 

را دوباره بررسی می‌کنیم.«
این ضعف‌ها، ســازمان‌ها را در برابر مهاجمان آسیب‌پذیر می‌کند. طبق 
این نظرســنجی، 78% از سازمان‌ها در سال گذشته حملات تأییدشده یا 
مشــکوک مبتنی بر هوش مصنوعی را تجربــه کرده‌اند. با این‌که 95% از 
مدیران معتقدند مهاجمان ســایبری همین حــالا هم از هوش مصنوعی 

استفاده می‌کنند.
مؤسســه‌ی SANS از 536 متخصــص امنیت و فنــاوری اطلاعات در 
سراسر جهان و 57 مدیر ارشد امنیتی دیگر، از جمله مدیران ارشد امنیت 

اطلاعات )CISO(، نظرسنجی کرده است.
نیمی از مدیران گفتند سازمان‌شــان برنامه‌ی رســمی برای مدیریت 
ریســک هوش مصنوعی دارد؛ اما در ســطح متخصصان، فقط 36% این 
موضوع را تأیید کرده‌اند. در این گزارش آمده است: »برنامه‌ای که افرادی 
که کار را انجام می‌دهند نتوانند آن را مشــاهده کنند، در عمل چندان به 

معنای راهبری نیست.«
آیا هوش مصنوعی کارآمد است؟ بله، نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان 
گفته‌اند که این فناوری با کاهش کار دستی باعث صرفه‌جویی در زمان و 
هزینه شده است. اما یک شاخص کمتر رصدشده این است: چه سهمی از 

تهدیدهای واقعی توسط هوش مصنوعی شناسایی می‌شود؟
در این نظرســنجی آمده است: »ســاده‌ترین فایده‌ای که می‌توان دید، 
بهره‌وری است و این ساده‌ترین چیزی است که می‌توان در آن اغراق کرد. 
یک سیســتم هوش مصنوعی می‌تواند بار کاری تحلیل‌گران را به‌شــدت 
کاهش دهد، در حالی کــه همچنان بخش قابل ملاحظه‌ای از تهدیدهای 
واقعی را از دســت بدهد؛ و تیمی که فقط به بهره‌وری نگاه می‌کند ممکن 

است تا زمانی که یک حادثه رخ ندهد، متوجه این موضوع نشود.«
accountancyage.com، 21 جولای 2026

 

نظرسنجی AICPA درباره‌ی مهم‌ترین 
مسائل حرفه: تمرکز مؤسسات بر فناوری 

افزایش یافته است
بر اســاس تازه‌ترین نظرسنجی 
مســائل  مهم‌تریــن  دربــاره‌ی 
مدیریت  حسابرســی،  مؤسســات 
تغییرات مرتبط با فناوری، از جمله 
رشد هوش مصنوعی )AI(، به‌عنوان 
مهم‌ترین مســئله‌ای شناخته شد 
که انتظــار می‌رود در پنج ســال 
آینده بیشــترین اثر را بر مؤسسات 

حسابرسی بگذارد.
البته با توجه بــه فضای جاری 
موضــوع چندان  ایــن  فنــاوری، 
هم غافلگیرکننده نیســت؛ اما مؤسســاتی با اندازه‌هــای مختلف، در این 
 )PCPS( نظرسنجی که توسط بخش خدمات حرفه‌ای مؤسسات خصوصی
انجمن حســابداران رسمی آمریکا انجام شــده، در کنار فناوری و هوش 

مصنوعی، مسائل گوناگون دیگری را نیز در اولویت قرار داده‌اند.
طبق بیانیه‌ی خبری، تقســیم مؤسسات به شش گروه بر اساس اندازه 
)گروه اول : شــاغلان انفرادی- گروه دوم: مؤسســه با 2 تا 10 نفر- گروه 
ســوم: مؤسسه با 11 تا 30 نفر- گروه چهارم: مؤسسه با 31 تا 100 نفر- 
گروه پنجم: مؤسســه با 101 تا 500 نفر- گروه ششم: مؤسسه با بیش از  
500 نفر(، با این هدف انجام شــده است که دیدگاه شاغلان در مؤسسات 
کوچک اغلب تفاوت چشمگیری با حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات 
متوســط یا بزرگ دارد. با وجود تفاوت در اولویت‌های این گروه‌ها، نتایج 
این نظرســنجی اغلب روندها و نگرانی‌های نوظهور در سراســر حرفه را 

مشخص می‌کند.
در نظرسنجی دو سال پیش، مسائل مربوط به فناوری فقط در کوچک‌ترین 
و بزرگ‌ترین گروه‌های مؤسســات دیده می‌شد و در آن زمان‌، تنها رتبه‌ی 
چهارم یا پنجم را داشــت. اما امســال، تغییرات فناوری / افزایش پذیرش 
هوش مصنوعی در پنج گروه از شــش گروه در میــان دو رتبه‌ی اول قرار 
گرفت )به‌جز مؤسساتی با ۲ تا ۱۰ کارمند که آن را در رتبه سوم قرار دادند(.
در دو گروه بزرگ‌تر، مســائل مرتبط با فناوری هر دو جایگاه اول و دوم 

را به خود اختصاص دادند:
• در مؤسســات دارای ۱۰۱ تا ۵۰۰ کارمند، پذیرش/یکپارچه‌ســازی 

فناوری کمی بالاتر از تغییرات فناوری/هوش مصنوعی قرار گرفت.
• در مؤسسات دارای بیش از ۵۰۰ کارمند، این ترتیب برعکس بود.

با این حال، در ســایر اندازه‌های مؤسســات، مسائل دیگری در رتبه‌ی 
اول قرار گرفتند:

• پیچیدگی قوانین مالیاتی در میان شاغلان انفرادی و مؤسسات دارای 
تا ۱۰ کارمند رتبه‌ی اول را داشت.

• استخدام کارکنان باتجربه در مؤسسات دارای ۱۱ تا ۳۰ نفر در رتبه‌ی 
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اول قرار گرفت.
• توســعه‌ی رهبران نسل بعدی در مؤسســات دارای ۳۱ تا ۱۰۰ نفر 

مهم‌ترین مسئله بود.
همچنین، در حالی که شــاغلان انفرادی و گروه مؤسســات تا ۱۰ نفر، 
چالش‌های مالیاتی و امنیت داده‌ها را در میان چهار اولویت نخســت خود 
قــرار دادند، هر چهار گروه بزرگ‌تــر، مدیریت حجم کاری کارکنان را در 

میان چهار اولویت اصلی خود گنجاندند.

جدول رتبه‌بندی مهم‌ترین مسائل مؤسسات حسابرسی در سال 
۲۰۲۶

شاغل رتبه
31 تا 100 11-30 نفر2-10 نفرانفرادی

نفر
101 تا 
500 نفر

بیش از 
500نفر

1
پیچیدگی 
قوانین 
مالیاتی

پیچیدگی 
قوانین 
مالیاتی

استخدام 
کارکنان 
باتجربه

توسعه 
رهبری نسل 

بعدی

پذیرش/
یکپارچه 
‌سازی 
فناوری

تغییرات 
فناوری/
هوش 
مصنوعی

2
تغییرات 
فناوری/
هوش 
مصنوعی

چالش‌های 
مالیاتی 
)IRS(

تغییرات 
فناوری/
هوش 
مصنوعی

تغییرات 
فناوری/
هوش 
مصنوعی

تغییرات 
فناوری/
هوش 
مصنوعی

پذیرش/
یکپارچه 
‌سازی 
فناوری

امنیت 3
داده

تغییرات 
فناوری/
هوش 
مصنوعی

مدیریت 
حجم کاری

مدیریت 
حجم کاری

بهبود 
خدمات با 

فناوری
حفظ 
کارکنان

4
چالش‌های 

مالیاتی 
)IRS(

امنیت داده
چالش‌های 

مالیاتی 
)IRS(

استخدام 
کارکنان 
باتجربه

مدیریت 
حجم کاری

مدیریت 
حجم کاری

5
بهبود 

خدمات با 
فناوری

بهبود 
خدمات با 

فناوری

توسعه 
رهبری 

نسل بعدی

بهبود 
خدمات با 

فناوری

توسعه 
رهبری نسل 

بعدی

توسعه 
رهبری نسل 

بعدی

مدیریت ---سایر
مدیریت -گردش‌کار

گردش‌کار

لیزا سیمپســون، حســابدار رســمی و معاون بخش خدمات حرفه‌ای 
مؤسســات خصوصــی در AICPA، طــی بیانیه‌ی خبری اظهار داشــت، 
مهم‌ترین مســائل مؤسسات با تحولاتی که در فناوری، مهارت‌های انسانی 

و مدل‌های عملیاتی می‌بینیم، ارتباط مستقیم دارد.
ما می‌دانیم که همگام شــدن با پیشرفت‌های سریع در هوش مصنوعی 
و قابلیت‌های فناوری می‌تواند دشــوار باشــد، اما این نظرسنجی همچنین 
نشان داد که در یکپارچه‌سازی فناوری و استفاده از آن برای بهبود خدمات 
نیز چالش‌هایی وجود دارد. او افزود، از منظر نیروی انســانی، شاهد تمرکز 
بیشــتر بر بازتعریف مهارت‌های شغلی، مدیریت حجم کار کارکنان، توسعه 
رهبران و تکامل خدمات متناسب با انتظارات مشتریان هستیم. صرف‌نظر از 

قابلیت‌های فناوری، حسابداری همچنان یک حرفه مبتنی بر انسان است.
نگاه مؤسسات به آینده

در حالی که هوش مصنوعی برای همه‌ی گروه‌های مؤسســات در پاسخ 
به این پرســش که چه مسائلی ممکن است در پنج سال آینده بر آن‌ها اثر 

بگذارد، در کانون توجه قرار داشت، حفظ کارکنان نیز در میان پنج اولویت 
اصلی همه‌ی اندازه‌های مؤسسات قرار گرفت )البته به‌جز شاغلان انفرادی(.

تغییرات در مهارت‌های شغلی نیز در میان چهار اولویت نخست همه‌ی 
گروه‌ها به‌جز دو گروه کوچک‌تر قرار داشت. همچنین جذب نیروی انسانی 
و تقویت سیستم‌های مدیریت کیفیت )QM( در چهار گروه از شش گروه 

در فهرست مسائل اصلی دیده شد.
www.journalofaccountancy.com، 24 ژوئن 2026

 
آیا برای شریک شدن باید ۱۵ سال صبر کرد؟ 

نسل جدید علاقه‌ای ندارد

در حالی که ورود سرمایه‌های خصوصی )Private Equity( و فشارهای 
ساختاری بر نیروی کار، مدل‌های سنتی کسب‌وکار را مختل کرده است، 
مســیر ۱۵ ساله و قدیمی برای رسیدن به جایگاه شریک ، از یک نقطه‌ی 
عطف به ریســکی بزرگ در حفظ اســتعدادها تبدیل شده است. در این 
مطلب بررســی می‌کنیم که چگونه مؤسسات پیشرو در انگلستان در حال 
فشرده‌سازی این بازه‌های زمانی، جدا کردن سرمایه از بدهی‌های شخصی 

و بازطراحی ساختارهای رهبری برای تضمین آینده‌ خود هستند.
»قرارداد ضمنی در حرفه‌ی حســابداری ســاده بود: ساعت‌های کاری 
طاقت‌فرســا را تحمل کن، بــه اهداف میزان بهره‌وری  دســت پیدا کن، 
ســختی‌های مربوط به انطباق را مدیریت کن و پس از ۱۲ تا ۱۵ ســال، 
شاید دعوتی برای خرید سهام شراکت دریافت کنی«. این مدلی مبتنی بر 

فرسایش بود که به شدت به صبر و احترامِ بین‌نسلی متکی بود.
اما در سال ۲۰۲۶، »صبر« کالایی کمیاب است. جبران بحران حاد کمبود 
نیروی انســانی و موج عظیم سرمایه‌گذاری‌های شــرکتی، مؤسسات ارائه 
دهنده‌ی خدمات حســابداری را وادار کرده تا این پرسش صریح را بپرسند: 
اگر مسیر رسیدن به اوج، همچنان به یک نقشه‌ی راه قدیمی و دست‌وپاگیر 
زنجیر شده باشد، آیا کسی باقی می‌ماند که سکان هدایت را به دست بگیرد؟

کنش‌گرها: سرمایه‌ی خصوصی و فشار عرضه
مدل سنتی شراکت فقط در حال تکامل نیست؛ بلکه به شکلی تهاجمی 
توسط ساختارهای شرکتی جایگزین، در حال کنار زده شدن است. یکی از 
محرک اصلی، هجوم سرمایه‌های خصوصی است که بازار میانی را بازسازی 
می‌کند. ما شــاهد بودیم که مؤسسات تحت حمایت سرمایه‌‌ی خصوصی 
)PE(، قوانین مربوط به ســهام، ســرمایه و چابکی شــرکتی را بازنویسی 
کرده‌اند. برای مثال، انتقال مؤسســه‌ی کوپــر پری )Cooper Parry( به 
مؤسسه‌ی لی اکویتی و شرکا )Lee Equity Partners( نشان می‌دهد که 
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چگونه بازیگران با رشد سریع و تحت حمایت سرمایه‌ی‌ خصوصی، در حال 
یکپارچه‌سازی بازار هســتند.  زمانی که مؤسسات به جای توافق‌نامه‌های 
شراکت سنتی، تحت قوانین حاکمیت شرکتی فعالیت می‌کنند، می‌توانند 
به مدیران ارشــد چیزی را ارائه دهند که شــراکت‌های سنتی قادر به آن 
نیستند؛ گزینه‌های سهام شرکتی شفاف، اهداف شرکتی مشخص و خلق 

ثروت معنادار، بدون نیاز به انتظار چند دهه‌ای.
از ســوی دیگر، تأمین استعدادها با فشاری ساختاری و بی‌سابقه مواجه 
اســت. داده‌های صنعت نشــان می‌دهد که ۶۷ درصد از حسابداران ۵۵ 
ســاله و بالاتر، در حال برنامه‌ریزی برای بازنشســتگی هســتند که این 
موضوع تهدیدی برای تخلیه‌ی دانش نهادی عظیم از مؤسســات اســت. 
اگرچه افزایش اخیر جذب دانشــجویان ACA )حســابداران خبره( کمی 
تســکین‌دهنده اســت، اما کاهش ۵ ســاله در میزان ثبت‌نام دانشجویان 
حســابداری بیــن ســال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲، شــکاف آشــکاری را در 

توانمندی‌های سطوح میانی تا ارشد ایجاد کرده است.
در تحلیل اخیر »Accountancy Age« توســط مــارگارت لیدلا )مدیر 
اســتعداد و فرهنگ در Forvis Mazars( در مورد کمبود استعدادها، تأکید 
شد در پاســخ به این بحران گسترش دسترسی و ایجاد مسیرهای پیشرفت 
انعطاف‌پذیر و شــفاف، برای تضمین یک روند پایدار، ضروری  است. مدیران 
ارشد با عملکرد بالا دیگر حاضر نیستند در مسابقه‌ای بی‌انتها بدوند، در حالی 
که صنایع رقیب، از جمله فین‌تک، مؤسســات مالی و شرکت‌های مشاوره‌ی 

فناوری، بسیار زودتر، استقلال استراتژیک را به آن‌ها پیشنهاد می‌دهند.
کالبدشکافی مسیر شراکت نسل جدید

برای بقا، مؤسسات پیشرو در حال حرکت به سمت مسیرهای پیشرفت 
فشرده و بسیار ساختاریافته هســتند. این چارچوب‌های مدرن حول سه 

رکن اصلی بنا شده‌اند:
۱. خرید سهام به صورت مرحله‌ای و تأمین مالی شده

الزام سنتی برای یک شریک تازه منصوب شده جهت دریافت وام بانکی 
سنگین برای تأمین ســرمایه‌ی اولیه، یک عامل بازدارنده جدی است. در 
محیط کلان اقتصادی بی‌ثبات، متخصصان جوان‌تر که با نرخ‌های بهره بالا 
و هزینه‌های زندگی مدرن مواجه هســتند، از پذیرش بدهی‌های شخصی 
بزرگ هراس دارند. ساختارهای نســل جدید از »خرید سهام تدریجی«، 
مدل‌های مشارکت در سود شرکتی یا ســهام وابسته به عملکرد استفاده 
می‌کنند تا رهبران آینده بتوانند به جای بدهی اولیه، از طریق خلق ارزش 

در مؤسسه، سهم خود را ایجاد کنند.
)Salaried Partner( »۲. پلی به نام »شریک حقوق‌بگیر

در گذشــته، نقش شــریک حقوق‌بگیــر به‌عنوان وضعیــت تعلیقی یا 
جایگاهی موقت برای متخصصان ارشــدی تلقی می‌شد که هنوز نتوانسته 
بودنــد پرونده‌ی‌ کاری کافی برای خود بســازند. امروزه، مؤسســات این 
موقعیــت را به یک مرکز پرورش رهبری، در بازه‌ی زمانی ۲۴ تا ۳۶ ماهه 
تبدیل کرده‌اند. مؤسســات به جای درخواست صرف ساعات کاری بیشتر، 
از ایــن پنجره‌ی زمانی بــرای آموزش صریح متخصصــان در زمینه‌های 
مذاکره‌‌های تجاری، روانشناســی مشتری و بهینه‌سازی پیشینه‌ی فناوری 

استفاده می‌کنند.

به اقدامات بازیگران بزرگ در این زمینه نگاه کنید، استراتژی توسعه‌ی 
شــراکت تهاجمی مؤسســه‌ی گرنت تورنتون  با هدف رســیدن به ۱۶۰ 
شریک دارای سهم تا سال ۲۰۲۷، رهبران جدید را از همان ابتدا بر مبنای 

سهام وارد می‌کند، مگر این‌که مسیر خاص دیگری انتخاب شده باشد.
۳. تغییر از »مدت خدمت« به »ارزش خلق شده«

زمان شــریک شدن از ۱۵ ســال به ۷ تا ۹ ســال کاهش یافته است. 
این پیشــرفت به‌طور فزاینده‌ای با شاخص‌های کسب‌وکار شفاف و عینی 
گره خورده اســت. این موضوع، شامل پیشــگامی در گذار به حسابرسی 
مبتنی بر هوش مصنوعی، ایجاد جایگاه برای خدمات مشــاوره‌ی نوآورانه، 
یا مقیاس‌پذیری حاشیه‌ی سود خدمات مشاوره‌ی مشتری )CAS( در سبد 

خدمات مؤسسه است.

شراکت سنتی مسیرِ شراکت نسل جدید شاخص

۱۲ تا ۱۵ سال ۷ تا ۹ سال )نقاط عطف دارای 
شتاب(

میانگین 
زمان

وام شخصی بزرگ و 
پیش‌پرداخت

خرید تدریجی، سهام شرکتی، 
یا افزایش سود

مدل خرید 
سهم

ارائه‌ی فنی و ساعات کاری 
درج شده در تایم شیت

مشاوره‌ی استراتژیک، پذیرش 
فناوری و رشد کسب‌وکار

معیارهای 
ارتقا

ساختار سخت‌گیرانه 
)امتیازدهی بر اساس ارشد 

بودن(
سهام وابسته به عملکرد و 

سهام شرکتی
ساختار 

سهام

چرخش به سمت مشاوره استراتژیک
این بازنگری ســاختاری با تغییر بنیادی در آنچه مشتریان واقعاً به آن 
علاقه‌مند هستند، مطابقت دارد. با توجه به این‌که کارهای معمول انطباق 
و گزارشگری پایه، به‌طور فزاینده‌ای توسط سیستم‌های فناوری یکپارچه 
و خودکار انجام می‌شــود، ارزش واقعی یک شــریک مدرن در توانایی او 
برای ایفای نقش به‌عنوان مدیر مالی )CFO( پاره‌وقت یا مشاور رشد است.

فرانچســکا لاگربرِگ، مدیرعامل  بیکر تیلی )Baker Tilly(، با اشاره به 
این واقعیت خاطرنشــان کرد که حســابداران جوان‌تر انتظار محرک‌های 
فکــری و انعطاف‌پذیری‌ای را دارند که چند دهه‌ی پیش وجود نداشــت. 
اگر مؤسســات می‌خواهند تیم‌های ارشدشــان مانند مشاوران کسب‌وکار 
استراتژیک فکر کنند، چارچوب‌های داخلی آن‌ها باید به تفکر کارآفرینانه 

به جای میزان خالص ساعات کاری، پاداش دهند.
برنامه‌ی عملیاتی برای شرکای مدیریت

اگر مؤسسه‌ی شــما به دنبال تضمین جذب استعدادهای رهبری خود 
است، این گذار باید آگاهانه باشد:

• کتاب‌هــا را زودتر باز کنید: مدیران با عملکــرد بالا را در مراحل 
اولیه‌ی حضور حرفه‌‌ای‌شــان با اقتصاد مؤسسه آشنا کنید. دقیقاً به آن‌ها 
نشان دهید که کسب‌وکار چگونه حاشیه‌ی سود ایجاد می‌کند و آن‌ها در 

تصویر سهام آینده‌ی مؤسسه چه جایگاهی دارند.
• تعریف »شــریک« را متنوع کنید: بپذیرید که معماران فناوری، 
مدیران عملیات و مدیران مرکز ارائه‌ی خدمات، ارزش ســازمانی عظیمی 
بــه همراه می‌آورند. از اجبــار هر رهبر آینده برای تبدیل شــدن به یک 
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جذب‌کننده‌ی سنتی مشتری خودداری کنید.
• سرمایه‌گذاری ســنگین در ارتقای مهارت‌های کسب و کار: 
شــکاف بین یک مدیر فنی عالی و یک شریک کســب و کار، بسیار زیاد 
است. بودجه‌های توسعه‌ی حرفه‌ای را به سمت رهبری اجرایی، استراتژی 

شرکتی و مهارت‌های مشاوره‌ی مشتری تغییر دهید.
نکته‌ی کلیدی: منتظر نمانید تا مدیران ارشــد شــما استعفانامه‌شان 
را تحویل دهند تا تازه مســیر رســیدن به سهام را برایشان توضیح دهید. 
حفظ نیروی انسانی مدرن نیازمند شفافیت جدی از همان روز اول است.

ضرورت بازار
بحران کنونی استعداد، تنها یک چرخه‌ی کلان موقت نیست و نیازمند 
اصلاح دائمی بازار اســت. مؤسســات که به مدل‌های شــراکت قدیمی، 
ســرمایه‌محور و محدود به زمان وابســته‌اند، احتمالاً خود را با انبوهی از 
کارهای مشتری اما کمبود شدید رهبر برای مدیریت آن‌ها مواجه خواهند 
دید. مهندسی مجدد مسیر شراکت دیگر یک آزمون فرهنگی نیست؛ بلکه 

ضرورتی برای بقای کسب و کار است.
accountancyage.com، 2 ژوئن 2026

 
ثبات، امنیت و هدف: راز جذب نسل زد

اواسط  )متولدین  زد  نســل 
دهــه‌ی ۹۰ میلادی تا ســال 
۲۰۱۰(، گروهی است که حفظ 
آن‌هــا در محیــط کار مدرن، 
چالشی جدی به شمار می‌آید. 
 )Randstad( اخیر  نظرسنجی 
نشان  زد  نســل  از متخصصان 
می‌دهد که میانگین مدت زمان 
ماندگاری این نسل در یک شــغل، تنها ۱.۱ سال است. آن‌ها از تغییرات 
شغلی افقی )تغییر جایگاه در همان سطح( هراسی ندارند، به‌ویژه اگر این 
کار به آن‌ها امکان دهد تعادل و استقلال خود را در اولویت قرار دهند؛ در 
واقع، مسیرهای شغلی خطی و سنتی برای نسل زد جذابیت کمتری دارد.
فناوری نقش مهمی در نگرش نســل زد نســبت بــه کار، ایفا می‌کند. 
نسل‌های پیشــین، فناوری‌هایی را ساخته‌اند که نســل زد اکنون در آن 
محیط‌ها فعالیت می‌کند و زندگی می‌گذراند. اما نســل زد در این دنیای 
دیجیتالی‌شــده، بزرگ شــده اســت و در نتیجه، رفتارهایــی متفاوت از 
نسل‌های قبلی، مانند نســل هزاره )متولدین دهه‌ی ۸۰ تا اواسط دهه‌ی 
۹۰ میلادی( دارد؛ نسل هزاره توانایی مقایسه دنیای نسبتاً آنالوگ گذشته 

با دنیای دیجیتال امروز را دارد، اما نسل زد چنین تجربه‌ای ندارد.
نســل زد از ابزارهای دیجیتال نه تنها برای برقراری ارتباط، بلکه برای 
حل کارآمد مشــکلات در محیط کار اســتفاده می‌کند. نظرسنجی سال 
Randstad( ۲۰۲۵( اشــاره می‌کند که 75% از نســل زد برای ارتقای 
مهارت‌های خود از هوش مصنوعی اســتفاده می‌کنند که رقمی به‌مراتب 
بالاتر از سایر نسل‌هاســت. این مواجهه با فناوری‌های دیجیتال پرشتاب، 

باعث شــده که نســل زد به دریافت بازخوردهای مداوم عادت کند. رشد 
مهارت و پیشرفت شغلی ممکن است باعث شود آن‌ها سریع‌تر از نسل‌های 

قبل به دنبال فرصت‌های جدید باشند.
البته فناوری تنها عاملی نیســت که نســل زد را به تغییر سریع شغل 
سوق می‌دهد. فشارهای اقتصادی، از جمله تورم و بدهی‌های دانشجویی، 
تصمیمات این نسل را در دنیایی که روزبه‌روز گران‌تر می‌شود، تحت تأثیر 
قرار داده اســت. همچنین، همه‌گیری کرونــا و تحولات اخیر اقتصادی و 
سیاســی، هشداری جدی برای نســل زد بوده است. احتمال دارد که این 
رویدادها، اهمیت تعادل میان کار و زندگی، تجربیات واقعی و نقشــی که 
دنیای آنالوگ در جلوگیری از فرســودگی شــغلی ایفا می‌کند را به آن‌ها 

یادآوری کرده باشد.
بایــد توجه داشــت که »ثبات« )برنامه‌ی شــغلی با اهداف روشــن و 
دست‌یافتنی(، »امنیت« )پایداری و راطمینان خاطر در روابط( و »هدف« 
)کار در حرفه‌ای که به منافع عمومی خدمت می‌کند(، از مزایای شــغلی 
در حوزه‌ی حســابداری است که نهادهای حرفه‌ای حسابداری می‌توانند و 

باید بر آن تأکید کنند.
برای نسل زد، ترک یک شغل به معنای شکست نیست؛ بلکه راهبردی 
است برای ارزیابی گزینه‌هایی که ممکن است چشم‌اندازهای بهتری برای 
حفظ سلامت روان و برقراری تعادل میان زندگی شخصی و حرفه‌ای ارائه 
دهند. در دنیای حرفه‌ای که اغلب به صورت ترکیبی است، نسل زد برای 

تعادل میان تجربیات مجازی و دنیای واقعی ارزش قائل است.
این نسل نمی‌خواهد مانند نسل‌های پیشین تنها برای کار زندگی کند، 
بلکه می‌خواهد برای چیزی فراتر از آن زندگی کند. 86% از نســل زد بر 
نیاز به منتورینگ )مربی‌گری( و راهنمایی در حین کار تأکید کرده‌اند که 
نشــان‌دهنده‌ی اولویت آن‌ها برای روابط انسانی و کسب تجربیات عملی 
است. دقیقاً در همین‌جاســت که فرصتی طلایی برای نهادهای حرفه‌ای 
حسابداری در سراســر جهان وجود دارد: استقبال از فرصت شکل‌دهی و 
پرورش  برترین افراد؛ کسانی که در چند سال آینده، تعیین‌کننده‌ی مسیر 

حرفه‌ی ما خواهند بود.
با درک ارزش این فرصت حساس، نهادهای حرفه‌ای حسابداری در سراسر 
جهان می‌توانند هماهنگی مؤثری برای به‌روزرســانی سرفصل‌های آموزشی 
دانش حسابداری، با هدف همگامی با تحولات اجتماعی، ایجاد کنند. این کار 
تحول چشــمگیری در آموزش متخصصان آینده ایجاد خواهد کرد و رویکرد 

مبتنی بر توسعه‌ی مهارت‌ها را جایگزین مدل سنتی خواهد ساخت.
برنامه‌ها‌ی آموزشی جدید می‌تواند به‌گونه‌ای ساختار یابد که پاسخگوی 
نیازهای بازاری باشــد که روزبه‌روز پویاتر و فناورانه‌تر می‌شود و بر اصول 
پایداری و راهبری شرکتی استوار است. علاوه بر تقویت دانش فنی همسو 
با استانداردهای حرفه‌ای بین‌المللی، این نوع برنامه‌های آموزشی می‌توانند 
موضوعاتی نظیر تحول دیجیتال، مســائل زیســت محیطی، اجتماعی و 
راهبری، مدیریت ریســک و تصمیم‌گیری اســتراتژیک را در بر گیرند تا 
دانشــجویان را برای فعالیت در محیطی یکپارچه‌تر و همســو با نیازهای 
جامعه و ســازمان‌ها آماده کنند. یکی از پیشرفت‌های اصلی در این مدل 
جدید، ارزش نهادن به مهارت‌های نرم  است که برای فعالیت در حرفه‌ی 
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حسابداری معاصر ضروری تلقی می‌شود.
تمــام این مهارت‌ها، آموزش فنی را تکمیــل می‌کنند و به متخصصان 
اجــازه می‌دهنــد در محیط‌هــای پیچیده‌تــر، بــه شــکلی تعاملی‌تر، 
تحول‌آفرین‌تر و ســازگارتر عمل کنند. نسل زد نیز مانند هر فرد دیگری 
برای رهبری اخلاق‌مدار ارزش قائل است و می‌خواهد بخشی از محیط‌های 
کاری باشــد که در آن به رهبری ســازمان اعتماد دارد و می‌تواند بدون 
پنهان کردن هویت واقعی‌اش، احســاس راحتــی کند. این موضوع، فراتر 
از یک به‌روزرســانی ساده در برنامه‌ی درسی، و تحول اساسی در حرفه‌ی 
حســابداری است که حســابداران آینده را به بازیگران اصلی در ساختن 

آینده‌ای نوآورانه‌تر، اخلاق‌مدارتر و پررونق‌تر تبدیل خواهد کرد.
www.ifac.org، 25 ژوئن 2026

  
ورود به فضاهای جدید: حرفه‌ی حسابداری 

چگونه در حال تحول است

فدراســیون بین‌المللــی حســابداران در گزارش تحلیلــی اخیر خود، 
تصویری جهانی از حرفه‌ی حسابداری ارائه نموده است. این‌که این حرفه 
از چه افرادی تشــکیل شده، چگونه در حال تحول است، و چه چالش‌ها و 

فرصت‌هایی آینده‌ی آن را شکل می‌دهد.
برای بیشــتر دوران کاری ما، مرزهای حسابداری روشن و تثبیت‌شده 
به نظر می‌رسد. حسابرسی می‌کردیم، گزارش می‌دادیم، درباره‌ی مالیات 
و امور مالی مشــاوره می‌دادیم. استانداردها و فناوری تغییر می‌کردند، اما 

قلمرو کار همچنان به‌طور کلی، همان می‌ماند.
اما دیگر این‌طور نیست!

کار در حرفه‌ی حسابداری در حال گسترش به حوزه‌های واقعاً جدید است 
و حسابدارانی که این موضوع را تشخیص می‌دهند، دریافته‌اند که مهارت‌های 

بنیادین‌شان بسیار فراتر از آنچه تصور می‌کردند، قابل استفاده است.
آنچه این امکان را فراهم می‌کند، این اســت کــه بنیان حرفه‌ی ما در 

حال گذار است.
اندازه‌گیــری، تأیید کردن، قضاوت حرفه‌ای، تعیین ســطح اهمیت، و 
مهم‌تر از همه، اعتمادی که از انجام این امور با استقلال و درستی حاصل 

می‌شــود، هیچ‌یک به موضوعی خاص وابسته نیســتند. این‌ها را می‌توان 
هرجــا که اطلاعات قابل‌اتــکا اهمیت دارد به کار بــرد، و امروز اطلاعات 
قابل‌اتکا در زمینه‌هایی اهمیت پیدا کرده اســت که حسابداران سنتی در 

آن‌جا حضور نداشتند.
حرفه‌ای که دامنه‌اش در حال گسترش است

اکنون مشــاهده می‌شود که کار حرفه‌ی حســابداری هم‌زمان به چند 
جهت در حال حرکت است. حسابداری دادگاهی از موضوعی حاشیه‌ای، به 
یک تخصص شناخته‌شده تبدیل شده است، زیرا تقلب، اختلافات و جرایم 
مالــی به مهارت‌های بازرســی نیاز دارند که بــر درک عمیق کنترل‌های 
مالی اســتوار است. تحلیل داده، حســابرس را به فردی تبدیل کرده که 
باید داده‌های بزرگ و آشــفته را بررســی کند و درستی سیستم‌هایی را 
که آن داده‌ها را تولید می‌کنند، تضمین کند. امنیت ســایبری و اطمینان 
بخشی اطلاعات نیز به‌تدریج با کار حسابدار در حوزه‌های راهبری، ریسک 
و قابلیت اتکا، تلاقی پیدا می‌کنند. کار مشــاوره‌ای هم همچنان در حال 
گســترش است، زیرا مشــتریان بیش از پیش انتظار دارند حسابداران نه 

فقط متخصص کار با اعداد، بلکه مشاور باشند.
هر یک از این‌ها موضوعی متفاوت اســت، اما الگو یکی است: زمانی که 
مجموعه‌ای از اطلاعات آن‌قدر مهم می‌شــود که باید اندازه‌گیری، کنترل، 
گزارش و اعتباربخشی شــود، حرفه‌ای که دقیقاً برای همین کار آموزش 

دیده است، وارد می‌شود.
هیچ نمونه‌ای این را روشن‌تر و قوی‌تر از پایداری نشان نمی‌دهد.

پایداری: واضح‌ترین نمونه
پایداری مهم‌ترین فضای جدیدی اســت که حرفه در حال ورود به آن 
است، و باید از ابتدا صادق بود: این حوزه فقط متعلق به حسابداران نیست. 
این یک میدان باز اســت، و محققان، مهندسان و متخصصان پایداری در 
آن کارهــای حیاتی انجام می‌دهند و بســیاری از آنــان مدت‌ها پیش از 

حسابداران در این حوزه فعال بوده‌اند.
سؤال منصفانه‌ای از حسابداران پرسیده می‌شود: چرا حسابداران این‌جا 

هستند، وقتی ما کارمان را با گزارشگری مالی آغاز کرده‌ایم؟
پاسخ در این است که اطلاعات تصمیم‌ساز مرتبط با پایداری، ناگزیر در حال 
تبدیل‌شدن به رشته‌ی گزارشگری، انطباق و اطمینان‌بخشی است، حوزه‌هایی 

که حسابداران طی دهه‌های متمادی در آن‌ها تخصص ایجاد کرده‌اند.
این یک گذار جهانی اســت: از اتحادیه‌ی اروپا تــا ژاپن و خلیج فارس، 
حوزه‌های قضایی در حال حرکت به‌سمت الزام به افشای پایداری و، به‌تدریج، 
حسابرسی/اطمینان‌بخشی آن هستند. هند نیز به‌طور جدی بخشی از این 
موج اســت، مدت‌ها پیش از آن‌که افشای پایداری اجباری شود، بسیاری از 
شرکت‌های هندی بر اساس چارچوب‌هایی مانند ابتکار گزارش‌دهی جهانی، 
هیات استانداردهای حســابداری پایداری و کارگروه افشای مالی مرتبط با 
اقلیم )GRI ،SASB و TCFD(، در پاســخ به انتظارات سرمایه‌گذاران گزارش 
می‌دادند و برخی نیز برای آن گزارش‌ها خدمات اطمینان‌بخشــی دریافت 

می‌کردند. حسابداران از همان آغاز درگیر این فرایند بودند.
ســپس مقررات، این تحول را رســمی کــرد. هیات اســتانداردهای 
بین‌المللی پایداری )ISSB( استانداردهای IFRS S1 و IFRS S2 را در سال 
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۲۰۲۳ صادر کرد، و تا آوریل ۲۰۲۶، ۲۸ حوزه‌ی قضایی این اســتانداردها 
را پذیرفته بودند و ۱۲ حوزه‌ی دیگر نیز در حال برنامه‌ریزی برای پذیرش 
آن‌ها بودند. زبان این اســتانداردها )راهبری، ریسک، اهمیت، سنجه‌ها و 
اطمینان‌بخشی( به‌شدت از گزارشگری مالی الهام گرفته است و می‌کوشد 
اطلاعاتی شفاف، قابل‌مقایســه و قابل‌اتکا را برای سرمایه‌گذاران همسو با 

چشم‌انداز منافع عمومی آیفک فراهم کند.
هند این موضوع را به‌صورت عینی نشــان می‌دهد. سازمان بورس و اوراق 
بهادار هند )SEBI( از طریق الزام به تهیه‌ی گزارش مســئولیت کســب‌وکار 
و پایــداری، چارچوب )BRSR( را معرفی کرد که مجموعه‌ای از ســنجه‌های 
پایداری اســت که نیازمند اطمینان‌بخشــی یا ارزیابی هســتند و به‌صورت 
مرحله‌ای برای 1000 شــرکت برتر بورسی تا ســال مالی ۲۰۲۶-۲۷ اعمال 
می‌شــود. نکته‌ی قابل‌توجه این است که ســازمان بورس و اوراق بهادار هند 
ارائه‌دهنده‌ی خدمات اطمینان‌بخشــی یا ارزیابی را حرفه‌محور نکرد؛ یعنی 
لازم نبود ارائه‌دهنده حتماً حســابدار رسمی باشــد. میدان باز گذاشته شد 
اما بســیاری از شرکت‌ها همچنان برای این مأموریت‌ها از حسابداران رسمی 
استفاده می‌کنند، که نشان‌دهنده اعتمادی است که در طول نسل‌ها از طریق 

گزارشگری و خدمات اطمینان‌بخشی مالی به این حرفه شکل گرفته است.
حرفه‌ای که خودش این کار را انتخاب می‌کند

این حرکت، گامی از سر اجبار نیست؛ حرفه خودش آن را انتخاب می‌کند.
انجمن حســابداران خبره‌ی هند، هیات اســتانداردهای گزارشــگری 
پایداری را تأســیس کــرد، اســتانداردهای اطمینان‌بخشــی مبتنی بر 
چارچوب‌های بین‌المللی را منتشر کرد، و ظرفیت‌‌های لازم برای بازآموزی 
اعضا از طریق دوره‌های اعطای گواهی‌نامه‌های آنلاین و حضوری را ایجاد 
کرد. این مقیاس نشان نمی‌دهد که نهادی دارد اعضای بی‌رغبت را به جلو 

می‌راند؛ بلکه نشان‌دهنده‌ی اشتیاق واقعی از درون است.
ما اکنون با حسابداران رســمی‌ روبه‌رو هستیم که آگاهانه می‌خواهند 
در این حوزه کار کنند، چون می‌بینند آینده‌ی گزارشــگری شرکت‌ها به 
کدام سمت می‌رود. هند در این زمینه استثنا نیست، نهادهای حرفه‌ای و 
مؤسسات در سراســر جهان برای این گذار در حال بازآموزی هستند. اما 
هند نمونه‌ای بسیار روشن از این است که حرفه چگونه می‌تواند به‌سرعت 

تکامل را انتخاب کند.
جایی که پایداری با مالی تلاقی می‌کند

دلیل عمیق‌تر دیگری هم برای تناسب این حرفه با این کار وجود دارد: 
پایداری برای یک کســب‌وکار مهم است، چون در طول زمان بر وضعیت 
مالی آن اثر می‌گذارد. شــدت انتشــار کربن می‌تواند ریسک، هزینه‌های 
تأمین مالی و مواجهه با مقررات را افزایش دهد؛ ریســک فیزیکی اقلیم به 
عملیات و در نهایت به حســاب‌ها سرایت می‌کند. پایداری، بسیار فراتر از 
مالی است؛ ابعاد زیست محیطی‌، اجتماعی و راهبری را در بر می‌گیرد اما 
در یک الزام عملی متعادل می‌شود: کسب‌وکار باید از نظر مالی زنده بماند. 

همین بعُد اقتصادی جایی است که حسابداران کار می‌کنند.
این موضــوع همچنین بارها به اعداد قابل محاســبه تبدیل می‌شــود. 
شرکتی که به‌ســوی کربن خالص صفر حرکت می‌کند باید تصمیم بگیرد 
کجا ســرمایه‌گذاری کند، بودجه ببندد، هزینه‌ی انرژی پاک‌تر را بسنجد، 

و درباره‌ی تعهدات مالی کربنی گزارش دهد. این‌ موارد مفاهیم حسابداری 
بهای تمام‌شده، بودجه‌بندی و اندازه‌گیری را در بر می‌گیرد. سرمایه از طریق 
اوراق قرضه‌ی ســبز و وام‌های مرتبط با پایداری در حال جریان اســت، و 
رتبه‌بندی‌های زیســت محیطی، اجتماعی و راهبری شــرکتی )ESG( نیز 
به‌طور فزاینده بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری اثر می‌گذارند، همه‌ی این‌ها بر 

داده‌هایی تکیه دارند که باید به درستی اندازه‌گیری و ارائه شوند. 
در عمل، شرکت‌هایی که در سطوح بالای بلوغ قرار دارند،  به‌طور فزاینده 
پایداری را نه هزینه، بلکه ســرمایه‌گذاری می‌بینند. مثلًا حرکت به‌ســوی 
انرژی‌هــای تجدیدپذیر می‌تواند هم هزینه‌ی انــرژی و هم ردپای کربن را 
کاهش دهد و در طــول زمان ارزش ایجاد کنــد. هرچه مصرف‌کنندگان، 
سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر نسبت به رفتار شرکت‌ها حساس‌تر می‌شوند، 
این محاســبه نیز قوی‌تر می‌شود. و سنجش چنین موازنه‌هایی دقیقاً همان 

نوع قضاوتی است که حسابداران برای آن آموزش دیده‌اند. 
رشته‌ای که تمام فضاهای جدید را به هم وصل می‌کند

اگر از پایداری فاصله بگیریم، رشــته‌ی حســابداری در تمام  فضاهای 
جدید دیده می‌شود.

حســابداری دادگاهی، تحلیل داده، امنیت سایبری و پایداری، همگی 
از جایی آغاز می‌شــوند کــه اطلاعات اهمیت پیدا می‌کند و کســی باید 
اعتبار آن را تأیید کند. نقش حســابدار جایگزین مهندس، متخصص داده 
یا متخصص پایداری نیســت؛ بلکه همکاری در کنار آنان است. ترجمه‌ی 
فنی واقعیت به اطلاعات قابل اندازه‌گیری، قابل‌اتکا، گزارشــگری باکیفیت 
و اطلاعات تصمیم‌ســاز که ذی‌نفعان بتوانند به آن اعتماد کنند. بهترین 

نتایج زمانی به دست می‌آید که هر حرفه تخصص خود را به تیم بیاورد.
امــا هیچ‌یک از این‌ها خودبه‌خود رخ نمی‌دهــد، و اگر غیر از این گفته 
شــود، نادرســت خواهد بود. این‌ها حوزه‌هایی نیستند که حسابدار بتواند 
صرفاً با دانش موجود واردشــان شــود. این حوزه‌ها به یادگیری جدی و 
مستمر درباره‌ی استانداردهای جدید، روش‌های جدید و کسب مهارت در 

موضوع تخصصی، نیاز دارند.
وقتی حسابداران رســمی را آموزش می‌دهیم، اغلب کنجکاوی واقعی 
را همراه با شــکاف‌هایی در دانش موضوعی می‌بینیم که فقط با مطالعه‌ی 
 Future of Jobs عمیق‌تر پر می‌شــوند. مجمع جهانی اقتصاد در گزارش
تخمین می‌زند که تا ســال ۲۰۳۰ نزدیک به نیمــی از نیروی کار جهان 

نیازمند بازآموزی خواهد بود.
برای حرفه‌ی ما، این تهدید نیســت؛ بلکه فرصــت ورود به حوزه‌های 
جدید اســت. فرصت، از راه یادگیری به‌دست می‌آید، نه این‌که به‌صورت 

ذاتی فرض شود.
حرفه متوقف نشده است

به‌عنوان حسابدار رسمی، وقتی وارد حوزه‌ی جدید می‌شویم؛ نخستین 
پرسش این است که چه میدان تازه‌ای برای یادگیری باقی می‌ماند. حس 
آزمودن یک عدد و پرســیدن این‌که داده از کجا آمده، نیازی به بازسازی 

ندرد؛ اما موضوعی که پیرامون آن قرار دارد، باید از نو آموخته شود.
این، در مقیاسی کوچک، داستان کل حرفه‌ی امروز است.

www.ifac.org، 13 جولای 2026
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بازنگری در مدل فعالیت برای نسل جدید 
حسابداران

بخش حســابداری انگلستان با گلوگاهی بحرانی در زمینه‌ی استعدادها 
مواجه اســت. گریس هــاردی، مدیرعامل و بنیان‌گذار مؤسســه خدمات 
حســابداری هاردی، به این موضوع می‌پردازد که چگونه تغییر مســیر به 
ســمت کارآموزی، کنار گذاشتن سیســتم‌های سفت‌وسخت ثبت ساعت 
کاری )تایم شیت( و مشارکت دادن کارکنان جوان، می‌تواند آینده‌ی نسل 

بعدی متخصصان را تضمین کند.
بخش حسابداری انگلستان با یک بحران بی‌سابقه در زمینه‌ی استعدادها 
مواجه است. »شاخص استعداد حسابداری « در سال ۲۰۲۶ واقعیت تلخی 
را آشــکار می‌کند: ۷۳ درصد از مؤسسات به دلیل نداشتن نیروی انسانی 
کافی برای ارائه‌ی خدمات، از پذیرش مشتریان بالقوه خودداری می‌کنند. 
کمبود استعدادها به محدودیتی مستقیم برای رشد درآمد و مقیاس‌پذیری 

مؤسسات تبدیل شده است.
برای درک این‌که مؤسســات چگونه می‌توانند این شکاف فزاینده را پر 
کننــد، این مطلب از »گریس هــاردی«، مدیرعامل و بنیان‌گذار »هاردی 
اکانتینگ« تهیه شــده اســت. هاردی که با دور زدن مســیر دانشگاهی، 
مؤسســه‌ی خود را در ۲۱ سالگی تأســیس کرد، نماینده‌ی همان نسلی 
اســت که مؤسسات سنتی در جذب آن با مشــکل مواجه‌اند. سفر شغلی 
او نقشــه‌ی ‌راهی واقعی برای فاصله گرفتن از سنت‌های سفت و سخت و 

بستن شکاف استعدادهای »نسل زد« ارائه می‌دهد.
عبور از مسیر دانشگاه و قدرت مسیر کارآموزی

برای دهه‌ها، نقطه‌ی ورود اســتاندارد به حرفه‌ی حســابداری ، مدرک 
دانشــگاهی و به دنبال آن طرح‌های جذب فارغ‌التحصیلان  بوده اســت. 
با این حال، اتکای سفت‌وســخت به این مسیر واحد دیگر کارآمد نیست. 
بســیاری از متخصصان جوان در حال انتخاب مســیر جایگزین هستند: 

کارآموزی AAT )انجمن تکنسین‌های حسابداری( در سن ۱۸ سالگی.
هاردی که در دوران دبستان متوجه شد که ساختارهای آموزشی سنتی با 
سبک یادگیری او سازگار نیستند. با وجود قبولی در رشته‌ی سیاست‌گذاری 

اجتماعی در مدرسه اقتصاد لندن )LSE(، او این پیشنهاد را رد کرد.
هــاردی توضیح می‌دهد: »من نمی‌خواســتم به دانشــگاه بروم، چون 
احســاس می‌کردم ادامه‌ی همان مدرســه اســت. اما نمی‌دانســتم چه 

مسیرهای جایگزین دیگری وجود دارد.«
با این حال، مســائل سیستماتیک در نظام آموزشی انگلستان همچنان 
پابرجاست. وقتی هاردی به مشاور تحصیلی مدرسه مراجعه کرد تا بپرسد 
در چه ســطحی از کارآموزی باید تحصیل کند، پاسخ مشاور گویای همه 
چیز بود: »من اصلًا نمی‌دانســتم که ســطوح مختلفی وجود دارد!« این 
فقدان آگاهی بــا گزارش اخیر »گرنت تورنتون« درباره‌ی دیدگاه نســل 
زد نســبت به حســابداری همخوانی دارد؛ گزارشی که نشان می‌دهد ۶۵ 
درصد از جوانان مورد بررســی، هرگز مشــاوره‌ی شغلی درباره‌ی حرفه‌ی 
حســابداری در مدرســه دریافت نکرده‌اند و ۵۷ درصد به اشــتباه تصور 

می‌کردند که مدرک دانشگاهی برای ورود به این حرفه الزامی است.

مسیر سنتی فارغ‌التحصیلیمسیر مدرن کارآموزیمعیار شغلی
بازه زمانی

 )۱۸ تا ۲۲ 
سالگی(

۳ تا ۴ سال کارآموزی 
حرفه‌ای

۳ سال دانشگاه، به علاوه ۳ سال 
طرح جذب فارغ‌التحصیلان

دریافت حقوق کامل از تأثیر مالی
همان روز اول

انباشت بدهی دانشجویی )شهریه 
و هزینه‌های زندگی(

تجربه‌ی 
عملی

۳ تا ۴ سال تمرین مداوم 
و عملی

صفر تا حداقل مواجهه با محیط 
کار در حین تحصیل

آمادگی بازار
متخصص کاملًا واجد شرایط 
با تجربه‌ی مستقیم کار با 

مشتری
ورود به بازار کار و رقابت برای 

نقش‌های ورودی

دوره‌ی کارآموزی اکنون تا ســطح کارشناســی ارشــد گسترش یافته 
اســت و به اســتعدادهای جوان اجــازه می‌دهد در حین کســب درآمد، 
مهارت‌های عملی حیاتی را بیاموزند. یافته‌های اخیر انجمن حســابداران 
خبره‌ی انگلستان و ولز )ICAEW( در مؤسسات متوسط نشان می‌دهد که 
پیش‌بینی می‌شــود جذب فارغ‌التحصیلان سنتی کاهش یافته و استخدام 

نیروهای تازه‌فارغ‌التحصیل از مدارس افزایش یابد.
مواجهه‌ با کار عملی در این مســیر بی‌نظیر است. همان‌طور که هاردی 

درباره‌ی آموزش اولیه‌ی خود می‌گوید:
»کارآموزان را در شرایط سخت )در عمق میدان( رها می‌کنند. در طول 
دو هفته‌ی اول، وی یک جلسه یک‌به‌یک با مشتری داشته است. وی علی 
رغم عدم آگاهی، نهایتاً با پرســیدن ســؤال و بزرگسالانه رفتار کردن، یاد 

گرفته و سازگار شده است.«
ذهنیت کارآموزان مدرن چالش کاملًا جدیدی را برای مؤسسات سنتی 
ایجاد می‌کند. بر اساس بررسی‌های انجام شده با »تغییر چهره‌ی حرفه‌ی  
حســابداری«، حدود ۷۵ درصد از دانشجویان حســابداری در انگلستان 
به‌جــای دهه‌ها بالارفتن از نردبان‌های ســنتی ارتقای شــغلی، مشــتاق 

راه‌اندازی کسب‌وکارهای خود هستند.
نســل زد به‌طور فزاینده‌ای به مهارت‌های فنی یک حســابدار به چشم 
ســکوی پرتابی برای اســتقلال و کارآفرینی نگاه می‌کند. برای جذب این 
انگیزه‌ی کارآفرینانه، مؤسســات باید نحوه‌ی معرفــی کارکنان جوان به 
بازار را تغییر دهند. مؤسســات پیشرو در حال حرکت به سمت برندسازی 
دیجیتال و رســانه‌های اجتماعی هســتند و به اعضای جــوان تیم خود 
قدرت می‌دهند تا شــبکه‌های مدرنی بســازند که مســتقیماً با صاحبان 

کسب‌وکارهای امروزی ارتباط برقرار کند.
شکاف فرهنگی بین سبک‌های مدیریتی قدیمی و انتظارات استعدادهای 
جدید، عمدتاً ناشــی از اتکای تاریخی این صنعت به اهداف سفت‌وسختِ 
»ساعت‌های قابل صورت‌حساب« )Billable-hour( و جداول زمانی است. 
این محدودیت‌های ســنتی، اســتعدادهای جوان را به سمت بخش‌های 

پیشروتر سوق می‌دهد.
هاردی با تکیه بر تجربه‌ی خود در رهبری نیروی کار نســل زد، ســه 
استراتژی عملیاتی مشخص را پیشنهاد می‌کند که مؤسسات می‌توانند از 

فردا برای بهبود نرخ حفظ کارکنان پیاده‌سازی کنند:
1. تمرکز بر خروجی، نه حضورگرایی: شــاخص‌های عملکرد را از 
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ســاعت‌های ثبت‌شده در صفحه گسترده )اکسل( به سمت اهداف تحویل 
کار مبتنی بر خروجی شفاف تغییر دهید.

2. پرورش جامعه‌ی فیزیکی: از آن‌جا که زندگی نسل زد اساساً دیجیتال 
اســت، آن‌ها برای خنثی کردن اختلالات آموزشی دوران همه گیری، برای 

حضور در دفتر و محیط‌های کاری مشارکتی ارزش زیادی قائل هستند.
3. اجرای مربی‌گــری معکوس: چرخه‌های بازخــورد فصلی ایجاد 
کنید که در آن کارکنان جوان بتوانند سیســتم‌های مؤسسه و سبک‌های 
مدیریتی را با امنیت نقد کنند. در »هاردی اکانتینگ«، هاردی جلســات 
فصلــی برگزار می‌کند کــه در آن کارکنان درباره‌ی ســبک مدیریتی او 
بازخــورد می‌دهنــد. دادن تریبون به کارکنان جوان برای نشــانه‌گذاری 
گردش‌کارهای ناقص ، از انباشــته شــدن ناامیدی‌های کوچک داخلی تا 

حدی که باعث خروج استعدادها از مؤسسه شود، جلوگیری می‌کند.
استراتژی متعادل برای یکپارچه‌سازی هوش مصنوعی

روایتــی غالب وجــود دارد که هوش مصنوعی فوراً تمــام وظایف پایه 
)انطباق و حســابداری پایه( را حذف می‌کند تــا کارکنان جوان را راضی 
نگه دارد. با این حال، حذف کامل وظایف ســطح ورودی، آســیب‌پذیری 

ساختاری خطرناکی ایجاد می‌کند.
تحقیقات انجمن حســابداران خبره نشان می‌دهد که اگرچه ۸۰ درصد 
از نســل زد با فناوری بسیار راحت هســتند، بیش از نیمی از آن‌ها نگران 
این هســتند که چگونه اتوماســیون فوری، آموزش‌های سطح ورودی را 
مختل می‌کند. علاوه بر این، هاردی خاطرنشان می‌کند که اتکای بیش از 
حد به خودکارسازی وظایف بنیادی، خطر »مهارت‌زدایی« کارکنان جوان 
را بــه همراه دارد. بدون پایه‌ی عملی اولیه، حســابداران جوان نمی‌توانند 
»قضاوت حرفه‌ای« لازم برای شناســایی ناهنجاری‌هــا در خروجی‌های 

هوش مصنوعی را در مراحل بعدی حرفه‌ی خود توسعه دهند.
در »هاردی اکانتینگ«، انتخاب نرم‌افزار یک فرآیند دموکراتیک است. 
هنگام آماده‌سازی برای تغییرات نظارتی مانند »دیجیتالی‌سازی مالیاتی«، 
درگیر کردن کل تیم در بررســی تضمین می‌کند که کسانی که روزانه از 

نرم‌افزار استفاده می‌کنند، در انتخاب آن نقش دارند.
گام‌های عملی برای آزادسازی ظرفیت مؤسسه و حفظ استعدادها
کمبود استعدادها صرفاً با افزایش حقوق پایه یا ارائه‌ی مزایای سطحی حل 
نخواهد شــد. برای تثبیت حفظ کارکنان و کسب سهم بازار جدید، رهبران 

مؤسسات باید فعالانه به سمت چارچوب‌های مشارکتی‌تر حرکت کنند:
• کاهش ریسک جریان استعدادیابی: کارآموزی‌ها را در کنار جذب 
فارغ‌التحصیــان ادغــام کنید تا کارکنان آماده برای کار  را ســریع‌تر در 

میدان داشته باشید.
• مدرن‌سازی معیارها: اندازه‌گیری‌های »ساعت قابل صورت‌حساب« 
را با اهداف خروجی جایگزین کنید تا خســتگی محیط کار کاهش یابد و 

با اخلاق کاری مدرن همسو شود.
• دادن حق انتقاد بــه کارکنان جوان: ســاختارهای مربی گری 
معکوس را برای شناسایی نقاط اصطکاک عملیاتی و باگ‌های فنی قبل از 

این‌که باعث ترک کارکنان شود، ایجاد کنید.
accountancyage.com، 17 جولای 2026

قیمت‌گذاری ساعتی، متغیری است که بیش از هر 
چیز دیگری علیه حاشیه‌ی سود شما کار می‌کند

مؤسســه‌های حسابرسی انگلســتان که در حال ســرمایه‌گذاری روی 
هوش مصنوعی و اتوماســیون هستند، به‌زودی با یک حقیقت ناخوشایند 
درباره‌ی مدل قیمت‌گذاری خود روبه‌رو خواهند شد. در تازه‌ترین برنامه‌ی 
Leading Voice Broadcast، دو فعــال حرفه‌ای توضیح دادند که چرا 
قیمت‌گذاری ساعتی که به بخشــی از مدل تجاری تبدیل شده، در حال 

زیان‌ده شدن است.
در سال‌های اخیر، ساعت‌های درج شده در صورتحساب، جایگاه منطقی 
را در محاســبه‌ی بهای خدمات رعایت/ انطباق داشــته اســت. این واحد 
اندازه‌گیری بوده اســت که همه‌چیز بر محور آن سازمان‌دهی شده است؛ 
از بهره‌وری تیم گرفته تا گفت‌وگوهای مربوط به سودآوری در پایان سال.

این مدل سال‌هاســت کــه در حال فروریختن اســت، و اکنون هوش 
مصنوعی این فروپاشی را آشکار کرده است.

رایان دیپلکس‌ســیتو از مؤسسه‌ی Johnston Carmichael مسئله‌ی 
قیمت‌گذاری را با صریح‌ترین لحن به شکل زیر مطرح کرد:

»چرا باید به خاطر کارآمدتر شدن، به خاطر سرمایه‌گذاری بیشتر روی 
آموزش کارکنان‌تان، یا به خاطر ســرمایه‌گذاری بیشــتر روی فناوری‌تان 
مجازات شوید؟ این‌که کارها را ســریع‌تر انجام می‌دهید، نباید علیه شما 
باشد. شما باید بابت آنچه از رهگذر تجربه، دانش، بینش و کارایی خود به 

ارمغان می‌آورید، پاداش بگیرید.«
نکته‌ای که در پشت این جمله نهفته است، از آنچه در نگاه اول به نظر 
می‌رســد، تجاری‌تر است. هر ساعتی که یک مؤسسه از طریق اتوماسیون، 
هوش مصنوعی، سیســتم‌های بهتر یا آموزش دقیق‌تر کارکنان از فرایند 
ارائــه خدمت کم می‌کند، ســاعتی اســت که دیگر نمی‌توانــد بابت آن 
صورتحساب صادر کند. در نظام قیمت‌گذاری ساعتی، هر بهبود عملیاتی 
به کاهش درآمد تبدیل می‌شود. مؤسسه‌هایی که بیشترین تلاش را برای 
مدرن‌سازی می‌کنند، در عمل می‌بینند که همین پیشرفت، درآمد بالای 

آن‌ها را کوچک‌تر می‌کند.
این همان مشکل ساختاری است که بیشتر مؤسسات هنوز آن را درنظر 
نگرفته‌اند. صورتحســاب ساعتی برای دوره‌ای طراحی شده بود که در آن 
ساعات بیشتر برابر بود با کار بیشتر و درآمد بیشتر. این معادله دیگر برقرار 
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نیســت. هوش مصنوعی زمان لازم برای انجام کار را به‌طور چشــمگیری 
کاهش می‌دهد، و دقیقاً همان بخش‌هایی از کار را هدف گرفته که از قبل 

نیز بیش از همه قابلیت ساده‌سازی و خودکارسازی داشته‌اند.
آنتونی لویــن از Intuit QuickBooks نیز این نکته را از منظر پلتفرم 
تأیید کرد. او توضیح داد که لایه‌ی هوش مصنوعی تحت هدایت حسابدار، 
کاری را که مؤسسات قبلًا بر اساس آن ساعت قابل‌محاسبه در صورتحساب 

ثبت می‌کردند، در چند دقیقه انجام می‌دهد.
برداشــت طبیعی از این تحول آن اســت که ارزش حســابدار در حال 
فرســایش است. اما استدلالی که توسط این دو فعال حرفه‌ای مطرح شد، 

متفاوت بود. 
دیپلکس‌سیتو، بعُد انسانی موضوع را مستقیماً بیان کرد:

»بگذارید ربات را از انســان بیرون بیاوریم تا انســان بتواند رشد کند و 
ارزش بیافریند.« آنگاه حســابدار چیزی را بــه ارمغان می‌آورد که هوش 
مصنوعی هرگز قادر به ارائه‌ی آن نیست؛ یعنی بینش انسانی که از تجربه 

می‌آید و پلتفرم فاقد آن است.
دیپلکس‌سیتو درباره‌ی هوش مصنوعی گفت:

»هوش مصنوعی نمی‌داند چه چیزی در زندگی حرفه‌ای مشــتری‌ها به 
آن‌ها انگیزه می‌دهد. نمی‌داند محرک‌های آن‌ها چیســت. ما در موقعیت 
مناسبی هستیم که می‌توانیم با همدلی و قضاوت حرفه‌ای، به مشتریان‌مان 

کمک کنیم تصمیم‌هایی بگیرند که واقعاً برای آن‌ها درست است.«
این تمایز مهم اســت، زیرا مشخص می‌کند مؤسسه دقیقاً چه چیزی را 
می‌فروشد. مدل ســاعتی برای زمان صورتحساب صادر می‌کند و قضاوت 
حرفه‌ای را همچون مزیتی جانبی و همراه آن حساب می‌کند. اما مدلی که 
هر دو سخنران از آن دفاع می‌کردند، این رابطه را وارونه می‌کند. قضاوت 
حرفه‌ای به قلم اصلی صورتحســاب تبدیل می‌شود و پلتفرم زیرساختی، 
کارداده محوری را انجام می‌دهد که قبلًا صفحات تایم‌شیت را پر می‌کرد.
پیامد قیمت‌گذاری این مســئله کاملًا مســتقیم اســت. اگر ارزش در 
قضاوت حرفه‌ای نهفته باشــد نه در ســاعات کار، منطق قیمت‌گذاری نیز 
بایــد از همان ارزش پیروی کند. دیپلکس‌ســیتو از قیمت‌گذاری ثابت و 
مبتنــی بر ارزش دفاع کرد؛ یعنی قیمتی که بر اســاس مســئولیتی که 
مؤسســه بر عهده می‌گیرد تعیین شود، نه بر مبنای تعداد ساعت‌هایی که 

صرف تحلیل شده است. وی تأکید نمود:
»چیزی که باید بابت آن پاداش بگیریم، بینش ماست، نه میزان تلاش 

ساعتی ما.«
این تغییر مســتلزم آن اســت که مؤسســات از آنچه معمولاً هستند، 

جسورتر باشند.
دیپلکس‌سیتو گفت:

»ما باید کمی شــجاع‌تر باشــیم. ما باید واقعاً شــریک باشیم. در یک 
شراکت، همه برنده می‌شوند.«

ریاضیات پشــت همه‌ی این‌ گفت و گوها ســاده است. هوش مصنوعی 
زمان ارائه‌ی خدمت را فشرده می‌کند، و در مدل قیمت‌گذاری ساعتی، این 
فشرده‌ســازی مستقیماً به کاهش درآمد ترجمه می‌شود. اما قیمت‌گذاری 
مبتنی بر ارزش، همین بهبود عملیاتی را به حاشیه‌ی سود تبدیل می‌کند. 

مؤسســه‌هایی که اکنون این تغییر را انجام می‌دهند، همان‌هایی هستند 
که سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را به‌عنوان مبنای تجاری تغییر مدل 

قیمت‌گذاری خود تلقی می‌کنند.
ســاعت قابل محاســبه در صورتحســاب هنوز هم در بیشتر مؤسسات 
جایگاه دارد. اما اکنون این همان بخشــی از مدل تجاری است که بیش از 
هر جزء دیگر، برخلاف تمام چیزهایی عمل می‌کند که مؤسسه در تلاش 

است تا انجام دهد.
accountancyage.com، 13 جولای 2026

 
 برون سپاری حسابرسی، زیر ذره بین شورای 

گزارشگری مالی انگلستان
مالــی  گزارشــگری  شــورای 
توجه  اخیــراً   )FRC( انگلســتان 
خود را به مؤسسات ارائه دهنده‌ی 
خدمات حرفه‌ای خارج از کشــور 
معطوف کرده، از این رو، شــرکای 
حسابرســی در انگلستان در حال 
ثابت کردن این موضوع هســتند 
که صرفاً ســاعات کاری را منتقل 
نیز  را  ریســک  بلکه  نمی‌کننــد، 

به‌طور فعال مدیریت می‌کنند.
شــورای گزارشگری مالی انگلســتان )FRC( رسماً به بخش حسابرسی 
این کشــور هشــدار داده است، از این پس نظارت شــدیدتری بر نحوه‌ی 
استفاده‌ی مؤسسات بزرگ حسابرسی از مؤسسات ارائه دهنده‌ی خدمات 
حرفه‌ای خارج از کشور اعمال خواهد کرد؛ مؤسساتی که معمولاً در هند، 
فیلیپین و آفریقای جنوبی قرار دارند و بخشــی از کار حسابرسی قانونی را 

انجام می‌دهند.
در حالی که چهار مؤسسه‌ی بزرگ حسابرسی )PwC ،Deloitte ،EY و 
KPMG( و همچنین مؤسسات حسابرسی متوسط سال‌هاست برای جبران 
کمبود نیروی انسانی در انگلســتان به این مؤسسات متکی هستند، پیام 
نهاد ناظر کاملًا روشــن است: شما می‌توانید کار را برون‌سپاری کنید، اما 

پاسخگویی را خیر.
برای شــرکای مؤسســات، مجریان حسابرســی رعایت، و حسابرسان 
ارشــد در سراســر انگلســتان، این تغییر فقط یک خبر مهم نیست. بلکه 
نشــان‌دهنده‌ی تغییری آشــکار در نحــوه‌ی انجام بررســی‌های کیفیت 

حسابرسی )AQR( در آینده است.
چرا نهاد ناظر اکنون وارد عمل شده است؟

یک دهه پیش، وظایف تیم‌های حسابرســی از مؤسســات خارج از کشور 
عمدتاً بــه ورود داده‌های ســاده، تهیه‌ی صورت‌های مالــی، یا تطبیق‌های 
اســتاندارد محدود می‌شــد. اما امروز، تیم‌های حسابرسی برون‌مرزی به‌طور 
معمول آزمون‌های پیچیده‌ی محتوا، ارزیابی کنترل‌ها، و بررسی‌های اولیه‌ی 
تحلیلی را انجام می‌دهند و در بسیاری از مأموریت‌های حسابرسی معمول، ۳۰ 
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تا ۵۰ درصد از کل ساعات قابل‌صورتحساب را به خود اختصاص می‌دهند.
اگرچه این الگو به مؤسســات کمک می‌کند تا حاشــیه‌ی سود محدود 
حسابرسی و فشار کمبود ظرفیت در فصل‌های شلوغ را مدیریت کنند، اما 
ریسک‌های مشخصی برای کیفیت حسابرسی ایجاد می‌کند که FRC دیگر 

حاضر نیست آن‌ها را نادیده بگیرد:
ریسک »مهر تأیید صوری«:

شــرکای کار حسابرسی و مدیران مســتقر در انگلستان، کاربرگ‌های 
تهیه‌شده در خارج از کشور را بدون شواهد کافی از بررسی دقیق یا طرح 

پرسش‌های لازم تأیید می‌کنند.
درک محیط کار و تردید حرفه‌ای:

تیم‌های حسابرســی برون مــرزی که هزاران کیلومتــر دورتر فعالیت 
می‌کنند، اغلب تماس مســتقیمی با مدیریت واحد مورد رسیدگی ندارند. 
بــدون درک عمیق از عملیات روزمره‌ی مشــتری یا ظرافت‌های صنعت، 
رویه‌های حسابرســی به‌راحتی می‌توانند به یک فعالیت مکانیکی و صرفاً 

»تیک‌زدنی« تبدیل شوند.
شکاف‌های ارتباطی و اختلاف زمانی:

پرســش‌های حیاتی حسابرسی، ممکن است در مســیر ارتباطات گم 
شوند یا با تأخیر منتقل شوند و در نتیجه، بررسی‌ها درست پیش از مهلت 

گزارشگری با عجله انجام شوند.
این نگرانی صرفاً محدود به انگلستان نیست. نهادهای ناظر خارجی، مانند 
هیات نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام آمریکا )PCAOB(، نرخ 
بالاتری از نواقص را در حسابرسی‌هایی گزارش کرده‌اند که بخش بزرگی از 
کار آن‌ها به شــبکه‌های خدمات حرفه‌ای جهانی واگذار شده است. شورای 
گزارشگری مالی به‌صورت پیشگیرانه وارد عمل شده تا اطمینان حاصل کند 

استانداردهای حسابرسی انگلستان دچار افت کیفیت مشابه نشوند.
استانداردها چه می‌گویند و مؤسسات کجا دچار مشکل می‌شوند؟

 )ISA( )220( بر اســاس اســتاندارد بین المللی حسابرسی شــماره‌ی
)اصلاح‌شــده( درباره‌ی مدیریت کیفیت در حسابرسی صورت‌های مالی و 
 ،)ISQM( )1( همچنین اســتاندارد بین المللی مدیریت کیفیت شماره‌ی
حسابرس مستقر در انگلستان مســئولیت کامل هدایت، نظارت و اجرای 

مأموریت حسابرسی را بر عهده دارد.
نهادهای ناظر در حال مشاهده‌ی شکافی میان سیاست‌ها و اجرا هستند:

ردپای ناکافی شریک:
تیم‌های بازرســی معمولاً به‌دنبال شواهد روشن هستند که نشان دهد 
شــریک کار حسابرســی در انگلیس، به‌طور فعال تیــم برون‌مرزی را در 
حوزه‌های پرریسک مانند شناسایی درآمد، بی‌اثر کردن کنترل‌های داخلی 
توســط مدیریت، یا تداوم فعالیت هدایت کرده اســت. صرفاً علامت‌زدن 
یــک کاربرگ به‌عنوان »بررســی شــد« در نرم‌افزار حسابرســی، بدون 
یادداشت‌های درون‌متنی بررســی یا مستندات آموزشی، در بازرسی‌های 

شورای گزارشگری مالی یک علامت هشدار جدی محسوب می‌شود.
ابهام میان مؤلفه و مؤسسه‌ی خدمات حرفه‌ای خارجی:

گاهی مؤسسات، تیم‌های داخلی  در خارج از کشور را به اشتباه به‌عنوان 
اشــخاص ثالث مستقل طبقه‌بندی می‌کنند، نه به‌عنوان امتداد تیم اصلی 

مأموریت، و ایــن موضوع موجب خلأهایی در رعایت الزامات اســتاندارد 
بین‌المللی حسابرســی شــماره‌ی 600 )ملاحظات خاص در حسابرسی 

صورت‌های مالی گروه( می‌شود.
مؤسسات حسابرسی در انگلیس چگونه باید واکنش نشان دهند؟

چه مؤسســه‌ی شما یکی از چهار مؤسسه‌ی بزرگ حسابرسی باشد و چه 
یک مؤسسه‌ی متوسط که برای مدیریت فصل شلوغ از مدل‌های برون‌سپاری 
برون‌مرزی استفاده می‌کند، در این‌جا توصیه‌های عملی برای اطمینان از عبور 

موفق فرآیند برون سپاری حسابرسی از آزمون مقررات آمده است:
۱. یک زنجیره‌ی پیوسته و بدون انقطاع از نظارت ایجاد کنید

وقتی بازرس شورای گزارشــگری مالی یک پرونده‌ی حسابرسی را باز 
می‌کند، می‌خواهد ببیند چه کســی کار را انجام داده، چه کســی آن را 

بررسی کرده و چه پرسش‌هایی مطرح شده است.
اطمینان حاصل کنید که مدیران مؤسسه در انگلستان روی کاربرگ‌های 
تهیه‌شده در خارج از کشور، یادداشــت‌های روشن و مستند را با بررسی 

دقیق ثبت می‌کنند و کارها را بی‌سروصدا تأیید نمی‌کنند.
پیش از شــروع کار میدانی، جلسات برنامه‌ریزی ویدئویی اجباری میان 
مســئولان مأموریت در انگلستان و سرپرســتان تیم‌های خارج از کشور 

برگزار کنید تا انتظارات در مورد حوزه‌های ریسک به‌وضوح تعیین شود.
۲. فقــط در نرم‌افزار به تیم‌های برون‌مــرزی آموزش ندهید؛ 

چارچوب‌های انگلستان را هم آموزش دهید.
• کارکنان خارج از کشور معمولاً در ابزارهای نرم‌افزاری خوب آموزش 
دیده‌اند، اما ممکن اســت با ظرافت‌های بازرسی توسط FRC، هماهنگی با 
قوانین مالیاتی انگلستان، یا به‌روزرسانی‌های اخیر FRC در استانداردهای 
حسابرسی مربوط به تقلب و تداوم فعالیت آشنایی عمیقی نداشته باشند.
• برای کارکنان ثابت برون‌مرزی خود، در آموزش‌های فنی اختصاصی 

سرمایه‌گذاری کنید.
• از جابه‌جایی اعضای تیم خارج از کشور در میانه‌ی حسابرسی پرهیز 
کنید؛ تداوم همکاری به‌طور چشمگیری تردید حرفه‌ای را تقویت می‌کند.
المللی  ۳. کنترل‌های کیفیت را در چارچوب اســتاندارد بین 

مدیریت کیفیت شماره‌ی )1( تعبیه کنید
 ISQM( )1( بر اســاس استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت شماره‌ی
1(، مؤسسات باید ریسک‌های ناشی از مدل عملیاتی خود را ارزیابی کنند. 
اگر مؤسسه‌ی شــما به منابع برون‌مرزی متکی اســت، سیستم مدیریت 

کیفیت شما باید ابزارهای نظارتی مشخصی را شامل شود:
• ســالانه روی نمونه‌ای از پرونده‌هایی که وابستگی زیادی به مشارکت 

خارج از کشور دارند، بررسی‌های داخلی کیفیت انجام دهید.
• نرخ خطاها و زمان بازگشــت بررسی کارهای ارجاع شده به تیم‌های 

برون‌مرزی را رصد کنید تا گلوگاه‌ها زودتر شناسایی شوند.
۴. با مشتریان شفاف باشید و الزامات داده را رعایت کنید

مشــتریان بیش از پیش می‌پرســند داده‌های مالی آن‌ها کجا پردازش 
می‌شود.

• نامه‌هــای قرارداد با مشــتریان را بازبینی کنید تا افشــای مربوط به 
اشــتراک‌گذاری داده‌ها به‌صراحت به مؤسســات ارائه‌ی خدمات حرفه‌ای 
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خارج از کشور اشاره کند و با الزامات قانون حفاظت از داده‌های انگلستان 
سازگار باشد.

• کنترل‌های سخت‌گیرانه‌ی دسترسی ابری را حفظ کنید. داده‌ها باید 
از طریق زیرســاخت دســکتاپ مجازی )VDI( به‌صورت امن در دسترس 
باشــند، نه این‌که روی دستگاه‌های محلی تیم‌های خارج از کشور ذخیره 

شوند.
واقعیت مقرراتی برای مؤسسات حسابرسی در انگلستان

برون‌سپاری به خارج از کشور اکنون به بخشی دائمی از ساختار صنعت 
حسابداری تبدیل شده و برای مدیریت حجم کار و حفظ ظرفیت ضروری 
اســت. اما فضای مقرراتی تغییر کرده است. شورای گزارشگری به‌صراحت 
اعلام می‌کند که صرفه‌جویی در هزینه‌ها هرگز نباید به بهای افت کیفیت 

حسابرسی تمام شود.
مؤسســاتی که تیم‌های خارج از کشــور را به‌عنــوان امتداد واقعی کار 
اصلی خود در انگلستان در نظر می‌گیرند و این رویکرد را با بررسی دقیق، 
آموزش مستمر، و نظارت قوی پشتیبانی می‌کنند، می‌توانند با اطمینان از 
این نظارت‌های مقرراتی عبور کنند. اما آن دسته که به برون‌سپاری سریع 
و بدون مشــارکت فعال شــرکا تکیه دارند، ممکن است گزارش بازرسی 

بعدی شورای گزارشگری مالی را چندان خوشایند نیابند.
accountancyage.com، 23 جولای 2026

حسابداری رکورددار بدترین شکاف دستمزد 
جنسیتی در میان فریلنسرهای جهان

می‌کنیــد  فکــر  آیــا 
شدن،  )آزادکار(  فریلنسری 
بی‌دردســر  گریــزی  راه 
در  رایــج  نابرابری‌هــای  از 
ارائه‌دهنــده‌ی  مؤسســات 
خدمات حســابداری سنتی 
است؟ داده‌های جدید نشان 
متخصصان  کــه  می‌دهــد 
حســابداری  و  مالی  امــور 
فریلنــس  به‌صــورت  کــه 

 کار می‌کنند، با بزرگ‌ترین شــکاف دستمزد جنســیتی در اقتصاد گیگ
)gig economy، نوعــی بازار آزاد اســت، در این بازار، افراد بدون این‌که 
به‌شکل ثابت یا برای طولانی مدت به استخدام یک کسب و کار و کارفرما 
در بیایند، در ازای انجام یک پروژه یا کار کوتاه‌مدت، دســتمزد می‌گیرند( 
جهانی مواجه هســتند و معاملات ساختاری که عامل این وضعیت است، 

پیامدهای عظیمی برای رهبران آینده‌ی انگلستان دارد.
اگر زنی در یک مؤسسه‌ی حسابداری سنتی باشید، بالا رفتن از نردبان 
ترقی برای رســیدن به جایگاه شــریک، شــبیه دویدن در یک ماراتن با 
پوتین‌های سربی است. در مواجهه با اهداف سخت‌گیرانه برای ساعت‌های 
قابل‌محاســبه و سیاست‌های مؤسســه، مســیر خروج به سمت زندگی 

فریلنسری بسیار وسوسه‌انگیز به نظر می‌رسد. روایت زیبایی است؛ رئیس 
خودتان باشــید، نرخ‌هایتان را در یک پلتفــرم تعیین کنید و اجازه دهید 
بازار صرفاً بر اســاس شایستگی به شما پاداش دهد. هیچ سقف شیشه‌ای 

وجود ندارد، فقط استعداد خالص است.
این شــرایط، رویایی بــه نظر می‌رســد، اما طبق داده‌هــای جدید و 
تکان‌دهنده، بازار فریلنســری نه یک موقعیت شایسته‌سالاری، بلکه همان 

دنیای قدیمی با ظاهری جدید است.
مطالعه‌ای جهانی و گســترده توســط Remitly for Freelancers بر 
روی بیش از ۵۸ هزار پیمانکار مســتقل در پلتفرم Upwork، پرده از این 
واقعیت برداشت. آن‌ها ده صنعت بزرگ را بررسی کردند تا ببینند شکاف 

دستمزد جنسیتی در کجا بیشترین آسیب را وارد می‌کند.
نتایج نشــان داد، در سطح جهانی، زنان فریلنسر در صنعت حسابداری 
و مالی به‌طور متوســط ۲۶.۱ درصد کمتر از مردان در هر ساعت دستمزد 
دریافت می‌کنند. برای درک بهتر این موضوع، محققان »روز- دســتمزد 
فریلنســرها« را در این صنعت در تاریخ 5 آوریل محاســبه کردند. نتایج 
نشان داد زنان حســابدار فریلنسر، در مقایسه با همتایان مرد خود، عملًا 

۹۵ روز اول سال را رایگان کار می‌کنند.
ایــن وضعیت آن اقتصادی نیســت که قرار بود »برابــری نهایی« را به 
ارمغان بیاورد! وقتی به عناوین شغلی خاص نگاه می‌کنید، اعداد عجیب‌تر 
هم می‌شــوند. ممکن اســت فکر کنید که با حرکت به سمت نقش‌های 
بســیار تخصصی و فرآیند‌محور، این شکاف کمتر می‌شود؛ اما نه، در واقع 

شکاف عمیق‌تر هم می‌شود.
بررسی واقعیت در انگلستان

سال‌هاســت که مؤسسات بزرگ حسابرسی انگلســتان هر زمان که آمار 
ســالانه‌ی شکاف دستمزد جنسیتی منتشر می‌شود، به یک دفاعیه‌ی خاص 
متوســل می‌شوند. اگر به چهار مؤسســه‌ی بزرگ حسابرسی)Big Four( یا 
مؤسســات برتر اول نگاه کنید، پاسخ تقریباً همیشه این است؛ »ببینید، این 
مشــکلِ زنجیره تأمین نیروی کار  است. ما در سطح فارغ‌التحصیلان نسبت 
۵۰/۵۰ را استخدام می‌کنیم، اما بدنه‌ی شرکای قدیمی ما عمدتاً مرد هستند. 

با بازنشستگی آن‌ها و ارتقای بیشتر زنان، این شکاف بسته خواهد شد.«
)برای درک بهتر، به آخرین آمار ســال ۲۰۲۵ مؤسســه‌ی KPMG در 
انگلستان نگاه کنید؛ شکاف میانه ســاعتی آن‌ها حدود ۱۵.۷ درصد بود، 
اما وقتی توزیع‌ کلان سود شرکا را در نظر بگیرید، شکاف واقعی درآمد به 

میزان قابل‌توجهی جهش می‌کند(.
اما بازار فریلنسری، بهانه‌ی »زنجیره تأمین نیروی کار« را کاملًا از بین 

می‌برد.
وقتی شما یک پیمانکار مستقل هستید، هیات مدیره‌ای وجود ندارد که 
مانع ترفیع شما شود. هیچ »اجماع مردانه‌ای« هم وجود ندارد که کنترل 
پاداش‌ها را در دســت داشته باشد. شما خودتان آن عدد را در پروفایلتان 
تایپ کرده‌اید. پس چرا زنان حســابدار واجد شرایط در انگلستان، قیمت 

خدمات خود را پایین‌تر از حد واقعی اعلام می‌کنند؟
چرا ما ارزش ساعت کاری خود را پایین می‌آوریم؟

اگر با متخصصان مســتقل در انگلستان صحبت کنید، متوجه می‌شوید 
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که ایــن موضوع واقعاً ناشــی از کمبود اعتماد‌به‌نفس نیســت، بلکه یک 
»معامله‌ی ساختاری« است.

به این ســناریوی واقعی که دائماً در بازار بریتانیا می‌بینیم توجه کنید؛ 
یک مدیر ارشــد زن پس از تولد فرزند دومش، به دلیل این‌که مؤسســه 
حاضر نیست با حق او برای چهار روز کار در هفته‌ موافقت کند، مؤسسه را 
ترک می‌کند و او، فریلنســر می‌شود. اما وقتی به دلیل این‌که همچنان بار 
اصلی مراقبت از فرزند یا کارهای خانه بر دوش شماست به انعطاف‌پذیری 
نیاز دارید، اغلب مجبور می‌شوید در موقعیت‌های »قیمت‌گذاری تدافعی« 

قرار بگیرید.
• تخفیف »قطعیت«: برای تضمین قراردادی که دقیقاً در ســاعات 
مدرســه )مثلًا ۱۰ صبح تا ۲ بعدازظهر( باشــد، زنان فریلنسر اغلب نرخ 
پیشــنهادی خود را پایین می‌آورند تا مطمئن شوند فوراً قرارداد را نهایی 
می‌کننــد، به‌جای این‌که هفته‌ها برای مذاکره بر ســر یک نرخ بهتر وقت 

صرف کنند.
• تله‌ی انطباق: کارهای فریلنســری با حاشیه سود بالا )مانند ایفای 
نقش مدیر مالی موقت برای شــرکتی که در حال ادغام یا تحصیل است( 
نیازمند در دسترس بودن ۲۴ ساعت از شبانه روز و در تمام ۷ روز در هفته 
اســت. به دلیل توزیع نابرابر کارهای خانگی، بسیاری از زنان به کارهای با 
حاشیه‌ی ســود پایین‌تر )مانند حسابداری ساده یا مالیات( روی می‌آورند 

که در آن ساعت‌ها قابل پیش‌بینی هستند اما نرخ‌ها سقف دارند.
دانستن ارزش واقعی خود

اگر صنعت ما می‌خواهد درباره‌ی پرورش »رهبران آینده« صحبت کند، 
بایــد درک کنیم که انعطاف‌پذیری بدون برابری، فقط یک تله اســت. در 
حال حاضر، ما اساساً به زنان می‌گوییم، مطمئناً، می‌توانید استقلال داشته 
باشید، اما این استقلال ۲۶ درصد از کل درآمدت کم می‌کند. یعنی آزادی 

بیشتر، قیمت دارد و آن قیمت، کاهشِ درآمد است.
هم‌زمان با رشد بازار فریلنسری در انگلستان، اصلاح این وضعیت فقط 
به این معنا نیســت که به زنان بگوییــم »ارزش خود را بدانید« یا »برای 
خدمات خود بیشــتر قیمت بدهید«. این موضوع مســتلزم آن است که 
مشــتریان کســب‌وکارهای کوچک و پلتفرم‌ها به این نگاه کنند که چرا 
انتظار دارند تخصصِ زنان را با قیمت ارزان بخرند. تا زمانی که روانشناسی 
قیمت‌گذاری را اصلاح نکنیم، زندگی فریلنسری فرار از کار خسته‌کننده‌ی 

شرکتی نیست، بلکه صرفاً آینه‌ای از آن است.
نگاهی به تفکیک نرخ ساعتی در این گزارش:

نقش فریلنسری شکاف )زنان نسبت به مردان(
مدیران حساب‌های پرداختنی

)Accounts Payable( زنان ۳۵.۳٪ کمتر دریافت می‌کنند

)Bookkeepers( دفترداران زنان ۲۴.۴٪ کمتر دریافت می‌کنند
مشاوران مدیریت زنان ۲۲.۸٪ کمتر دریافت می‌کنند

)Accountants( حسابداران زنان ۲۲.۴٪ کمتر دریافت می‌کنند
مشاوران جذب سرمایه زنان ۰.۴٪ بیشتر دریافت می‌کنند

accountancyage.com، 4 ژوئن 2026

 یک غول جدید در میان پنج مؤسسه‌ی برتر 
خدمات حسابداری: گرنت تورنتون در حال 

CBIZ خرید
گرنت تورنتون در حال خرید مؤسســه‌ی هــم‌رده‌ی خود از میان 10 
مؤسســه‌ی برتر ارائه دهنده‌ی خدمات حســابداری یعنی CBIZ است تا 
مؤسســه‌ای شــکل بگیرد که از نظر درآمد در آمریکا، تنها از بیگ فور )4 

مؤسسه‌ی بزرگ حسابرسی( پایین‌تر باشد.
بر اســاس اخبار منتشر شــده، انتظار می‌رود این معامله در سه‌ماهه‌ی 
چهارم سال ۲۰۲۶ نهایی شود، و به این صورت انجام خواهد شد که گرنت 
تورنتــون، CBIZ را در قالب یک معاملــه‌ی تمام‌نقدی خریداری می‌کند. 
طبق اطلاعات به‌دســت آمده، مؤسســه‌ی ادغام‌شده با بیش از ۵ میلیارد 
دلار درآمد ســالانه‌ی داخلی، به پنجمین ارائه‌دهنــده‌ی بزرگ خدمات 

حرفه‌ای، مالیاتی و مشاوره‌ای در ایالات متحده تبدیل خواهد شد.
این در حالی است که این معامله، بزرگ‌ترین معامله از این نوع در بیش 
از ۲۵ ســال گذشته است و فقط در سال ۱۹۹۸، پرایس واترهاوس کوپرز 

از ادغام Coopers & Lybrand و Price Waterhouse شکل گرفت.
شرکت ســرمایه‌گذاری خصوصی New Mountain Capital که در 
ســال ۲۰۲۴ سرمایه‌گذاری قابل ملاحظه‌ای در گرنت تورنتون انجام داده 
بود، برای پشــتیبانی از معامله CBIZ نیز ســرمایه‌گذاری بیشتری انجام 
می‌دهد. گفتنی اســت، گرنت تورنتون قصــد دارد پس از تکمیل معامله، 
بخش خدمات بیمه و مزایا CBIZ را به‌عنوان یک نهاد مســتقل جدید، با 

پشتوانه New Mountain Capital، جدا کند.
جیم پکِو، مدیرعامــل گرنت تورنتون و رهبر پلتفــرم چندملیتی این 

مؤسسه، در بیانیه‌ای اظهار داشت:
»با ترکیب پلتفرم چندملیتی خود و حضور قدرتمند CBIZ در بازار، توانایی 
خود را برای حمایت از کسب‌وکارها در تمام مراحل رشد گسترش می‌دهیم؛ 
از مراحل اولیه‌ی توســعه تا مقیاس جهانی. ما با همکاری یکدیگر، کیفیت، 
گستره‌ی خدمات و قابلیت‌هایی را ارائه خواهیم کرد که مشتریان برای حرکت 

در محیط کسب‌وکار پیچیده و به‌سرعت در حال تحول به آن نیاز دارند.«
با نهایی شدن این معامله، مؤسسه‌ی جدید بیش از ۳۴۵۰۰ کارمند در 
بیش از ۲۰ کشور قلمرو خواهد داشت و درآمد جهانی آن از ۷.۵ میلیارد 

دلار فراتر خواهد رفت.
جری گریسکو، مدیرعامل CBIZ نیز در واکنش به این خبر اطهار داشت:

»این یک ادغام تاریخی با رعایت مناســبات فرهنگی و راهبردی شکل 
گرفته است. CBIZ طی سال‌های متمادی به‌سرعت رشد کرده و به یکی از 
ارائه‌دهندگان پیشرو خدمات حرفه‌ای تبدیل شده است. پیوستن به گرنت 

تورنتون تحقق این چشم‌انداز را شتاب می‌بخشد. …«
مطابق مفاد این توافق، از آن‌جاکه CBIZ بورســی است، سهام‌داران آن 
به ازای هر ســهم، ۵۵ دلار نقــدی دریافت خواهند کرد؛ رقمی که حدود 
۵۴ درصد بالاتر از میانگین موزون حجمی قیمت سهام این شرکت در ۳۰ 
روز گذشته است. پس از تکمیل معامله، CBIZ به‌طور کامل تحت مالکیت 
گرنت تورنتون قرار خواهد گرفت و سهام عادی CBIZ دیگر معامله نخواهد 

شد و از فهرست بورس نیویورک نیز خارج می‌شود.
www.journalofaccountancy.com، 29 جولای 2026
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پانزدهمین جلســه‌ی شــورای عالی دوره‌ی نهم جامعه‌ی حسابداران 
رســمی ایران، روز سه‌شــنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، با حضور اعضای شورا و 
ناظــران بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و ســازمان بورس و 
اوراق بهادار، به‌صورت حضوری در محل ســاختمان جامعه‌ی حسابداران 

رسمی ایران )میرداماد( برگزار شد.
در ابتدای این نشست، نمایندگان حاضر در جلسه »سازمان حسابرسی«، 
گزارشــی از موارد مطرح‌شــده در خصوص »طرح نظام جامع حسابرسی 
ایران« ارائه کردند که منعکس‌کننده‌ی نظرات سازمان حسابرسی درباره‌ی 
تغییر در ســاختار نهاد ناظر و نحوه‌ی فعالیت سازمان حسابرسی به‌عنوان 
یک نهاد خصوصی غیردولتی بود. پس از ارائه‌ی گزارش، هر یک از اعضای 

شورا و نظار، دیدگاه‌های خود را در این خصوص بیان کردند.
رئیس شــورا با اشــاره به این‌که ســازمان حسابرســی نمی‌تواند خود 
به‌عنوان رقیبی برای جامعه حسابداران رسمی عمل کند و از سوی دیگر، 
امور حاکمیتی قابل واگذاری به مؤسســات خصوصی نیست، »طرح نظام 
حسابرسی« را دارای نقص در مفاهیم بنیادی و موجب اختلال در حوزه‌ی 
فعالیت دانست. همچنین دبیرکل جامعه و سایر اعضای شورا نیز طرح این 
موضوع را غیرضروری دانســته و آن را عاملی برای انحراف از اهداف کلان 

حرفه‌ی حسابرسی عنوان کردند.
در ادامــه، آقــای اکرمی، نماینــده‌ی وزارت اقتصاد، اظهار داشــت که 
عدم حضور شــورای عالی مانع طرح موضوع نخواهد شــد و با مشارکت یا 
عدم‌مشارکت جامعه، تصمیمات نهایی اتخاذ شده و در نهایت با تصویب در 
هیأت دولت و مجلس، تبدیل به قانون لازم‌الاجرا می‌شود. بنابراین شورا باید 
با حضور مستمر و پررنگ در جلسات، نظرات کارشناسی خود را بیان نماید.
اعضای شــورا نســبت به دعوت از تعدادی افراد خاص از برخی نهادها 
انتقاد جدی داشــتند. همچنین بابت دعوت نشدن سازمان بورس و بانک 

مرکزی به عنوان ذی‌نفعان اصلی حرفه‌ی حسابرســی، تعجب فراوان خود 
را ابراز کرده و از نمایندگان وزارت اقتصاد خواســتند ترتیبات حضور این 

نهادها در جلسات بعدی فراهم شود.
در بخش دیگری از جلســه، آقای اســدی در خصوص لزوم تحقیقات 
مربــوط به نهادهای ناظر در جهان، بررســی تطبیقــی آن با ایران، مدل 
حق‌الزحمه‌ی خدمات حرفه‌ای و حسابرسی فناوری اطلاعات توسط مرکز 
آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی و همکاری اعضای شورا در تهیه‌ی 

گزارش سالانه شورای عالی، مطالبی را بیان نمود.
با توجه به مباحث مطرح‌شــده مقرر شد که گزارش شرکت در جلسات 
طــرح نهــاد ناظر به‌صورت کتبی جهــت درج در ســوابق جامعه تهیه و 
ارائه گردد تا در ســنوات بعدی و حتی هنــگام طرح موضوع در نهادهای 
قانون‌گذار، امکان پیگیری نظرات کارشناســیِ بیان‌شده و اعمال‌نشده در 
طرح نهایی، میســر باشــد. همچنین، با توجه به اظهارات آقای اکرمی و 
رأی‌گیری از اعضای شــورا، نمایندگان شورا در تمامی جلسات طرح نهاد 
ناظر به‌طور فعال حضور و مشارکت داشته و نظرات کارشناسی خود را به 

صراحت بیان نمایند.
به منظور بهره‌مندی از خرد جمعی، پیشــنهاد شد یک نسخه رونوشت 
نامه به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی ارســال و در اختیار اعضای حاضر در جلســه سازمان حسابرسی 
قــرار گیرد. همچنین نامــه‌ای در خصوص ضرورت بررســی »طرح نهاد 
ناظر«، توســط رئیس و دبیر شورا تهیه و به معاونت‌های وزارت اقتصاد و 

اعضای کارگروه طرح نهاد ناظر ارسال گردد.
با پیشــنهاد تنی چند از اعضای شورای عالی، مرکز آموزش و تحقیقات 
حسابداران رسمی موظف شد تحقیقات لازم را در خصوص نهادهای ناظر 
در جهان، مطالعه تطبیقی با ایران، مدل حق‌الزحمه‌ی خدمات حرفه‌ای و 

پانزدهمین و شانزدهمین جلسات شورای عالی دوره نهم جامعه‌ی 
حسابداران رسمی ایران
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حسابرسی فناوری اطلاعات انجام داده و نتیجه را به شورای عالی گزارش 
نماید.

در بخش پایانی جلسه، مقرر شد اعضای شورای عالی نظرات خویش را 
در خصوص نحوه‌ی ارائه‌ی گزارش سالانه شورای عالی و مطالب محتوایی 

موردنظر، به دبیر شورا ارائه نمایند.
شانزدهمین جلسه‌ی شورای عالی

شانزدهمین جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی شــورای عالی دوره‌ی نهم جامعه‌ی 
حســابداران رسمی ایران، روز سه‌شــنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، رأس ساعت 
۱۵ با حضور اعضای شــورا و ناظران بانــک مرکزی، وزارت امور اقتصادی 
و دارایی و ســازمان بــورس و اوراق بهادار، به‌صــورت حضوری در محل 
ســاختمان جامعه حسابداران رســمی ایران در میرداماد برگزار شد. این 
جلســه به دلیل اهمیت موضوعات مطروحه و لزوم بررســی فوری برخی 
موارد، یک هفته زودتر از زمان معمول و به‌صورت فوق‌العاده تشکیل شد. 

در این نشست، موضوعات زیر در دستور کار قرار گرفت:
۱. بررسی پیشــنهادهای هیأت‌مدیره در خصوص دستورالعمل نحوه‌ی 
تعیین حسابرســان مستقل و بازرســان قانونی معتمد بانک مرکزی برای 

اشخاص تحت نظارت
۲. تعیین کارگروه‌های تخصصی بــا معاونت‌های وزارت امور اقتصادی 

و دارایی
۳. ارائــه‌ی گــزارش نمایندگان از دومین جلســه طــرح نظام جامع 

حسابداری و حسابرسی
۴. بررســی اصلاحات پیشــنهادی هیأت‌مدیره دربــاره‌ی برخی مواد 
دستورالعمل رتبه‌بندی حسابرسان و نحوه تطابق آنان با شرایط اشخاص

در ابتدای جلســه، هیأت‌مدیره و دبیرکل جامعه، آقای دکتر حسینی، 
گزارشــی درباره‌ی وضعیت خرید ســاختمان جدید و نتایــج اقدامات و 
مذاکرات انجام‌شده ارائه کردند. بر اساس این گزارش، ساختمان مورد نظر 
کارشناسی شده و ارزش آن حدود ۸۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است. 
همچنین دو ســاختمان فعلی جامعه با ارزش تجمیع کارشناســی حدود 
۷۰۰ میلیارد تومان قرار اســت به‌صورت تهاتری در معامله لحاظ شود، اما 
به دلیل کمبود نقدینگــی به میزان ۱۵۰ میلیارد تومان، انجام معامله در 
شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. در این راستا، مکاتباتی نیز با بانک مرکزی 
و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی و همکاری در این زمینه 
انجام شــده، اما متأســفانه همراهی لازم صورت نپذیرفته است. بنابراین، 
بــا وجود پیگیری‌ها و تلاش‌های انجام‌شــده، در حال حاضر امکان خرید 

ساختمان جدید فراهم نشده است.
 در ادامه، دستور جلسه‌ی نخست با موضوع نحوه‌ی تعیین حسابرسان 
مستقل و بازرسان قانونی معتمد بانک مرکزی برای اشخاص تحت نظارت 
مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اعضای شورا و ناظران، دیدگاه‌های خود 
را در این خصوص مطرح کردند. اکثریت اعضای شــورا نسبت به دخالت 
بیش از حد بانک مرکزی در فرآیند انتخاب حســابرس، عدم شفافیت در 
معرفی حسابرســان معتمد و نیز ایجاد استانداردهای چندگانه انتقاد و با 
این روند مخالفت کردنــد. در همین زمینه، دکتر پوربهرامی، عضو هیأت‌ 
مدیره، اظهار داشت که در سال ۱۳۹۸ با حضور در بانک مرکزی اعلام شد 
که جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران با معتمدسازی در حوزه‌ی حسابرسی 
بانک‌ها و هر ســازمان دیگری مخالف است؛ هرچند که تمامی مؤسسات 
حسابرسی پتانسیل و شرایط رسیدگی به بانک‌ها را با توجه به حجم کار و 

پیچیدگی در رسیدگی ندارند و رسیدگی‌هایی از این دست باید با استفاده 
از ابزارهــای فناوری اطلاعات )IT( صورت بگیرد. از ســوی دیگر این امر 
که بدون دخالت دادن جامعه جهت انتخاب مؤسســات اقدام شود، باعث 
می‌شــود که نوعی انحصار برای بانک مرکزی در تعیین مؤسســات ایجاد 
شود. لذا شایسته است نحوه‌ی تعیین حسابرسی، مانند انتخاب حسابرس 
مؤسسات و شرکت‌های دولتی که معیار انتخاب و در فهرست قرار گرفتن 
آن‌ها آخرین رتبــه‌ی کنترل کیفیت، وضعیت به همــراه در نظر گرفتن 
رأی هیأت انتظامی می‌باشــد، مورد بازنگری نهادهای مسئول واقع شود. 
در مقابل، آقای پرویزیان در خصوص نحوه‌ی انتخاب حســابرس بانک‌ها 
اعــام نمود که بانک مرکزی از این پس، طی نامه‌ای رســمی به جامعه، 
فهرست مؤسسات حسابرســی مورد تأیید را ارسال خواهد کرد و مجامع 
نیز می‌توانند بر اســاس همان فهرست، حسابرس خود را انتخاب کنند تا 

شائبه‌ی انتخاب گزینشی حسابرس برطرف شود.
در بخش دیگری از جلســه، موضوع تشــکیل کارگروه‌های تخصصی با 
معاونت‌هــای وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررســی قرار گرفت. در 
این بخش، پیشنهادهایی درباره‌ی ایجاد کارگروه‌های مختلف مطرح شد و 
در نهایت مقرر شد این کارگروه‌ها بر سه محور اصلی مالیات، بازار سرمایه 
و بانک‌ها و بیمه متمرکز باشند و به‌عنوان بازوی مشورتی وزارتخانه ایفای 

نقش کنند.
همچنیــن جناب آقــای دکتر اکرمی با حمایت از ایــن تصمیم تأکید 
کردند که تشــکیل کارگروه‌های تخصصی با محوریت مشخص در این سه 
حوزه، می‌تواند هم برای حرفه‌ی حسابرســی و هم برای سیاســت‌گذاری 

اقتصادی کشور نتایج ارزشمند و مؤثری به همراه داشته باشد.
ســپس نمایندگان شــورا، آقایان رزاق و پوربهرامی، گزارشی از موارد 
مطرح‌شــده در دومین جلسه‌ی سازمان حسابرســی درباره‌ی طرح نهاد 
ناظر ارائه کردند. پس از آن، اعضای شــورا و ناظــران نیز نظرات خود را 
در این زمینه بیان کردند. با بیانات آقای بارگاهی، مقرر شــد ایشــان نیز 
به‌عنوان نماینده‌ی شــورا به جمع شرکت‌کنندگان در جلسات نظام جامع 
حسابداری و حسابرسی افزوده شوند تا در تبیین و انتقال بهتر مطالب به 

اعضای حاضر نقش‌آفرینی کنند.
در پایان جلسه، با رأی اکثریت اعضای شورای عالی جامعه‌ی حسابداران 

رسمی ایران، تصمیمات زیر اتخاذ شد:
در خصوص دســتور جلسه‌ی اول، مقرر شد نگاه کلی جامعه در زمینه 
معیارها و شاخص‌های انتخاب مؤسسات حسابرسی، توسط آقایان اسدی، 
بارگاهی و شجری تهیه و پس از بررسی و اخذ نظرات سایر اعضای شورا و 
ناظران، برای بانک مرکزی ارسال شود. همچنین در صورت حصول توافق 
در خصوص اصول بنیادین نظارت مالی و شــفافیت اطلاعات، درخواست 
برگزاری جلسه‌ی حضوری با آقای دکتر مرادپور، معاون محترم تنظیم‌گری 
بانک مرکزی، مدیران مربوطه و نمایندگان شورا و هیأت‌ مدیره ارائه شود.

در خصوص دستورجلســه‌ی دوم نیز، با پیشنهاد تشکیل سه کارگروه 
مالیاتی، بورس و بانک و بیمه موافقت شد. همچنین مقرر گردید پیشنهاد 
تشــکیل یک کارگــروه عالی به ریاســت معاونت اقتصــادی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، به‌منظور حل اختلافــات احتمالی میان کارگروه‌های 

پیشنهادی و اتخاذ تصمیم نهایی درباره موارد اختلافی، مطرح شود.
در نهایت، به دلیل کمبود وقت، ادامه‌ی رسیدگی به موضوعات مربوط 

به بندهای ۳ و ۴ دستور جلسه به نشست آینده موکول شد.
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 رئیس هیأت مدیره جامعه حسابداران رسمی 
ایران هشــدار داد: عدم تناســب حق‌الزحمه با 
سختی کار و ناشناخته بودن جایگاه حسابرسی، 
مانع جذب دانشجویان شده و نخبگان را از این 

حرفه‌ی حیاتی فراری داده است.
حسابرســی به عنوان سیستم ایمنی اقتصاد، 
وظیفه‌ی بررســی، تاییــد و اعتباربخشــی به 
اطلاعــات مالی شــرکت‌ها را بر عهــده دارد تا 
شفافیت لازم برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، 
بانک‌ها و سیاست‌گذاران فراهم شود. در صورتی 
که به این حرفه‌ی خطیر بهای لازم داده نشــود 
و اســتقلال و کیفیــت آن به دلیل مشــکلات 
ســاختاری تضعیف گردد، اعتمــاد عمومی به 
بازارهــای مالــی از بین رفته و اقتصاد کشــور 
در برابر خطراتی همچون فســاد، فرار مالیاتی، 
دســتکاری صورت‌های مالی و ورشکستگی‌های 

پنهان کاملًا بی‌دفاع خواهد شد.
در همیــن راســتا و برای بررســی دقیق‌تر 
چالش‌هــای این حوزه، به ســراغ »ســید علی 
حسینی«، دبیر کل و رئیس هیأت مدیره جامعه 

حسابداران رسمی ایران رفتیم.
بــه گزارش خبرگزاری مهــر، وی با تاکید بر 
این‌که از خیل عظیم دانشجویان حسابداری تنها 
بخش بسیار کوچکی جذب این حرفه می‌شوند، 

معتقد اســت: پایین بودن نــرخ حق‌الزحمه‌ها 
در مقایســه بــا ســختی کار و همچنین عدم 
شــناخت صحیح جامعه از شأن و جایگاه واقعی 
حسابرســی، باعث شــده تا موسسات در جذب 
نسل جوان و نگهداشــت نیروهای متخصص با 
مشکل جدی مواجه شوند و نخبگان به سرعت 

جذب بخش‌های دیگر شوند.
زنگ خطر برای شفافیت اقتصادی؛ سهم 
ناچیز حرفه‌ی حسابرســی از ۱.۸ میلیون 

دانشجوی حسابداری
در اقتصادهــای مــدرن، پویایی و ســامت 
بازارهای مالی وابســتگی مســتقیمی به تزریق 
مستمر ســرمایه‌ی انسانی متخصص به سیستم 
حسابرســی دارد؛ بــا این حال، عدم تناســب 
چشــمگیر میان خروجی دانشــگاه‌ها و ورودی 
ایــن حرفه، به عنوان یک عارضه‌ی ســاختاری 
خطرناک، پایداری مکانیســم‌های اعتباربخشی 
مالی و سیســتم ایمنی اقتصاد را با چالش‌های 

جدی مواجه ساخته است.
سید علی حســینی، دبیرکل و رئیس هیأت 
مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران، با اشاره 
بــه آمارهــای نگران‌کننده در حــوزه‌ی‌ نیروی 
انســانی این بخش، اظهار داشت: بر اساس آمار 
و اطلاعات رســمی موجود، و بررســی بدنه‌ی 

حرفــه‌ای نشــان می‌دهد که تنهــا حدود یک 
درصد از این جمعیت عظیم دانشجویی رشته‌ی 
حسابداری، جذب حرفه‌ی حسابرسی شده و در 
مؤسسات حسابرسی عضو جامعه مشغول به کار 

می‌شوند.
وی بــا تاکید بر این‌که این نرخ یک درصدی 
جذب، رقمی بسیار ناچیز و غیرقابل قبول است، 
ورود محدود نخبگان دانشــگاهی به این عرصه 
را یکی از دغدغه‌های اساســی این نهاد نظارتی 

برشمرد.
فرار اســتعدادها از حرفه‌ی حسابرسی؛ 
سایه‌ی ســنگین دســتمزدهای پایین و 

تغییرات نسلی بازار کار
رئیس هیــأت مدیره جامعه‌ی حســابداران 
رســمی ایــران در ادامه افزود: تــداوم حیات و 
اثربخشی حرفه‌ی حسابرســی مستلزم جبران 
خدمــات رقابتی و انطباق با تحــولات بازار کار 
است؛ با این حال، تقابل استرس شغلی و سختی 
کار با دســتمزدهای نامتناســب، به فرسایش 
ســرمایه‌ی انســانی و ریزش شــدید نیروهای 
ورودی منجر شده و ریسک‌های سیستماتیکی 

را متوجه ساختار نظارت مالی کرده است.
حســینی با اشــاره به آسیب‌شناســی‌های 
صورت‌گرفته در خصوص بحران نیروی انســانی 
تصریح کرد: بررســی‌های میدانی نشان می‌دهد 
که با توجه به شــرایط خاص و دشــواری‌های 
ذاتی حرفه حسابرســی و از همه مهم‌تر، پایین 
بودن نرخ حق‌الزحمه و دریافتی پرسنل، تمایل 
دانش‌آموختگان بــرای ورود به ایــن حوزه به 

شدت تنزل یافته است.
وی بــا تکیه بر تجربیات دانشــگاهی خود و 
تحلیل رفتار شغلی نسل جوان افزود: در فضای 
آکادمیــک و هنگام معرفــی مزایا و چالش‌های 
حرفه‌ی حسابرســی به دانشجویان، شاهد عدم 
استقبال چشــمگیر نســل جدید هستیم. این 
معضل، به ویژه پــس از دوران همه‌گیری کرونا 
و تغییر پارادایم به ســمت آموزش‌ها و مشاغل 
آنلاین، تشدید شــده و رغبت نیروی کار جوان 
برای حضور فیزیکی مســتمر و صرف زمان در 
محیط‌های کاری پرفشــار را به حداقل رسانده 

گفت‌وگو با دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران 

چرا حق‌الزحمه‌ی حسابرسان کافی نیست؟ 
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است.
دبیرکل جامعه‌ی حســابداران رسمی ایران با 
تاکید بر نرخ بالای خــروج از خدمت در همان 
ماه‌های ابتدایی کار، خاطرنشــان کرد: حتی در 
دورانــی که آموزش‌ها به صورت حضوری دنبال 
می‌شــد، علی‌رغم اعلام آمادگــی برای معرفی 
دانشــجویان علاقه‌مند به موسسات حسابرسی، 
کمتریــن میــزان اســتقبال را شــاهد بودیم؛ 
به‌طــوری که متقاضیان ورود بــه این حرفه به 

تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید.
وی تاکید کرد: نکته‌ی تامل‌برانگیزتر آن است 
که همان معدود افراد معرفی‌شده نیز تاب‌آوری 
لازم را در برابــر شــرایط محیطی نداشــتند و 
پیگیری‌ها از مدیران موسســات نشــان داد که 
اغلب آن‌ها پس از گذشــت یک مــاه، به دلیل 

سختی کار از ادامه فعالیت انصراف داده‌اند.
حسابرسی؛  در  شــغلی  تثبیت  بحران 
تقابل ماهیت ســیار حرفه با دغدغه‌های 

فرهنگی خانواده‌ها
سید علی حسینی در ادامه گفت: در ادبیات 
نوین مدیریت منابع انســانی، ثبــات مکانی و 
امنیــت روانی محیــط کار از ارکان کلیدی در 
نگهداشت سرمایه‌ی انسانی به شمار می‌روند؛ با 
این وجود، ماهیت سیار و پراکندگی جغرافیایی 
پروژه‌های حسابرســی، تقابل آشــکاری با این 
نیازهــای بنیادین ایجاد کــرده و به عنوان یک 
مانع ســاختاری و فرهنگی در مســیر جذب و 

پایدارسازی نیروها عمل می‌کند.
حســابداران  جامعه‌ی  هیأت‌مدیره‌ی  رئیس 
رســمی ایران، با اشــاره به نارضایتی‌های مالی 
و دغدغه‌های مرتبط با ســبک کاری این حرفه 
اظهار داشــت: علاوه بر چالش‌هــای مربوط به 
ســطح پایین حق‌الزحمه‌ها، ماهیت سیار شغل 
حسابرسی یکی از موانع جدی در جذب نیروی 
جوان است. جابه‌جایی‌های مداوم و هفتگی بین 
دفاتر و مکان‌هــای مختلف کارفرمایان و فقدان 
یک اســتقرارگاه ثابت کاری، تحمل شــرایط را 

برای کارجویان بسیار دشوار کرده است.
وی با واکاوی ابعاد فرهنگی و نگاه خانواده‌ها 
به این مدل از اشــتغال افزود: از منظر فرهنگی، 
ماهیــت عملیاتــی این حرفه هنــوز در جامعه 
نهادینه نشده اســت. الگوهای ذهنی غالب، کار 
را در قالب یک ساختار اداری متداول با ساعات 
و مکان مشخص )حضور روزانه از ساعت ۸ صبح 
تا ۵ عصر در یک دفتر ثابت( تعریف می‌کنند. در 
نتیجه، ایــن تغییرات مداوم مکانی، دغدغه‌های 

متعددی را بــرای خانواده‌ها به همراه داشــته 
است.

دبیرکل جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در 
تشریح بیشتر این چالش فرهنگی تصریح کرد: 
این حساسیت‌ها اگرچه ممکن است در خصوص 
کارجویان خانم پررنگ‌تر به نظر برســد، اما یک 
چالش عمومی است و خانواده‌های کارجویان آقا 
نیز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. عدم اطمینان 
به تغییر مداوم محل استقرار، ترددهای مستمر 
در مســیرهای متفاوت و به ویژه الزام به حضور 
در مناطق صنعتی و کارخانجات واقع در حومه 
و خارج از شــهر، از جمله عواملی اســت که به 
شدت بر میزان پذیرش و رغبت افراد برای ورود 

به حرفه حسابرسی تاثیر منفی گذاشته است.
شــکاف دیجیتال در حسابرسی؛ تقابل 
با رویه‌های سنتی و  انتظارات نسل جدید 

فیزیکی
حســینی تصریح کــرد: تحــول دیجیتال و 
تغییر پارادایم‌های کاری در دوران پســاکرونا، 
ضرورت گذار از »حسابرســی ســنتی و مبتنی 
بر کاغذ« به »حسابرسی هوشمند و دیجیتال« 
را دوچندان کرده اســت؛ تاخیری که به شکاف 
عمیق انتظارات میان نســل جدیدِ خوگرفته با 
فناوری و رویه‌های فیزیکی این حرفه دامن زده 
و فرآیند جذب استعدادهای جوان را با چالشی 

جدی مواجه ساخته است.
حســابداران  جامعه‌ی  هیأت‌مدیره‌ی  رئیس 
رســمی ایران، با تبیین تاثیرات تغییر ســبک 
زندگــی و آموزش بر نگــرش کارجویان اظهار 
داشت: در پی شــیوع ویروس کرونا و توسعه‌ی 
فراگیــر زیرســاخت‌های آمــوزش آنلایــن و 
غیرحضوری، ذائقه و انتظارات نسل جدید ورود 
به بازار کار دســتخوش تغییرات بنیادین شده 

است.
وی با اشــاره به عدم تمایل فارغ‌التحصیلان 
به انجام فرآیندهای ســنتی حسابرسی تصریح 
کــرد: نیروی کار جوان امروز، رغبت چندانی به 
درگیر شــدن با رویه‌هــای فیزیکی و مبتنی بر 
کاغذ، نظیر بررســی دستی پرونده‌ها، استخراج 
فیزیکی اسناد و فرآیندهای بایگانی سنتی ندارد 

و این مدل کاری را نمی‌پذیرد.
حســینی در تشریح راهکارها و انتظارات این 
نسل برای فعالیت در حرفه‌ی حسابرسی افزود: 
این گروه از کارجویان تمایل دارند امور حرفه‌ای 
خود را در بســتر فناوری اطلاعــات و از طریق 
ابزارهــای دیجیتــال نظیر لپ‌تــاپ، تلفن‌های 

هوشــمند و سیســتم‌های کاملًا مکانیزه پیش 
ببرند. در واقع، شــرط ورود و فعالیت حرفه‌ای 
آن‌ها در حسابرســی، همگام شــدن این شغل 
با تکنولوژی روز و کاهش وابســتگی به حضور 

فیزیکی و رویه‌های سنتی است.
ســایه‌ی  حرفه‌ای؛  برندینگ  از  غفلت 
سنگین کلیشه‌های سنتی بر جایگاه نوین 

حسابداری و تحلیل داده
دبیرکل جامعه حســابداران رسمی ایران در 
بخش دیگری از ســخنان خــود گفت: در عصر 
اقتصاد مبتنی بر اطلاعات، حرفه‌ی حســابداری 
از یــک کارکرد ثبت ســنتی فراتــر رفته و به 
رکن اصلی تصمیم‌ســازی استراتژیک و تحلیل 
داده‌های کلان مالی بدل شده است؛ با این حال، 
تداوم کلیشــه‌های ذهنی و ضعف ساختاری در 
»برندینگ شــغلی«، بــه مانعــی بازدارنده در 
مسیر جذب استعدادهای برتر آکادمیک به این 

اکوسیستم حیاتی تبدیل شده است.
سید علی حســینی با انتقاد از عدم شناخت 
کافی جامعه نسبت به شأن و جایگاه واقعی این 
حرفه اظهار داشت: متاسفانه به دلیل ناآشنایی 
قشر دانشــگاهی و دانش‌آموزی با ماهیت نوین 
حســابداری و حسابرسی، این رشــته غالباً به 
 عنــوان انتخــاب جایگزین و در شــرایط عدم 
قبولی در ســایر رشــته‌ها برگزیده می‌شــود و 
ورودی‌های آن لزوماً از ســر علاقه و شــناخت 

قبلی نیستند.
وی با تاکید بر لزوم عبور از تفکرات منســوخ 
گذشــته افزود: تصور عمومــی جامعه همچنان 
بــر پایه‌ی نگاه ســنتی، میرزابنویســی و ثبت 
ساده‌ی ارقام اســتوار است؛ در حالی که امروز، 
اطلاعات مالی و تحلیــل داده‌ها از ارکان اصلی 
اقتصاد کشــور به شــمار می‌رود. بررســی‌های 
تخصصی نشــان می‌دهد که تصمیم‌گیرندگان 
کلان و موفق‌تریــن فعالان اقتصادی کشــور، 
غالباً دانش‌آموختگان حوزه‌های حســابداری و 

مدیریت هستند.
حســینی ضمن پذیرش ضعــف عملکرد در 
حوزه‌ی اطلاع‌رسانی و روابط عمومی تشکیلات 
حرفه‌ای، تصریح کرد: عدم تبیین شفاف جایگاه 
اســتراتژیک این حرفه برای آحاد جامعه سبب 
شده تا جذابیت‌های آن پنهان بماند. از این رو، 
اصــاح این رویکرد و معرفی دقیق ظرفیت‌های 
حسابرسی و هدایت تحصیلی در سطح مدارس 
و دانشــگاه‌ها از اولویت‌هــا و برنامه‌های آتی ما 

خواهد بود.
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حسابرســی  کمیته  جلســه  اولین 
حســابداران  جامعه  اطلاعات  فناوری 
رســمی ایران در تاریخ 1405/03/26 
جلسه  اصلی  موضوع  شــد.  تشــکیل 
بر ضرورت جاری‌ســازی حسابرســی 
فنــاوری اطلاعات در کشــور، تعریف 
مشترک و واحد از این مفهوم، و ایجاد 
ســاختارهای هماهنگ میان نهادهای 
ذی‌ربــط متمرکز بود. در این جلســه 
تأکید شــد که برای پیشبرد مؤثر این 
حوزه، لازم است میان نهادهای تنظیم 
گر )ناظر(، نهادهای اجرایی، آموزشــی 
و حاکمیتــی هم‌افزایی ایجاد شــود و 
یک زیست‌بوم مشترک برای توسعه‌ی 
حسابرســی فناوری اطلاعات شــکل 
گیرد. همچنین، تشــکیل ساختارهای 
تفکیک  اســتانداردها،  تدوین  دائمی، 
مســئولیت‌ها و توجــه هم‌زمــان به 
حسابرســی فناوری اطلاعــات و بیمه 
ســایبری از محورهای اصلی گفت‌وگو 

بود.
آقایان مرتضی اسدی، رئیس شورای 
عالی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران،  

دکتر محمد حسن گلستانه، عضو هیأت 
‌مدیره‌ی ســازمان نظام صنفی رایانه‌ای 
اســتان تهــران، دکتر علــی رحمانی، 
رئیس انجمن علمی حسابرسی فناوری 
ایران، دکتــر محمد جلیلی،  اطلاعات 
عضو هیــأت عالــی نظارت ســازمان 
حسابرسی، دکتر امیرعلی بام زر، عضو 
هیأت عامل ســازمان حسابرسی، دکتر 
کوروش پرویزیان، نماینده‌ی رئیس کل 
بانک مرکزی در شورای عالی جامعه‌ی 
حسابداران و رئیس پژوهشکده پولی و 
بانکی، دکتــر محمدعلی زاهدی، عضو 
شــورای عالی جامعه و آقــای عباس 
محمدی، مدیر فنی سازمان حسابرسی 

در این جلسه حضور داشتند.
در این جلســه، بر ضــرورت ایجاد 
یک چارچوب منســجم برای توسعه و 
استقرار حسابرســی فناوری اطلاعات 
در کشور تأکید شــد. حاضران جلسه 
بــا توجه به اهمیــت روزافزون امنیت 
زیرســاخت‌های  پیچیدگی  داده‌هــا، 
فنــاوری اطلاعــات و نقــش حیاتی 
 اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های سازمانی، 

بر این نکتــه اتفاق نظر داشــتند که 
حسابرســی فنــاوری اطلاعــات باید 
به‌عنــوان یکــی از ارکان مهــم نظام 
راهبری فنــاوری اطلاعات مورد توجه 

جدی قرار گیرد.
همچنین تأکید شــد که تحقق این 
هدف مســتلزم همکاری و هماهنگی 
میــان نهادهــای مختلــف، تدویــن 
اجرایــی  اســتانداردها و روش‌هــای 
مشــترک، تعریــف دقیــق نقش‌ها و 
ایجاد ســازوکارهای  مســئولیت‌ها، و 
نظارتی و اجرایی مناسب است. در این 
تخصصی،  کارگروه‌های  تشکیل  راستا، 
و  بین‌المللی  تجــارب  از  بهره‌گیــری 
تعامل مســتمر با نهادهــای ذی‌ربط 
می‌تواند زمینه‌ســاز پیشبرد مؤثر این 

برنامه‌ها باشد.
در نهایــت مقــرر شــد پیگیــری 
این جلسه  موضوعات مطرح‌شــده در 
در قالــب جلســات بعــدی کمیته و 
یافته و  ادامه  کارگروه‌های تخصصــی 
تدوین چارچوب‌ها  برای  اقدامات لازم 
و برنامه‌های اجرایی مرتبط انجام شود.

برگزاری نخستین جلسه‌ی کمیته‌ی 
حسابرسی فناوری اطلاعات جامعه
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ابراراندیشانآباد نوین تهران

041-35218792

تبریز، خاقانی، کوچه 10 متری خزر، خیابان امام خمینی، مجتمع تجاری و 

خدماتی عتیق 1، بلوکB، واحد45

021-66903893-66900170

تهران، خیابان انقلاب، خیابان فرصت شیرازی، شماره 108، واحد 14

آپاداناآبان آزمون

041-33256185

تبریز، خیابان شهیدان نقوی، روبروی داروخانه خوش آمد، ساخمان بهاران، 

طبقه سوم، پلاک 62

021-88542844

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان سهروردی شمالی، خیابان کورش، 

پلاک45، طبقه 5، واحد14

تامان حسابآبان حساب آ

021-26700194-22856683-26712860

تهران، پاسداران، دشتستان 4 )گل نبی(، پلاک 41، طبقه 4، واحد 8

021-88558010

تهران، محله اباذر، خیابان حاجی زاده، خیابان پیامبر، مجتمع گلشن، طبقه 

5، واحد 506

تیه اندیش نمودگرآبان روش آ

021-44241422-44261710

تهران، فلكه دوم صادقیه، بلوار اشرفی اصفهانی، بن بست12 متری بهار، پلاك 

4، واحد دوم

021-88522096-7

تهران، خیابان شهید مطهری- خیابان میرعماد- کوچه چهارم- پلاک12-

طبقه5-واحد19

تیه حساب ارقامابتکار حساب آریا آ

031-36611763

اصفهان، خیابان چهارباغ بالا، خیابان نیکبخت، کوچه جوادیه، شماره 2

026-32545170

كرج، عظیمیه، بلوار کاج، بین ندا و پامچال، پلاک257، طبقه5، واحد7

تیه نگرآبتین روش آریا آ

021-88109419-88109447

تهران، خیابان ولیعصر، کوچه نادر، پلاک 6، ساختمان خوشبختی نادر، طبقه 

4، واحد18

021-88176101-2

تهران، محله شهید قندی، نیلوفر، خیابان سهروردی شمالی، خیابان ابن 

یمین، پلاک 3، طبقه 2

احراز ارقامآبتین محاسب پارس

051-38473411-2

مشهد، بلوار ناصر خسرو، ناصر خسرو 15، بعد از چهار راه اول، سمت راست، 

پلاک 9، طبقه 2

021-66531543-66538304

تهران، شادمان، خیابان شهید یحیی ذوالفقاری، بن بست شهید حاج علی 

نصر آبادی، پلاک 8، طبقه 1
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021-88764648-88547075

تهران، خیابان خرمشهر- پلاك218- طبقه دوم- واحد 11

ارقام پژوهان دقیق

021-44210105-44215412

تهران، خیابان ستارخان، بین فلکه اول و دوم صادقیه، بلوار شهدای صادقیه 

شمالی، نبش کوچه 15،  پلاک 49، طبقه دوم، واحد 7

ارقام بهین آرا

021-66341337-66341338

تهران، میدان فردوسی، خیابان شهید سروش الدین تقوی، خیابان فردوسی، 

مرکز تجارت جهانی فردوسی، پالک 479، طبقه 5 واحد5

ارقام اندیشان برنا

021-88480966

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان بهشتی، كوچه نادر، پلاك 6 ، طبقه 

دوم، واحد 6

آرشین حساب

021-44151135-6

تهران، شهرک پرواز، خیابان پروانه جنوبی، خیابان شهید علی اکبر متقی)21(، 

پلاک 17، طبقه4

ارژنگ خبره

021-44275771-44275770

تهران، خیابان ستارخان، روبروی برق آلستوم، پلاک 798، طبقه دوم واحد 5

آرتین پرگاس

021-88802932-88905316

تهران، خیابان فلسطین شمالی، پلاك 463، ساختمان 55، طبقه 2، شماره 10

آراء

021-88015338-88015337-88332711-88023507

تهران، خیابان فتحی شقاقی، بعد از خیابان کاج، پلاک 134، طبقه اول شرقی

آذین تراز ارقام

071-32308343

شیراز، میدان قائم، کوچه 3 آزادی، بلوار آزادی، ساختمان صدف، طبقه 3، 

واحد 11

آذین پندار راستین

034-32231402

کرمان، خیابان شهید رجایی، کوچه شماره 6، ساختمان 6، سمت چپ، 

پلاک12، طبقه اول

آذین ارقام پیام

031-36641917-8

اصفهان، میدان فیض، خیابان آپادانا، کوچه پارسیان)شماره6(، بن بست 

مهران، پلاک22، طبقه همکف

آذرین حساب

021-44033216-44043608

تهران، اباذر، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان گلستان 14، پلاک 3، مجتمع 

نگین رضا، طبقه 6 واحد 605

ادیب

021-88520668-9

تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان میرعماد، کوچه دوم، پلاک 4، طبقه 1، 

واحد3

آدریان نیک اندیش

021-44762025-7

تهران، همت غرب، شهرک گلستان)راه آهن سابق(، بلوار اقاقیا، خیابان رز، 

پلاک 9، طبقه اول

آداک آئین
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031-36241250

اصفهان، حسین آباد، کوچه نیلوفر22، بن بست نیکان، پلاک5، طبقه 1

آرمان روش معتمد

021-22748838-22748836

تهران، میدان تجریش، دربند کوچه گنجی،خیابان شهید برادران فناخسرو، 

پلاک 24، ساختمان ملک، طبقه 3، واحد 11

آرمان روش

028-33247881-2

قزوین، خیابان فردوسی، مجتمع تجاری اداری آبادگران، طبقه 7، واحد 903

آرمان حسابان قلم

021-88545130-88540170

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، کوچه 

چهارم، پلاک 60، واحد 8

آرمان پیام جامع

021-66940560

تهران، شهرآرا، خیابان یکم، خیابان پاتریس لومومبا، پلاک14، طبقه4، واحد5

آرمان پژوهان محاسب

021-88746304-5

تهران، خیابان احمد قصیر )بخارست(، کوچه ششم، پلاک 20، واحد 6

آرمان بصیر

021-22333568-71

تهران، مجیدیه شمالی، خیابان شهید برادران محمدی )ریحانی(، کوچه شهید 

ابوالقاسم سعیدی )جلال(، پلاک 1، ساختمان پاسارگاد، طبقه 5و

آرمان اندیشان آینده نگر ایلیا

044-32322236

ارومیه، تختی، کوچه هجرت، کوچه شماره3، پلاک25، طبقه همکف

آرمان اندیش آگاه

021-66902154-66902476

تهران، خیابان اسکندری شمالی، خیابان طوسی شرقی، پلاک 100، طبقه 4، 

واحد 9

آرمان اصول

021-88901549-88899826

تهران، خیابان استاد نجات الهی، خیابان خسرو، پلاک 31، طبقه 4

آرمان آروین پارس

021-88804941-2

تهران، بهجت آباد، خیابان لارستان، خیابان شهید حمید صدر، پلاک 35، 

طبقه 2 واحد 10

اركان سیستم

026-34473335

کرج، خیابان مطهری، روبروی بلوار نبوت، جنب بانک مسکن، ساختمان دلتا، 

طبقه 2، واحد4

ارقام نماد چرتکه

021-66127990-5

تهران، شهرآرا، خیابان فرزین، خیابان باقرخان، پلاک46، طبقه همکف

ارقام نگر آریا

051-38816359-38827333-38827334-38823501

مشهد، بلواروكیل آباد، بین وكیل آباد8و10-، پلاك78، طبقه اول، واحد 1

ارقام پویا
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021-88795680-88795226

تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ونک، پلاک 110، برج آینه، طبقه 4 واحد 302

آریسا محاسب آراز

021-40442146-40442238

تهران، مرزداران، بزرگراه شهید آیت اله اشرفی اصفهانی، خیابان شهید برادران 

بیدکی، پلاک15، ساختمان زمرد،طبقه2،واحد21

آریان محاسب پویا

051-36013145

مشهد، سیدرضی 38، ساختمان آرامش، پلاک 274، طبقه5، واحد 503

آریاز مبتکر هخامنش

021-88709311-2

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه شهدا- پلاک9- طبقه2- واحد12

آریا نیك روش

021-88384782-88384759

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان بهشتی، کوچه نادر، پلاک 6، طبقه 4، 

واحد 14

آریا منش امین

021-88674704-88660824

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، بلوار ستاری، پلاك 74، طبقه چهارم، 

واحد 15

آریا روش

021-88774225-88773828

تهران، خیابان گاندی، خیابان بیست و یكم، پلاك 26، واحد 4

آریا حسابرسان پارسا

021-44174606-7

تهران، صادقیه، ناصر حجازی غرب، ابتدای ورزی جنوبی، نبش کوچه 15 

غربی، ساختمان کورش، پلاک26، واحد10

آریا حساب رادمان

021-88647844-88647910-88647911

تهران، خیابان ولیعصر،بالاترازپارك ساعی،خیابان سی و ششم، پلاك7، مجتمع 

ولیعصر)2(، طبقه2، واحد225

آریا بصیر اندیشه

021-88555383-88555059

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه شهید بهشتی،کوچه شهید کوزه گر، 

پلاک6، واحد7

آروین خدمات مدیریت رادوین

021-44478770

تهران، خیابان جنت آباد مرکزی، خیابان کاظم توکلی شرقی، خیابان جنت آباد، 

ساختمان کسری، پلاک216، طبقه3، واحد8

آروین باستان محاسب

021-88739356-88743683

تهران، خیابان مطهری، نبش خیابان دوم مفتح شمالی، پلاک 358، طبقه 

سوم، واحد 6

آرمون گستران پیشگام

021-88197817

تهران، میدان ونک، خیابان کار و تجارت، پاساژ آسمان ونک، طبقه 3، واحد 

302

آرمانی نو اقدم

021-44064387

تهران، اشرفی اصفهانی،نرسیده به سه راه مرزداران،گلستان 14، برج نگین 

رضا، طبقه 15، واحد 1501

آرمان نوین رسیدگی
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021-88535817

تهران، خیابان شهید بهشتی، بعد از میرعماد، روبروی پارکینگ شهید بهشتی، 

پلاک308، طبقه 4

اصول پایه فراگیر

021-88877003-88876446-88799365

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، بن بست كامبیز، پلاك 6، واحد3

اصول اندیشه

021-77885715-77872240

تهران، تهرانپارس، خیابان شهید حجت اله سلیمی )170 غربی(، خیابان شهید 

سعید باغدارنیا )رشید(، پلاک 73، طبقه دوم شمالی

اصلاح گستران امین

021-77537944-88672440-2

تهران، خیابان بهار شیراز، تقاطع سهروردی جنوبی، شماره 107

آزمون سامانه

021-88612982-3-88625994

تهران، میدان ونك، خیابان ملاصدرا، ضلع شمال غربی پل كردستان، بن بست 

فرشید، پلاك 4، طبقه 3، واحد 5

آزمون حساب تدبیر

071-38384285

شیراز، بلوار امیرکبیر، نرسیده به کوچه 24، ساختمان پریا 7، طبقه 5، واحد 10

آزمون تراز پارس

031-32245344-32243911

اصفهان، خیابان آمادگاه، نبش بن بست قاضی ها)شماره 19(، مجتمع تجاری 

و اداری امیر، پلاک180، طبقه همکف، واحد 2 و 3

آزمون تراز ارقام

021-88708174-6

تهران، میدان آرژانتین، جنب مرکز خرید آفریقا، ساختمان صهبا، پلاک22، 

طبقه اول

آزمون پرداز

021-22911959-61

تهران، داوودیه، خیابان یکم، خیابان استاد سید عبداله انوار ) شنگرف(، پلاک 

37، طبقه 2، واحد 8

آزمون

021-22925910-20

تهران، خیابان شریعتی، قلهك، نرسیده به یخچال، كوچه شریف، شماره 5

آزموده كاران

021-88929709-88939513

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان دکتر عضدی)آبان جنوبی(، شماره 52، 

طبقه دوم

آزمودگان

021-88342476

تهران، هفت تیر، باغ صبا، سهروردی، خیابان شهید مهندس زیرک زاده، 

خیابان شهید مسعود ملایری پور، پلاک 97، طبقه 5 غربی

آزما تراز ژرف

021-88515133-34

تهران، ابتدای خیابان سهرودی شمالی- بالاترازآپادانا- خیابان سراب-

شماره12- واحد2

آزاد رای امین

071-36280852-36288099

شیراز، قصرالدشت، کوچه 54 قصر دشت، ساختمان گلبرگ، طبقه 4

آرین حساب همراز
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031-36610404

اصفهان، باغ نگار، آئینه خانه، خیابان میرفندرسکی، کوچه هزاردستان)32(، 

پلاک 3، طبقه دوم

آگاه تراز مدبر

031-36640323

اصفهان، محله باغ نگار، آئینه خانه، معبرماقبل آخر، خیابان هفت دست 

شرقی، معبر آخر، بن بست مهدی 5، پلاک 62، طبقه 1

آگاه تدبیر

021-44076124

تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، گلستان چهاردهم، پلاک 3، مجتمع نگین رضا، 

طبقه 13، واحد1311

افق مهر خاورمیانه

051-37264746-37259314-37259317-37259714-37236248

مشهد، میدان راهنمایی، ابتدای بلوارسازمان آب، خیابان عطار، عطارغربی1، 

پلاك8

آفاق كاوشگران

041-33135981

استان آذربایجان شرقی، تبریز، سه راه محققی، محققی غربی، کوچه زرگر 

باشی، مرکز خرید نگین گلستان، طبقه سوم، واحد 305

آفاق حساب برتر فردا

021-77670585-6

تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصیرالدین طوسی، 

پلاک 280، واحد 6

اعداد آراء

051-36099845-36096837

مشهد، بلوار شهید فرامرز عباسی، شهید فرامرز عباسی 13)رسالت 12(، پلاک 

16، طبقه همکف

اعتماد حساب پویا

021-44968372-44954872-5

تهران، خیابان آیت اله کاشانی، ساختمان آرمیتا، پلاک 430، طبقه اول، واحد 6

اعتماد ارقام امین

021-46016348

تهران، باغ فیض، خیابان شهید حسن نیک زارع)پیروزی(، خیابان 22 بهمن، 

پلاک 14، پلاک طبقه 2، واحد 5

اعتبار بخش امین

021-22688120

تهران، خیابان چیذر، کوچه شهید مهدی چیذری،خیابان سید محمد هاشمی 

علیا، پلاک 31، طبقه 4، واحد 12

اعتبار آفرینان

021-88964280- 88896425

تهران، خیابان دكترفاطمی، بین خیابان ولیعصرومیدان دكترفاطمی، ساختمان 

37، طبقه 5

اطهر

021-88618197-8

تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، جنب بانک 

تجارت، برج مرمر، پلاک 171، طبقه 4، واحد 8

اطمینان فرد

021-88105367-88105472-88105436

تهران، یوسف آباد، خیابان شهید ابوالفضل فراهانی پور، خیابان شهید فتحی 

شقاقی، پلاک 17، واحد5

اطمینان بخش و همکاران

021-88055940-5

تهران، ملاصدرا، روبروی بیمارستان بقیه اله، پلاک 189، طبقه 7، واحد 15

اصول نگر آریا
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021-66485063

تهران، خیابان طالقانی، بین وصال شیرازی و فلسطین، نبش خیابان فریمان، 

ساختمان اداری 118، پلاک 550، طبقه 1، واحد2

آمارگاران

021-47000206-9

 T2،تهران، چیتگر، بین میدان موج و ساحل، خیابان نقیب زاده، برج آرتمیس

غربی، طبقه 19، واحد7

آماردن

021-82807330

تهران، فلکه دوم صادقیه، ابتدای بلوار فردوس شرق، خیابان بیست متری 

ولیعصر، خیابان تقدیری، پلاک16، طبقه4، واحد14

الماس حساب تابان

021-66580475-66580471

تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقر خان، نبش فرزین جنوبی، پلاک 7، طبقه 

3، واحد 4

الگو حساب

021-44221149-44221396

تهران، اشرفی اصفهانی،بلوار مرزداران، نرسیده به پل یادگار امام، پلاک 178، 

ساختمان نگین آسمان، بلوک c، طبقه 5، واحد19

البرز پندار

021-88902047

تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان شاداب، پلاك 28

آگاهان و همكاران

051-37614774-37684404

مشهد، ارشاد، بلوار خیام، بلوار فردوسی، پلاک68، طبقه 2

آگاهان تراز توس

021-66034656-66034608

تهران، خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، نبش کوچه شادی، پلاک 36، طبقه 

2، واحد4

آگاهان پژوهان پویا

051-37237460-65

مشهد، خیابان صاحب الزمان 14، مولوی 14، پلاک 11/1

آگاهان بهروش پارس

086-33141589

اراک، خیابان راه آهن، کوچه شهید ایوب مهری، کوچه شهید حبیب 

ابن‌مظاهر، پلاک59، طبقه سوم

آگاهان ارقام خبره

021-44288860

تهران، صادقیه، بزرگراه محمدعلی جناح، میدان دوم صادقیه، پلاک 1518، 

مجتمع گلدیس، طبقه4، واحد 421

آگاه هشیار حساب

021-88757592-88523816-88521677

تهران، خیابان شهید بهشتی )عباس آباد(، کوچه آریا وطنی، خیابان شهید 

برادران کاووسی فر، پلاک 50 طبقه3 واحد 3

آگاه نگر

021-88844085

تهران، خیابان شهید دکتر مفتح جنوبی، کوچه شیمی، پلاک 70، طبقه 3، 

واحد 7

آگاه گرتراز

021-88675992-3

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان 39، شماره 14، طبقه 3، واحد 6

آگاه حساب
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021-88273595-88274746-88284060

تهران، كوی نصر، خیابان چهارم، پلاك22، طبقه1، واحد3

آوند

013-32730003

رشت، محله گلسار، کوچه فرعی دوم، کوچه وصال، طبقه اول

آوش ارقام کادوسان

031-36699488

اصفهان، هزار جریب، کوچه شهید قرائت )2(، کوچه بهشت آیین، پلاک 21، 

طبقه همکف

آوا تدبیر تراز

021-88845734-88842426

تهران، میدان هفت تیر، خیابان خردمند شمالی، تقاطع کوچه کیانی، پلاک95، 

ساختمان کفرنگ، طبقه اول، واحد1 جنوبی

اهورا محاسب پاسارگاد

021-88310073

تهران، خیابان مفتح، کوچه عطارد، ساختمان عطارد، پلاک 12، طبقه همکف، 

واحد 4

اهمیت نگر

021-88853073-88853079

تهران- خیابان ولیعصر- بالاتر از سه راه فاطمی- کوچه افتخاری نیا- 

ساختمان 63- طبقه دوم- واحد 6

اندیشه نیكان حساب

021-44753787-44754694

تهران، بلوار دهکده المپیک، خیابان ساحل،خیابان شهید حیدر امانی)57(، 

پلاک 1، طبقه 1

امین نگاه بینا

021-88874900- 88874901

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، نبش کوچه چمن، پلاک 2414، 

واحد 3

امین مشاور بصیر

021-22870208

تهران، خیابان شریعتی، پل سیدخندان، خیابان خواجه عبداله انصاری، پلاک 

103، طبقه سوم، واحد301

امین محاسب روش

021-86125938

تهران، خیابان شهید استاد مطهری، خیابان سهروردی شمالی، پلاک 293، 

طبقه 2، واحد 6

امین محاسب پارس

021-66433931

تهران، توحید، خیابان کوثر سوم، خیابان ستارخان، پلاک76، طبقه2، واحد5

امین حسابرس افق

021-77650910

تهران، انقلاب، بعد از متروی دروازه دولت، پلاک 448، ساختمان سبز، طبقه 

اول، واحد3

امین تدبیر بصیر

021-88856293-88856932

تهران، خیابان گاندی، خیابان یکم، پلاک 11، طبقه 5، واحد 14

امین آزمون

021-88705307

تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، جنب هتل سیمرغ، 

بن‌بست دلبسته، پلاك1، طبقه3

امجد تراز
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021-66066314-5

تهران، ضلع جنوبی خیابان آزادی، روبروی خیابان حبیب اله، نبش خیابان 

حیدرتاش، پلاک 416، طبقه 2، واحد 3

ئین محاسبان امین آ

051-38930799

مشهد، هنرستان،خیابان گلشن4، موچه گلشن 3/4، پلاک81، طبقه2

ئین محاسب و همکاران آ

031-37866291

اصفهان، خیابان رودكی، نبش فرعی60، ساختمان ستایش، طبقه دوم

ئین تراز آریا آ

041-33370801

تبریز، خیابان فارابی)خ چایكنار(، نرسیده به پل سنگی، مجتمع کوثر، طبقه 

سوم، واحد1

ئین تدبیر سهند آ

051-37663773-37684128

مشهد، بلوار شهید صادقی، صادقی 10 )توفیق 16(، پلاک 42، طبقه1

ئین پژوهان ایرانیان آ

021-88444668-88443423

تهران، خیابان مطهری، خیابان شهید محسن وزوائی، خیابان شهید استاد 

مطهری، پلاک 28، طبقه 9، واحد جنوبی

ئین بهروش آ

021-44385098

تهران، صادقیه شمالی، خیابان شهید بهداد شایق، خیابان امیرکبیر جنوبی، 

پلاک7، طبقه1، واحد جنوبی

آیین بهرنگ صادق

021-44292813-14

تهران، فلكه دوم صادقیه، ابتدای اشرفی اصفهانی، خیابان مرودشت، پلاك 1،  

طبقه 4، واحد 15

ئین ارقام آ

021-86037396-88938340

تهران، میدان ولیعصر ابتدای بلوار کریم خان زند، پلاک 308، طبقه 7، واحد 

74

ئین ابرار آریا آ

035-38426946-38426926

یزد، محله دانشجو، خیابان شهید محسن حججی، بلوار آتش نشان، 

ساختمان اداری تجاری دایان، طبقه اول، واحد 5

ایساتیس محاسب كویر

021-88791437-88785765

تهران، خیابان ظفر، بین اتوبان مدرس و بلوار نلسون ماندلا، پلاک 290، 

طبقه4

ایران مشهود

021-66573729

تهران، سلسبیل شمالی، خیابان خوش، خیابان آزادی، پلاک 226، طبقه 3

آوین خبره

051-38940422-38930046-7

مشهد، محله دانشجو، معبر ماقبل آخر، خیابان دانشجو 16 )عقدایی15، 

معبر آخر بلوار دانشجو )معلم 38-فرهنگ31(، پلاک 210، طبقه 1

آویژه ارقام امین

051-36010838

مشهد، فرهنگ، خیابان معاد جنوبی، )معلم 16- فرهنگ 13(، خیابان معاد 

24، پلاک 181، طبقه همکف

آوید خلاق امین
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021-88342429

تهران، سهروردی، بزگراه مدرس، کوچه محمدبخشی موقر، پلاک 40، طبقه 1، 

واحد 8

بهنام مشار

021-88843708-3-88305391

تهران، خیابان  قائم مقام فراهانی، جنب میدان شعاع، ساختمان114، طبقه 4، 

بهمند

021-88917821

تهران، بلوار کریم خان زند، پلاک 308، طبقه 5، واحد 51

بهروش پارسا

021-65010496-65010493

تهران، میدان آزادی، بین بزرگراه نواب و اسکندری، پلاک 186، برج تجاری 

پانامال، طبقه 8، واحد 803

بهروزان حساب

021-88703906-88713134

تهران، خیابان شهید احمد قصیر )بخارست(، خیابان 19، پلاک 5، طبقه اول

بهراد مشار

021-88986452

تهران، محله جهاد، خیابان چهلستون، خیابان ششم، پلاک 22، طبقه 4، 

واحد 10

بهداد روش امین

021-44278381

تهران، خیابان ستارخان، بین فلکه اول و دوم صادقیه، بلوار شهدای صادقیه 

شمالی، خیابان مرودشت، پلاک 1، واحد 12

بهداد حساب آریا

031-36644852-36644851

اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، مجتمع اداری تك نگین، طبقه3، واحد3

بهبود ارقام

021-26413905-26421828

تهران، میرداماد، خیابان البرز، کوچه قبادیان شرقی، پلاک 28 واحد 1

به بین محتوا

051-38456369

مشهد، محله احمد آباد، خیابان ابوذر غفاری 14، بلوار ابوذر غفاری، پلاک 110، 

طبقه 2

بصیر محاسب توس

021-88944920-88944973

تهران، میدان ولیعصر، خیابان سوسن)سپاس(، خیابان شهید سپهبد قرنی، 

پلاک 100، طبقه 4، واحد 7

برهان تراز محاسب

021-88311988-88824998-88324067

تهران، کریم خان زند، خیابان حسینی، پلاک 61 ،طبقه اول، واحد 205

برنا اندیشان رایان

021-86070192

تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه دوم غربی، پلاک 30، طبقه 

همکف

برآیند

021-88756585

تهران، عباس آباد، خیابان اندیشه، خیابان کوه نور، کوچه دوم، پلاک 12، طبقه 

5، واحد 10

بخردیار
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031-36200122

اصفهان، محله حسین آباد، کوچه مهرداد )43(، کوچه شهید مسعود 

مهرعلیان)69(، پلاک 17، مجتمع تجاری پیمان، طبقه 3، واحد 13

پایش پرگاس کاردان

021-44444218-44623324

تهران، جنت آباد مرکزی، خیابان شهید کبیری طامه )شاهین شمالی(، بلوار 

شهید سرلشکر مخبری)35متری گلستان(، پلاک 179، طبقه همکف

پایدار حساب ممتاز

021-44264486

تهران، ستارخان، روبروی خشکبار ایوب، پلاک 485، طبقه همکف، واحد 1

پاسارگاد احرار

051-36038792

مشهد، بلوار دانش آموز، بین دانش آموز 15 و 17، پلاک149، ساختمان 

پزشکان، طبقه دوم، واحد6

پارسیان حسابرس افق

021-44470084

تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بالاترازمیدان پونک، خیابان سوم، پلاک61، 

واحد4

پارس ارکان تراز

026-32736862-3

کرج، مهرویلا، میدان معلم، ساختمان معلم )شماره 15(، طبقه 3، واحد 8

پارس

021-86199150

تهران، یوسف آباد، مبدان سیدجمال الدین اسد آبادی، خیابان ابن سینا، 

نبش خیابان 37، پلاک 100، طبقه دوم، واحدهای 4،5،6

بینا تدبیر

021-22144470-1

تهران، شهرک قدس، بلوار دادمان، بلوار سپهر، خیابان درختی)صادقی پور(، 

کوچه عباس ثقفی، پلاک 7، طبقه اول، واحد 2

بیلان گزارشگر

021-88829761-88835207-88306911

تهران، شمال میدان هفت تیر، خیابان ملایری پور، خیابان مهندس زیرك زاده، 

شماره 20، طبقه اول

بیداران

021-88504586-8

تهران، خیابان شهید احمد قصیر، معبر آخر، کوچه پژوهشگاه )دوم(،پلاک22، 

ساختمان یازده، طبقه دوم، واحد 6

بیات رایان

021-44927855-44927883

تهران، ستارخان، بین فلکه اول و دوم صادقیه، بلوار شهدای صادقیه شمالی، 

کوچه مرودشت، پلاک 1، واحد 4

بوستان محاسب ایرانیان

021-88482905-88482909

تهران، آرژانتین، ساعی، کوچه هشتم، کوچه دوازدهم، پلاک 8، طبقه همکف

بهین رس

021-44380438

تهران، خیابان صادقیه، خیابان شهید حمید اسدی، خیابان ستارخان، پلاک 

1016، ساختمان مرجان،طبقه 2، واحد 40

بهین تراز آریا

021-88980448-88980402

تهران، خیابان دکتر فاطمی- روبروی خیابان کاج- پلاک 136- ساختمان تهران 

64- طبقه پنجم جنوبی- واحد 24

بهنود حساب
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021-44374116

تهران، صادقیه شمالی، بزرگراه جلال آل احمد، پلاک 441، طبقه 1، واحد 1

تدبیر ارقام اسپادانا

071-36277587

شیراز، ولیعصر، خیابان ولیعصر، کوچه 8، پلاک 188، طبقه 1

تحلیلگر معتمد امین

021-88626023-88626047

تهران، خیابان جمال الدین اسدآبادی، خیابان سی و پنجم غربی، پلاک 293، 

طبقه 3، واحد 10

تحلیل طلب

011-44206992

آمل، خیابان طالب آملی، روبروی دریای 1/27، بلوار طالب آملی، طبقه دوم

پیوند ارقام راهبر ایرانیان

013-33601626

رشت، دباغیان- کوچه شهید رجاپی- کوچه شهید مفتح- پلاک 5- طبقه 

همکف

پیشگامان تراز امین

021-44976822-44971388

تهران، جنت آباد جنوبی،بلوار شهید مرتضی مطهری، خیابان پیامبر غربی، 

پلاک 106/7، مجتمع پندار، طبقه 3، واحد 11

پیشداد اندیشه مهرگان

051-38946421

مشهد، بلوار دانشجو، کوچه دانشجو 25)پرورش 28(، پلاک 554، مجتمع 

آراکس2، طبقه هفتم، واحد 702

پیام محاسب ایرانیان

021-44042731-44048005-44088906

تهران، جنت آباد جنوبی، بلوار استاد مطهری، خیابان مطهری، پلاک 2، طبقه 4

پویش دقیق تراز

021-88419152-88416968

تهران، خیابان مطهری، خیابان یوسفیان، شماره123، طبقه7، واحد25

پرهام مشار

021-44055393-44055469

تهران، بزرگراه شهید سرلشکر ستاری، بلوار فردوس، پلاک 432، طبقه 3، 

واحد 11

پرگار

021-22341880

تهران، اوین، مجتمع آتی ساز، فازیك، بلوك 5، شماره5173

پرسیان پاد

021-66516469

تهران، شادمان، خیابان شادمهر، خیابان ذوالفقاری، پلاک3، طبقه2

پردازش نگر دقیق

031-32210089

اصفهان، نقش جهان، خیابان آمادگاه، خیابان باغ گلدسته، پلاک 5، ساختمان 

گلدیس، طبقه سوم، واحد 237

پرتو محاسب امین

021-44022377-44047590

تهران، جنت آباد جنوبی،بلوار شهید مرتضی مطهری، خیابان پیامبر غربی، 

پلاک 106/7، مجتمع پندار، طبقه 4، واحد 14

پایش گسترحساب
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تلاش ارقامتدبیر اندیشان شهر راز

071-36303199

شیراز، فرهنگ شهر،بین کوچه 5 و 3، پلاک 15، ساختمان آپسای، طبقه 4، 
واحد 1

021-88806876

تهران، بهجت آباد، خیابان شهید مطهری، خیابان شهید حمید صدر، خیابان 
لارستان، نبش عبده، پلاک 5، ساختمان سپهر، طبقه سوم، واحد

حافظ گامتدبیرگران مستقل

021-88909144-88902999

تهران، خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراك - پلاك 72- طبقه 2 - شماره 4

021-22912159-22270981-22270949

تهران، خیابان میرداماد، خیابان نفت جنوبی، کوچه تابان، پلاک 10، واحد 15

توانگر محاسب و همکارانتدبیر حساب سورنا

021-88709591

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان بخارست یا احمد قصیر، کوچه یکم، پلاک 
6 طبقه واحد 12

021-66949071-2

6B تهران، میدان توحید، خیابان فرصت شیرازی، پلاك 83، واحد

حامیان كاردیده پارستدوین و همكاران

021-86080072-4

تهران، بزرگراه کردستان، خیابان حکیم، پلاک 11، طبقه 3، واحد 14

021-88690830-88584163

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، نبش خیابان شهید 
حمید رضا حق طلب، ساختمان علامه، پلاک 80، طبقه سوم

تلفیق نگارتدبیر تراز نگار

021-88977635-6

تهران، خیابان شهید گمنام، بین میدان فاطمی و گلها، روبروی مجتمع وزارت 
کشور، پلاک 35، طبقه سوم، واحد 6

021-22142943-22142942

تهران، سعادت آباد، خیابان شهید حمید نمازی زاده)سوم شرقی(،پلاک 156، 
برج کاج، طبقه سوم شمالی

حامی شریفتدوین معین بهار

021-66908827-8

تهران، بلوار کشاورز، خیابان جمالزاده شمالی، کوچه نادر، پلاک 29، واحد 15

021-77827355

تهران، نظام آباد شمالی، خیابان شهید محمدمهدی شریفی، خیابان شهید 
آیت اله مدنی، پلاک 1322، طبقه 1

توسعه مدیریت داناتدبیر محاسب آریا

44012536

تهران، فلکه دوم صادقیه- ابتدای آیت اله کاشانی- خیابان اعتمادیان- پشت 
بیمارستان ابن سینا-پلاک 15- طبقه 1- واحد3

021-86120922 - 22903758

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان کوشش، پلاک 1، طبقه 4

حساب نگر متینتراز محاسب ماندگار

051-38434516-38463834

مشهد، خیابان احمد آباد، بلوار رضا، نبش رضا 1، پلاک 40، طبقه اول

021-44499464

تهران، جمالزاده، خیابان یوسف، کوچه سوسن، پلاک 4، ساختمان پالیز، 
طبقه 2، واحد 203

حسابرس معتمد پارسیانتراز مشهود محتسب

021-44273811- 44273811-2

تهران، خیابان مرزداران، بلوار شهید سرتیپ آریافر، کوچه لاله، پلاک 26، طبقه 
4، واحد 4

021-86045430

تهران، عباس آباد، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان دکتر بهشتی، پلاک 402، 
طبقه2، واحد 26
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دایان معتمد فرداحسابرسان نواندیش

021-88546300-88516792-3

تهران، خیابان مطهری، خیابان علی‌اكبری، خیابان صحاف‌زاده، پلاك 56، طبقه 
سوم

051-37294623

مشهد، کلاهدوز، خیابان آبکوه، خیابان ارم شمالی، )آبکوه 17(، پلاک 5، طبقه4

دقیق آزما ترازخبره

021-88902316

تهران، خیابان ولی عصر - بین فروشگاه قدس و پمپ بنزین كوچه پزشك پور 
- شماره 24- طبقه 3

051-37052730

مشهد، بلوار شهید فرامرز عباسی، بین فرامرز عباسی 30 و 28، پلاک 454، 
طبقه اول

دستاورد سترگخبرگان پارس پویا

051-38834181-3

مشهد، بلواروكیل آباد، بلواركوثر، کوثر شمالی1، پلاک81

021-88176546-88525742

تهران، خیابان شهید قندی، نیلوفر، خیابان پاکستان، کوچه شهید عباس 
ساوجی نیا، پلاک11، طبقه 1

دل آرامداریا روش

021-88601988-90

تهران، میدان ونک، ملاصدرا،خیابان شیرازی جنوبی،کوچه اتحاد، پلاک 10

021-88901496

تهران، میدان جهاد )دكترفاطمی(- خیابان كامران- پلاك15 - واحد2- طبقه 
اول

دریک فروردینحسابرسین

021-88721269-88709744-88709743

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید علی میرزا حسنی، خیابان قائم 
مقام فراهانی، پلاک 186، ساختمان 216، طبقه 3، واحد 26

021-22902484-6

تهران، خیابان نفت شمالی، نبش خیابان نهم، شماره  39، طبقه ششم، 
واحد22

دقیق تراز سپاهانداد سنج حساب

021-88602967

تهران، آرارات، خیابان حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان ملاصدرا، پلاک 
127،طبقه4، واحد 18

031-32744244-32743286

اصفهان، شاهزید، کوچه شهید محسن حسینی تودشکی15، کوچه شهید 
محسن حسینی تودشکی55، پلاک5، طبقه همکف

دش و همكارانخبرگان حساب امین

011-44227635-8

آمل، میدان قائم، ساختمان الماس، واحد 403، طبقه 4

021-44846601-9-44846605

تهران، بزرگراه نیایش، بعدازچهارراه سردارجنگل، آبشناسان، خیابان نشاط، 
نبش كوچه سوم غربی، پلاك24

دیاندانا مشاور بامداد

026-34459312

کرج، جهانشهر، میدان هلال احمر، خیابان نارون، پلاک2، مجتمع ماهان، 
طبقه 4، واحد 13

021-88490471-88490474

تهران، ایرانشهر، بلوار کریم خان زند، پلاک 142، طبقه 3

رازدارداوران حساب

021-88510054-88545625-88545638

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاترازخیابان استاد مطهری، خیابان ششم، 
شماره 23، طبقه اول

021-88726665-88726535

تهران، خیابان احمد قصیر)بخارست(، کوچه نوزدهم، پلاک 18، واحد 14، 
طبقه 7
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021-88540396

تهران، شهید قندی، نیلوفر، خیابان شهید ابوالقاسم وهابی برزی، خیابان 
ششم، پلاک27، طبقه2، واحد 24

سامان بینش برنا

021-88674471-88882900

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان دامن افشار، بعد از سوگند، پلاک 49، طبقه 5

سامان اندیشان یكتا

021-88715362-86124881

تهران- یوسف آباد، کوچه پله سوم، پلاک2224، برج سرو ساعی، طبقه 11، 
واحد 1101

ژرف بین بهبود ارقام

021-22363573-4

تهران، محله آسمان، بلوار شهید محمدمهدی فرحزادی، بلوار سرو غربی، 
ساختمان تجارت پلاک 76، طبقه 9، واحد 39

ژرف اندیشان تراز

021-44324819

تهران، شهران جنوبی، کوچه توحید، خیابان کوهسار، پلاک 65، طبقه اول، 
واحد 2

زرین نگار راستین

021-88866021-6

تهران، سهروردی جنوبی، پایین تر از مطهری، خیابان برادران نوبخت، شماره 
29، طبقه اول

رهیافت و همکاران

021-88624295-88625317

تهران، خیابان شیخ بهائی، خیابان برزیل غربی، پلاک 57، طبقه 4، واحد 14

رهیافت حساب تهران

021-22365056-9

تهران، خیابان توحید، بن بست فرهادیه، مجتمع فرهادیه، پلاک3، طبقه 5، 
واحد20

رهنو حساب

021-44978819-24

تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق،نبش خیابان وفا آذر 
جنوبی،مجتمع تجاری و اداری آیریک سنتر،طبقه سوم، واحد 115

رهنمود ارقام پارس

021-88523059-88532628

تهران، خیابان سهروردی شمالی، انتهای خیابان خرمشهر، خیابان شهید 
عربعلی، شماره 1، واحد6

رهبین

061-32927368

اهواز، کوی کیان آباد، خیابان اروند، خیابان بیستم، پلاک 50، طبقه 5

رهاورد مشاور آینده نگر

021-22912917- 22911883

تهران، میرداماد، میدان مادر، خیابان شاه نظری، کوچه دوم، پلاک 39، 
طبقه5، واحد 9

رمز پویا

021-88886653

تهران، خیابان گاندی، خیابان پنجم، پلاک24، طبقه 4، واحد 8

رایمند و همكاران

051-36021733-5

مشهد، بلوار فرامرز عباسی، نبش فرامرز عباسی 24، پلاک 1،  طبقه سوم

رایمند امین

021-88700187-88700188

تهران، آرژانتین، ساعی، کوچه هشت متری زمانی، پلاک 12، طبقه اول، واحد 3

رایسا

051-38704200-1

مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه 32، پلاک 41

رایان بهروش پارس

071-38439138

شیراز، بلوار پاسداران، خیابان شهید جهان آرا، بلوار پاسداران، ساختمان 
پارسیان، طبقه 2، واحد 2

راهبرد اندیشان مدبر

021-44894492

تهران، پونک جنوبی، بزرگراه آیت اله اشرفی اصفهانی، خیابان شهید حسن 
حیدری مقدم شرقی، پلاک1، طبقه3، واحد12

راهبران حساب تهران
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021-88821307-88841278

تهران، قائم مقام-سنایی، خیابان کریم خان زند پلاک 43 واحد همکف شرقی

صائب

021-88851675-7

تهران، بهجت آباد، خیابان ولیعصر، کوچه شهید حمید فخاری، پلاک 12، طبقه 
اول

صالح اندیشان

021-44008177-44022660

تهران، فلكه دوم صادقیه، بلوار آیت اله كاشانی، پلاك 210 )ساختمان ماد(‌ 
طبقه 4، واحدهای 12 و 14 و 15

شهودامین

051-36047378-79-80

مشهد، بلوار دانش آموز، پلاک 187، طبقه اول

شریف محاسب مانا

021-88050410-88050409

تهران، یوسف آباد، خیابان شصتم، خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی، 
پلاک422، ساختمان نگین، بلوکB، طبقه 3، واحد 16

شاهین محاسب کار اندیش

021-88960173-88982145

تهران، خیابان زرتشت غربی، روبه روی بیمارستان مهر ، پلاک 45، طبقه سوم 
غربی

شاهدان

021-22904200

تهران، خیابان میرداماد- نفت شمالی -نبش خیابان نهم-بین بانک سپه و 
تجارت- پلاك 39 - واحدهای 22 و 23- طبقه 6

شاخص اندیشان

021-44315282

تهران، شهران جنوبی، نرسیده به فلکه اول، روبروی فرهنگسرای معرفت، 
مجتمع فرهنگ، پلاک 18، طبقه 4 واحد 15

سینافكر

021-77267334

تهران، نارمک، خیابان شهیدحمید عالم نجف آبادی، خیابان شهیدآیت اله 
مدنی، پلاک1303 ساختمان کیوان، طبقه اول، واحد3

سیمرغ نوروز طوس

021-44264812-44264957-44298622

تهران، بلوار مرزداران، بلوار آریا فر، نبش گلدیس 7، شماره 21، طبقه اول، 
واحد 2

سیاق نوین جهان

021-26142600-4

تهران، استاد حسن بنا شمالی، ضلع جنوبی میدان ملت، خیابان قلیچ خانی، 
پلاک 108، طبقه 6، واحد 23

سنجیده روش آریا

021-87137010

تهران، کاووسیه، خیابان آفریقا، خیابان پانزدهم، پلاک 25 طبقه همکف

سفیران مطهر

021-88793286-7

تهران، گاندی، خیابان شهید علی شهاب)یازدهم(، خیابان گاندی، پلاک 33، 
طبقه2، واحد3

سروک پرهام

021-88794646

تهران، میدان آرژانتین، اول خیابان آفریقا، شماره 9، بلوك ب، واحد شماره 3

سخن حق

021-88730850-88740336

تهران، خیابان بهشتی)عباس آباد(، خیابان قائم مقام فراهانی، خ چهارم، پلاک 
10، طبقه همکف

سپند تدبیر نیكان

021-88528738

تهران، خیابان بهشتی، خیابان سرافراز، برج موج، طبقه 3، واحد 13

سایان

021-86044367

تهران، خیابان عباس آباد، خیابان شهید خلیل حسینی،کوچه مهرداد، پلاک 9، 
طبقه اول، واحد 2

سامان گستر ارقام

021-22037213-5

تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، پلاک152، واحد 123

سامان پندار
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فرتاک سنجش ایرانیانعامر مشاور تهران

021-88890619-88905647

تهران، خیابان فلسطین شمالی، بالاتر از بلوار كشاورز، ساختمان 55، طبقه4، 
واحد 18

021-26657217

تهران، قیطریه، کوچه شقایق، کوچه شهید داور سیمیاری، پلاک 28، طبقه 3 
واحد 6

فهیم مدبرفراز حساب

021-88514539

تهران، ضلع جنوب غربی پل سیدخندان، خیابان میرمطهری، ساختمان 38، 
طبقه 5، واحد52

021-88514942

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان شهید بهرام حاج حسنی، پلاک 43، 
طبقه سوم

فرهیختگان خبرهفرا دقیق اندیش

041-35541942-35560945

تبریز، 17 شهریور، بلوار شهید طباطبائی، بن بست مه پیکر، پلاک28، طبقه 
همکف

021-66030299-66093712

تهران، توحید، خیابان بهبودی، کوچه امیر، پلاک 18، طبقه 2

كارآمد حساب ایرانیانفراز نگر آگاه

021-66439261

تهران، شهر آرا، کوچه شهید مهندس فرهاد فروزنده، خیابان باقرخان، پلاک 
80، طبقه 1

021-88334654-88020137

تهران، خیابان فاطمی- میدان گلها-خیابان کاج جنوبی-خیابان شهید فکوری-
پلاک9-طبقه اول-واحد2

فرجام اندیشان محاسبفاطر

021-66492871-66498025-66408226

تهران، خیابان وصال شیرازی، بزرگمهر غربی، كوی اسكو، پلاك14، طبقه 4

021-22859430-31

تهران، سیدخندان، خیابان خواجه عبداله انصاری، پلاک 107، برج آسمان، 
b طبقه 4، واحد

قواعدفراز مشاور راسا

021-26212887-26212858

تهران، بلوار نلسون ماندلا، شماره 244، مجتمع اداری الهیه، طبقه ششم، 
واحد 607

028-33366337

قزوین، خیابان شهید بابایی، نبش کوچه 11)نسترن(، پلاک 2، طبقه اول، 
واحد1

فریوران راهبردفرابین حساب آریان

021-91006224

تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان دکتر شریعتی، کوچه موزه)بسطامی(، 
پلاک 31، طبقه 2، واحد 7

021-88934350-3

تهران، خیابان سپهبد قرنی نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو، پلاک 24، 
طبقه 5، واحد 10

كارای پارسفراگیر اصول

021-88661175-88675722-88671681

تهران، خیابان گاندی، خیابان23، پلاك21، واحد2

071-36340016-18

شیراز، خیابان معالی آباد، بلوار دکتر شریعتی، روبروی پارک ملت، ساختمان 
طوبی8، طبقه 1، واحد2

كاربرد ارقامفرانگر حساب خبره

021-88402977-88403697

تهران، عباس آباد، خیابان داریوش، خیابان شهید میرزایی زینالی، پلاک 75، 
طبقه سوم شرقی

021-22023524-22023544

تهران، خیابان دستگردی، پلاک283، طبقه 3، واحد 12
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مانیار حسیبكاربرد تحقیق

031-37750144-5

اصفهان، پل وحید، ابتدای بلواروحید، مجتمع اداری امین، طبقه 3، واحد20

051-37737111

مشهد، بلوار وکیل آباد، حدفاصل وکیل آباد 29 و 31، پلاک489، طبقه 2

مختاروهمكارانکار آزما مشار دانا

021-46130054

تهران، جنت آباد جنوبی، خیابان 35 متری لاله شرقی، بن بست نسترن، 
پلاک1، مجتمع اداری تجاری لاله، طبقه اول، واحد 4

021-88516990-88545214

تهران، عباس آباد، اندیشه، خیابان شهید جواد سرافراز، کوچه شهید افشین 
حق پرست، پلاک8، ساختمان نیلوفر، طبقه 1

متین محاسب نوینكوشا منش

021-26200450-2

تهران، خیابان ولیعصر، بالاترازچهارراه نیایش،كوچه شهید رحیمی، پلاك54، 
طبقه3، واحد12

021-88662592-3

تهران، میدان ونک، خیابان برزیل، خیابان شهید عباسپور)توانیرشمالی(، 
کوچه جهان آرا، پلاک10

مدیران سنجش خردیارکاربرگ سامان

021-88104252-88104251

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان بهشتی، کوچه نادر، پلاک 6، طبقه 6، 
واحد 23

031-36626826

اصفهان، باغ نگار-آئینه، خیابان هفت دست شرقی، کوچه شهید علرضا 
کهنسال30)9(، پلاک 27، طبقه 1

متین خردمندكاشفان

021-91303277-91303177

تهران، صادقیه، خیابان آیت اله کاشانی، بلوار اباذر، نبش گلستان پنجم، پلاک 
74، طبقه پنجم

031-36303180

اصفهان، محله آبشار، کوچه گلستان 2، خیابان سپهسالار، پلاک 33، طبقه 
همکف

مدبران امینکارامنش تدبیر

021-66593079

تهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان غربی، پلاک 121، طبقه سوم، واحد 6

031-32373653

اصفهان، خیابان شیخ بهایی، بعد از چهار راه آذر، بن بست صفاری )شماره 
25(، مجتمع آئینه، طبقه دوم، واحد 4

محیا مشاركوشش

021-88734707-8

تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، شماره 49، طبقه 4، واحد5

021-88725946-88721514

تهران، آرژانتین، ساعی 15137، خیابان خالد اسلامبولی، پلاک 105، طبقه 2، 
واحد 8

مشاوران سرآمد کاوشکاردان حساب آینده

021-88971093

تهران، خیابان فاطمی، پلاک41، ساختمان آچاچی، طبقه 4، واحد 15

021-88247137

تهران، مرزداران، خیابان شهید استاد مطهری، پلاک 1، ساختمان لاله، طبقه 1، 
واحد 5

معتمد ارکانگواهان

021-44373513-44373361

تهران، مرزداران، کوچه سادات، خیابان شهید محرمعلی بی نظیر، پلاک 19، 
مجتمع اداری امین، طبقه 6، واحد شمالی

021-88583096

تهران، شهرک قدس، خیابان درختی، خیابان سپهر، پلاک 20، طبقه دوم
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نکو نگرشمعتمد رایان باهر

026-34233283

کرج، گلشهر ویلا، خیابان سعدی، بلوار ایثار )درختی(، پلاک 312، مجتمع 
باران، طبقه سوم، واحد 6

021-88284028-88230731

تهران، کوی نصر، کوچه پنجم، خیابان بلوچستان، پلاک11، طبقه 1، واحد 
شمالی 4

نیك روشانممیز

021-88901547-88802901-88907679-88895377

تهران، خیابان كریم خان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان سپند غربی، پلاك 
64، طبقه دوم، واحد6

021-88779878

تهران، بلوارآفریقا، خیابان دیدار شمالی، خیابان نلسون ماندلا، پلاک 59 ، 
ساختمان مهرگان، طبقه 2، واحد 7

نهان نیک نگرمفاهیم حساب جامع

021-88559370-88559316

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارك ساعی، برج سپهر ساعی، واحد 406

021-86087191-86087053

تهران، میدان ونک،خیابان گاندی، خیابان هجدهم، پلاک 15، واحد2

نیک ارقام بهارمهرگان تراز و همکاران

051-36049384-051-36042150

مشهد، بلوار شهید فرامرز عباسی، فرامرز عباسی 25)رسالت 24(، پلاک 1، 
طبقه سوم

021-88808734-88807323

تهران، خیابان طالقانی، پلاک 292، طبقه 5 جنوبی

نگاهمعیار حساب تدوین

051-36038797-9

مشهد، محله شهید فرامرز عباسی، بلوار شهید فرامرز عباسی،خیابان رسالت 
4 )فرامرز عباسی 3(، پلاک1، طبقه سوم غربی، واحد 6

021-88816023-88816214

تهران، قائم مقام-سنایی، خیابان مروارید، خیابان شهید سرتیپ نعمت اله 
لطفی، پلاک 20، طبقه 1

نیك روشان تهرانممیز حساب برنا

031-34500656

اصفهان، محله رحیم آباد، کوچه مادی فرسخ 18، خیابان کاوه،پلاک 1333، 
ساختمان رضا، طبقه اول، واحد 1

021-77873519-21

تهران، تهرانپارس، خیابان فرجام،خیابان باغدارنیا )رشید شمالی(، انتهای 
خیابان 174/1 غربی، ساختمان پارس، پلاک 20، طبقه 3

نواندیشانمفید راهبر

021-88103036

تهران، خیابان احمد قصیر، کوچه 13، پلاک 9

021-88847962

تهران، خیابان میرزای شیرازی، نبش خیابان نژادکی، شماره 83، واحد 16

نیک حساب کوشامیزان اندیشه

051-38945540

مشهد، شریف، کوچه صدف 20، بلوار معلم، پلاک 1252، طبقه 2، واحد 4

051-38928183-38928654

مشهد، دانشجو، خیابان پرورش)معلم 45- مهران 24(، کوچه پرورش25 
)معلم 43/4(، پلاک 552 طبقه همکف

نیکان تراز ایرانیاننامی مشارآگاه

021-77920693-77975590

تهران، نارمک، خیابان جانبازان غربی، نبش ورودی غربی، میدان 62 ساختمان 
عرش، پلاک 18، واحد 7

021-88996063-5

تهران، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، خیابان دوم، پلاک 11، طبقه 4، 
واحد 11
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همیار حسابنیکان محاسب پایا

031-36630041

اصفهان، باغ نگار-آیینه خانه، کوچه ارگ 3، خیابان مصلی شمالی، پلاک 51، 
طبقه 2

021-66565290

تهران، خیابان كارگرشمالی، خیابان میرخانی)نصرت شرقی(، پلاك54، طبقه2، 
واحد4

وانیا نیک تدبیرهدف نوین نگر

021-26422041-26422051

تهران، خیابان شریعتی، خیابان وحید دستگردی )ظفر(، مقابل خیابان عمرانی، 
پلاک 148، طبقه 3، واحد 2

021-22031476-7

تهران، بلوار افریقا، پایین تر از مدرس، خیابان گلدان، پلاک 8، واحد 3

هوشیار ممیزنیوان مشاور اورامان

051-91690664-35093720

مشهد، بلوار وکیل آباد، بلوار دندانپزشکان،دندانپزشکان 13، پلاک11، طبقه 1-

021-86086511-86086735

تهران، خیابان نلسون ماندلا، بالاتراز چهار راه جهان کودک، خیابان پدیدار، 
پلاک 62، طبقه 7، واحد 74

یکتا روش امینهشت

021-44027524-44026946

تهران، خیابان آیت اله کاشانی ، خیابان مهران، خیابان پنجم، کوچه ارغوان، 
پلاک 29، طبقه 4، واحد 8

021-76710769

تهران، تهرانپارس، خیابان شهید مهران سجده ای جنوبی، خیابان شهید 
علیرضا ناهیدی)جشنواره(، پلاک 248، طبقه سوم واحد شمالی

هوشمند نگر پویانیکو مشاور

021-88781708

تهران، خیابان ونک، خیابان برزیل شرقی، روبروی دانشگاه فنی و حرفه ای، 
پلاک 29، طبقه 3، واحد 4

021-66922965

تهران، خیابان توحید، پلاک 2، ساختمان پزشکان توحید، طبقه 4، واحد 13

یكتا تدبیرهژیران

021-88554860-88554658

تهران، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان جواد سپهری)نبش خیابان 
14(، پلاک2، واحد 2 غربی

021-22887903-8-22888937

تهران، ابتدای پاسداران، سه راه ضرابخانه، دشتستان دوم- پلاك 21

هویدا ترازهادی حساب تهران

021-88443634

تهران، خیابان مطهری، خیابان تركمنستان، نبش كوچه سرو، پلاك2، طبقه 6، 
واحد15

021-88581437-9

تهران، شهرك غرب، بلوار دادمان، حدفاصل بلوار فرحزادی و خیابان 
فخارمقدم، کوچه بوستان، بن بست بوستان یکم، پلاک4، طبقه سوم

یکتا محاسب تواناهشیار-بهمند

021-88843704-5

تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از میدان شعاع، پلاک 114، طبقه 4، 
واحد20

021-44342693

تهران، جنت آبادمرکزی، خیابان مخبری، نرسیده به ستاری، پلاک 196، 
ساختمان محمدی شمالی، طبقه 4، واحد 13

همپیشگان روش

021-88524303-86043155-88538792

تهران، خیابان شهید بهشتی، چهارراه تختی، خیابان شهیدحسینی)سورنا 
سابق(، کوچه تیرداد، پلاک 4، واحد2


